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]یکی از مباحث مهم موضوع مهدویت، تحلیل مسئله از منظر فلسفه[ تاریخ است، ]یعنی ببینیم[ که 
ویژه اسلام و مکتب تشیع، چه نسبتی با تفکر پایان حیدی و ابراهیمی و بهاندیشه آخرالزمان در ادیان تو

 های تاریخ نوین و مدرن دارد. تاریخ در فلسفه
ای را عرض کنم: مواجهه ما با تاریخ، دو گونه است. گاهی تاریخ را حوادث منفصل از  من مقدمه

کنیم؛ مثلا حمله مغول،  اسایی میصورت جداگانه شنبینیم و درواقع حوادث تاریخی را به همدیگر می
کنیم. گاهی تاریخ را  جنگ جهانی اول یا جنگ جهانی دوم، هر کدام از این حوادث را جداگانه بررسی می

کند و عواملی بر این  حرکت که یك آغازی دارد و یك انجامی، مراحلی را طی میای درحالصورت پدیدهبه
خواهیم مکانیزم حرکتش، مراحل حرکتش، عوامل  م و میدهی ها حاکم است، مورد دقت قرار می حرکت

خواهیم  حاکم بر حرکتش و آغازوفرجامش را شناسایی کنیم. این نگاه، نگاه فلسفۀ تاریخی است؛ یعنی می
 حرکت تعلیل و تحلیل کنیم و عواملش را شناسایی کنیم.صورت یك جریان درحالتاریخ را به

 ات پایان تاریخ. مروی بر فلسفه تاریخ غرب و نظری1
خصوص دار است ولی عمدتاً بعد از رنسانس و به ویژه در غرب گرچه سابقهاندیشۀ فلسفۀ تاریخی به

بعد از عهدِ ـ حالا این تعبیر را بپسندیم یا نپسندیم ـ شکوفایی علم و صنعت پیدا شده و از آن نظر که بشر 
ها، اتوپیاها و  شهر پیدا کند، اندیشۀ آرمان وساز طبیعت رایابی به صنعت، قدرتِ ساختتوانست با دست

دهند، پیدا شد.  هایی که بشر را به یك جامعۀ آرمانی نوید می های آرمانی در غرب رشد کرد و مکتب جامعه
هایش مثل اندیشه اگوست کنت و امثال اینهاست که دوره قرون وسطی را دوره تاریکی و  اولین نمونه

دهند و فرجام تاریخ را  دانند و به آیندۀ روشنی وعده می روشنفکری میعصر خودشان را عصر روشنگری و 
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 بینند. یك فرجام روشن و شکوفا می
پردازیم و  هایی دارد که حالا بیشتر به آنها می های فلسفۀ تاریخی در غرب معمولًا مشخصه این اندیشه

نسانی هستند، یعنی تاریخ را فراانسانی ها معمولًا ا کنم. مثلًا این اندیشه بعضی از آنها را اینجا اشاره می
کنند و در پیدایش تاریخ و تحلیل آن، عمدتاً  کنند؛ تاریخ را فقط به خود انسان تعریف می تعریف نمی

هایی هستند که ناظر به نظریه خلقت و نظریه معاد  بینند. عمدتاً نظریه عوامل طبیعی و انسانی را می
کنند، آغاز تاریخ را با خلقت الهی آغاز کنند و  تاریخ را تحلیل می طور نیست که وقتینیستند. یعنی این

کنند.  طور نیست؛ بلکه معمولًا از میانۀ راه شروع میخلقت انسان را از منظر ادیان الهی بپذیرند؛ نه، این
ایش جهان تر بودند، مثل ماتریالیزم تاریخی، اینها به نظریه پید نگرتر و جامعهایی که جامع حالا آن فلسفه

-دانستند و تاریخ را هم ناشی از حرکت درون هم توجه داشتند و پیدایش جهان و اصل ماده را خودکفا می

حال شما نظریه خلقت و بَعد غایت خلقت را اصلًا در أیکردند. ولی علی جوش و تکاملی ماده تعریف می
کنند یا به استغنا و استقرارِ ماده تکیه دارند و  بینید، بلکه معمولًا یا از میانه راه شروع می ها نمی آن اندیشه

ها هرگز  دانند. یعنی شما در آن اندیشه تاریخ و حیات بشری و تکامل حیات را هم یك پدیدۀ مادی می
بینید که در اندیشه فلسفۀ تاریخِ ادیانِ الهی است؛ مثلًا خدای متعال را خالق عالَم خصوصیاتی را نمی

ها و با  صورت مستقلِِّ از این اندیشهدانند. آنها معمولًا به را مبدأ تکامل علم نمیدانند و ربوبیت حق  نمی
 کنند.  گرایانه، تاریخ را تحلیل میکار ببرم ـ مادیخواهم به نگاهی ـ حالا این تعبیر را خیلی نمی

های اخیر جدی شده است. بعد از طرح توسعه  خصوص در دهههای فلسفۀ تاریخی به این اندیشه
خواهد برای  شدن ـ که ناظر به یك دهکده واحد جهانی است و میخصوص بعد از مسئله جهانیپایدار و به

به  ها در غرب رشد کرده و بیشتر معطوف ریزی کند ـ این اندیشهتوسعه جامعه جهانی در همه ابعاد برنامه
اهید برای آینده یك خو  گرایانه شده است؛ چون وقتی شما میهای عملی شده است، یعنی عمل جنبه

بینی و وضعیت موجود را شناسایی کنید و فاصله ریزی کنید، قاعدتاً باید بتوانید آینده را پیشجامعه برنامه
سمت آن شکل مطلوب و آرمانی ریزی بتوانید جامعه را بهبین این دو مرحله را بشناسید تا با یك برنامه

-سازی، دنبال این باشیم که کل جامعه جهانی را بهلۀ جهانیخودتان هدایت کنید. بنابراین اگر ما در مسئ

ها را برداریم و تعریف جغرافیایی عالم را عوض کنیم، قاعدتاً باید وضعیت  سمت غایتی حرکت بدهیم و مرز
-باشیم که همه جامعه جهانی را به  ایمطلوبی را برای کل جامعه جهانی ترسیم کنیم و بعد دنبال برنامه

 یت مطلوب هدایت کنیم. سمت آن وضع
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هایی  سو عمدتاً اندیشههای فلسفۀ تاریخی هستند و ازیك سو اندیشههای پایان تاریخ، ازیك اندیشه
اند، ریزی در جهت کنترل و هدایت جامعه جهانی تبیین شده به عمل و برای برنامههستند که معطوف

شود شکل دیگری در اندیشه هانتینگتون دیده میمثل نظریۀ پایان تاریخ فوکویاماها یا پایان تاریخی که به
 های غرب وجود دارد. های پایان تاریخی که در آثار سایر نوفیلسوف و یا اندیشه

 ـ نظریه فوکویاما و هانتینگتون درباره پایان تاریخ
ن زما کنم بعد از فروپاشی شوروی، دو اندیشه در غرب پیدا شد که تقریباً هم عنوان نمونه عرض میبه

 صورت دو نظریۀ تاریخی بودند.و به تعبیر من به
یکی نظریه فوکویاماها است که رسالة پایانِ تاریخش معروف است. او مدعی است که جامعه بشری به 

ترین شکل زندگی بشر و  مرحله پایانی خودش رسیده است. مقصود از مرحله پایانی این است که آرمانی
هایی هم که بوده، دیگر  اسی است که بشر به آن دست یافته و جنگدموکر ترین آن، شکل لیبرال مطلوب

دموکراسی بدون رقیب بر همه آن  کم لیبرالایم که کمرسیده  به پایان رسیده و الآن به یك جامعه جهانی
ترین نوع زیست بشر بر روی زمین،  افکند. این، مرحله پایانی تاریخ است؛ یعنی کامل جامعه سایه می

ویژه بعد از ـ به قول شود. به دموکراسی است و این نظام دارد جهانی می یه همین نظام لیبرالزیست در سا
دموکراسی و شکست  خودشان ـ پایان جنگ سرد و اتمام دورۀ درگیری بین سوسیالیزم و کمونیزم با لیبرال

امعه جهانی مطرح عنوان یك تمدن و الگوی بدون رقیب در جدموکراسی به سوسیالیزم و کمونیزم، لیبرال
 کنند. این یك اندیشه پایان تاریخی است. سمت جامعه لیبرال حرکت می شده و همه جامعه جهانی به

های هانتینگتون هم یك اندیشه پایان تاریخی  کنم نظریه برخورد تمدن باز در مقابل آن من فکر می
که او به این نکته توجه کرده است که دیگر با همین نگاه است. اما تفاوت نظریه او با نظریه قبل این است 

-گرچه جنگی که در درون اردوگاه مدرنیته بین شرق و غرب فرهنگی، یعنی سوسیالیزم و کمونیزم ازیك

ها و  معنای پایان تاریخ و اتمام جنگدیگر، تمام شده ولی این بهدموکراسی ازطرف طرف و لیبرال
های فرهنگی دارند  ها و تمدن دارند و فرهنگ برمی های تمدنی دارند سر ها نیست بلکه هویت درگیری

برند  ها. او هشت تمدن را نام می گیرند و این سرآغاز یك درگیری دیگر است، درگیری بین تمدن شکل می
دیگر طرف و تمدن اسلامی ازسویدموکراسی ازیك ترین آنها همین تمدن غرب بر مبنای لیبرال که عمده

 است. 
شود.  گیرند و این جنگ، جدی می های تمدنی دارند شکل می ست که الآن هویتبنابراین او معتقد ا
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هایی که این دو تمدن دارند،  بین این دو تمدن هم تفاهم و صلح و گفتگوی ابتدایی نیست. حتماً مؤلفه
یری آغاز درگ 21اش این است که آغاز قرن  کشاند. اتفاقاً حرف او در آن نظریه اینها را به نقطه درگیری می

های  پردازی نیست؛ این، بیان سیاستهاست. ]البته این[ کاملًا مشهود است و فقط یك نظریه تمدن
حال معتقد است که این جنگ، فرجامش پیروزی غرب در مقابل دنیای اسلام است. ولی بااین

سی دموکرا دموکراسی و شکست تمدن اسلامی است و باز فرجام جامعه جهانی، حاکمیت لیبرال لیبرال
نامند، جنگی که  بعد از یك دوره جنگ تمدنی است. این جنگ را هم امروزه خودشان جنگ چهارم می

نظر ما دارد، اسلامی که تعبیر آنها و اسلام انقلابی بهدموکراسی( با اسلام بنیادگرا به تمدن غربی )لیبرال
 دنبال حاکمیت سیاسی بر جهان است. 

حال یك أیدازم که تعبیر جنگ چهارم درست است یا غلط. علیخواهم به این موضوع بپر  البته نمی
دنبال جنگ اول و دوم جهانی که دو جنگ شناخته شده است، اند. بهجنگ چهارمی را مطرح کرده

اند و بعد هم جنگ چهارم را دموکراسی و سوسیالیزم را جنگ سوم معرفی کرده درگیری بین لیبرال
کشوری که را در این جنگ با آنها  22اند که در آن، مدن اسلامی نامیدهدموکراسی و ت درگیری بین لیبرال

اند. منهای کره شمالی، بقیه جزو کشورهای اسلامی هستند. آنها با این جنگ، به دنبال درگیرند، نام برده
شان را های خواهند مرزها را تغییر دهند. حتی بعضی از نقشه تغییر جغرافیای سیاسی عالم هستند و می

 خواهند این کشورهای اسلامی را آرایش بدهند. اند که چگونه می ه هم منتشر کرد
ای است برای منحرف کردن اذهان  گمان من این یك مغالطهالبته این را هم باز اینجا اشاره کنم: به

ای که در فرهنگ ماست. ما به جنگ سوم معتقد هستیم و این جنگ سوم را پایان دوره  از آن مسئله
خواهند این تلقی را تغییر بدهند.  دانیم. اینها می می الله مادی و سرآغاز عصر ظهور حضرت بقیتتمدن 

که حقیقت این است که این جنگ گویند جنگ سوم هم تمام شد و عصر ظهور واقع نشد. درحالیمی
ی بود، ان شود. حالا اگر مجال رسد، ان شاء الله به عصر ظهور منتهی می وقتی به نقطه اوج خودش می

 کنم.  شاء الله این را تقدیم می

 ـ ارکان و خصوصیات فلسفه تاریخ مادی
نوعی سو بههای پایان تاریخ، ازیك ای که عرض کردم این بود: در غرب، اندیشه بنابراین نکته

های اخیر کاملًا  هایی هستند که بخصوص در دهه های فلسفۀ تاریخی هستند، یعنی اندیشه اندیشه
کنند  وفصل مسائل و معادلات جهانی ترسیم میعمل هستند و خط مشی عملی غرب را در حلِّ  به معطوف
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 گرایی )اومانیزم( هستند. های مبتنی بر انسان دیگر اندیشهو ازسوی
است که بررسی آنها   های طولانی سر اومانیزم، فسلفهمن اومانیزم را در یکی دو جمله معنا کنم. پشت

گاهی مفید است. ولی از نظر ادبیاتِ ما حاصل آنها چیزی جز این نیست که انسان نه ضرورت دارد و نه 
هایی  کند و برای خودش باید هایی حرکت می سمت ارزش ها بداند. انسان همیشه به خودش را محور ارزش
د ها بای گردد و انسان در مقابل آن ارزش ها به بیرون انسان برمی گویید این ارزش دارد. گاهی شما می

گویید در بیرون انسان  گردانید و می خضوع و خشوع کند. گاهی هم شما ارزش را به درون انسان برمی
کند  ای است که انسان را محور همه حقایق عالم می گرایانههیچ خبری نیست؛ این، همان اندیشه انسان

بار بر خدای متعال کند. بر اساس ادبیات ما این همان روح استک وباطل را به انسان تعریف میو حق
ترین مرحله رشد،  کنیم و انسان را در عالی است. ما یا در مقابل خدای متعال خشوع و خضوع و تذلل می

یا اینکه نه،  1،« وَ رَسُولُهُ  مُحَمَّداً عَبْدُهُ  أَشْهَدُ أَنَ»دانیم که رسالتش هم فرع بر عبودیتش است  عبدی می

شویم  بینیم و برای خودمان شأنی قائل می در مقابل خدای متعال می به هر دلیل و با هر توجیهی خود را
مدارانه و مبتنی بر هایی انسان های فلسفه تاریخی، نظریه که این، سرآغاز استکبار انسان است. این نظریه

خی کنند دقیقاً تاری دانند، طبیعتاً تاریخی هم که تعریف می ها می اومانیزم هستند که انسان را محور ارزش
 کنند، چنین فرجامی است. گرایانه است و فرجامی هم که برای تاریخ تعریف میانسان

گرایی وجود دارد، این  های پایان تاریخی مبتنی بر همین انسان خصوصیت دیگری که در این اندیشه
معنویت و  کنند، عاری از آن دین و های آرمانی و مطلوبی که ارائه می است که معمولًا پایان تاریخ و جامعه

اند. در واقع سکولاریزم، عرفی کردن، نفی کرده است که انبیا و ادیان به آن دعوت می  حیات معنوی
هایی که آنها تعریف  هاست. جامعه قدسیت و نفی گرایش به غیب و حیات معنوی، از ارکان این اندیشه

کنند،  ان تاریخی هم که تعریف میگرایانه است و پایتعبیری حسهایی بر محور دنیا و به کنند، جامعه می
 چنین پایان تاریخی است. 

عنوان مثال ـ جدا از این که ما این نظریه را یك نظریه پایان تاریخی بدانیم یا نه ـ شما نظریۀ پایان به

                                                           
مَالِيِّ، قَالَ، قَ . »1 هِ بْنَ سَبَإٍ فَقَامَتْ كُلُّ شَعْرَةٍ  الَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّ هُ مَنْ كَذَبَ عَلَيْنَا، إِنِّي ذَكَرْتُ عَبْدَ اللَّ لَعَنَ اللَّ

هُ، كَانَ عَلِيٌّ  عَى أَمْراً عَظِيماً مَا لَهُ لَعَنَهُ اللَّ هِ  فِي جَسَدِي، لَقَدِ ادَّ هِ عَبْداً لِلَّ هِ صَا  وَ اللَّ هِ إِلََّّ  لِحاً، أَخُو رَسُولِ اللَّ مَا نَالَ الْكَرَامَةَ مِنَ اللَّ
هِ  هِ وَ لِرَسُولِهِ، وَ مَا نَالَ رَسُولُ اللَّ هِ إِلََّّ بِطَاعَتِهِ  بِطَاعَتِهِ لِلَّ . همچنين در زیارت امير مؤمنان 108، صرجال الكشي؛ «الْكَرَامَةَ مِنَ اللَّ

  :لََمُ »آمده است هِ   عَلَيْكَ یَا مَنْ أَحْسَنَ  السَّ  .306؛ المزار الكبير، ص« فَحَبَاهُ بِأَنْوَاعِ الْكَرَامَاتِ   عِبَادَةَ رَبِّ
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رسد که در  ای می های طولانی به دوره گوید بشریت بعد از جنگ تاریخ را در ماتریالیزم تاریخی ببینید. می
طورکلی نفی م تاریخ بشری، نه مذهب است، نه دولت و نه مالکیت. دین را در کنار دولت و مالکیت بهفرجا
صورت اشتراکی دارای کار و مسکن و غذاست. این، جامعه آرمانی گوید در آن جامعه، بشر به کند و می می

 آنهاست.
بینید حداکثر ت را دیده باشید، میهایی که در این زمینه هس یا مثلًا اگر موج سوم تافلر و سایر نظریه

کنند. شما در آنجا اثری از  است که در دوره فراصنعت تصویر می  های اینها جامعه الکترونیکی آرمان
بینید. تماماً بحث  معنویت و عبودیت و رشد حیات معنوی و عقلانی بشر و رسیدن به یك حیات طیبه نمی

 ست.های مادی اجوییاز تمتعات، تلذذات و کام
کنند، به شکلی است که در آن ـ به قول خودشان  شهری هم که تصویر میجامعۀ آرمانی بشر و آرمان

های آرمانی و  شود؛ فراتر از این، هیچ دعوتی در جامعهنحو آرمانی و مطلوب حاصل میـ رفاه مادی، به
بینید. معمولًا  رنِ غربی نمیهای مد تعبیردیگر در فلسفۀ تاریخهای پایانِ تاریخِ جدیدِ غرب و به نظریه
 ها هستند.  همین

های طولانی نیاز  اش به گفتگو های پایان تاریخ بود که اشاره کردم. بحث تفصیلی اجمالًا اینها اندیشه
ترین شکل  دموکراسی، آرمانیگوید لیبرال اش نظریه پایان تاریخ فوکویاماها است که می دارد. یك نمونه

ه این عصر رسیده است. دیگر فراتر از این، در نوع حیات اجتماعی بشر حیات بشر است و بشریت ب
 تر از این قابل تصور نیست. ظرفیتی برای تکامل وجود ندارد. مطلوب

 . ارکان و خصوصیات فلسفه تاریخ دینی2
را های آخرالزمانی  های آخرالزمانی در ادیان ابراهیمی است. این اندیشه ها اندیشه در مقابل این اندیشه

کنید و بدون اینکه حرکت تاریخ و تکامل آن را  هم گاهی بدون یك اندیشه فلسفۀ تاریخی تحلیل می
اش را بر مبنای یك اندیشه فلسفه  بینید و بدون اینکه سابقه های پایان تاریخ را می تحلیل کنید، اندیشه

م بین حق و باطل دفعتاً و با یك درگیری عظی  گویید حرکت عالم، در یک نقطه تاریخی تحلیل کنید می
رود؛ یعنی پایان تاریخ را یك امر دفعی و گاهی حتی  سمت رشدِ معنویت و ظهورِ کلمۀ توحید پیش می به

 ها در آن هیچ دخالتی ندارند.  کنید که انسان فراانسانی تحلیل می
برای تاریخ، آغاز و شود اندیشۀ آخرالزمان در ادیان را به یك اندیشۀ فلسفۀ تاریخی برگرداند که  ولی می

تواند اینها را ردیابی کند و مکانیزم حرکت تاریخ را تحلیل کند. من از این  فرجام و مراحلی معتقد است و می
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دهم تا بعد از آن، مقایسۀ بین آخرالزمان براساس یك اندیشۀ  زاویه، یك مقدار آخرالزمان را توضیح می
 قدور شود. های پایان تاریخ م فلسفۀ تاریخی و بین نظریه

ای است که اگر بخواهیم آن را بسط  کنم، اندیشه این اندیشۀ فلسفۀ تاریخ که خدمتتان عرض می
هایی که در این  نیازها و پیش فرضوگفتگو لازم دارد تا پیشبدهیم، واقعاً به یك دورۀ طولانی از بحث

های این نظریه که به  ز[ خصوصیتطور کلی به ]آن دسته اپارادایم است، مورد بررسی قرار گیرند. من به
دهیم حتماً تغییرپذیر،  کنم. البته چیزی که ما به اسلام نسبت می شود، اشاره می آخرالزمان ختم می

 پذیر است و برابر با خود اسلام نیست؛ لذا چنین ادعایی هم نداریم.پذیر و صحتپذیر، تحولتکامل
ت، اولین خصوصیتش این است که در آن، نظریه نظر ما اندیشه اسلامی اسای که به این اندیشه

خلقت و نظریه معاد مورد توجه قرار گرفته است؛ یعنی ما تاریخ بشر را جدای از خلقت الهی و جدای از 
کنیم. این ]تاریخ[، یك حلقۀ گسسته از  فرجامی که کل حیات بشری در ادیان آسمانی دارد، تعریف نمی

در عالم دنیا بخشی از جریان ربوبیت الهی است که خلقت انسان،  آغازوانجام خلقت نیست. تاریخ بشر
مطرح است که انسان پس از تکامل خودش وارد یك   آغاز آن است و بعد هم مسئله معاد و جهان بعدی

ای است وابسته. بنابراین براساس این اندیشۀ فلسفۀ  شود. این اندیشه، اندیشه فضای دیگری از هستی می
ی )عالمی که ما با آن مواجه هستیم( مخلوق تاریخی، عالم، م خلوق خدای متعال است. اصل عالم حسِّ

بالذات نیست. این یك اصل بسیار مهم است که در تفسیرِ از خدای متعال است، خودکفا نیست، قائم
جهان و تاریخ مؤثر است. تاریخ بشری و خلقت انسان هم مستند به خلقت خدای متعال است. خدای 

های مفصلی در اینجا وجود دارد که  را آفریده و در متن عالم، انسان را آفریده است؛ اندیشه متعال عالم
کنند. این یك  آغاز خلقت انسان، غایت خلقت انسان، کمال انسان و نسبت انسان با عالم را تحلیل می

 اصل مسلم است. 
طور که اصل عالم همیناصل دومی که در اندیشه فلسفه تاریخ ادیان الهی وجود دارد این است: 

العالمین مستند به خدای متعال است، تکامل عالم هم ناشی از ربوبیت خدای متعال است؛ اوست که ربِّ 
 م یکل یاست که قرآن از زبان موس یا ن جملهی. ا ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى كُلَّ شَيْ  رَبُّنَا الَّذي أَعْطىاست. 

د: یفرما یست، حضرت میتو ک یکند که خدا یعون سؤال مفر  یکند. وقت یدر جواب فرعون نقل م
دست اوست؛ سمت کمال به ت عالم بهیاست که هم خلقت عالم از اوست و هم هدا یپروردگار ما آن کس
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ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى كُلَّ شَيْ  رَبُّنَا الَّذي أَعْطى .1 

-ده را ناشی از تضاد درونی و حرکت دروندانیم و نه تکامل ما بنابراین ما نه اصل ماده را خودکفا می

خیزد؛ بلکه عالم، مخلوقِ ارادۀ حکیمانه خدای متعال  زای کوری که از متن ماده برمیجوش و درون
سمت یك  است و حرکت آن هم ناشی از ربوبیت حکیمانه اوست. هدایت حکیمانه اوست که عالم را به

-ل تاریخ و انسان هم ربوبیت خدای متعال است. او ربِّ تکام  کند. قائمة اصلی هدایت می  غایت حکیمانه

که   کند. بنابراین جدای از ربوبیت خدای متعال و سیر و حرکت کلی العالمین است و عالم را هدایت می
کند، فلسفۀ تاریخ قابل تصویر نیست. البته اینها  خدای متعال برای حرکت عالم و تکامل عالم تعریف می

ی  اید مورد بررسی قرار بگیرد. است که ب  اصولی جدِّ
نحوی جبر را بر سرنوشت ما در این فلسفۀ تاریخ نگاه علیتی و جبرگرایانه نیست که به سوم اینکه نگاه 

های فلسفۀ تاریخی مادی، جبر ماده را بر رفتار  انسان حاکم کنیم. حالا تفاوتی ندارد که کسی در اندیشه
اساس علیت و براساس مثلًا یك تضاد درونی ضرورتاً تظاهراتی دارد کند ـ یعنی بگوید ماده بر  انسان حاکم 

ای تعریف کند  گونهکند ـ یا در فلسفۀ ادیان و فلسفۀ تاریخِ الهی بیاید اراده الهی را به هایی پیدا می و جلوه
ی بیان نحو ها باقی نگذارد؛ یعنی این هم قطعاً غلط است که ارادۀ الهی را به که جایی برای ارادۀ انسان

های انسانی در تاریخ  کنید که تاریخ اصلًا ناشی از انسان و اراده انسانی نشود و سهمی برای تأثیر اراده
تصور نشود. اراده ربوبی، محور تکامل تاریخ است اما خدای متعال، انسان را صاحب اراده آفریده است. 

توانند بر اراده ربوبی فائق شوند و  رچه نمیگیری تاریخ سهیم هستند؛ گهای انسانی، در شکل بنابراین اراده
طرف آن حرکت، هم بزنند ولی در سیرِ بهکه خدای متعال برای عالم تصویر کرده را به  آن مسیر کلی

کنیم، حتماً باید فلسفه تاریخی  های انسانی حضور و نقش دارد. بنابراین فلسفۀ تاریخی که ما ارائه می اراده
های انسانی حضور و ظهور داشته باشند و دخالت کنند. این هم نکته  ها و اراده باشد که در آن، اندیشه

 دیگر است. 
نکته دیگری که در این اندیشه هست این است که در حرکت تاریخ، جریان حق و باطل حضور دارند؛ 

را ببینید، کند. شما از اول تا آخر قرآن  یعنی این اندیشه، تاریخ را براساس درگیری حق و باطل تعریف می
حرکت کلی خلقت، آغاز خلقت و جریان تاریخ پر از درگیری است. یعنی شما از ابتدا تا انتهای تاریخ، یك 

بینید: بین انبیا و جبهه مقابلشان. براساس اندیشه اسلامی، جریان درگیری حق و  خط درگیری را می

                                                           
1 .كُما یا مُوسى نَا الَّذي أَعْطى  قالَ فَمَنْ رَبُّ  ..50ـ49؛ سوره طه، آیات ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى كُلَّ شَيْ   * قالَ رَبُّ
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 های اصلی تاریخ است.  باطل از جریان
گردد که وقتی خدای متعال انسان را صاحب اراده قرار داد،  نجا برمیاین درگیری هم به ای  ریشه

توانست براساس  ای داد که هم می جریان استکبار و طاعت در تاریخ شکل گرفت. چون به انسان اراده
توانست فرمان حق را زیر پا بگذارد؛  اراده خودش هماهنگ با مشیت حق و فرمان او عمل کند و هم می

کرد،  اش عمل میتوانست در عمل خودش خضوع داشته باشد و هر کجا اراده م میتعبیردیگر هبه
 توانست بر خدای متعال استکبار کند.  خاضعانه و متواضعانه درمقابل مشیت الهی عمل کند و هم می

اند که بر محور آنها جامعه شکل گرفته و تمدن ساخته شده  این دو جریان، دو جریان اصلی تاریخ
مداری و خودگرایی است که روحش توسعۀ پرستش دنیا، توسعۀ طغیان بر خدا، توسعۀ نفس است، تمدنی

 مایه و روحش، خضوع و خشوع و تعبد در مقابل خدای متعال است.و تمدنی که جان
کنید، اما گاهی روح درگیری را به  های درگیرِ در تاریخ را تحلیل می های تاریخ، جریان شما در فلسفه

گردانید. مثلًا در اندیشه ماتریالیزم تاریخی که فلسفۀ تاریخشان برآمده از فلسفه  ی برمیاختلافات ماد
رو گویید در جامعه همیشه دو طبقه وجود دارد: طبقه پیش هگل و مستند به ماتریالیزم فلسفی است، می

اختلافِ در تعلق  گرا. این دو طبقه، دو طبقۀ وابسته به دو نحوه روابط و مناسبات تولیدی هستند؛و واپس
آورد. مثلًا طبقه دهقان وجود میکند و جنگ به به مناسبات و روابط تولیدی است که دو طبقه را ایجاد می

ای هستند که در کنار مناسبات و روابط تولیدی و در کنار ابزار تولید شکل  و طبقه مالکان، دو طبقه
کند، بقیه مناسبات هم بر  ولیدی در جامعه تغییر میکند، مناسبات ت گیرند. وقتی ابزار تولید تغییر می می

کنید و حق و  شود. بنابراین جنگی که در تاریخ تعریف می خورد و جامعه، طبقاتی می هم میمحور آن به
شود، به لحاظ طبقه است. آن کسی که به شرایط جدید و مناسبات جدید  باطلی هم که آنجا تعریف می

شود باطل؛ یعنی همۀ حق و  کسی که به مناسبات قدیم وابسته است، میشود حق و آن  وابسته است، می
شکلی به وابستگی به ابزار تعریف باطل، به وابستگی به مناسبات و روابط تولیدی گذشته و آینده و به

آن،   خواهم در شکل کاملًا حسی خواهم بگویم ]حرف آنها[ فقط همین است، می شود. البته من نمی می
تر است. من فقط اشاره کردم که دو طبقۀ وابسته به روابط  حرف]شان[ از این دقیق توضیحش دهم؛

عنوان مثال، معیار حق و تولیدی، متفاوت هستند. مقصود از روابط تولیدی، فقط ابزار نیست ولی به
ای که طرفدار بیل و مناسبات اقتصادی و روابط  شود؛ آن طبقه باطل، وابستگی به بیل و گاوآهن می

شود باطل و آنها که وابسته به شرایط جدید و  تماعی برآمده از این سطح از ابزار تولید است، میاج
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طور شوند حق. جریان حق و باطل در تاریخ، همین مناسبات و اقتضائات متناسب با گاوآهن هستند، می
 است. 

از ماده است که درگیری و  باز دوباره یك پله جلوتر بیایید. در این نگاه، تاریخ یك جریان جبری برآمده
گرا بودن در تعاملات  رو بودن و عقبتنازعِ در آن بین طبقات اقتصادی است و حق و باطل را هم به پیش

 کند.  اقتصادی تعریف می
به طور نیست. انسان، دارای اراده آفریده شده است و نسبتولی در اندیشۀ فلسفۀ تاریخ اسلامی، این

ه حضرت حق برای عالم درنظر گرفته، یا خضوع و خشوع و تذلل دارد و یا ربوبیت الهی و کمالی ک
سازند و  استکبار؛ یعنی جریان ایمان و بندگی و جریان استکبار و طغیان هستند که دو قطب را در تاریخ می

خواهد بر خدا  دهند. جریان کفر، جریانی است که می ترین درگیری و جنگ تاریخ را شکل می اصلی
ی بدهد و می د، میطغیان کن خواهد حول ارادۀ خودش نظام بسازد؛ تفرعن دارد خواهد این طغیان را تسرِّ

سازی کند، حتی طبیعت را تسخیر کند و روابط اجتماعی خواهد بر پایه اراده استکباری خودش تمدن و می
ی متعال خاصی ایجاد کند. در نقطه مقابل، حرکت انبیاست که کمال خضوع و خشوع را درمقابل خدا

خواهند همه عالم در مقابل خدای متعال  سمت عبودیت باشد؛ می خواهند حرکت عالم، به دارند و می
خواهند همه  خواهند همه حیات بشری یك سجده تمام در مقابل خدای متعال باشد و می سجده کند، می

خواهد استکبار،  که می عالم مَعبد شود و در همۀ عالم، بندگی خدا جاری شود. نقطه مقابل، جریانی است
ها را حاکم کند. این دو، ]دو[ جریانی هستند که شما در فلسفه تاریخ  پرستشِ نفس، پرستش دنیا و بت

 بینید. ادیان الهی می
اند. اگر محور کل خلقت را هم بخواهیم  محور این درگیری بین ایمان و کفر، انبیا و فراعنه تاریخ

است که محور عبودیت هستند و همه  اکرم کنیم، یك طرف، نبی براساس فلسفۀ تاریخ خودمان تصویر
کنند، حتی ملکوت عالم. در روایات آمده است که حضرت  عالم به تبع سجود او درمقابل خدا سجود می

 1تبع ما تسبیح و تکبیر و تحلیل را آموختند.فرمودند: انوار ما بود که درمقابل خدا سجده کرد و ملائکه به

                                                           
هِ قَالَ ». براى نمونه: 1 نَا وَ تَسْبِيحِهِ وَ تَهْلِ رَسُولُ اللَّ يلِهِ وَ ... فَكَيْفَ لََّ نَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَلََئِكَةِ وَ قَدْ سَبَقْنَاهُمْ إِلَى مَعْرِفَةِ رَبِّ

هُ عَزَّ وَ جَلَّ خَلْقُ أَرْوَاحِنَا فَأَنْطَقَنَا بِتَوْحِ  لَ مَا خَلَقَ اللَّ ا شَاهَدُوا أَرْوَاحَنَا نُوراً وَاحِداً تَقْدِیسِهِ لَِِنَّ أَوَّ يدِهِ وَ تَحْمِيدِهِ ثُمَّ خَلَقَ الْمَلََئِكَةَ فَلَمَّ
هٌ عَنْ صِفَاتِنَ  حْنَا لِتَعْلَمَ الْمَلََئِكَةُ أَنَّا خَلْقٌ مَخْلُوقُونَ وَ أَنَّهُ مُنَزَّ حَتِ الْمَلََئِكَةُ بِتَسْ اسْتَعْظَمُوا أَمْرَنَا فَسَبَّ ا ا فَسَبَّ هَتْهُ عَنْ صِفَاتِنَا فَلَمَّ بِيحِنَا وَ نَزَّ

هُ وَ أَنَّا عَبِيدٌ وَ لَسْنَا بِ  لْنَا لِتَعْلَمَ الْمَلََئِكَةُ أَنْ لََّ إِلَهَ إِلََّّ اللَّ ُُ أَنْ نُعْبَدَ مَعَهُ أَوْ دُونَهُ فَقَالُوا لََّ إِلَهَ إِلََّّ اللَّ شَاهَدُوا عِظَمَ شَأْنِنَا هَلَّ ِِ ا آللِهَةٍ یَ هُ فَلَمَّ
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دارد از  یا قتِ گستردهیك حقیهست که  اکرم  ك طرف وجود مقدس نبییث بماند. پس حالا آن بح
وَ   مُحَمَّداً عَبْدُهُ  أَشْهَدُ أَنَ»متعال است،  یا که محور سجود درمقابل خدایمقام عندالرب تا تنزل در دار دن

ودیت خدای متعال را در همه کنند و او دنبال این است که عب تبع او بندگی میو همۀ عالم به « رَسُولُهُ
طرف خدای متعال ببرد، دائماً عالم در حال سجود درمقابل خدای هستی جاری کند، همه خلقت را به

متعال باشند و زندگی و معاششان ]بر محور عبودیت باشد،[ ابتهاجشان ابتهاج به عبودیت و قرب باشد، 
 راحتیشان راحتی به انس با حق باشد. 

تنها خودش خضوع نکرده، که ریان ابلیس است که درمقابلِ این راه ایستاده، نهنقطه مقابل هم ج
این دو جریان هستند که در عالم درگیرند. جریانِ بر محور ابلیس که  1تهدید به سدِّ سبیل هم کرده است.

جریان استکبار درمقابل خدای متعال است، درمقابل ولایت الهی و درمقابل جریان خضوع و خشوع 
روِ درحال توسعه هستند که دائماً هم با هم درگیرند. اساس این دو جریان، دو خط تاریخی پیش است.

 درگیری هم بین ایمان و کفر است. 
های  کند. شما ارتش ای است که اخلاق استکباری ایجاد می گونهبه  البته گاهی اوقات سازماندهی

کنند؛ اختلاف  و جلال مادی، تبعیت ایجاد میعالم را ببینید. براساس تحقیر و تجلیل مادی و جمال 
کنند، حسد و کنند، ]در آنها[ عقده حقارت ایجاد می کنند، طبقات پایین را تحقیر می طبقاتی ایجاد می
 کنند، برای اینکه تبعیتشان کنند.  حرص درست می

نش، های آغازی خصوص در سالیك نوع تبعیت دیگر هم هست. مثلًا در جنگ هشت سالۀ ما، به
ادعاترین و پرکارترین ترین، کم مصرفترین، کم نشان ترین، بی فرمانده یک جمعیت بسیجی، واقعاً متواضع

شد؛ اما این فرمانبری براساس احساس حقارت نبود،  بود و بهترین فداییت و فرمانبری هم واقع می
 براساس احساس حب و احساس وظیفه بود. 

کند و حرص و حسد را ابزار تبعیت قرار  حرص و حسد ایجاد می ای است که گونهگاهی سازماندهی به
کنند و طبقات مصرفی همراه با  طور است. اختلاف طبقاتی ایجاد میداری، ایندهد. در نظام سرمایه می

                                                                                                                                                         
كْبَرُ مِنْ أَنْ یُنَالَ عِظَمُ الْمَحَلِّ إِ  هَ أَ رْنَا لِتَعْلَمَ الْمَلََئِكَةُ أَنَّ اللَّ نَا كَبَّ ا شَاهَدُوا مَا جَعَلَهُ شَاهَدُوا كِبَرَ مَحَلِّ ةِ قُلْنَا   لََّّ بِهِ فَلَمَّ ةِ وَ الْقُوَّ هُ لَنَا مِنَ الْعِزَّ اللَّ

ا شَاهَدُوا مَا أَ لََّ حَوْلَ وَ لََّ قُوَّ  هِ فَلَمَّ ةَ إِلََّّ بِاللَّ هِ لِتَعْلَمَ الْمَلََئِكَةُ أَنْ لََّ حَوْلَ لَنَا وَ لََّ قُوَّ اعَةِ ةَ إِلََّّ بِاللَّ هُ بِهِ عَلَيْنَا وَ أَوْجَبَهُ لَنَا مِنْ فَرْضِ الطَّ نْعَمَ اللَّ
هِ لِتَعْلَمَ الْمَلََئِكَةُ مَا  هِ فَبِنَ قُلْنَا الْحَمْدُ لِلَّ هِ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَلَيْنَا مِنَ الْحَمْدِ عَلَى نِعْمَتِهِ فَقَالَتِ الْمَلََئِكَةُ الْحَمْدُ لِلَّ ا اهْتَدَوْا إِلَى مَعْرِفَةِ یَحِقُّ لِلَّ

يدِه ِِ هِ وَ تَسْبِيحِهِ وَ تَهْلِيلِهِ وَ تَحْمِيدِهِ وَ تَمْ  .6ـ5، ص1؛ علل الشرائع، ج« تَوْحِيدِ اللَّ
1 .لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقيمَ   لََِقْعُدَنَ   قالَ فَبِما أَغْوَیْتَني16؛ سوره اعراف، آیه. 
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آورند و همین، انگیزه فرمانبری و فرماندهی  وجود میکنند و حقارت طبقاتی بهتحریص به دنیا درست می
 این ]بحث[ بماند. شود. حالا می

افزار و  شود تا به محصول، نرم بنابراین گاهی پرستش خدای متعال، در همه مناسبات جاری می
شود تمدن الهی. گاهی مناسباتِ پرستش دنیا، نفس و شیطنت جاری  رسد؛ این، می افزار می سخت

تمدن ظلمانی و تاریک  شود؛ روحِ حاکم و گوهرِ تمدن مدرنی که بعد از رنسانس پیدا شده است، یک می
مداری، در همه زوایا و ابعادش جاری است. این دو جریان در تاریخ با هم است که جریان طغیان و انسان

 درگیرند.

 . آخر الزمان از منظر فلسفه تاریخ دینی3
ای  مرحله 1، مرحلۀ امتلاء از جور است، ك مرحلهی، دو مرحلة آخرالزمان هست. ید یان توحیاز نظر اد

افکند، همان چیزی که الآن  ت که تمدن مادی بر ابعاد مختلف حیات بشر در مقیاس جهانی سایه میاس
بینید تقریباً در جامعه جهانی واقع شده است؛ یعنی همه مناسباتی که الآن بر جهان حاکم است،  شما می

-هایی که به ، آموزهگرایانه استهای انسان های مدرن و آموزه تاثیر مفاهیم مدرن، آموزه شدت تحتبه

خواهد از عرصه حیات اجتماعی بشر  شدت معنویت را، خضوع را، خشوع در مقابل خدای متعال را می
حذف کند. در این مرحله که مرحلۀ امتلاء از جور است ـ یعنی همه روابط و مناسبات، جائرانه است ـ یك 

فطرت عالم با جریان ابلیس درگیر  افتد؛ یعنی فطرت انسان و درگیری جدی بین حق و باطل اتفاق می
 شود. این، یك مرحله از آخرالزمان است. شود و در این درگیری، جریان حق غالب می می

مرحلۀ دوم آخرالزمان مرحلۀ ظهور حکومت توحیدی، جریان بندگی و پرستش خدا و ظهور ولایت 
 کنم. یکه عرض م یاتیبا خصوص 2الهیه در عالم است،

                                                           
هِ ». براى نمونه: 1 مَانِ بَلََءٌ شَدِیدٌ مِنْ سُلْطَانِهِمْ لَ  عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ تِي فِي آخِرِ الزَّ مْ یَسْمَعِ : یَنْزِلُ بِأُمَّ

ى تَمْلَََ الَِْرْضَ جَوْراً وَ ظُلْماً ثُمَّ  حْبَةَ وَ حَتَّ ى تَضِيقَ عَلَيْهِمُ الرَّ اسُ بِبَلََءٍ أَشَدَّ مِنْهُ حَتَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ  النَّ هَ یَبْعَثُ رَجُلًَ یَمْلََُ اللَّ إِنَّ اللَّ
خِرُ الَِْرْضُ مِنْ بَذْرِهَا شَيْئاً إِلََّّ  الَِْرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًَّ كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً  مَاءِ وَ سَاكِنُ الَِْرْضِ لََّ تَدَّ وَ ظُلْماً یَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّ

هُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ مِدْرَاراً یَعِيشُ فِيهِمْ  هُ اللَّ مَاءُ مِنْ قَطْرِهَا شَيْئاً إِلََّّ صَبَّ ى الَِْحْيَاءُ الَِْمْوَاتَ سَبْعَ سِ  أَخْرَجَتْهُ وَ السَّ نِينَ أَوْ ثَمَاناً أَوْ تِسْعاً یَتَمَنَّ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ بِأَهْلِ الَِْرْضِ مِنَ الْخَيْرِ  ا صَنَعَ اللَّ  .250؛ بشارة المصطفى، ص«مِمَّ

ارِ بْنِ یَاسِرٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ دَوْلَةَ أَهْلِ بَيْتِ نَبِ ». براى نمونه: 2 مَانِ عَنْ عَمَّ كُمْ فِي آخِرِ الزَّ وا   يِّ وَ لَهَا أَمَارَاتٌ فَإِذَا رَأَیْتُمْ فَالْزَمُوا الَِْرْضَ وَ كُفُّ
ي ِِ ى تَ  .463؛ الغيبة )للطوسى(، ص«ءَ أَمَارَاتُهَا حَتَّ



  گفتار اول

 23 

 ، دوره جریان نور و حیات بر محور ولایت امامـ مقدمه: عصر ظهور
ح بدهم. مرحله اول آخرالزمان، مرحله امتلاء جور است. جور ین دو مرحله را توضیك مقدار ایمن 
 یت انسانیامن 1م: در آنجا عدالت هست،یکن یف میدوره ظهور تعر  یبرا یاتیست؟ ما خصوصیاصلًا چ

ت در آن عصر است، ین خصوصیتر  یمحور  4.ت هستیگسترش عقلان 3گسترش علم هست، 2هست،

در اثر ظهور  5به است.یات طیت و عصر ظهورِ حیت است؛ ]عصر ظهور،[ عصر ظهورِ معنویتوسعۀ معنو

ات بشر، همه بشر به نقطه اوج یه در حیت الهیشدن ولا  یه و جار یت الهیالله و ظهور ولا یت ولیولا 
شود ـ  یکه در عصر ظهور محقق م یزیهمه آن چ رسند. ید میبه و احساس جدیات طیت و به حیمعنو

م از امکانات ماد یور  بهره ییمثلًا اگر شکوفا اگر شکوفایی عدالت است، اگر امنیت  6است، یو تنعِّ

                                                           
دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ». براى نمونه: 1 لَ ال مُحَمَّ َِّ اسِ فَقَالَ بِسِيرَةِ مَا عَنِ الْقَائِمِ عَ هُ فَرَجَهُ إِذَا قَامَ بِأَيِّ سِيرَةٍ یَسِيرُ فِي النَّ لَّ

هِ  هِ  سَارَ بِهِ رَسُولُ اللَّ سْلََمَ. قُلْتُ: وَ مَا كَانَتْ سِيرَةُ رَسُولِ اللَّ ى یُظْهِرَ الِْْ ةِ وَ اسْتَقْبَلَ احَتَّ اهِلِيَّ َِ اسَ ؟ قَالَ أَبْطَلَ مَا كَانَ فِي الْ لنَّ
اسِ وَ یَسْتَقْبِلُ بِهِمُ الْعَدْلَ   بِالْعَدْلِ وَ كَذَلِكَ الْقَائِمُ  ا كَانَ فِي أَیْدِي النَّ ، 6؛ تهذیُ الِحكام، ج«إِذَا قَامَ یُبْطِلُ مَا كَانَ فِي الْهُدْنَةِ مِمَّ

 .154ص
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْحَضْرَمِيُّ: جُعِلْتُ فِدَاكَ »آمده:  با ابوحنيفه . براى نمونه، در روایت ابوبكر حضرمى از محاجه امام صادق 2

وَابُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الِْوُلَيَيْنِ؟ فَقَالَ  َِ اماً آمِنِينَ : یَا أَبَا بَكْرٍ الْ ا قَوْلُهُ   سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَ أَیَّ  وَ مَنْ   فَقَالَ مَعَ قَائِمِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ أَمَّ
 .91ـ90، ص1؛ علل الشرائع، ج« فَمَنْ بَایَعَهُ وَ دَخَلَ مَعَهُ وَ مَسَحَ عَلَى یَدِهِ وَ دَخَلَ فِي عَقْدِ أَصْحَابِهِ كَانَ آمِنا دَخَلَهُ كانَ آمِناً 

هِ ». براى نمونه: 3 اسُ  الْعِلْمُ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ جُزْءاً   قَالَ: عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ سُلُ جُزْءَانِ فَلَمْ یَعْرِفِ النَّ مِيعُ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّ َِ فَ
هَا فِي ال زْءَیْنِ فَإِذَا قَامَ الْقَائِمُ أَخْرَجَ الْخَمْسَةَ وَ الْعِشْرِینَ جُزْءاً فَبَثَّ ُِ ى الْيَوْمِ غَيْرَ الْ هَاحَتَّ ى یَبُثَّ زْءَیْنِ حَتَّ ُِ اسِ وَ ضَمَّ إِلَيْهَا الْ سَبْعَةً وَ  نَّ

رائح، ج«عِشْرِینَ جُزْءاً   .841، ص2؛ الخرائج و الِ
مَعَ بِهَا عُقُولَهُمْ وَ كَمَلَتْ بِهِ أَحْ  عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ». براى نمونه: 4 َِ هُ یَدَهُ عَلَى رُءُوسِ الْعِبَادِ فَ ؛ «لََمُهُمْ قَالَ: إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ اللَّ

 .25، ص1الكافي، ج
5.  َكُمْ تَعْقِلُون ا لَكُمُ الْیْاتِ لَعَلَّ نَّ هَ یُحْيِ الَِْرْضَ بَعْدَ مَوْتِها قَدْ بَيَّ مِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ . »17؛ سوره حدید، آیهاعْلَمُوا أَنَّ اللَّ عَنْ سَلََّ

هِ عَزَّ وَ جَلَ   أَبِي جَعْفَرٍ  هَ یُحْيِ  فِي قَوْلِ اللَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْقَائِمِ  الَِْرْضَ بَعْدَ مَوْتِها اعْلَمُوا أَنَّ اللَّ بَعْدَ مَوْتِهَا   قَالَ یُحْيِيهَا اللَّ
تٌ  ]یَعْنِي  .668، ص2؛ كمال الدین، ج«[ بِمَوْتِهَا كُفْرَ أَهْلِهَا وَ الْكَافِرُ مَيِّ

مَاءُ ». براى نمونه: 6 بَرَكَتَهَا وَ تَظْهَرُ لَهُ الْكُنُوزُ یَمْلِكُ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ أَرْبَعِينَ عَاماً فَطُوبَى لِمَنْ أَدْرَكَ تُخْرِجُ الَِْرْضُ نَبْتَهَا وَ تُنْزِلُ السَّ
امَهُ وَ سَمِعَ كَلََمَهُ... هُ رُوحَهُ فِي كِتَابِ سَعْدِ السُّ . »291، ص2؛ الْحتِاج، ج«أَیَّ سَ اللَّ دُ ابْنُ طَاوُسٍ قَدَّ يِّ عُودِ... وَ أُلْقِي فِي ذَكَرَ السَّ

مَانِ الَِْمَانَةَ عَلَى الَِْرْضِ فَلََ یَضُرُّ شَيْ  اسِ فَلََ یُؤْذِي  ءٌ مِنْ شَيْ  ءٌ شَيْئاً وَ لََّ یَخَافُ شَيْ  تِلْكَ الزَّ ءٍ ثُمَّ تَكُونُ الْهَوَامُّ وَ الْمَوَاشِي بَيْنَ النَّ
مَاءِ وَ الَِْرْضِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ أُنْزِعُ حُمَةَ كُلِّ ذِي  ُُ سَمَّ كُلِّ مَا یَلْدَغُ وَ أُنْزِلُ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّ وَ تَزْهَرُ حُمَةٍ مِنَ الْهَوَامِّ وَ غَيْرِهَا وَ أُذْهِ

حْمَةَ  أْفَةَ وَ الرَّ ةِ فَيَسْتَغْنِي الْفَقِيرُ وَ لََّ الَِْرْضُ بِحُسْنِ نَبَاتِهَا وَ تُخْرِجُ كُلَّ ثِمَارِهَا وَ أَنْوَاعَ طِيبِهَا وَ أُلْقِي الرَّ وِیَّ بَيْنَهُمْ فَيَتَوَاسَوْنَ وَ یَقْتَسِمُونَ بِالسَّ
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شکل صحیح است، اگر رشد عقلانیت است، اگر شکوفایی معارف است و این است، اگر آزادی به
  تک اینها در روایات ما ذکر شده ـ محور حقیقیه که تکآمد هایی که در جامعه آرمانی امام زمان  چیز

شود؛ یعنی بشر به ظرفیتی  همۀ اینها یك چیز بیشتر نیست و آن این است که جریان ولایت الهیه واقع می
پذیرد، استکبار از او برداشته  رسد که در همه شئون حیات خودش ولایت الهی را می از استعداد می

شود. ولایت الهیه، مبدأ حیات، مبدأ علم، مبدأ نورانیت و  شوع در او پیدا میشود و روح خضوع و خ می
 مبدأ همه حقایق دیگر است. 

خواهد. بااینکه در قرآن آیات  ای می اگر من بخواهم به این بحث بپردازم، خودش یك مجال گسترده
کنم تا دورنمایی  روایاتش تقدیم میفراوانی در این زمینه وجود دارد ولی من دو آیه از این آیات فراوان را با 

وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّريقَةِ فرماید:  از عصر ظهور را ارائه کرده باشم. خدای متعال در سوره جن می

کردند، ما با آب  ایم استقامت میای که ما قرار داده اگر جن و انس بر آن طریقه 1؛لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً

کردیم. یعنی یك عطشی در فطرت انسان هست، در قبال این عطش یك  آنها را سیراب میگوارا 
های  های جوشان و آن چشمه وری انسان از آن چشمه های جوشانی است. آنچه مانع بهره سرچشمه

ای است که خدا مقرر  کند، طغیان و خروج او از طریقه هدایتی است که فطرت بشر را سیراب و هدایت می
 کردیم.  کردند، ما آنها را سیراب می ست. اگر بر این طریقه استقامت میکرده ا

من دو روایت از روایاتِ ذیل این آیه را بخوانم. اولین روایت در کافی شریف است، از معتبرترین کتب 
بْنِ أَبِي  يَعْنِي لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى وَلَايَةِ عَلِيِّ»کافی است که حضرت فرمودند: « کتاب الحجه»ماست. در 

کردند،  طریقه یعنی ولایت. اگر ولایت خدا را قبول می 2؛«طَالِبٍ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِهِ

 کردیم.  کردند، ما آن را سیراب می استقامت می
آن، دعوت ای را توضیح بدهم. ما در عرض ولایت خدا هیچ ولایتی نداریم که ادیان به  من اینجا نکته

                                                                                                                                                         
غِيرُ الْكَبِيرَ وَ یَدِینُونَ  رُ الصَّ غِيرَ وَ یُوَقِّ ، 52الِنوار، ج؛ بحار « وَ یَحْكُمُون  بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ   یَعْلُو بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ یَرْحَمُ الْكَبِيرُ الصَّ

 .385ـ384ص
 .16. سوره جن، آیه1
. ]بندهاى پيش رو، مرور و شرحى بر این روایت شریف است كه استاد در ضمنش به آیات و روایات دیگرى نيز اشاره 2

نْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ »كنند:[  مى رِیقَةِ لََِسْقَيْناهُمْ ماءً وَ أَنْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى   عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَمَّ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّ
ٍُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الَِْوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِهِ   قَالَ یَعْنِي غَدَقاً  وَ قَبِلُوا طَاعَتَهُمْ فِي أَمْرِهِمْ وَ  لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى وَلََّیَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِ

یمَانُ بِوَلََّیَةِ عَلِيٍّ وَ الَِْوْصِيَاءِ  سْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً لََِ نَهْيِهِمْ  رِیقَةُ هِيَ الِْْ یمَانَ وَ الطَّ  .220، ص1؛ الكافي، ج«یَقُولُ لََِشْرَبْنَا قُلُوبَهُمُ الِْْ
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کنند. ولایت  کرده باشند. این، دعوتِ به شرك است. ادیان توحیدی فقط به پذیرش ولایت خدا دعوت می
اولیاء الهی، مجرای ولایت خدا و ادامه ولایت خداست. در بصائرالدرجات، این روایت را دارد؛ حضرت 

ت خداست، ولایتی که یت ما همان ولا یولا  1؛«بِيّاً قَطُّ إِلَّا بِهَاوَلَايَتُنَا وَلَايَةُ اللَّهِ الَّتِي لَمْ يَبْعَثْ نَ»فرمودند: 

ك یح داده شود. ید توضین جمله بایت مبعوث شده است. حالا این ولا ینکه به ایست الا این یامبر یچ پیه
ت خدا را قبول یت خداست. اگر ولا یدعوت به ولا  ا ین است که حاصل دعوت همه انبیش ایمعنا

 .2اللَّهُ وَلِيُّ الَّذينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِکند،  یم یآنها را سرپرستکردند، خدا هم 

ت به نور است، مخصوص مؤمن یت خدا که هدایولا  یرد؛ ولیگ یت خدا، عام است، کافر را هم میربوب
ذينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ وَ الَّکنند. اما  یت خدا را قبول میاست که ولا  یاست، مخصوص کسان

. این همان جریان فلسفۀ تاریخ است که جریان ولایت خدا و ولایت يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ
 اولیاء طاغوت است. یکی جریان نور است، یکی جریان ظلمت. 

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ »ن فطرت همان ید: ایفرما یم 3پس دو ولایت نیست. لذا در روایات ذیل آیه فطرت

توحید تا  4؛«هَاهُنَا التَّوْحِيدُ  إِلَى»د: یفرما یاست؛ بعد م «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيُّ اللَّهِ

. حالا این بحث اینجا است؛ نه اینکه توحید است و نبوت و امامت. نبوت و امامت، ادامه توحید است
 بماند. 

های حیات را بر آنها جاری  کردند، ما سرچشمه اگر استقامت می»فرماید  ای که خدا می فرمود طریقه
، همین «کردیم رویاندیم و شکوفا می دادیم، می ها را پرورش می کردیم، فطرت کردیم، آنها را سیراب می می

                                                           
حْمَنِ عَنْ عَ ». این تعبير با اسناد گوناگون در كتُ معتبر كافى و بصائر الدرجات نقل شده است، از جمله: 1 دِ بْنِ عَبْدِ الرَّ نْ مُحَمَّ

هِ  تِي لَمْ یَبْعَثْ نَبِيّاً قَطُّ إِلََّّ بِهَا أَبِي عَبْدِ اللَّ هِ الَّ . رجوع شود به: بصائر الدرجات، 437، ص1؛ الكافي، ج«قَالَ: وَلََّیَتُنَا وَلََّیَةُ اللَّ
 .9ـ6، ح75ص
2 . ِذینَ آمَنُوا یُخْر هُ وَلِيُّ الَّ ورِ إِلَى الاللَّ اغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّ ذینَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّ ورِ وَ الَّ لُماتِ إِلَى النُّ لُماتِ جُهُمْ مِنَ الظُّ ظُّ

ارِ هُمْ فيها خالِدُونَ   .257؛ سوره بقره، آیهأُولئِكَ أَصْحابُ النَّ
3 . َینِ حَنيفاً فِطْرَت تي  هِ اللَّ   فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ اسِ لَّ   الَّ كْثَرَ النَّ مُ وَ لكِنَّ أَ ینُ الْقَيِّ هِ ذلِكَ الدِّ اسَ عَلَيْها لَّ تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّ فَطَرَ النَّ

 .30؛ سوره روم، آیهیَعْلَمُونَ 
ضَا . »4 ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّ انِيُّ قَالَ حَدَّ مَّ هِ الرُّ دِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَ  الْهَيْثَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّ هِ مُحَمَّ   فِي قَوْلِهِ   نْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّ
اسَ عَلَيْها تِي فَطَرَ النَّ هِ الَّ هِ إِلَى هَاهُ  فِطْرَتَ اللَّ هِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيُّ اللَّ دٌ رَسُولُ اللَّ هُ مُحَمَّ وْحِيدقَالَ: هُوَ لََّ إِلَهَ إِلََّّ اللَّ ؛ تفسير «نَا التَّ

 .155، ص2القمى، ج
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لَأَشْرَبْنَا »ست؟ ]فرمودند:[ ین آب گوارا چیچه؟ ا یعنی غَدَقاً لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءًطریقه ولایت الهیه است. 

 گردند. ؛ گروهی که تشنه ایمان و معرفت حق هستند، از این معرفت سیراب می« الْإِيمَانَ  قُلُوبَهُمُ
سرچشمه  1؛«أَئِمَّةِلَأَمْدَدْنَاهُمْ عِلْماً كَيْ يَتَعَلَّمُونَهُ مِنَ الْ»فرماید:  در روایت دیگری ]ذیل این آیه[ می

کردیم و آنها را از معارف  را که مبدأ حیات است، به روی قلوب آنها باز می بیت علوم و معارف اهل
 کردیم. حقیقی سیراب می

حرف  2حرف است؛  27معارف، »فرمود:  افتد.  این، همان چیزی است که در عصر ظهور اتفاق می
پذیرند و معارف  الله را میمردم ولایت ولی 2«.شود ر میحرفش در عصر ظهور ظاه 25آن، ظاهر شده، 

 شود. این معارف، سرچشمه حیات و سرچشمه نور است. جاری می
أَ وَ مَنْ فرماید:  کند. می ای می یك آیه دیگر بخوانم. خدای متعال در این آیه بین دو انسان مقایسه

]است[ که مرده  ی]انسان اول،[ آن انسان .3...بِهِ فِي النَّاسِ  مْشيكانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَ

و حرکتش، حرکت در  یم که مشیقرار داد یاو نور  یم و برایـ و ما او را زنده کرد مَنْ كانَ مَيْتاًبود ـ 
ول کند، ]انسانی که[ ا یو جهالت حرکت نم یو سردرگم یکیرت و تار یشعاع نور است، ]انسانی که[ در ح

کند.  یاتش است، با نور حرکت میها و غا هیند، تمام حرکتش متناسب با سرمایب یو آخرِ راه خودش را م
كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ است که غرقِ در ظلمات است؟  یفرماید:[ آیا چنین فردی مثل آن کس ]می

و حرکتش در تاریکی است. حالا این  آید و تمام سیر ها هم بیرون نمی ؟ از حیرتلَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها
کنم جریان ظلمات، همین جریان ولایت ابلیس است که  ظلمات و نور را باید بسط بدهید. من فکر می

افکن است، حرکت در تاریکی است؛ اگر انسان در  اش همین امری است که بر عالم مادی سایه نمونه
 د.بین ظلمت حرکت نکند، خودش را در حد دست و دهان نمی

   أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ»فرماید:  خوانم. می یکی دو روایتِ ذیل این آیه را می
ا

: جَاهِلً
َ

ال
َ
ق

                                                           
هِ . »1 هِ عَزَّ وَ جَلَ  عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ رِیقَةِ لََِسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً   قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّ  وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّ

ةِ قَالَ یَعْنِي لََِمْدَدْنَاهُمْ عِلْ  مُونَهُ مِنَ الَِْئِمَّ  .703؛ تأویل الْیات، ص«ماً كَيْ یَتَعَلَّ
هِ . »2 اسُ حَتَّ  عَنْ أَبَانٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ سُلُ حَرْفَانِ، فَلَمْ یَعْرِفِ النَّ مِيعُ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّ َِ ى قَالَ: الْعِلْمُ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً، فَ

هَا سَبْ   رَ الْحَرْفَيْنِ، فَإِذَا قَامَ الْقَائِمُ الْيَوْمِ غَيْ  ى یَبُثَّ اسِ، وَ ضَمَّ إِلَيْهَا الْحَرْفَيْنِ حَتَّ هَا فِي النَّ عَةً وَ أَخْرَجَ الْخَمْسَةَ وَ الْعِشْرِینَ حَرْفاً فَبَثَّ
آمده است؛ الخرائج و « جزء»شت، تعبير . ]در نقل دیگرى كه پيشتر به مناسبت گذ320؛ مختصر البصائر، ص«عِشْرِینَ حَرْفاً 
رائح، ج  .[841، ص2الِ

3 . َلُماتِ لَيْس  .122؛ سوره انعام، آیهبِخارِجٍ مِنْها أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً یَمْشي بِهِ فِي النّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّ
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یهَا
َ
هَدَینَاهُ إِل

َ
یةِ ف

َ
وَلَ

ْ
حَقِّ وَ ال

ْ
جاد یالله در او ایتِ ولیات ولا یمرده کسی است که ح  انسان 1؛«عَنِ ال

رساند.  یات میت، آنها را به حیمتعال با هدایتِ به ولا  یاست. خدانشده و به معرفت ولایت، هدایت نشده 
، «ات(یرد )آب حیم یبخورد نم یدر عالَم است که اگر کس یاتیك سرچشمه حی»د: یدیلذا اگر شما شن

ر آمده است: ین تعبیدر روز جمعه ا ارت امام زمان یه است؛ لذا در ز یت الهین چشمه ولا یقتش همیحق
راب شد، ید و سیبه آنجا رس یات است. اگر کسیخدا سرچشمه حیول 2.«الْحَيَاةِ  يَا عَيْنَ  لَيْكَعَ  السَّلَامُ»

ات ما آمده است که مؤمن، چهار روح دارد؛ سه روح از آن یشود؛ لذا در روا یدا میات در او پیوقت آن حآن
یکی از بزرگان  3ر مؤمن هم هست.یك روح مشترک است و در غیچهار روح، مختص به مؤمن است، 

کنند همه روح دارند، درست نیست. آن که در همه هست، نفس است.  این که خیال می»فرمود:  می
حالا بگذریم. بنابراین از ناحیه ولایت «. روح، مخصوص مؤمن است. آنچه همه دارند حیات نفسانی است

 ای بر انسان جاری است.  حیات طیبه امام 
بِهِ فِي   نُوراً يَمْشِي  وَ جَعَلْنا لَهُن را فرمودند و بعد در معنای[ ]در روایت دیگر، همین مضمو 

                                                           
1  .« َأَحْيَيْناهُ أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً ف   قَالَ جَاهِلًَ عَنِ الْحَقِّ وَ الْوَلََّیَةِ فَهَدَیْنَاهُ إِلَيْهَا ِاس ورُ   وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً یَمْشِي بِهِ فِي النَّ قَالَ النُّ

لُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْهاالْوَلََّیَةُ  ةِ یَعْنِي فِي وَلََّیَةِ غَيْرِ الَِْ  كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّ نَ لِلْكافِرِینَ ما كانُوا یَعْمَلُونَ   ئِمَّ ؛ «كَذلِكَ زُیِّ
 .216ـ215، ص1تفسير القمي، ج

لََمُ عَلَيْكَ یَ . »2 اصِحُ السَّ هَا الْوَلِيُّ النَّ لََمُ عَلَيْكَ أَیُّ بُ الْخَائِفُ السَّ هَا الْمُهَذَّ لََمُ عَلَيْكَ أَیُّ لََمُ السَّ اةِ السَّ َِ  الْحَيَاةِ   عَيْنَ  یَا عَلَيْكَ  ا سَفِينَةَ النَّ
لَ اللَّ  َِّ لََمُ عَلَيْكَ عَ اهِرِینَ السَّ بِينَ الطَّ يِّ هُ عَلَيْكَ وَ عَلَى آلِ بَيْتِكَ الطَّ ى اللَّ لََمُ عَلَيْكَ صَلَّ َمْرِ السَّ

صْرِ وَ ظُهُورِ الِْ ؛ «هُ لَكَ مَا وَعَدَكَ مِنَ النَّ
نان، با37جمال الِسبوع، ص  در روز جمعه.  عصر  ب اول، زیارت حضرت ولى؛ مفاتيح الِ

هِ ». براى نمونه: 3 عْفِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ ُِ هِ   عَنْ جَابِرٍ الْ هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ ثَلََثَةَ أَصْنَافٍ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّ یَا جَابِرُ إِنَّ اللَّ
ابِقُونَ  أَزْواجاً ثَلَثَةً * فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ * وَ أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ  وَ كُنْتُمْ عَزَّ وَ جَلَّ  * وَ السَّ
ابِقُونَ * بُونَ   السَّ هِ  أُولئِكَ الْمُقَرَّ ابِقُونَ هُمْ رُسُلُ اللَّ هِ مِنْ  فَالسَّ ةُ اللَّ دَهُمْ بِرُوحِ الْقُدُسِ فَبِهِ خَلْ   وَ خَاصَّ قِهِ جَعَلَ فِيهِمْ خَمْسَةَ أَرْوَاحٍ أَیَّ

دَهُمْ بِرُوحِ الْقُوَّ  هَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَیَّ یمَانِ فَبِهِ خَافُوا اللَّ دَهُمْ بِرُوحِ الِْْ دَهُ عَرَفُوا الَِْشْيَاءَ وَ أَیَّ هِ وَ أَیَّ هْوَةِ فَبِهِ ةِ فَبِهِ قَدَرُوا عَلَى طَاعَةِ اللَّ مْ بِرُوحِ الشَّ
 ُُ ذِي بِهِ یَذْهَ هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَرِهُوا مَعْصِيَتَهُ وَ جَعَلَ فِيهِمْ رُوحَ الْمَدْرَجِ الَّ يئُونَ وَ جَعَلَ فِي الْمُؤْمِنِينَ وَ اشْتَهَوْا طَاعَةَ اللَّ ِِ اسُ وَ یَ النَّ

یمَانِ فَبِ  هْوَ أَصْحَابِ الْمَيْمَنَةِ رُوحَ الِْْ هِ وَ جَعَلَ فِيهِمْ رُوحَ الشَّ ةِ فَبِهِ قَدَرُوا عَلَى طَاعَةِ اللَّ هَ وَ جَعَلَ فِيهِمْ رُوحَ الْقُوَّ ةِ فَبِهِ اشْتَهَوْا هِ خَافُوا اللَّ
يئُونَ  ِِ اسُ وَ یَ ُُ النَّ هِ وَ جَعَلَ فِيهِمْ رُوحَ الْمَدْرَجِ الَّذِي بِهِ یَذْهَ . رجوع 446، صبصائر الدرجات؛ 271ص ،1، جالكافي؛ «طَاعَةَ اللَّ

ةِ »، 271، ص1، جالكافيشود به:  تِي فِي الَِْئِمَّ باب ما جعل الله في »، 445، صبصائر الدرجات ؛«بَابٌ فِيهِ ذِكْرُ الَِْرْوَاحِ الَّ
بروح القدس و ذكر الِرواح الِنبياء و الِوصياء و المؤمنين و سائر الناس من الِرواح و أنه فضل الِنبياء و الِئمة من آل محمد 

 «. باب الِرواح التي فيهم و أنهم مؤیدون بروح القدس»، 47، ص25، جبحار الانوار ؛«الخمس



 مهدویت و دنیای امروز

 28 
 

ن است؛ در یین عالم بالا و پایاست که ب یان نور یخدا، همان جر یول 1.« بِهِ  إِمَاماً يَأْتَمُّ»فرمودند:   النَّاسِ

كُمُ »خوانیم:  زیارت جامعه کبیره می
َ

ق
َ
هُ   خَل

َّ
كُ   الل

َ
جَعَل

َ
 ف

ا
نْوَارا

َ
ینَا بِكُمْ   بِعَرْشِهِ   مْ أ

َ
ى مَنَّ عَل مُحْدِقِینَ حَتَّ

كُمْ 
َ
جَعَل

َ
فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ  ف

حقایق شما انواری بر گرد عرش خدا بودند ـ که اینها  3؛«...2

 باید معنا بشود ـ خدا این نور را تنزل داده در دار دنیا تا ما هدایت شویم.
ت ین اراده انسان و ولا یرسد، تعامل ب یت به بلوغ مین است. چون بشر یره ظهور همدو   یخصلت اصل

د استکبار درمقابل خدا را کنار بگذارد. طعم استکبار و تعزز یفهمد که با یت میشود. بشر  یبرقرار م یاله
بال ت اقیرسد، به معنو ین نقطه میت به ایچشد. چون بشر  یس را میت ابلیچشد، طعم ولا  یخودش را م

ان یرفت، جر یرا پذ یت الهیولا  یرسد. وقت یکند، به خضوع و خشوع م یاقبال م یت الهیکند، به ولا  یم
اش حیات طیبه، عدالت،  یت است؛ ولایت الهیه وقتی واقع شد، ثمرهشود. عصر ظهورِ ولا  یت واقع میولا 

 4امنیت و تنعم است که البته اینها باید توضیح داده شود.

 رالزمان: امتلاء عالَم از جور، بر محور استکبارـ مرحله اول آخ
جویی حتی از ها[، یعنی ناامنی و عدم ابتهاج و لذت کنم نقطه مقابل همه این ]گشایش من گمان می

اش یك چیز بیشتر  بینید، ریشه هایی که شما می نِعَم مادی عالَم و تنگی معیشت و بسیاری از بحران
کند، نتیجه اعراض از  از ولایت خدا. وقتی انسان از خدا اعراض می نیست: استکبار و روگردانی انسان

ام. آنچه شما در تمدن حق، چنین چیزی است. حالا من این را در مباحث دیگرم مفصل توضیح داده
                                                           

لِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ . »1 ِْ اسِ أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً یَمْشِي بِهِ فِي اقَالَ قَالَ:  عَنْ بُرَیْدٍ الْعِ ذِي   لنَّ قَالَ الْمَيْتُ الَّ
ذِي  أْنَ. قَالَ أَ تَدْرِي مَا یَعْنِي مَيْتاً قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لََّ قَالَ الْمَيْتُ الَّ َمْرِ  فَأَحْيَيْنَاهُ لََّ یَعْرِفُ شَيْئاً لََّ یَعْرِفُ هَذَا الشَّ

وَ بِهَذَا الِْ
اسِ جَعَلْنا لَهُ نُوراً یَمْشِي بِهِ فِ  لُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها  قَالَ إِمَاماً یَأْتَمُّ بِهِ قَالَ   ي النَّ ذِینَ  كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّ لََّ   قَالَ كَمَثَلِ هَذَا الْخَلْقِ الَّ

مَامَ   .375، ص1؛ تفسير العياشي، ج«یَعْرِفُ الِْْ
2 . ِماواتِ وَ الَِْرْضِ مَثَلُ نُورِه هُ نُورُ السَّ يٌّ یُوقَدُ مِنْ   كَمِشْكاةٍ فيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ في اللَّ ٌُ دُرِّ جاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَ زُجاجَةٍ الزُّ

ةٍ یَكادُ زَیْتُها یُضي ةٍ وَ لَّ غَرْبِيَّ رَةٍ مُبارَكَةٍ زَیْتُونَةٍ لَّ شَرْقِيَّ َِ هُ   ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى شَ هُ  نُورٍ یَهْدِي اللَّ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَضْرِبُ اللَّ
هُ بِكُلِّ شَيْ  اسِ وَ اللَّ حُ لَهُ فيها بِالْغُدُوِّ وَ الْصْالِ * رِجالٌ لَّ تُلْه  ءٍ عَليمٌ * في الَِْمْثالَ لِلنَّ هُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ یُسَبِّ يهِمْ بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّ

اِرَةٌ وَ لَّ بَيْعٌ  ُُ فيهِ الْقُلُوبُ وَ الَِْبْصارُ  تِ كاةِ یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّ لَةِ وَ إیتاءِ الزَّ هِ وَ إِقامِ الصَّ  .37ـ35؛ سوره نور، آیاتعَنْ ذِكْرِ اللَّ
بَعْضُها   ورَكُمْ وَ طِينَتَكُمْ وَاحِدَةٌ طَابَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا سَابِقٌ لَكُمْ فِيمَا مَضَى وَ جَارٍ لَكُمْ فِيمَا بَقِيَ وَ أَنَّ أَرْوَاحَكُمْ وَ نُ . »3

هُ   خَلَقَكُمُ   مِنْ بَعْضٍ  عَلَكُمْ   اللَّ َِ عَلَكُمْ   أَنْوَاراً فَ َِ هُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْكَرَ فِيهَا   بِعَرْشِهِ مُحْدِقِينَ حَتَّى مَنَّ عَلَيْنَا بِكُمْ فَ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّ
نَا بِهِ مِنْ وَلََّیَتِكُمْ طِيباً لِخَلْقِنَا وَ طَهَارَةً لَِِنْفُسِنَا وَ تَ   مُهُ اسْ  ارَةً لِذُنُوبِنَاوَ جَعَلَ صَلَوَاتِنَا عَلَيْكُمْ وَ مَا خَصَّ  «.زْكِيَةً لَنَا وَ كَفَّ
 هایى از استناد این تعابير، پيشتر گذشت.[ . ]نمونه4
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بینید ـ که نقطه اوجش تجدد است ـ چیزی جز بحران امنیت، بحران کرامت  مادی در طول تاریخ می
ان و بحران رفاه نیست. حتی جریان تجدد در این چند قرن اخیر که مدعی ایجاد انسان، بحران آزادی انس

عدالتی و نهادینه کردن  رفاه و امنیت و آزادی و کرامت انسانی بوده، جز توسعه ناامنی و اضطراب و بی
ح المللی، کار دیگری نکرده است. حالا این در جای خودش باید توضی اینها در شکل یك نظام قانونی بین

 داده شود. 
، فرع بر پذیرش ولایت خداست؛ لذا  روح عدالت، حیات، معنویت، آزادی، رفاه و تنعم، همه

ها[ به  ها و گشایش اند و مؤمن هستند و همه این ]تنعمشوند که خدا را پذیرفته هایی وارد بهشت می انسان
یت الهیه در بهشت است؛ چون ای از ظهور ولا  حد کمال و وفور در آن فضا وجود دارد. عصر ظهور، جلوه

کند. پذیرش ولایت الهی، بستر جریان و ظهور  رسد که ولایت خدا را قبول می جامعه به مرزی از بلوغ می
 شود. وقت همه این آثار بار میولایت است. وقتی ظهور حاصل شد، آن

ها، استکبار بر  رپس آخرالزمان دو مرحله است. یك مرحله، مرحله امتلاء از جور است. ریشه همه جو
خداست. مناسبات استکبار در هر کجا جاری شد، جور است، ولو اسم عدل بر آن بگذارند. مناسبات نظام 

داری، جائرانه است، تبعیض است، ولو اسم قانون روی آن بگذارند. حتی اگر این قانون را جهانی سرمایه
شود و دائماً این دره عمیق بین  ی ختم میآورد. نظامی که به شکاف طبقات هم کنند، باز هم عدالت نمی

تواند عادلانه باشد، ولو اسم قانون روی آن  کند، این نظام که نمی تر می های مرفه و محروم را عمیق طبقه
ها و  ها و ظلم بگذارند، ولو نظام قانونی و مصوب جهانی بشود. جریان استکبار بر خدا، اساس همه ستم

 ست. ها ا عدالتی ها و بی ناامنی

های  ـ مرحله دوم آخرالزمان: جریان حیات بر محور ولایت حق و به دنبال بلوغ اراده
 انسانی

هاست و مبدأ یك  ها و تنعم ها و خوشی ]از آن طرف،[ جریان خضوع درمقابل حق، اساس همه راحتی
نیاز و  کند، جریان تکامل حیات دیگری است. وقتی انسان به حیات دیگری رسید، معادلاتش تغییر می

کند. عصر ظهور، عصر تحول نیاز و ارضاست. شما  ارضائش و حتی احساس نیاز و ارضائش تغییر می
بینید. در اوج امکان  اند، در همین دنیای امروز میهایی که به حیات طیبه رسیده هایی از انسان نمونه

گری رسیده، نوع دیگری از کنند. به حیات طیبه دی طرف دنیا دست دراز نمیوری و تمتع، به برای بهره
جریان نیاز و ارضا برایش مطرح است. حالا آن باید در جای خودش بسط داده بشود که اصولًا جریان نیاز 
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خ واقع یان استکبار در تار یکه در جر  ییها کند. انسان یر مییان، تغیجر و ارضاء انسان هم تابع این دو 
شان متفاوت است با آنهایی که در جریان انبیا  حساس نیازنوع ا شوند، یشوند، در قطب استکبار واقع م یم
 کند. در یک کلمه، عصر  کنند. در جامعه آرمانی و موعود، حقیقت ولایت الهیه ظهور می حرکت می

 ظهور، عصر ظهور امر الهی و ولایت الهیه است که این، مبدأ همه خیرات است. 
های انسانی در یك حرکت، به مرز بلوغ  یست؛ یعنی ارادههای انسانی هم ن ارتباط با اراده این ظهور، بی

رسند، در نقطه امتلاء عالم از جور، در آنجا که مناسبات طغیان همه دنیا را پر کرده و بشر  خودشان می
-رود، یك مقدار دیگر جلو برود، آن چشیده. اگر این جریانی که در عالم دارد پیش می طعم این طغیان را 

تواند آن را تحمل کند. الآن همه  شود که هیچ انسانی دیگر نمی ای درست می فاجعهوقت خواهید دید 
عقلای قوم حتی در خود غرب، نگران آینده بشریت هستند، ]چون[ این تمدنِ چند قرنه، بشریت را با 

ها بشریت  محیطی است. قرننمونه یکی از آنها بحران زیستعنوانرو کرده. بههایی جدی روبه بحران
کرده است. ]اما[ چند قرن است که به خودش اجازه تعرض داده و جریان  مراه با فطرتِ عالَم زندگی میه

ای  هدایت کرده و خواسته عالم را از این جریان پر کند. فاجعه توسعه نیاز و ارضا را دور از تعالیم انبیا 
ن زیست برای بشریت در این کره دو قرن امکاایجاد کرده که اگر به این کیفیت پیش برود، بیش از یکی

هاست. ناامنی و  ماند. فضای تنفس را هم بر خودش تنگ کرده است. این یکی از فاجعه زمین نمی
وجود آورده است که امروز قانون جنگل بر دنیا حاکم شده، آن هم در شرایطی که عدالتی و جوری به بی

آورد.  آورد، این که عدالت نمی ه امنیت در عالم نمیاند؛ این ک های اتمی مسلح خانهبه زراد  مدعیان قدرت
کار بگیرند خواهند به ها به خودشان اجازه بدهند همه امکانات را در هر مسیری که می اینکه این قدرت

های دیگر ندهند، این که عدالت  وری را به ملت ولی آنجا که با منافع آنها درگیر است، اجازۀ کمترین بهره
خواهند ما را به پذیرش یك زور وادار کنند و  افتد و می ریانی که الآن دارد در دنیا اتفاق میآورد. این جنمی

توانید  برند، شما نمی اش را خودشان می ما را محروم کنند از کمترین تمتع از آن چیزی که بالاترین بهره
است، نه جریان اسمش را عدالت بگذارید. این همان جریان زور و قانون جنگل است، جریان قدرت 

 منطق و عقلانیت. این، ظهور ولایت ابلیس است. 

ـ امتلاء عالم از جور، نقطه آغاز فروپاشی تمدن مادی )آخرالزمان اول، مقدمه آخرالزمان 
 دوم(

نقطه  یعنیکنم: آخرالزمانِ اول، مقدمۀ آخرالزمان دوم است؛  یعرض م یخیشه فلسفه تار یاز نظر اند
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س است، در یابل یها و نقطه اوج ظهور وعده یسین نقطه ظهور تمدن ابلکه هما یظهور تمدن ماد
ا یدهد. وعده به فطرت را انب یس که وعدۀ به فطرت نمیگر، ابلیردیتعبآن است. به یقت نقطه فروپاشیحق
 ا یدهند. انب یم  به مناسبات فطرتفَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها  فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي

د. ]اما[ کنن یدعوت م 1

لَأُغْوِيَنَّهُمْو با اغوا  لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْبا تزیین  ،3لَأُمَنِّيَنَّهُمْه و آرزو یبا اُمن 2او بشر را با وعده،
نگه  4

 به او داده است.   يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِن اذن را تا یدارد. خدا هم ا یم
کرد، رجم شد. مهلت خواست، به او مهلت دادند. مهلتی که دانید. وقتی استکبار  ماجرای ابلیس را می

 يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ  إِلىبه ابلیس دادند 
ر شده یات ما به عصر ظهور تفسین در بعض روایاست که ا 5

 خیلی حادثه عظیمی است.  6است. یمیبرند و این، واقعاً حادثه عظ ین میس را ازبیاست؛ حضرت، ابل

ی و انسی تعبیه می او اغوا می کند که یك نوعش، همین جریان تمدن  کند و دور خودش هم جنودِ جنِّ
کند، جز یك وعده نیست. وعده  مادی است. اینها جنود ابلیس هستند. این تمدن و مدنیتی که ایجاد می

ن، بشر را  شود، باز وعده جدید می رسد ولی ارضا نمی دهد، بشر به آن وعده می می سرگرم دهد. با تلوِّ
نش تمام شد، این نقطۀ پایانی اوست، نقطهای رسید که ظرفیت وعده کند. اگر به نقطه می ای  دادن و تلوِّ

 جا دست گذاشته و همۀ زوایای زندگی بشر را پوشانده است. که دیگر به همه
در  کنید، دهید و خریدی که می اگر شما الآن بخواهید در یك روستای ایران خرید کنید، پولی که می

شود  دهید، در ربایی که در غرب خورده میرفتن قیمت دلار آمریکا دخالت دارد؛ یعنی پول که شما میبالا
                                                           

1 . ِین هِ   حَنيفاً فِطْرَتَ  فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ تي  اللَّ اسِ لَّ   الَّ كْثَرَ النَّ مُ وَ لكِنَّ أَ ینُ الْقَيِّ هِ ذلِكَ الدِّ اسَ عَلَيْها لَّ تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّ فَطَرَ النَّ
 .30؛ سوره روم، آیهیَعْلَمُونَ 

2 . ُيْطانُ یَعِدُكُم  .268ره، آیه؛ سوره بقالْفَقْرَ وَ یَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ   الشَّ
3 . ْهُم يَنَّ هُمْ وَ لَُِمَنِّ نَّ خِذِ الشَّ   وَ لَِضُِلَّ هِ وَ مَنْ یَتَّ رُنَّ خَلْقَ اللَّ كُنَّ آذانَ الَِْنْعامِ وَ لْمَُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّ هِ فَقَدْ وَ لْمَُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّ ا مِنْ دُونِ اللَّ يْطانَ وَلِيا

 .119ره نساء، آیه؛ سو خَسِرَ خُسْراناً مُبيناً 
4 .نَنَ   قالَ رَبِّ بِما أَغْوَیْتَني هُمْ أَجْمَعينَ   لَُِزَیِّ  .39؛ سوره حِر، آیهلَهُمْ فِي الَِْرْضِ وَ لَُِغْوِیَنَّ
5 .مَعْلُومِ یَوْمِ الْوَقْتِ الْ   یَوْمِ یُبْعَثُونَ * قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرینَ * إِلى  إِلى  قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْني؛ سوره حِر، 81ـ79؛ سوره ص، آیات

 .38ـ36آیات
هِ . »6 ارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ ُِ بْنِ جُمَيْعٍ مَوْلَى إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ یَوْمِ یُبْعَثُونَ * قالَ   رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى  قَوْلِ إِبْلِيسَ  عَنْ  عَنْ وَهْ

هُ  یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ   نَ * إِلىفَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِی هُ یَوْمُ یَبْعَثُ اللَّ ُُ أَنَّ ُُ أَ تَحْسَ : جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيُّ یَوْمٍ هُوَ؟ قَالَ: یَا وَهْ ٌُ ؛ قَالَ لَهُ وَهْ
هَ أَنْظَرَهُ إِلَى یَوْمِ یَبْعَثُ فِيهِ قَائِمَنَا فَإِذَا بَعَثَ  اسَ؟! إِنَّ اللَّ ثُوَ بَيْنَ یَدَیْهِ عَلَى  فِيهِ النَّ ِْ ى یَ دِ الْكُوفَةِ وَ جَاءَ إِبْلِيسُ حَتَّ ِِ هُ قَائِمَنَا كَانَ فِي مَسْ اللَّ

 .242، ص2تفسير العياشى، ج؛ «لْوَقْتِ الْمَعْلُومِ رُكْبَتَيْهِ فَيَقُولُ یَا وَیْلَهُ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ فَيَأْخُذُ بِنَاصِيَتِهِ فَيَضْرِبُ عُنُقَهُ فَذَلِكَ اليَوْم هُوَ ا



 مهدویت و دنیای امروز

 32 
 

که اساس اختلاف طبقاتی   کند، دخالت دارد. یك نظام ربویو در تأکیدی که او بر نظام ربوی خود می
خودتان را در جیب خودتان هم  آن در عالم زیاد شده، طوری سایه افکنده است که اگر شما پول  اقتصادی

بگذارید، با مناسبات او ارتباط دارد. شما فرض کنید یك خانمی در یك روستای دورافتاده، یک ذخیره 
جایی قیمت دلار مرتبط است. این، همان جریان جور در همه اش با جابه دارد؛ این ذخیره مالی  مالی

طور طور است، در سیاست هم همینطلب همینمناسبات اقتصادی عالم است. دقیقاً در فرهنگ هم م
 است.

گذراندیم. وقتی استاد ما  جا میگفت: ما دوره دکترایمان را فلان یادم هست که یکی از بزرگان می
بگویید تأثیر این، روی قیمت دلار آمریکا »خواست ما را امتحان کند، یك دلار را آتش زد، بعد گفت:  می

بگو این دلار، قاچاق بوده یا دلار رسمی »ا را! درمقابلش برگشت گفت: خدا رحمت کند استاد م«! چیست
؛ یعنی اگر دلار قاچاق آتش بزنی، تأثیرش  است. تقویت پول آمریکا «بوده، تا بگویم تأثیرش چقدر است

کند با دلاری که مال است؛ یعنی قدرت خرید، کم شده است و طبیعتاً قیمت پول بالا رفته است.  فرق می
 مترین تحرك اقتصادی شما و نظام جائرانه عالم ارتباط برقرار است. این، همان امتلاء جور است. بین ک

ها را دارد  این فقط در اقتصاد نیست، در فرهنگ هم همین طوری است. هالیوود، دورترین جامعه
 من دیگر کند. این فقط هالیوود نیست. حالا کند و در آنها اندیشه پرستش دنیا را جاری می تغذیه می

شده بر عالم که یك علم سکولار است، همه  خواهم بقیه ابعادش را توضیح بدهم. نظام علمی تعریف نمی
بر دین عالم را فراگرفته است. صنعت سکولار، همه عالم را فراگرفته است. معادلات قدرتی که مبتنی

 بر انانیت نفس است، همه عالم را فراگرفته است. نیست بلکه مبتنی
ای است که شیطان به نقطه اوج وعدة خودش رسیده است. وقتی به نقطه اوج رسید،  ن دوره، دورهای

ن بالاتر ندارد. من گمان می گر یس است که دیابل  يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِکنم این همان  دیگر قدرت تلوِّ
ن ندارد. بشر یشتر از ایمهلتش تمام شده است. ب و طعم تلخ  یسیت ابلیلخ ولا ت هم طعم تین، قدرت تلوِّ

ن جنگ اول یکه در وجدان بشر هست، ا ییها ین تلخیچشد. الآن به نظر شما ا یت نفس را ]دارد[ میانان
به کدام اند، مربوطن دو جنگ کشته شدهیون فقط در ایلیش از چهل میکه اتفاق افتاده و ب  یو دوم جهان

ست که ین ید یاست؟ ترد یسین جنگ، جنگ ابلیا ایتند؟! راه انداخن جنگ را بهیا ایتمدن است؟ آیا انب
. یگردد به تمدن ماد یاست که برم یاست. آثارش هم آثار  یبه دو قطب تمدن مادن جنگ، مربوطیا
ِيَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوم   ابلیس، آن پایان و فرجامِ مهلت ابلیس است که با اتمامش ولایت ابلیس و تمدن
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ای است که  شود. دوره رسد. جریان درگیری ایمان و کفر، به فروپاشی کلی کفر ختم میپایان میمادی به
ها، به  وری از همان وعده رسد و بشر در متن بهره های خودش می تمدن مادی به نقطه اوج بهره

 رسد.  هایش می تلخی
انی است که ترین بحر  بینید، اصلی آن چیزی که شما الآن با عنوان شکوفایی معنویت در غرب می

کند و عامل اصلی فروپاشی خود غرب از درون است؛ این یعنی در دوره شکوفایی تمدن  غرب را تهدید می
کرد، در نقطه اوجش شما شکوفایی معنویت را از درون  زدایی و سکولاریزم دعوت میمادی که به دین
کند؛  را اضافه می  ریخ، یك نکتهاش درمقابل نظریۀ پایان تا بینید. برژنسکی در آن نظریه جامعه غرب می

های بیرونی، فروپاشی دورنی است، بحران  کند، بیش از تمدن گوید آنچه جامعه آمریکا را تهدید می می
معنویتی است که از درون جامعه ما سربرداشته است، آن سکولاریزمِ افسارگسیخته است. این حرف من 

 نیست، حرف برژنسکی است. 
ای است که امام )ره( در نامه به گورباچف یادآور  زدایی افسار گسیخته ان دینبحران امروز غرب، جری

 1«.دلیل با خداست مشکل شما، مشکل مالکیت نیست؛ مشکل شما مبارزه بی»شدند؛ فرمودند: 

 یرقدسیکردن و غ یو تلاش جدی غرب برای ماد یبا خداپرست یك مبارزه جد یون، که یزاسیسکولار 
ت از همه شئون یت و قدسیمعنو یو نف ا یانب یم قدسیکردن انسان از تعالات بشر و دور یکردن ح

نقطه اوج وعده  یعنیاز درون است؛  یانش فروپاشیاست که پا یات بشر بوده است، تلاش نافرجامیح
 یاست که به وجدان بشر  یزین همان چیات بشر همراه است و ایح یها برا ن بحرانیدتر یس، با شدیابل

کند، آن هم بعد از آنکه همه  یت آنها دعوت میهدا ا یرش دعوت انبیو او را به پذشود  یمنتقل م
ها را دارد، امکان  ن تجربهیکه ا یتیبشر  یگر برایرا از سر گذرانده است. د یاپرستیتلخ دن یها تجربه

 شود عصر دوم آخرالزمان.  یالله. میت ولیست؛ عصر قبول ولا یها ن رجوع به گذشته

 لسفه تاریخ مادی با فلسفه تاریخ دینی در موضوع پایان تاریخ. مقایسه ف4
حالا بعد از اینکه اجمالًا نظریه آخرالزمان و پایان تاریخ روشن شد، مقایسه کوتاهی بکنم و عرضم را 

ناظر به دوره اول   های پایان تاریخی که در غرب ظهور کرده، همه کنم نظریه جمع کنم. من گمان می

                                                           
آقاى گورباچف، باید به حقيقت رو آورد. مشكل اصلى كشور شما مسئلۀ مالكيت و اقتصاد و آزادى نيست. مشكل جناب . »1

شما عدم اعتقاد واقعى به خداست. همان مشكلى كه غرب را هم به ابتذال و بن بست كشيده و یا خواهد كشيد. مشكل اصلى 
 .221، ص21؛ صحيفه امام خمينى، ج«و بيهوده با خدا و مبدأ هستى و آفرینش استشما مبارزۀ طولَّنى 
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های پایان تاریخ است. یعنی به  یعنی دوره اول آخرالزمان در فرهنگ ما، همان نظریهآخرالزمان است. 
گمان من نظریه پایان تاریخ فوکویاماها، برای ما یك نظریه امیدوارکننده است. معنایش این است که تمدن 

هم چشید،  دموکراسی را دموکراسی ندارد. وقتی بشریت طعم تلخ لیبرال ای فراتر از لیبرال مادی، وعده
شود که حقوق  چشد و معلوم می کم آن را می فهمد که این هم چیز مطلوبی نیست که الآن دارد کممی

فهمند که یك جریان  یك دروغ بیشتر نیست. همه عالم دارند می  بشر و دفاع از انسانیت و آزادی، همه
فهمند. این  راحتی این را میبهاختاپوسی و پنهان، در عالم دنبال قدرت هستند؛ خود ملت غرب هم دارند 

گذارد، درحقیقت بشریت را به این نقطه  آمریکا در عالم، که دارد همه اصول را زیر پا می  گرینظامی
ترین بت تاریخ  دموکراسی هم چیز مطلوبی نیست؛ یعنی این بت ابلیس که پایانی رساند که این لیبرال می

راساس نظریه پایان تاریخ، یعنی فروریختن دیواره همه تمدن دموکراسی ب شکند. فروپاشی لیبرال است، می
مادی در طول تاریخ. معنایی غیر از این ندارد. این، مرحله پایانی تاریخ تمدن است اما برای تمدن مادی، 

ترین شکل تمدن که بر مبنای انانیت نفس و  برای ولایت ابلیسی در عالم، مرحله پایانی و آرمانی
 گیرد.  میمداری شکل  انسان

این، عصر اول آخرالزمان در ادیان توحیدی است که آغاز رسیدن به مرحله دوم آخرالزمان است. 
الله بر روی زمین است، عصر ظهور انسان ]آخرالزمان دوم،[ عصر ظهور ولایت الهیه و ولایت ولی

ات یت او را ـ براساس روایثاق ولا یو م 1وعده او را داده است موعودی است که خدا به همه انبیا و اولیا 

اند تا ارواح امت خودشان را زیر پرچم  مکلف بوده همه انبیا  2گرفته است. ا اولوالعزم یاز انب یما ـ حت

                                                           
رَ بِهِ »...آمده است:   . در خطبه غدیر، در تعبيرى در وصف حضرت ولى عصر 1 هُ   أَلََّ إِنَّهُ قَدْ بَشِّ مَنْ سَلَفَ بَيْنَ یَدَیْهِ أَلََّ إِنَّ

ةَ بَعْدَهُ وَ  َِّ ةً وَ لََّ حُ َِّ گونه  . در نقل سيد ابن طاووس این64، ص1؛ الَّحتِاج، ج...« لََّ حَقَّ إِلََّّ مَعَهُ وَ لََّ نُورَ إِلََّّ عِنْدَهالْبَاقِي حُ
رَ بِهِ »آمده:  لَمُ عَلى الحَقِّ ». همچنين در زیارتى كه آغازش با 589؛ التحصين، ص«كُلُّ نَبِيٍّ سَلَفَ بَيْنَ یَدَیْهِ   أَلََّ إِنَّهُ قَدْ بَشَّ السَّ

دیدِ ال لََمُ »است آمده: « َِ عَثَ وَ یَمْلَََ بِهِ الَِْرْضَ قِ   الْمَهْدِيِ   عَلَى  السَّ مَعَ بِهِ الْكَلِمَ وَ یَلُمَّ بِهِ الشَّ ِْ هُ تَعَالَى الُِْمَمَ أَنْ یَ ذِي وَعَدَ اللَّ سْطاً الَّ
نا209؛ المزار، ص«وَ عَدْلًَّ كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً   ن، باب سوم، فصل دهم، اعمال سرداب مطهر.؛ مفاتيح الِ

هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَر . »2 دٌ رَسُولِي وَ عَلِيٌّ   ... قَال: إِنَّ اللَّ كُمْ وَ مُحَمَّ أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى أُولِي الْعَزْمِ أَنَّنِي رَبُّ
انُ عِلْمِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَوْصِيَاؤُ  وَ أَنَّ الْمَهْدِيَّ أَنْتَصِرُ بِهِ لِدِینِي وَ أُظْهِرُ بِهِ دَوْلَتِي وَ أَنْتَقِمُ بِهِ مِنْ أَعْدَائِي  هُ مِنْ بَعْدِهِ وُلََّةُ أَمْرِي وَ خُزَّ

 ِْ حَدْ آدَمُ وَ لَمْ یُقِرَّ فَثَبَتَتِ الْعَزِیمَةُ لِهَؤُلََّءِ الْخَمْسَةِ فِي الْمَهْدِيِّ وَ لَمْ یَكُنْ وَ أُعْبَدُ بِهِ طَوْعاً وَ كَرْهاً قَالُوا أَقْرَرْنَا یَا رَبِّ وَ شَهِدْنَا وَ لَمْ یَ
قْرَارِ بِهِ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ  دْ لَهُ عَزْم  وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلىلْدَِمَ عَزْمٌ عَلَى الِْْ ِِ . 8، ص2الكافي، ج« اً آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَ

لهم في الميثاق و   من ولَّیة أولي العزم باب ما خص الله به الِئمة من آل محمد »، 70رجوع شود به: بصائر الدرجات، ص
على الِنبياء و على جميع الخلق و أخذ ميثاقهم عنهم و عن الملَئكة و  باب تفضيلهم »، 267، ص26؛ بحار الِنوار، ج« غيره



  گفتار اول

 35 

اند. انسان موعود وعده داده اند. همه هم به امام زمان حاضر کنند و این کار را هم کرده امام زمان 
 همین انسان کامل است.  انبیا 

ها این اندیشه آخرالزمان بر مبنای یك اندیشۀ فلسفۀ تاریخی است. این،  ف تصور بعضیبرخلا
داند و معتقد شود ـ چوه عالم را مخلوق خدا می ای است که نه نظریه خلقت در آن نادیده گرفته می اندیشه

یده گرفته های انسانی در آن ناد برد ـ و نه اراده سمت کمال می است ربوبیت خداست که انسان را به
 کند.  شود و نه از ما سلب مسئولیت می می

ك به اصطلاح اسطوره است. ین یم ایید، بگوین موعود را حذف کنیخ ]قطع صوت[ شما ایاگر تار 
  ؛ی، استثنائیقیاست حق یانسان

جریان ولایت او در عالم، مبدأ پیدایش حیات طیبه و جامعۀ موعود بشری است. بشر به بلوغی 
تواند ولایت او را اصغا کند و بچشد. لذا معارف و حیات، از دست او و از سرچشمۀ او جاری  رسد که می می
کند و همه اینها  کند، عدالت را ظاهر می کند، تنعمات را ظاهر می شود. در عالم، علوم را ظاهر می می

ن موعود را هم شود. بنابراین نقش آن انسا تناسبات آن حیات طیبه و ولایتی است که در عالم جاری می
ای است که تاریخ بشری براساس عقلانیت مستقل بشر  گوییم جامعه موعود، جامعه کنیم. نمی انکار نمی

رسد، نه! این انسان موعود است که قدرت جریان ولایت الهیه را در عالم دارد و بشریت به  به آنجا می
من این است: آن چیزی که در عصر   تلقیتواند این ولایت را اصغا کند و بچشد. لذا  رسد که می مرزی می

های باطنی(، در عصر ظهور برای همه  غیبت برای خواص وجود دارد )مکاشفه و مشاهده و هدایت
شود؛ آن چیزی که الآن شما در خواص، اولیای  پذیرند حاصل می شیعیان و آنهایی که راه حضرت را می

 عصر اصغاء ولایت الهیه است.  1شود. بینید، در عصر ظهور تقریباً عمومی می خدا می

ای است فلسفۀ تاریخی و با این خصوصیات: ناظربه خلقت، ناظربه  بنابراین پایان تاریخ، نظریه
های انسانی و ناظربه جنگ حق و باطل. جنگ حق و باطل را هم دو  ربوبیت خدای متعال، ناظربه اراده

کند. جنگ ایمان و کفر است، جنگ طغیان و  طبقه مادی بر اثر دو نوع مناسبات اقتصادی تعریف نمی
در تاریخ،  شود؛ یعنی هم حول انبیا  خضوع درمقابل خدای متعال است که به دو تمدن هم تبدیل می

                                                                                                                                                         
 «. ق و أن أولي العزم إنما صاروا أولي العزم بحبهم صلوات الله عليهمعن سائر الخل

هِ ». براى نمونه: 1 امِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ بِيعِ الشَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ لِشِيعَتِنَا فِي أَسْمَاعِهِمْ وَ   یَقُولُ  عَنْ أَبِي الرَّ إِنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ مَدَّ اللَّ
مُهُمُ فَيَسْمَعُونَ وَ یَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَ أَ   .240، ص8، جالكافي؛ «هُوَ فِي مَكَانِهِ  بْصَارِهِمْ حَتَّى لََّ یَكُونَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقَائِمِ بَرِیدٌ یُكَلِّ
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تمدن ساخته شده است و هم حول فراعنه. روح یك تمدن، سجود و خضوع است و دنبال این است که 
  تَكُونَ  حَتَّى»و به سرمدیت در عبودیت برسد، همه حیات بشری یك سجده درمقابل خدای متعال شود 

روح تمدن دیگر هم جریان طغیان و  1.«كُلُّهَا وِرْداً وَاحِداً وَ حَالِي فِي خِدْمَتِكَ سَرْمَداً  وَ أَوْرَادِي  أَعْمَالِي

 شود جریان جور و امتلاء جور.  شیطنت است که در همه مناسبات جاری است، لذا می
ها مسئولیت قائل  های انسانی هم نقشی قائل است و لذا برای انسان نظریه برای ارادهحال این درعین

ایم ساز و منتظر آن ظهور باشیم، هر کجای تاریخ که ایستادهما مکلف هستیم که زمینه شود. همه می
ه و سرباز آن جبهه باشیم، این دو جبهه را در تاریخ به تصویر بکشیم و تمام توان و تلاش و سرمای

خرج شود. معنای  استعدادمان هماهنگ با هم و در مسیر تحقق دولت حقه وجود مقدس امام زمان 
های بلند او که فراتر از آن  های حضرت، آرمان انتظار هم چیزی غیر از این نیست. انتظار یعنی فهم آرمان

گویند و فراتر از  ها میدهند، فراتر از رفاهی است که آن های مادی به آن وعده می چیزی است که تمدن
هم نیست؛  ترین جامعه انبیا  ترین جامعة غرب، ابتدایی گویند. آرمانی و تکاملی است که آنها می  آزادی

ترین مرحله جامعه امام زمانی است. آن ]جامعه موعود آنها، فقط[ بشریتِ  یعنی موج سوم تافلر، ابتدائی
بشریتی که کور شده و ادامه وجودی خودش و حتی اندازه  کند؛ ]آن[ بریده از عالمِ بالا را اقناع می

 آورد.  ها روی می بیند، به آن جامعه وجودی خودش را هم نمی
-خ را هم بهینده تار یم و آیت دار یاست که ما نسبت به آن مسئول یا ، جامعهین آن جامعه آرمانیبنابرا

ان امتلاء جور(، مقدمه ید )جر ینیب یم هم که شما در عالم یانین جر یم. اینیب یطور قطع به آن طرف م
 یخیس را در وجدان تار یت ابلیت تا طعم ولا یبشر  یعنیهم هست؛  یعیتحقق آن است، مقدمه طب
برای  یت اجتماعیش نرسد، ظرفیها نییها و تز  آن در کنار همه وعده یها یخودش تجربه نکند و به تلخ

س و ظهور یت ابلیدن ولا یرساوج، بعد از بهیت الهیرش ولا یشود. پذ یحاصل نم یت الهیرش ولا یپذ
ن عصر است که سرانجام یک مرحله ین تمدن هم در همیا یاست فروپاش یعیآن است. طب یها بحران

 یبه بلوغ یدی از آن است. بعد از آن هم عصر رجعت است و سپس جامعه بشر یاز تاریخ و آغاز مرحله جد
عالم  یعالم و مرحله بعدی از حرکت کل یبعد  یفضا امت ویوارد عرصه ق یات بشر یرسد که کل ح یم

                                                           
كَ وَ قُدْسِكَ وَ ». تعبيرى در دعاى كميل: 1 يْلِ وَ  یَا رَبِّ یَا رَبِّ یَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ عَلَ أَوْقَاتِي مِنَ اللَّ ِْ أَعْظَمِ صِفَاتِكَ وَ أَسْمَائِكَ أَنْ تَ

ى تَكُونَ أَعْمَالِي وَ  هَارِ بِذِكْرِكَ مَعْمُورَةً وَ بِخِدْمَتِكَ مَوْصُولَةً وَ أَعْمَالِي عِنْدَكَ مَقْبُولَةً حَتَّ هَا وِرْداً وَاحِداً وَ حَالِي فِي   أَوْرَادِي النَّ كُلُّ
 «.خِدْمَتِكَ سَرْمَداً 
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 شود. یم

 ـ پرسش و پاسخ
چنان که گفته هم آن یاز غرب عقب مانده و در علوم اله یدر علوم ماد یچرا جامعه اسلام پرسش:

، توانسته است سلطه خود را بر یشرفت علوم تجربیه پیحاصل نکرده؟ غرب، در سا یشرفتیشود پ یم
 یها شرفتید به غرب و پیها هم ام ل کند تا جایی که بعضاً مسلمانیان اسلام تحمخصوص جهجهان به

و با توجه به  یا و متنعم شدن آنها از نعمات الهیبه دن یش رهبران مذهبیآن دارند. درمقابل، با توجه به گرا
ای ن پدیدهپدید آمده؛ چه چیزی باعث بروز چنی یاز علوم اله ید یموجود در جامعه، ناام یشکاف طبقات

 شده است؟
ما هم کوتاه است.   : این پرسش، یك کتاب سؤال است که پشت سر هم آمده است، فرصتپاسخ

داریم که در جای خودش   قسمت اول سؤال، دلیل پیشرفت علوم در غرب است. ابتدا ما یك بحث جدی
یك پیشرفت و تکامل  باید مطرح شود: آیا آن چیزی که در بُعد علمی در غرب واقع شده است، حقیقتاً 

 شود بین این دو، تفاوت قائل شد.  است یا توسعه است؟ می
دانند و مثبت  های متفاوتی وجود دارد. نگاه غالب این است که این را پیشرفت و تکامل علمی می نگاه
 دانند و معتقدند که ما هم نباید از آن قافله عقب بمانیم. نگاه غیرمشهوری که دارد طرفداران هم می

گرد است؛ اگرچه کند این است که کل این جریان، پیشرفت نیست، ]بلکه[ یك عقب هم پیدا می  جدی
قدرت حاصل شده، ولی حاصل این قدرت، تکامل نیست. یعنی ]طرفداران این نگاه،[ این ]اتفاق موجود[ 

رفدار این نظریه دانند. من ط دانند، ولی تکامل نمی دانند؛ افزایش قدرت علمی می را پیشرفت علمی نمی
ها و مراکز علمی و تحقیقاتی خودمان را به تعطیلی  هستم. البته معنایش این نیست که مثلًا ما دانشگاه

عکس، مسیر حرکت ما باید به این سمت باشد که ابتدا از تحقیقات دعوت کنیم، نه! بلکه کاملًا به
مولد بودن در علم رسیدیم و قدرت سمت مولد بودن حرکت کنیم و وقتی به سطح  کننده علم بهمصرف

دینی هدایت کنیم؛ یعنی این علمی که سکولار طرف علموقت مسیر تولید علم را بهتولید علم داشتیم، آن
 است باید به علم دینی تبدیل شود. 

بایست در تحقیقات و  بنابراین معنای این نگاه این نیست که ما تحقیقات را تعطیل کنیم بلکه ما می
سمت علوم  گیری تحقیقات را به ، به سطح تسلط و هیمنه بر وضعیت موجود برسیم و بعد، جهتفناوری

 دینی پیش ببریم حتی در علوم محض و علوم پایه. ادعای ما این است.
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آن چیزی که در غرب هست، ابتدائاً پیشرفت نیست، ]بلکه[ توسعه قدرت مادی است. این توسعه 
سمتی است که س واقع شود؛ یعنی جریان تاریخ بر اساس ولایت الهی بهقدرت مادی باید در دستگاه ابلی

اند، یعنی او برای ظهور ولایت خودش در یک گستره ]محدود[، مهلت دارد. این به ابلیس اذن داده
رسد.  ]افزایش علمی،[ جریانی است که ولایت ابلیس در آن به ظهور رسیده و به نقطه اقتدار خودش می

هایی هم برای او هست. بعد هم پایان  ی، اذن مطلق به او نداده است؛ لذا محدودیتالبته مشیت اله
 شود. شود؛ پایان تاریخ، به فروپاشی دستگاه ابلیس ختم می تاریخ، با او ختم نمی

بنابراین جریانی که در غرب واقع شده، از نظر ما تکامل نیست. ]بله،[ توسعه اقتدار در آن هست؛ 
وری، به توسعۀ اقتدار رسیده ولی تکامل حقیقی  صدر، به گستردگی، به توسعۀ بهرهرحدستگاه ابلیس به ش

شود. در دستگاه آنها، تناسبات تقرب جاری  در آن نیست؛ چون تکامل، به تناسبات تقرب تعریف می
شد؛ یعنی این اذنی است که خدای متعال به  نیست، تناسبات شیطنت جاری است. این هم باید واقع می

 گاه ابلیس داده است.دست
سمت کردیم، شاید حرکت عالم به گونه دیگری عمل میالبته ما در قبالش مسئولیت داریم؛ اگر ما به

خودش محفوظ است و اما آنچه در  یت ما در جایشد. مسئول یتر م عیصر ظهور سر نقطه آرمانی و ع
جاد یو در ا یت و بندگیدر عبود یاهك معنا. ما کوتین هم به یا« گردعقب»م ییجامعه ما واقع شده، بگو

  دانم. ین را عقبگرد نمیاش، من ا یخیتار  یدر شکل کل یم ولیکرد یتمدن اله
ها بوده است، ولی  روِ تمدنایران تا قبل از پذیرش اسلام و تشیع، پیش»جایی این بحث مطرح شد که 

م هنوز هم جامعه شیعی ایران، کردم: من معتقد آنجا عرض «. گرد کرده استبعد از آمدن اسلام، عقب
سازی عوض کرده است. تا آن موقع، تمدن پادشاهی رو در تمدن است، اما مسیر خودش را در تمدنپیش

ساخته، محصول آن تمدن هم تخت جمشید و امثال اینها بوده است. بعد از قبول اسلام و  و مادی می
بودیت و پرستش و جریان ولایت الهیه باشد ای که محورش ع سمت ایجاد مدنیت الهی و جامعه تشیع، به

تر است و هم عمرش. ایران در  مقایسه با آن تمدن نیست، هم زمانش طولانیرفته است. این تمدن، قابل
سازی که در ایران رو بوده است؛ یعنی جریان تشیع و فرهنگطور جدی پیشطول همین چند سده هم به

ی در عالم )عصر ظهور( است. این جریان هم تحت هدایت سمت ایجاد یك مدنیت شیع شکل گرفته، به
 تأثیر ندانید.  را بی شکل گرفته است. شما هجرت امام رضا  خود ائمه معصومین 

ایم؛ نه، جریان کلی تشیع در عالم، با یك  گرد کلی داشتهبنابراین من معتقد نیستم که ما یك عقب
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سازی جدید رفته که محور سمت ایجاد یك تمدن بههدایت باطنی، در حال پیشرفت بوده است. شیعه 
ایجاد یك پایگاه  های هجرت امام رضا  ، ایران است. یکی از خصلتجغرافیایی آن، بعد از امام رضا 

بینید که این تشیع، الآن یك طرف عالم شده است؛ در یك  جغرافیایی برای تشیع بوده است. شما می
تمدن مادی، به رقیب جدی برای تمدن مادی در عالم تبدیل شده  حرکت تدریجی و در نقطه اوج اقتدار

تواند مجموعه  شود در مقابل این تمدن ایستاد. آنچه می است. با تکیه به قومیت و نژاد و ایرانیت که نمی
در عصر حاضر را   تمدن مادی را دگرگون کند، تشیع یعنی پذیرش ولایت الهیه است. من یک نمونه

دموکراسی، واقعاً یك عنوان یك مدل سیاسی در عصر لیبرالیت فقیه در جامعه ایران بهبگویم: پذیرش ولا 
 معجزه است. این علامت کمال تواضع و خشوع باطنی این ملت شیعه در مقابل خداست. 

هستیم؛ البته زمان   سازیما دنبال تمدن«. ایمما عقب افتاده»بنابراین من قبول ندارم که بگوییم: 
است. یکی از مراحل گذار آن تمدن، مرحله اوج تمدن مادی است. شکوفایی آن   هم طولانیتولید آن 

تمدن ]مطلوب ما[، در درگیری تام و تمام با تمدن مادی، آن هم در نقطه شکوفایی این تمدن مادی 
 است. این یك اندیشۀ فلسفۀ تاریخی است. 

معنای توسعه اقتدار. این هم دلیلش ا[ بهپس این را قبول داریم که آن دستگاه پیشرفت داشته، ]ام
طور  اذنی است که خدای متعال به آن جریان داده و شدتی است که آنها در مسیر خودشان دارند. اما این

سازی گرد باشد، نه؛ بلکه جریان تشیع و تمدنطورکلی، جریانِ عقبنیست که جریان این طرف هم به
م[ آن تمدن است ـ در جامعه شیعه بر محور جغرافیایی ایران، شیعی ـ که عصر ظهور، عصر شکوفایی ]تا

 در طول تاریخ در حال شکوفایی است. 
های جدی هم در  ها: اولًا ]این احساس[ در همه نیست؛ امیدواری ها و ناامیدی اما احساس ضعف

شود که این  می طورجدی واقعجامعه شیعه پیدا شده و امیدِ به عصر ظهور، امیدِ به غلبۀ اسلام، دارد به
کننده امیدها در چند دهه گذشته در مقیاس جهانی نبوده است. بنابراین من باز حرکت کلی را مأیوس

کند. شما  دانم. ]بله،[ ممکن است ظواهری داشته باشد، ]ولی[ این ظواهر با بواطن خیلی فرق می نمی
-یرد؛ اگر شما باطن آنها را بکاوید، میگ ها دارد یك فرم دیگری می نگاه نکنید که حالا مثلًا ظاهر جوان

بینید که حقیقتی در باطن اینها در حال جریان است. بلکه حقیقت معنویت در کل عالم در حال شکوفایی 
 شود.  طورکلی یأس دارد حاکم میفهمم که بگوییم به است. بنابراین من این سخن را نمی

ندارد. البته جزو آفات جامعه روحانیت این هست  رهبران مذهبی به دنیا هم باز کلیت و تعمیم  گرایش
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وبیش هم ممکن است در جاهایی پیدا شده باشد. این آفات هم که به دنیا گرایش پیدا کند و ]این امر[ کم
وبیش هم باید حذف شود و طبیعتاً خود جامعه روحانیت بیش از همه باید به فکر اصلاح آن باشد، که کم

شود،  ]آفت[ را هم منکر نیستم، اما ]با این[ حجمی ]که[ به آن داده می هستند. ]علی ای حال[ این
دانم. درست نیست که ما عامل اصلی بحران را این بدانیم؛ مسائل، بسیار  پسندم و غیرعادلانه می نمی

ها به  تر از اینهاست. ]بله،[ ممکن است یکی از عوامل تأثیرگذار هم این باشد که بعضی از انسان گسترده
 به جایگاهشان، عمل نکنند.خصوص نسبتسئولیت و رسالت خودشان، بهم

داری است، چیز دیگری نیست. اختلاف طبقاتی موجود در ایران هم ظهور همان تمدن سرمایه
آوریم و اتفاقاً خود این تجربه در جامعه علمی ما دارد حقایقی را آشکار ای است که ما بدست می تجربه

گیری و شکوفایی است که با کل جریان  جامعه روشنفکری ما جریانی درحال شکل کند؛ یعنی در درون می
کنید یا نه؟ این دسته در ایران درحال رشد  دانم شما آثار این دسته را مطالعه می غرب مخالف است. نمی

-اند این مناسباتی که نظام سرمایهکنم ریشۀ آن هم همین است که احساس کرده هستند. من گمان می

شوند که کانون  کند، مناسبات شایسته و صالحی نیست؛ یعنی دارند متوجه می خواهد حاکم ی میدار 
کنند. این جمع دارد گسترش پیدا  بندی می طور جدی صفاصلی بحران، تمدن مادی است و دارند به

اش هم همین است که این جریان ]تمدن مادی و نظام  اش شهید آوینی است. ریشه کند؛ نمونه می
 داری[، تجربه شده و در تجربۀ خودش، به نتیجۀ مثبتی نرسیده است.  رمایهس

داری است که در دوره بازسازی و پس این جریان شکاف طبقاتی، واقعاً جریان نظام سرمایه
آن، همان اختلاف طبقاتی   شود. لازمه اقتصادی سمت آن هدایت می شدت بهاصلاحات، جامعه ما به

یك تجربۀ تلخ است و هم یک تجربۀ شیرین تا مؤمنین بفهمند که بر مبنای  است. اتفاقاً این، هم
ما  ین ادراك هم در جامعه روشنفکر یت. اشود تمدن الهی ساخ افزارهای تمدن مادی نمیمناسبات و نرم
 شود. یدارد حاصل م

 ا نه؟ یده است یس به اوج خود رسیت ابلیا ظهور ولا یآ پرسش:
است؛ تلقی بنده، این است. شواهد  یسیتمدن ابل یانیمراحل، مراحل پا نیکنم ا ی: من گمان مپاسخ

به نسبت یرشدن تمدن مادیهم وجود دارد. فراگ یگر یو قرائنش را عرض کردم؛ البته شواهد و قرائن د
 س است. یت ابلیات بر محور پرستش انسان و نفس، علامتِ نقطۀ اوج ظهور ولا یهمۀ شئون ح
ت ی، همان ظهور ولا یخواههمچون عدالت ییها ندان و بزرگان به جنبشا اشارات دانشمی: آپرسش
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 است؟  یاله
شود که در قالب معنویت است. البته ابتدائاً  هایی از گرایش به ولایت الهی دارد پیدا می : جلوهپاسخ

از آن  ها کاملًا متعین باشد؛ یعنی لزومی ندارد گرایش به عصر ظهور، دقیقاً  لزومی ندارد که این گرایش
الله و پذیرش حضرت باشد. بلکه ابتدا در حیات بشری احساس نقطۀ آغازش، توجهِ به حضرت بقیت

کند،  شود؛ یعنی بشر در نقطه شکوفایی تمدن مادی، احساسِ نارضایتی می تنگنای فطری ]واقع[ می
سمان، بریدن از شود که بریدن از آ کم این احساس در او زنده می رضایتمندی از این تمدن ندارد و کم

، بریدن از معنویت و وحی و تعالیم الهی، برایش بحران معنوی و بحران مادی ایجاد های انبیا  هدایت
تواند به گرایش به یك  تدریج میگیرد. این گرایش به معنویت، به کرده، ]لذا[ گرایش به معنویت شکل می

 مکتب تبدیل شود. 
های ادیان الهی است،  ایش به حقایق معنوی و گرایش به آموزهبنابراین آغاز گرایش به معنویت، که گر 

گیری است؛ یعنی بعد از اینکه بشر در یك دوره تجربه کرد که خصوص در غرب درحال شکلدر کل دنیا به
های دینی تخلیه کند، به نقطه بحرانِ این حرکت رسیده و گرایش  حیات اجتماعی خودش را از آموزه

ن آسمانی معکوس شروع شده است.  البته این جریان و این گرایش هنوز با تبدیل شدن به یك مکتب مدوِّ
های تاریخی هم شما نباید عجله کنید، هر کدام عمر خودشان را دارند. ممکن است  فاصله دارد. در پدیده

شما یك گیاه بهاره را بکارید که همۀ دوره کاشت و برداشتش سه ماه باشد. ولی مثلًا وقتی یك درخت 
ثمر کشد تا به کشد. درخت خرما پانزده سال طول می کارید، تا به ثمر برسد چند سال طول می ردو میگ

شود با عمر یک انسان مقایسه کرد.  ها با هم متفاوت است. عمر یك سلول را نمی بنشیند. عمر پدیده
ها[  ها و گرایش جریانهایی که در رشد هر کدام از اینها هست، با یکدیگر تفاوت دارد. پس این ] سازوکار

 برد.  هم که جزو حرکت کل تاریخ است، زمان متناسب با خودش را می
طرف هم وجود آمده و ازآنهای تمدن مادی به ها و دیواره تعبیر من نقطۀ شکاف و تَرَك در پایهاما به

به دورۀ شکوفایی و سرآغاز یك انفجار معنوی و یك انفجار نورانی در عالم ]فرا[ رسیده است. البته رسیدن 
 طلبد.  عیار الهی بر ابعاد حیات بشر، زمان متناسب خودش را میجریان مکتب تمام

 ه چگونه است؟ یت الهیجاد ولا ینقش مسلمانان در ا: پرسش
ها هستند. البته بر اساس  ن تمدن، مسلمانیا یر یگشکل یاصل یها هیاز پا یکید یترد ی: بپاسخ

ك تقابل یشوند. گرچه  یم میها هم در آن سه ر ملتیاست و سا یجهان یدنن تمدن، تمی، ایم الهیتعال
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خود حضرت، ]یک  یدارگر یخصوص در ب، بهیاسلام یدارگر ین تقابل، با بیدر ا یافتد، ول یاتفاق م یجد 
کنند. ]بله،[  ییآراها مقابل حضرت صف ست که همۀ ملتیطور ننیشود.[ ا گرایش جهانی محقق می

عصر ظهور،  یر یگند شکلیند و آنها هم در فرایآ یها ]به[ طرف حضرت م تند، اما ملتسیا یها م قدرت
 خودش بحث شود.  یاست و باید در جا یتخصص یها مؤثرند. البته اینها بحث

 ییستم پاسخگویس یعنیتمدن غرب بنا شده است؛  یموجود در کشور بر مبنا یها : دانشگاهپرسش

ن یا با چنیشده، مطابق با آن تمدن است. آنوع و نحوۀ علومِ ارائهجامعه از نظر  یعلم یازهایبه ن
 سوق داد؟  یسمت جامعه مهدو  توان جامعه را به یم یدانشگاه

-: اگر ما سمت و شیب حرکتمان را به همان سمت علم سکولار غربی قرار بدهیم و برنامهپاسخ

سمت تمدن مادی حرکت خواهیم  حتماً به ریزی باشد، ما برای توسعه تحقیقات و علم، همان برنامه ریزی 
کرد. شما که الآن جزو طبقه دانشجویان هستید، در دهۀ آینده جزو مدیران کشور خواهید بود؛ اگر بنا 

رسید. اصولًا آنچه تمدن مادی را  باشد با همان فرهنگ سکولار جامعه را اداره کنید، به تمدن مادی می
که تولید کرده است؛ بر پایه همین نظام معلومات، ساختارهای  دهد، ابتدا نظام مفاهیمی است شکل می

 دهد. کند و این تمدن مادی را شکل می اجتماعی را تعریف کرده، بعد محصولات را تولید می
سمت تمدن الهی حرکت کند. یکی اینکه به نقطه  تواند به ولی همین جامعه دانشگاهی ما با دو کار می

ق در این علم برسد. ما  ق نداریم، مصرفتفوِّ توانیم  کننده هستیم؛ نه میالآن نسبت به علم موجود، تفوِّ
دش باشیم. نمی فرایند تولیدش را بشناسیم، نه می ها، ]ولی[ در خیلی گویم در همه عرصه توانیم مولِّ

ای برسیم که علم را بشناسیم و بدانیم چگونه علم  طور است. اگر ما با یك تلاش به نقطه ها این عرصه
توانیم از همین  وقت میای برسیم که دیگر در علوم موجود مولد باشیم، آن شود و به مرحله لید میتو 

شود ـ و  هایی که تولید می گویم از تواناییگویم از مفاهیم علم سکولار، می ها ـ نمی ها و توانایی ذخیره
جامعه  مدن الهی ببریم. بنابراینسمت علم دینی و ت های الهی، جهت تولید علم را به ترکیب آنها با انگیزه

 یها هید پاینکه رسالت خودش را تولیبه اشرکت کند مشروط یساز ند تمدنیتواند در فرا یما م یدانشگاه
 معتقد باشد. یدن به تمدن الهیرس یبرا یافزار ك جنبش نرمیبه  یعنیقرار بدهد،  یك تمدن الهی یعلم

کننده لیتوانند تعد یتبع آن در جهان، مغرب و به مدرنِ آغازشدۀ درپست یها ا حرکتیآ: پرسش
را  یاله یك منجیاز به یته را کاهش دهند و مردم جهان، دیگر نیاز مدرن یناش یعمل کرده و فشارها

 احساس نکنند؟
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اند و سم در غرب دل بستهیمدرنمثل پست ییها ها به حرکت یست. بعضیطور ننی: نه، اپاسخ
کند.  یها را حل م مدرن، بحرانته است اما پستیجهان، مستند به مدرن فعلیِ  یها ند بحرانیگو یم

زم، یگردد. اومان یته و به فرهنگ مدرنیته برمیمدرن یمفهوم یها هیها به پا ن بحرانین است که ایقت ایحق
ها است. اگر غرب در ادامه راه خودش بخواهد بر  ن بحرانیاش هم جهیزم هم نتیبرالیزم و لیونالیراس
ش به یتواند با گرا یمدرن، نمن پستیشوند. بنابرا یتر م نهیها نهاد ن بحرانیها حرکت کند، ا انیان بنهم

گر بشر را به آن جامعه یردیتعبکند و به یتر هم م دیها را شد ، بشر را نجات دهد بلکه بحرانیهمان مبان
 رساند. یاش نم یموعود فطر 

هم وجود دارد. البته این،  ید یان توحیت و ادیش به معنویاته در غرب، گر یمدرنان پستی]بله،[ در جر 
مدرن، زمینه ش به پستین شعبه از گرایاست. ا یمدرنپست یها شیجزو گرا یست ولیش غالب نیگرا

ویژه در میان اندیشمندان آنها، که یک موج جدی ظهور در جهان است؛ یعنی ظهور معنویت در غرب به
اید. را دیده« ینیعصر امام خم»راه رسیدن این تمدن است. لابد کتاب پایانِ دارد، نشانه بههم دارد برمی

است.  یا کتاب قابل مطالعه یاست، ول یو خوب ین کتاب از هر نظر کتاب جامع و قو یم ایگو یمن نم
 کند،ها می ن نمونهیکه از ا یبند  کند، چینشی که از آنها درکنارهم دارد و جمع یکه ارائه م ییها نمونه

روش به یم آن مطالعات، مطالعاتیخواهم بگو یدهد. البته نم ینشان م یخوبی را از جامعه غرب یدورنما
طور نیست که[ از هر نظر، کتاب مورد قبولی باشد. ]اما[ بااینکه مطالعۀ  است؛ لذا ]این یو آمار  یعلم
است. اگر  یا مطالعهاب قابلندارد، کت یعلم یها ه به روشیه و اثبات نظر یۀ نظر یو مطالعۀ بر پا یآمار 

 رد.یگ یشمندان غرب دارد شکل میاز اند یار یت در بسیش به معنوید گراینیب ید، مییمطالعه بفرما
گر ید یها شیسمت ظهور است. ]اما[ گرا ش بهیمدرن هست که گراش در پستیك گراین یبنابرا

بشر حل  یها را برا سانند و بحرانك نقطه موعود بر یستند که بشر را به ین ییها شیسم، گرایمدرنپست
طرف م و بهیگردان یم یم رو یا ما از آن مفاهیته است؛ یمدرن یم فرهنگیها، در مفاه ن بحرانیشه ایکنند. ر 

که  یشکل، نه بهیك شکل منطقیم ـ البته به یکن یم یات بشر را دوباره قدسیم و حییآ یم ا یم انبیتعال
م. یکن یه میم تکینکه نه، دوباره به همان مفاهیا ایجام بدهد ـ خواست ان یم یسا در قرون وسطیکل

اند اند و گفتهن دل بستهیبه ا یکند. البته بعض یها را حل نم م ]قبلی،[ بحرانید بر آن مفاهی]قطعاً[ تأک
 شود.  مدرنیسم حل میاز طریق پستته، در ادامۀ خودش یمدرن یها بحران

 است؟  یاز و ارضا در چه مواردیدر عصر ظهور، تحول احساس نپرسش: 
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گيرد، يعني انسان  ببينيد گاهي نياز و ارضاء انسان، بر محور انانيت نفس شكل مي: پاسخ

خواهد از اقتدار خودش لذت ببرد. گاهی هم دنبال ابتهاج به  میدنبال ابتهاج به نفس است و 

را در حد دنیا و در حد غرایز تعریف عبودیت است. سوم ندارد. جریان نیاز و ارضا مادی یعنی ما خودمان 
وری  وری و کیفیت بهره کنیم و دنبال توسعه نیاز و ارضاء غریزی خودمان باشیم، یعنی بخواهیم تنوع بهره

را در همین حد غرایز خودمان بالا ببریم. با این جریان نیاز و ارضاءِ مادی، حیات طیبه در انسان ایجاد 
ل در لا  نمی سمت نیازهای برتری که در  شود. ولی اگر بشر به یه حیوانیت خودش میشود و انسان، متوغِِّ

 کند. وقت احساس جدیدی پیدا میفطرت اوست حرکت کرد و تدریجاً حیات جدید در او دمیده شد، آن
اند به روحی که در ائمه مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی در کتاب الحجه، بابی را اختصاص داده

 .یزید جعفی روایتی را از وجود مقدس امام صادق در این باب،[ جابربن] 1و اولیا هست کند؛  نقل می
گوید حضرت بیست هزار  است؛ لذا در یك نقل می روایت لطیفی است. جابر از اصحاب سرِّ امام صادق 

-لی فوقروایاتی که نقل کرده هم، خی 2روایت به من فرمودند و دستور دادند که آنها را بر احدی نقل نکنم.

  3العاده است.
اند: ها سه دسته کند که فرمودند: بر اساس آیات سوره واقعه، انسان‎از حضرت نقل می 4در این روایت

                                                           
ةِ »، 271، ص1. الكافي، ج1 تِي فِي الَِْئِمَّ  «.بَابٌ فِيهِ ذِكْرُ الِْرَْوَاحِ الَّ
ثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ . »2 عْفِيِّ، قَالَ: حَدَّ ُِ لِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْ ثْ بِهَا بِسَبْعِينَ أَلْفَ حَدِ  عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّ یثٍ لَمْ أُحَدِّ

ثْ بِهَا أَحَداً أَبَداً، قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ لِِبَِي جَعْفَرٍ  ثْتَنِي بِهِ مِنْ  أَحَداً قَطُّ وَ لََّ أُحَدِّ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّكَ قَدْ حَمَلْتَنِي وِقْراً عَظِيماً بِمَا حَدَّ
ثُ بِهِ أَحَداً، فَ  ذِي لََّ أُحَدِّ نُونِ! قَالَ یَا جَابِرُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاخْرُجْ إِلَ سِرِّكُمُ الَّ ُِ ى یَأْخُذَنِي مِنْهُ شِبْهُ الْ مَا جَاشَ فِي صَدْرِي حَتَّ ى رُبَّ

دُ بْنُ عَلِيٍّ بِكَذَا وَ كَذَا ثَنِي مُحَمَّ انِ فَاحْفِرْ حَفِيرَةً وَ دَلِّ رَأْسَكَ فِيهَا ثُمَّ قُلْ حَدَّ بَّ َِ گونه نقل  . كلينى این194كشي، ص؛ رجال ال«الْ
دُ بْنُ عَلِيٍّ »كرده:  ثَنِي مُحَمَّ ثُ بِهَا أَحَداً أَبَداً... عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: حَدَّ ثْ بِهَا أَحَداً قَطُّ وَ لََّ أُحَدِّ ؛ «سَبْعِينَ حَدِیثاً لَمْ أُحَدِّ
 .157، ص8، جالكافي

عْفِي»، 191. رجوع شود به: رجال الكشي، ص3 ُِ  «. في جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْ
عَنْ »كنند:[  . ]بند پيش رو، مرورى بر این روایت شریف است كه استاد در ضمنش به آیات و روایات دیگرى نيز اشاره مى4

هِ  عْفِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ ُِ هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَ   جَابِرٍ الْ هِ عَزَّ وَ جَلَّ یَا جَابِرُ إِنَّ اللَّ وَ كُنْتُمْ لَقَ الْخَلْقَ ثَلََثَةَ أَصْنَافٍ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّ
ابِقُونَ * أَزْواجاً ثَلَثَةً * فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ * وَ أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ  ابِقُونَ السَّ  أُولئِكَ   * وَ السَّ

بُونَ  هِ  الْمُقَرَّ ابِقُونَ هُمْ رُسُلُ اللَّ هِ مِنْ  فَالسَّ ةُ اللَّ دَهُمْ بِرُوحِ الْقُدُسِ فَبِهِ عَرَفُوا الَِْشْيَاءَ وَ   وَ خَاصَّ خَلْقِهِ جَعَلَ فِيهِمْ خَمْسَةَ أَرْوَاحٍ أَیَّ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ  یمَانِ فَبِهِ خَافُوا اللَّ دَهُمْ بِرُوحِ الِْْ هْوَةِ فَبِهِ اشْتَهَوْا  أَیَّ دَهُمْ بِرُوحِ الشَّ هِ وَ أَیَّ ةِ فَبِهِ قَدَرُوا عَلَى طَاعَةِ اللَّ دَهُمْ بِرُوحِ الْقُوَّ هِ وَ أَیَّ طَاعَةَ اللَّ

 ِِ اسُ وَ یَ ُُ النَّ ذِي بِهِ یَذْهَ يئُونَ وَ جَعَلَ فِي الْمُؤْمِنِينَ وَ أَصْحَابِ الْمَيْمَنَةِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَرِهُوا مَعْصِيَتَهُ وَ جَعَلَ فِيهِمْ رُوحَ الْمَدْرَجِ الَّ
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القدس که سابقون، صاحب پنج روح هستند. ]یکی[ روح 1اصحاب یمین، اصحاب شمال، سابقون.
وَ لَا يَلْهُو وَ لَا   دُسِ لَا يَنَامُ وَ لَا يَغْفُلُرُوحُ الْقُ»فهمند. در روایت دیگری آمده:  حقایق عالم را با او می

اش حقانیت است. این روح، مختص به انبیا و اولیا  این روح، غفلت ندارد، لهو و لعب ندارد، همه 2؛«يَزْهُو
 لَّفَبِهِ خَافُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَ»وسیله این روح است، الایمان است که خوف خدا بهاست. روح دیگر، روح» .

اگر این روح در انسانی دمیده نشده باشد، تلقی ]و درکی[ از خوف خدا ـ آن خوف پاکی که انسان را 
کند و یك نورانیتی در قلب انسان است ـ ندارد، اصلًا معنای خوف خدا )آن خوف سازنده( را هم  هدایت می

  قَدَرُوا عَلَى  فَبِهِ»لقوه ]است،[ اهم داشته باشند، تلقی غلطی است. ]دیگری[ روح  فهمند؛ اگر تلقی نمی

ای در آنها هست، لذا در بندگی، بسیار توانا هستند. انسان در مقابل برخی که در  القوه؛ روح« طَاعَةِ اللَّهِ
جُنُوبُهُمْ عَنِ   تَتَجافیفرماید:[  اید قرآن می کند. ]دیده بندگی واقعاً توانا هستند، احساس عجزِ جدی می

هُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً  الْمَضاجِعِ  کنند و با خوف و شوق سحرها برای عبادت پهلو تهی می 3؛یدْعُونَ رَبَّ
یلِ ما یهْجَعُونَ خوانند. خدایشان را می لیلًا مِنَ اللَّ

َ
خوابشان، بیداریشان، خوراکشان و همه  4؛ کانُوا ق

القوه هست و ته سابقون،[ روحقوایشان تحت کنترلشان و در مسیر خداست. حضرت فرمود: در این ]دس
الشهوه در آنها هست که میل به بندگی و نفرت از عصیان و واسطه این روح، در بندگی توانا هستند. روحبه

. روح پنجم «فَبِهِ اشْتَهَوْا طَاعَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَرِهُوا مَعْصِيَتَهُ»واسطه این روح در آنها هست، طغیان به
های این دنیایی و خوردن و خوابیدن و خانه ساختن و  وآمدمدرج است، یک روحِ عمومی که رفتالهم روح

القدس نیست ولی . در مؤمنین، روح«بِهِ يَذْهَبُ النَّاسُ وَ يَجِيئُونَ»نکاح و تمتعات مادی با آن است، 

                                                                                                                                                         
هِ وَ جَعَلَ فِ  ةِ فَبِهِ قَدَرُوا عَلَى طَاعَةِ اللَّ هَ وَ جَعَلَ فِيهِمْ رُوحَ الْقُوَّ یمَانِ فَبِهِ خَافُوا اللَّ هِ وَ جَعَلَ رُوحَ الِْْ هْوَةِ فَبِهِ اشْتَهَوْا طَاعَةَ اللَّ  يهِمْ رُوحَ الشَّ

يئُونَ  ِِ اسُ وَ یَ ُُ النَّ ذِي بِهِ یَذْهَ  .271، ص1؛ الكافي، ج«فِيهِمْ رُوحَ الْمَدْرَجِ الَّ
1 .ابِقُونَ الوَ كُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلَثَةً * فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ * وَ أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ ا ابِقُونَ لْمَشْئَمَةِ * وَ السَّ سَّ

بُونَ   .11ـ7؛ سوره واقعه، آیات* أُولئِكَ الْمُقَرَّ
هِ . »2 لِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ مَامِ بِمَا فِي أَقْطَارِ الَِْرْضِ وَ هُوَ فِي بَيْتِهِ مُرْخًى عَلَيْهِ سِتْرُهُ فَقَالَ  عَنِ الْمُفَضَّ  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عِلْمِ الِْْ

بِيِّ یَا مُ  هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَ فِي النَّ لُ إِنَّ اللَّ ةِ فَبِهِ نَهَضَ وَ جَاهَدَ وَ رُوحَ  فَضَّ خَمْسَةَ أَرْوَاحٍ رُوحَ الْحَيَاةِ فَبِهِ دَبَّ وَ دَرَجَ وَ رُوحَ الْقُوَّ
سَاءَ مِنَ الْحَلََلِ وَ  كَلَ وَ شَرِبَ وَ أَتَى النِّ هْوَةِ فَبِهِ أَ بِيُّ  الشَّ ةَ فَإِذَا قُبِضَ النَّ بُوَّ یمَانِ فَبِهِ آمَنَ وَ عَدَلَ وَ رُوحَ الْقُدُسِ فَبِهِ حَمَلَ النُّ  رُوحَ الِْْ

مَامِ وَ رُوحُ الْقُدُسِ لََّ یَنَامُ  بَعَةُ الَِْرْوَاحِ تَنَامُ وَ تَغْفُلُ وَ تَزْهُو وَ تَلْهُو وَ لََّ یَلْهُو وَ لََّ یَزْهُو وَ الَِْرْ   وَ لََّ یَغْفُلُ   انْتَقَلَ رُوحُ الْقُدُسِ فَصَارَ إِلَى الِْْ
 .272، ص1؛ الكافي، ج«وَ رُوحُ الْقُدُسِ كَانَ یَرَى بِهِ 

3 .ا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ   تَتَِافى هُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ مِمَّ  .16؛ سوره سِده، آیهجُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ یَدْعُونَ رَبَّ
 .17. سوره ذاریات، آیه4
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 المدرج. القوه و روحالایمان، روحالشهوه، روحچهار روح دیگر هست: روح
براین حیات دیگری هم هست که این هم شعاع ولایت الهیه است. اگر این نور در جایی تجلی کرد، بنا

اگر  1؛قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتيكُمْ بِماءٍ مَعينٍفرماید:  آید. قرآن می حیات می
 شماستم در سطح زمین ظهور کرده و مایه حیات های باطنی عال صبح کردید و دیدید این آب ـ که از لایه

دهد؟ روایات این آیه را تفسیر  ـ در زمین فرو رفته و پنهان شده است، چه کسی آن را دراختیار شما قرار می
یعنی اگر صبح کردید و امامتان غایب شده بود.  2؛«أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ إِمَامُكُمْ غَائِباً»فرماید:  کند؛ می می

رسد و روحی  امام سرچشمه حیات است؛ اگر معارف از آستان او بر قلبی ریزش کند، به مرزی از حیات می
شود و همه نیازهایش  او از عالم و از خودش و از نیازهایش عوض می  شود که اصلًا تلقی در او پیدا می

خورد،  حتی وقتی غذا میگیرد. ]این انسانی که به این مرتبه از حیات رسیده،[  حول محور خدا شکل می
بااینکه تنعمِ مادی است، ولی ابتهاجش به خداست، نه به ماده. گاهی نیاز و ارضا مادی است، همه 

الله شود که شعاع روح ولی شود؛ ]ولی[ گاهی حیات طیبه در انسان دمیده میابتهاجات هم مادی می
 است. 

اتصال  3؛«تِّصَالًا بِرُوحِ اللَّهِ مِنِ اتِّصَالِ شُعَاعِ الشَّمْسِ بِهَالَأَشَدُّ ا  الْمُؤْمِنِ  إِنَّ رُوحَ»حضرت فرمود: 
الله در روایات معنا شده؛ وجود الله، از شعاع خورشید به خورشید بیشتر است. روحروح مؤمن به روح

مقدس و نورانی امیرالمؤمنین، امام الموحدین )علیه افضل صلوات المصلین( در یك روایت طولانی و 
الله هستیم. شدت اتصال مؤمن به الله و روحما کلمة 4؛«وَ كَلِمَاتُهُ  اللَّهِ  رُوحُ  فَنَحْنُ»سیار عجیب فرمود: ب

                                                           
 .30. سوره ملک، آیه1
هِ عَزَّ وَ جَلَ   عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ . »2 فَقَالَ هَذِهِ  ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ یَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ   قُلْ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ   فِي قَوْلِ اللَّ

مَاءِ وَ الِْرَْضِ وَ حَلََلِ إِنْ أَصْبَحَ إِمَامُكُمْ غَائِباً عَنْكُمْ لََّ تَدْرُونَ أَیْنَ هُوَ فَمَنْ یَأْتِيكُمْ بِإِمَامٍ ظَاهِرٍ یَأْتِيكُمْ بِأَخْ نَزَلَتْ فِي الْقَائِمِ یَقُولُ  بَارِ السَّ
هِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ حَرَامِهِ ثُمَّ قَالَ  هِ مَا جَاءَ تَأْوِیلُ هَذِهِ الْْ  اللَّ يوَ اللَّ ِِ . در 326ـ325، ص1؛ كمال الدین، ج«ءَ تَأْوِیلُهَا یَةِ وَ لََّ بُدَّ أَنْ یَ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ   عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ »روایت دیگرى كه كلينى نقل كرده، آمده:  قُلْ أَ رَأَیْتُمْ فِي قَوْلِ اللَّ
 .339، ص1؛ الكافي، ج«قَالَ إِذَا غَابَ عَنْكُمْ إِمَامُكُمْ فَمَنْ یَأْتِيكُمْ بِإِمَامٍ جَدِیدٍ  غَوْراً فَمَنْ یَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ  إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ 

هِ . »3 سَدِ ا  أَخُو الْمُؤْمِنِ   الْمُؤْمِنُ   یَقُولُ  عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ َِ لْوَاحِدِ إِنِ اشْتَكَى شَيْئاً مِنْهُ وَجَدَ أَلَمَ ذَلِكَ فِي كَالْ
هِ مِنِ  مْسِ بِهَاسَائِرِ جَسَدِهِ وَ أَرْوَاحُهُمَا مِنْ رُوحٍ وَاحِدَةٍ وَ إِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ لََِشَدُّ اتِّصَالًَّ بِرُوحِ اللَّ ، 2؛ الكافي، ج«اتِّصَالِ شُعَاعِ الشَّ

 .166ص
مَ بِكَلِمَةٍ فَصَارَتْ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  ي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِ . »4 تِهِ، ثُمَّ تَكَلَّ دَ فِي وَحْدَانِيَّ هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَحَدٌ وَاحِدٌ، تَفَرَّ : إِنَّ اللَّ

داً  ورِ مُحَمَّ تِي، نُوراً، ثُمَّ خَلَقَ مِنْ ذَلِكَ النُّ یَّ ورِ وَ أَسْكَنَهُ فِي  وَ خَلَقَنِي وَ ذُرِّ هُ فِي ذَلِكَ النُّ مَ بِكَلِمَةٍ فَصَارَتْ رُوحاً فَأَسْكَنَهُ اللَّ ثُمَّ تَكَلَّ
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آن روح، از شدت اتصال شعاع شمس به خود شمس بیشتر است. لذا در این انسان، حیات و معنویت و 
 ابتهاجش هم ابتهاج دیگری است. شود؛ اصلًا نوع نشاطش هم نشاط دیگری است،  روح و نشاط پیدا می

آمده است، ببینید. معنای استغفار این است که انسان  چهار استغفاری را که در مناجات امام سجاد 
های خود حضرت که  البته این مناجات هم ]درواقع[ برای ماست، مناجات 1کند. احساس خسارت می

لَذَّةٍ بِغَيْرِ ذِكْرِكَ وَ مِنْ كُلِّ رَاحَةٍ بِغَيْرِ أُنْسِكَ وَ مِنْ كُلِّ سُرُورٍ   كُلِ  مِنْ  وَ أَسْتَغْفِرُكَ»فرمایند:[  نیست. ]می

اش در توجه و ذکر تو نبوده و  خدایا! من در هر لذتی که ریشه 2.«بِغَيْرِ قُرْبِكَ وَ مِنْ كُلِّ شُغُلٍ بِغَيْرِ طَاعَتِكَ
کنم. ظرفیت من  ها استغفار میام؛ از این لذتردهذکر غیرِ تو من را به ابتهاج و لذت رسانده، خسارت ک

تواند به جایی برسد که  بیش از این بود که به امورِ متحول و ناپایدار گره بخورم و از آنها لذت ببرم. روح می
برد؛  خورد، لذتِ از ذکر می خورد، بلکه وقتی هم غذا می تمام لذتش لذت ذکر باشد. نه اینکه غذا نمی

داند، بلکه  پرستد؛ آن را رزاق خودش نمی پرستد، غذا را نمی د که خدایی هست. ماده را نمییعنی توجه دار 
بیند؛ رحمت حق را اصغا  بیند، محتاج به رحمت حق می داند؛ خودش را محتاجِ به آن نمی خدا را رزاق می

تهج به ربوبیت کند و مب برد، نه از ماده. ربوبیت حق را لمس می کند و از اصغاء رحمت حق لذت می می
دهد. این دو نوع لذت است. در همه شئون  کند و رشدش می اش میکند او دارد تغذیه است؛ احساس می
اش در انس با تو  که ریشه  ؛ خدایا! از هر راحتی«وَ مِنْ كُلِّ رَاحَةٍ بِغَيْرِ أُنْسِكَ»شود.  همین طوری می

کنم.  ش و عرش و این چیزها لذت بردم؛ استغفار میکنم. خسته بودم، آرمیدم و از فر  نبوده، استغفار می
اش راحتی در انس با خدا باشد؛ با حق مانوس باشد و  تواند به جایی برسد که تمام راحتی پس انسان می

؛ خدایا! از هر نشاطی که به من دست داده «وَ مِنْ كُلِّ سُرُورٍ بِغَيْرِ قُرْبِكَ»این انس، مایه آرامش او باشد. 
کنم. پس همه  ام، استغفار میهش در نزدیکی به تو نبوده و من در قرب به غیر تو به نشاط رسیدا و ریشه

اش در  ؛ از هر کاری که ریشه«وَ مِنْ كُلِّ شُغُلٍ بِغَيْرِ طَاعَتِكَ»تواند سرورِ به قرب باشد.  سرور انسان می
و دیگران من را به آن کار تحریك فرمان تو نبوده و اشتغال به غیر تو بوده و نفس و دنیا و شیاطین 

 ام. کنم؛ من خسارت کرده اند، استغفار می کرده
تواند به جایی برسد که لذت ببرد اما لذت ذکر، سرور داشته باشد اما سرور قرب،  بنابراین انسان می

                                                                                                                                                         
هِ وَ كَلِمَاتُهُ، فَبِنَا احْتَجَّ عَلَى خَلْقِهِ...  .130؛ مختصر البصائر، ص«أَبْدَانِنَا، فَنَحْنُ رُوحُ اللَّ

1 . ِنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إ  .23؛ سوره اعراف، آیهتَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرینَ   لَمْ   نْ قالَّ رَبَّ
 . ]تعبيرى در مناجات ذاكرین، مناجات سيزدهم از مناجات خمسه عشر.[2
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کنم در عصر  راحتی داشته باشد اما راحتی انس. این در عصر غیبت برای خواص است. من گمان می
رود.  سمت دیگری می شود. لذا جریان نیاز و ارضا به ر، چنین حالاتی برای عموم شیعه حاصل میظهو

 همه، دنبال ابتهاجِ به قرب هستند.
برد که دیگر حاضر نیست همه  شب لذتی میخیزد و از مناجات نیمه شب برمیانسانی هست که نیمه

بینید؟ در حالات روحی مرحوم علامه  اش عوض کند؛ شما این لذت را چه می دنیا را با یك لمحه
ای دادند و بعد فرمودند: در حین  استاد من دستورِ مراقبه»کنند که فرموده بودند:  طباطبایی نقل می

ایشان فرموده بودند: «. شوی شود؛ اعتنا نکن والاِّ متوقف می مراقبه، مکاشفاتی ملکوتی حاصل برایت می
شود بگویی توصیفش چیست، تا انسان نرسد قابل توصیف  نمیدر حال ذکر بودم، حوریه بهشتی ـ که »

نیست ـ از جانب راست آمد و جامی به من تعارف کرد؛ من اعراض کردم. از جانب چپ آمد؛ اعراض 
این اعراض من در ذائقه او تلخی ]و کدورتی[ ایجاد کرد که هنوز در نظرم هست و »بعد فرمودند: «. کردم

من که ملول »برد که حاضر نیست این لذتش شکسته شود؟!  تی میاین چیست؟ چه لذ« ناراحتم!
رسد که نَفَس  انسان به یك جایی می«. کشم از فراق تو گشتمی از نفس فرشتگان/ قال و مقال عالمی می

کند.  رود اما در ملکوت عالم سیر می فرشته هم مزاحم اوست. همه لذتش از حق است. روی زمین راه می
ها راهگشا نیست. آن حیات، در عصر  طیبه است. تا آن حیات هم نیاید، این توصیفخاطر حیات این به

 كند. الله، شكل ديگري پيدا ميشود. لذا جریان نیاز و ارضا تحت ولایت ولی ظهور حاصل می

 : آخرالزمان يعني چه؟ پرسش

ت. وقتی اس یك مفهوم نسبین، ین دورۀ آخر ین. ایدورۀ آخر  یعنی: عرض کردم آخرالزمان پاسخ
و امتلاء تاریخ  یرسد، آن نقطۀ اوجِ تمدنِ ماد یم یکند و به نقطه اوج تمدن ماد یم یرا ط یتاریخ مراحل

شود مقدمه؛ ]از این  یبه عصر ظهور، مخ نسبتین مراحل تار ی]باز[ کل ا 1شود آخرالزمان. یاز آن، م

                                                           
هِ ». براى نمونه: براى نمونه: 1 مَانِ بَلََءٌ شَدِیدٌ مِنْ سُلْطَانِهِمْ : یَنْزِلُ  عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ تِي فِي آخِرِ الزَّ بِأُمَّ

ى تَمْلَََ الَِْرْضَ جَوْراً وَ  حْبَةَ وَ حَتَّ ى تَضِيقَ عَلَيْهِمُ الرَّ اسُ بِبَلََءٍ أَشَدَّ مِنْهُ حَتَّ هُ عَ  لَمْ یَسْمَعِ النَّ هَ یَبْعَثُ رَجُلًَ یَمْلََُ اللَّ زَّ وَ جَلَّ ظُلْماً ثُمَّ إِنَّ اللَّ
مَاءِ وَ سَاكِنُ الَِْرْضِ لََّ  خِرُ الَِْرْضُ مِنْ بَذْرِهَا شَيْئاً إِلََّّ بِهِ الَِْرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًَّ كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً یَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّ  تَدَّ

هُ  مَاءُ مِنْ قَطْرِهَا شَيْئاً إِلََّّ صَبَّ ى الَِْحْيَاءُ أَخْرَجَتْهُ وَ السَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ مِدْرَاراً یَعِيشُ فِيهِمْ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَاناً أَوْ تِسْعاً یَتَمَنَّ  الَِْمْوَاتَ اللَّ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ بِأَهْلِ الَِْرْضِ مِنَ الْخَيْرِ  ا صَنَعَ اللَّ  .250؛ بشارة المصطفى، ص«مِمَّ



  گفتار اول

 49 

امت هم اطلاق یبیر[ آخرالزمان به قات ما ]تعیدر ادب یحتی گاه 1شود آخرالزمان. یمنظر،[ اصل ظهور م

 یترِ حرکتِ انسان در عوالم بعد  به آن مرحلۀ کاملا نسبتی]یعنی[ کل حرکت انسان در دار دن 2شده؛

 شود آخرالزمان.  یانِ عالم آخرت میشود ابتدا و مقدمه، و کل جر  یم
 رد؟ن کییتوان تع یآن م یبرا یخیا تار یست و آیظهور حضرت چ ی: علائم واقعپرسش

افق  3م ]و بگوییم[ که قطعاً در آن واقع شود.ین کنیخی معین حادثه، تار یا یم برایتوان یما نم: پاسخ

شوند،  یکه در عالم واقع م یاست که از محدوده علم ما خارج است. مسائل یم در حد ین حادثه عظیا
د ییابد. حالا دلیلش با ینم خودشان دارند و علم ما هم افق دارد. افق علم بشر به آن افق دست یبرا یافق

الله یار خود ولیمتعال و حداکثر در اخت یار خود خدایباز شود. تاریخ ظهور جزو اسرار عالم است و در اخت
 ات، این را ]هم[ یروا یظاهر بعض یاست ول یباشند که آن را بدانند، سخن یاست. حالا ]اینکه[ خواص
ن یاند. ارا گفته یعلائم یول 5ا و خود حضرت تجاوز کند.ره علم خدیمعلوم نیست از دا 4کند؛ یم ینف

 م.یما تا آماده شو یاست برا ییشتر هشدارهایعلائم هم ب
ن یاز به نشانه دارند؛ لذا اینها اسرارند. اهل راه، نیاز ا  یار ین است که بسیمن از علائم ظهور ا  یتلق
دارد که نشانه را  یفهمد و نه معن ینشانه را م ست، نهیکه اصلًا دنبال راه ن یاند. کسها را گفته نشانه

اش  ك دستهیعه است، یاش برای عموم ش ك دستهیشود؛  یبند  د طبقهیند. علائم ظهور هم بایش بگویبرا
آن  ییبه دوش برخی گذاشته شده و علائم شناسا ییها خ، رسالتیاز تار  یمخصوص خواص. در مراحل

الظهوری که گفته از علائم یار ین است. لذا بسیالظهور ان از علائمم یاند. تلقمرحله را هم به آنها داده

                                                           
مَانِ »ونه: . براى نمونه: براى نم1 كُمْ فِي آخِرِ الزَّ ارِ بْنِ یَاسِرٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ دَوْلَةَ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّ وَ لَهَا أَمَارَاتٌ فَإِذَا رَأَیْتُمْ فَالْزَمُوا   عَنْ عَمَّ

ي ِِ ى تَ وا حَتَّ  .463؛ الغيبة )للطوسى(، ص«ءَ أَمَارَاتُهَا الِْرَْضَ وَ كُفُّ
مُونَ   إِلَى قَوْلِهِ   هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ   وَ یَقُولُونَ مَتى  وْلِهِ قَ ». براى نمونه: 2 مَانِ   یَخِصِّ یُصَاحُ فِيهِمْ   قَالَ ذَلِكَ فِي آخِرِ الزَّ

هُمْ فِي مَكَانِهِمْ لََّ یَرْجِعُ أَ  ةٍ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ صَيْحَةٌ وَ هُمْ فِي أَسْوَاقِهِمْ یَتَخَاصَمُونَ فَيَمُوتُونَ كُلُّ فَلَ   حَدٌ مِنْهُمْ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ لََّ یُوصِي بِوَصِيَّ
 .215، ص2؛ تفسير القمي، ج...« أَهْلِهِمْ یَرْجِعُونَ   یَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَ لَّ إِلى

حْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَ ». براى نمونه: 3 هِ عَنْ عَبْدِ الرَّ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مِهْزَمٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنْ  بْدِ اللَّ
 َِ لُونَ وَ نَ ِِ اتُونَ وَ هَلَكَ الْمُسْتَعْ مُونهَذَا الَِْمْرِ الَّذِي نَنْتَظِرُ مَتَى هُوَ فَقَالَ یَا مِهْزَمُ كَذَبَ الْوَقَّ  .368، ص1؛ الكافي، ج« ا الْمُسَلِّ

هِ ». براى نمونه: 4 دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ تُ لَِِحَدٍ  عَنْ مُحَمَّ بَهُ فَلَسْنَا نُوَقِّ اسِ شَيْئاً فَلََ تَهَابَنَّ أَنْ تُكَذِّ تَ لَكَ مِنَ النَّ قَالَ: مَنْ وَقَّ
 .426، صالغيبة )للطوسي(؛ «وَقْتاً 
  «.باب التمحيص و النهي عن التوقيت و حصول البداء في ذلك» ،101، ص52، جبحار الِنوار. رجوع شود به: 5
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 یك سلسله علائمِ قطعی یتواند آنها را درست بفهمد. ول یخواند، نم یشده، اسرارند. آدم هرچه هم م
ح ید توضیگر باینها دیا 1.یحه آسمانیو ص یانید واقع شوند، مثل خروج سفیبا یهست که آن علائم قطع

 داده شود. 
من  یشود. حت یدارد در عالم محقق م یطور جد اند، بههم که گفته یك سلسله علائمید یآ یبه نظر م

ام حضرت از مکه و یند: قیگو یکنند؛ م یك میام حضرت تفکین ظهور و قیاز اهل معنا ب یام بعضدهید
وسط آسمان  د است که دفعتاً یاست. ظهور، مثل طلوع خورش یجیظهور، تدر  یاست ول یکنار کعبه، دفع

کند. معتقدند ظهور  یظهور خودش آماده م یها را برا کند و چشم یجاً طلوع مید تدر ید. خورشیآ ینم
 م.یادهیام نرسیهنوز به عصر ق یکند، ول یجاً حضرت دارد ظهور میحضرت واقع شده و تدر 

ك مکتب یعنوان ع بهیسال قبل؛ تش ید به سیپسندم. شما برگرد یك معنا میه را به ین نظر یمن هم ا
 یدر خود کشورها یرون حتید بیبرو یاسلام یره کشورهایشد. شما از دا یا شناخته نمیاصلًا در دن یرسم

 یك مکتب رسمیعنوان الان به یعه را بشناسند؛ ولیاند کسانی که اصلا ش ار اندكیبس یعیر شیغ یاسلام
ع در عالم بوده؛ حتی اگر یاز پرچمداران تش یکیدانند که امام )ره(  یشود. همه م یا شناخته میدر همه دن
ك انسان یعنوان شناسد، به یهم م یشناسند، به خوب ید امام )ره( را میآمازون هم برو یها در جنگل

ن ظهور یداشته باشد. البته ا ییست ظهور ابتدائاً معناینها آغاز ظهور است. معلوم نیتگر! ایهدا یمنج
 شود.  یدگرگون م یگر یان عالم به شکل دیلاب حضرت برسد، جر به مرحله کمال خودش و انق یوقت

 : علت فلسفي غيبت كبري حضرت چيست؟ پرسش

م، ]باید یداشته باش ن یاز حرکت معصوم یل جامعِ کاملید تحلیبت، ما بای: در باب علت غپاسخ
ت را یروات کرده است. من فقط دو یسمت کمال هدا چطور عالم را به ن یببینیم[ که حرکت معصوم

 کنم. یك نکته اشاره میکنم و به  یم میتقد
کنند، حضرت یك نکته عجیب را بیان  در یک روایت لطیفی که از حضرت درباره علت غیبت سؤال می

اند آن خاطر امری است که به ما اجازه نداده؛ به«يُؤْذَنْ لَنَا فِي كَشْفِهِ لَكُمْ  لِأَمْرٍ لَمْ»فرمایند:  کنند؛ می می
دانیم، ولی اگر بگوییم، دیگر سرِّ نیست. اصل غیبت، از اسرار است و  برای شما آشکار کنیم. ما میرا 

                                                           
هِ . »1 يْحَةُ   یَقُولُ  عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ فْيَانِيُّ وَ الصَّ قَبْلَ قِيَامِ الْقَائِمِ خَمْسُ عَلََمَاتٍ مَحْتُومَاتٍ الْيَمَانِيُّ وَ السُّ

ةِ وَ الْخَسْفُ بِالْبَيْدَاءِ وَ قَتْلُ النَّ  كِيَّ  .650، ص2؛ كمال الدین، ج«فْسِ الزَّ
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ما هم «. آقا! حالا حکمتش را بگویید»شود. اصرار کرد و به حضرت عرض کرد:  نکاتش هم معلوم نمی
آقا! »گفت: خواست همین کار را کند.  گذاریم؛ این فرد هم می گاهی اوقات بین حکمت و علت فرق می

و آن معلم الهی  حکمتش هم مثل حکمت مسئله موسی »حضرت فرمودند: «. حکمتش چیست؟
 1«.شود است؛ تا وقتش نرسد، معلوم نمی

، حضرت موسی  2کند. و معلم الهی را خدای متعال در سوره مباره کهف بیان می داستان موسی 
-ات، وقتی که فهمید در فلان نقطه عالم در مجمعاین پیغمبر اولوالعزم خدا، بعد از دریافت الواح تور 

البحرین یك معلم الهی هست، راه افتاد تا آن معلم الهی را پیدا کند. از روی علائم، معلم الهی را پیدا کرد 
فرماید:  کند یا می و وقتی پیدا کرد، بنای شاگردی گذاشت. موسی پیغمبر اولوالعزم خداست؛ عرض می

بِعُكَ عَل تَّ
َ
مْتَ رُشْداً   یهَلْ أ ا عُلِّ مَنِ مِمَّ نْ تُعَلِّ

َ
هایی  ها و رشد دهی دنبالت بیایم تا از آن رشادت ؛ اجازه میأ

كَ لَنْ تَسْتَطیعَ مَعِی صَبْراً ای، به من هم چیزی یاد بدهی؟ فرمود: ای و رشید شدهکه به آنها رسیده ؛ إِنَّ
؛ ]در[ چیزی که ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً   صْبِرُ عَلیوَ کَیفَ تَ کنی. چرا؟  پای من استقامت نمیتو هم

توانی صبر کنی؛ عمل من با ترازوی تو یکی نیست. موسای کلیم اصرار  فهمی، نمی خُبرویت نداری و نمی
وقتش کرد؛ این معلم الهی هم فرمود: شرطش این است که سؤال نکنی و هرچه دیدی حرفی نزنی؛ به

راه افتاد. سوار کشتی شدند. کشتی برای یك عده فقیر ی کلیم با او تعهد کرد و بهگویم. موسا من برایت می
بود. این معلم الهی شروع کرد به سوراخ کردن و خراب کردن کشتی. موسای کلیم صدایش درآمد، 

هْلَهافرمود: 
َ
تَها لِتُغْرِقَ أ

ْ
 خَرَق

َ
اند؟! ا سوار کردهاند ما ر خواهی اینها را غرق کنی! آیا بد کاری کرده ؛ میأ

كَ لَنْ تَسْتَطیعَ مَعِی صَبْراً فرمود:  لْ إِنَّ
ُ
ق
َ
 لَمْ أ

َ
پای من راه بیایی؟! موسای کلیم توانی هم ؛ نگفتم تو نمیأ

 ظاهر حسبفرماید رسیدند به انسانی که به عذرخواهی کرد، تعهد کرد، دوباره راه افتادند. قرآن می
ها نفر را قبض روح  را از پا درآورد. کمااینکه جناب عزرائیل در روز، هزارگناه بود. این معلم الهی او  بی

                                                           
دٍ . »1 ادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّ هِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الصَّ ُِ هَذَا الَِْمْرِ غَيْبَةً لََّ بُدَّ مِنْهَا یَرْتَابُ  یَقُولُ  عَنْ عَبْدِ اللَّ : إِنَّ لِصَاحِ
ا وَجْهُ الْحِكْمَةِ فِي غَيْبَتِهِ؟ قَالَ وَجْهُ يهَا كُلُّ مُبْطِلٍ. فَقُلْتُ: وَ لِمَ جُعِلْتُ فِدَاكَ؟ قَالَ لَِِمْرٍ لَمْ یُؤْذَنْ لَنَا فِي كَشْفِهِ لَكُمْ. قُلْتُ: فَمَ فِ 

مَهُ مِنْ  هِ تَعَالَى ذِكْرُهُ؛ إِنَّ وَجْهَ الْحِكْمَةِ فِي ذَلِكَ لََّ یَنْكَشِفُ إِلََّّ بَعْدَ  الْحِكْمَةِ فِي غَيْبَتِهِ وَجْهُ الْحِكْمَةِ فِي غَيْبَاتِ مَنْ تَقَدَّ جِ اللَّ َِ حُ
دَارِ لِمُوسَى ظُهُورِهِ كَمَا لَمْ یَنْكَشِفْ وَجْهُ الْحِكْمَةِ فِيمَا أَتَاهُ الْخَضِرُ  ِِ فِينَةِ وَ قَتْلِ الْغُلََمِ وَ إِقَامَةِ الْ إِلَى وَقْتِ   مِنْ خَرْقِ السَّ

هِ وَ  هِ تَعَالَى وَ سِرٌّ مِنْ سِرِّ اللَّ هِ وَ مَتَى عَلِمْنَا أَنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَكِيمٌ  افْتِرَاقِهِمَا. یَا ابْنَ الْفَضْلِ إِنَّ هَذَا الَِْمْرَ أَمْرٌ مِنْ أَمْرِ اللَّ ُِ اللَّ ٌُ مِنْ غَيْ غَيْ
هَ  قْنَا بِأَنَّ أَفْعَالَهُ كُلَّ  .481، ص2؛ كمال الدین، ج«ا حِكْمَةٌ وَ إِنْ كَانَ وَجْهُهَا غَيْرَ مُنْكَشِفٍ صَدَّ

 .82ـ60. رجوع شود به: سوره كهف، آیات2
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 کند؛ ]صرف[ این ]قبض جان[ که مهم نیست؛ مهم این است که به اذن خدا باشد. موسای کلیم  می
تَلْتَ نَفْساً زَکِیةً بِغَیرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَیئاً نُکْراً فرمود: 

َ
 ق

َ
کشی؟! معلم الهی فرمود:  گناه را می ؛ آدم بیأ

این آخرین تعهد ماست؛ اگر نتوانستم، »فرمود:  موسای کلیم « توانی با من راه بیایی؟! نگفتم نمی»
ای شدند. حالا توضیح این مطلب که وارد قریه شدند یعنی وارد  رفتند وارد قریه«. آیم دیگر با شما راه نمی

گرسنه بودند و مردم آن قریه اباء کردند از اینکه آنها را پذیرایی فرماید اینها  چه جایی شدند، بماند. قرآن می
و این فرد از روستا بیرون آمدند. در خروجی این قریه، با دیواری مواجه شدند که در  کنند. موسای کلیم 

گفت:  حال ریختن بود. این معلم الهی آستین را بالا زد و شروع کرد به بالا بردن دیوار. موسای کلیم 
کند. ما امتحانشان کردیم. کار کردن مجانی و بخشش، جا  آقا! آدم برای این مردم که مجانی کار نمی»

؛ ما اینجا از هم وَ بَینِكَ   هَذا فِراقُ بَینی«»بود. معلم الهی فرمود:  این، شاقول موسای کلیم «. دارد
سر آن کشتی یکی توضیح داد. پشتها را کردم. یکی شویم، حالا بگذار برایت بگویم چرا این کار جدا می

خواستم آنها در این کشتی طمع  گرفت. من می ها را می یك دولتی بود که جنگ دریایی داشت و کشتی
که این  شد. خب، موسای کلیم شان برایشان حفظ می نکنند؛ چون ساکنان کشی فقیر بودند و سرمایه

-ها را داشت؛ خودش نقطه ضعفکشتم این نقطه دید. یك مأموریت الهی بود. فلان جوان هم که را نمی

کند.  شد. خدا جای او را برای پدر و مادرش پر می ضعف داشت، مایۀ انحراف پدر و مادر مؤمنش هم می
شان از مؤمنین بود؛ من  های یتیمی است که پدر زیر این دیوار هم گنجی بود؛ این گنج از اموال بچه

های کوچکش را عرض  تاراج نرود. حالا من نمونهظ بماند و بهخواستم این ثروت برای آنها محفو می
مْریکردم. بعد حضرت فرمودند: 

َ
تر این است که من مأمور خدا بودم. تو ؛ مهموَ ما فَعَلْتُهُ عَنْ أ

اذن خدا یك قبض روحی کنم. حالا من به دانستی من معلم الهی هستم و از طرف خودم کار نمی می
 کند؛ این که اعتراض ندارد.  هزارهایش را در روز می کردم؛ جناب عزرائیل

معین نشد الا بعد الفراق،  ها برای موسی  همین طوری که حکمت این کار»پس حضرت فرمود: 
؛ یعنی اسراری هست که اگر شما بفهمید، تحمل «شود الا بعد از ظهور حکمت غیبت هم معین نمی

هایی در  ید. این، جان کلام است. یعنی حضرت یك مأموریتکن کنید، کار را خراب می کنید، فاش می نمی
 کنیم. غیبت دارد که اگر ما بفهمیم، آنها را خراب می

خیلی دعای عجیبی  1اند را ببینید؛دعای عصر غیبت که مرحوم محدث قمی در آخر مفاتیح نقل کرده

                                                           
هُمَ . »1 فْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ اللَّ فْنِي نَفْسَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّ هُمَّ عَرِّ فْنِي رَسُولَكَ فَإِنَّكَ   اللَّ فْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ  عَرِّ إِنْ لَمْ تُعَرِّ



  گفتار اول

 53 

با توجه هم بخوانید؛ حتماً سطح کنم حتماً روزی یك بار این دعا را بخوانید و  است. من به همه توصیه می
. آنجا به كند ريخ تغيير ميتان از عالم و حقایق عالم و حرکت تا شود و تلقی نیازتان در عالم عوض می

ظْهَارِ أَنْتَ الْعَالِمُ غَيْرُ الْمُعَلَّمِ بِالْوَقْتِ الَّذِي فِيهِ صَلَاحُ أَمْرِ وَلِيِّكَ فِي الْإِذْنِ لَهُ بِإِ»]داریم:  خدا عرضه می

دهی که  ؛ خدایا! تو بر اساس یك حکمتی به ولی خودت اذن نمی«ذَلِكَ  عَلَى  أَمْرِهِ وَ كَشْفِ سِرِّهِ[ صَبِّرْنِي
حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَ لَا تَأْخِيرَ مَا »ظهور کند و ولایت تو را اظهار کند، به ما هم تحمل بده. 

اندازی جلو بیافتد ]و آن چیزی که تو جلو  دلم نخواهد آن چیزی که تو عقب می ؛ تا دیگر«عَجَّلْتَ
اندازی عقب بیافتد[؛ ]یعنی[ محبت من با تو هماهنگ شود. در عصر غیبت، ]داشتن[ این  می

خواهیم: میل من با تو یکی  خواهد. یکی از ارکان انتظار صبوری است. از خدا می ]محبت[، صبوری می
خواهی جلو بیفتد، من نخواهم به  اندازی، من نخواهم جلو بیفتد و آنچه تو می عقب میشود؛ آنچه تو 

ای، من نخواهم افشا ؛ آنچه را تو پوشانده«وَ لَا أَكْشِفَ مَا سَتَرْتَ وَ لَا أَبْحَثَ عَمَّا كَتَمْتَ»تأخیر بیفتد. 
 1ای، سرک نکشم.کنم و در آنچه تو کتمان کرده

کردند. آن فرماندهی هم که در  شماری میها لحظهر شب حمله بودند، مدتها در جبهه منتظ بعضی
کرد. اگر این رزمنده  بندی می دید و زمان اتاق جنگ نشسته بود منتظر بود، ولی همۀ ابعاد جنگ را می

 کرد.  فهمید، تحمل نگه داشتن آن را ]هم[ نداشت، ]لذا[ افشا می کشید، می تحمل نداشت، سرك می
رسد. یک کلمه: تا اهل سرِّ نشویم، اسرار فهمیده  مان می رِّ شدیم، این اسرار به دستاگر اهل س

برای ظهور  شود. اصل مسئله، این است. ولی اجمالش این است که بلوغ شیعه در معرفت امام  نمی
یم ای از بلوغ برس حضرت، نقش اصلی دارد. حالا توضیحش بماند. یعنی ما ]باید[ در معرفت امام به نقطه

إِلَّا   لَا يَحْتَمِلُهُ  مُسْتَصْعَبٌ  أَمْرَنَا صَعْبٌ  إِنَ»کند، بتوانیم ولایت او را برداریم؛ چون  که وقتی امام ظهور می

                                                                                                                                                         
هُمَّ لََّ تُمِ  تَكَ ضَلِلْتُ عَنْ دِینِي اللَّ َِّ فْنِي حُ تَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّ َِّ فْنِي حُ هُمَّ عَرِّ تَكَ اللَّ َِّ ةً وَ لََّ تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ حُ تْنِي مَيْتَةً جَاهِلِيَّ

نان، ملحقات، دعایى كه در زمان غيبت باید خواند )دعاى یكى مانده 411، ص1اح المتهِد، ج؛ مصب«هَدَیْتَنِي... ؛ مفاتيح الِ
 به آخر(.

ا . »1 نْ قَلْبِي لِوَلِيِّ أَمْرِكَ وَ عَافِنِي مِمَّ تْنِي عَلَى دِینِكَ وَ اسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ وَ لَيِّ هُمَّ فَثَبِّ تْنِي عَلَى طَاعَةِ وَلِيِّ  امْتَحَنْتَ بِهِ خَلْقَكَ اللَّ وَ ثَبِّ
تِكَ وَ أَمْرَكَ یَنْتَظِرُ وَ أَنْتَ الْعَالِمُ غَيْ  ذِي سَتَرْتَهُ عَنْ خَلْقِكَ فَبِإِذْنِكَ غَابَ عَنْ بَرِیَّ كَ فِي أَمْرِكَ الَّ ذِي فِيهِ صَلََحُ أَمْرِ وَلِيِّ مِ بِالْوَقْتِ الَّ رُ الْمُعَلَّ

ذْنِ لَهُ بِإِظْ  رْتَ وَ لََّ تَأْخِيرَ مَا عَ الِْْ يلَ مَا أَخَّ ِِ َُّ تَعْ رْنِي عَلَى ذَلِكَ حَتَّى لََّ أُحِ هِ فَصَبِّ كْشِفَ مَا سَتَرْتَ هَارِ أَمْرِهِ وَ كَشْفِ سِرِّ لْتَ وَ لََّ أَ َِّ
ا كَتَمْتَ وَ لََّ أُنَازِعَكَ فِي تَدْبِيرِكَ وَ لََّ أَقُولَ لِمَ وَ كَيْ  وْرِ وَ وَ لََّ أَبْحَثَ عَمَّ َِ فَ وَ مَا بَالُ وَلِيِّ الَِْمْرِ لََّ یَظْهَرُ وَ قَدِ امْتَلَََتِ الَِْرْضُ مِنَ الْ

هَا إِلَيْكَ  ضُ أُمُورِي كُلَّ  «.أُفَوِّ
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  1.«أَوْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ  مُرْسَلٌ  أَوْ نَبِيٌ  مُقَرَّبٌ  مَلَكٌ
به مالك اشتر  2آید، ر آسانی نیست. جاهایی هست که به سلمان هم فشار میالله کاتحمل ولایتِ ولی

در ماجرای احراق بیت، راضی به  تحمل ولایت، سخت است. خود امیرالمؤمنین  3آید. هم فشار می
توانست تحمل باطنی  الله بود؛ نه به کار دشمن، ]بلکه[ به قضاء الله. ولی ]یکی[ مثل ابوذر، نمیقضاء

 كند. ت، رشد ميو ولایت او در عصر غیب است که معرفت امام  کند. این

نش من، شما همه با درجات بالاتر ـ یتر  نییباً بلااستثناء با اختلاف درجاتمان ـ پایالآن همۀ ما تقر 
ظهور کرد، هرچه  امام، حاضر و غائب ندارد؛ امام، زنده و مرده ندارد؛ وقتی امام معصوم »م یمعتقد

ن ]اعتقاد[ چطور حاصل یم؟ ایا ندار یم ینها را قبول دار یآیا ا«. مین چون و چرا قبول کند بدویگفت، با
، یخیت تار یریزی و هدا ك برنامهیحضرت در  یخیبت تار ی؟ غیخیك حرکت تار یا با یشده است؟ با برهان 

ری از[ اصحابِ رسانده که ]چیزهایی را اعتقاد داریم که بسیا یا کرده؛ ما را به نقطه ین معرفت را جار یا
خواص اصحابشان  یمعرفت خودشان را برا آنها را قبول نداشتند. لذا ائمه  کنار امام صادق 

ن، خصلت یم، ]آن موقع فقط برای خواص بوده[. ایکه امروز همه ما معتقد ییها زین چیگفتند؛ هم یم
 عصر ظهور است. 

ت ین نقطه رسانده، بماند. هدایرا به ات حضرت در عصر ظهور چطور ما یحالا اینکه عصر ظهور و هدا

                                                           
هِ . »1 دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ ا یَعْرِفُونَ  عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّ اسَ مِمَّ ا یُنْكِرُونَهُ وَ لََّ تَحْمِلُوا عَلَى  قَالَ: خَالِطُوا النَّ وَ دَعُوهُمْ مِمَّ

 ٌُ ٌُ   أَنْفُسِكُمْ وَ عَلَيْنَا إِنَّ أَمْرَنَا صَعْ یمَانِ   مُسْتَصْعَ هُ قَلْبَهُ لِلِْْ بٌ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللَّ ؛ بصائر «لََّ یَحْتَمِلُهُ إِلََّّ مَلَكٌ مُقَرَّ
 «. أن أمرهم صعُ مستصعُ باب في أئمة آل محمد »، 26لدرجات، صا

ا سَلْمَانُ فَإِنَّهُ عُرِضَ فِي قَلْبِهِ عَارِضٌ أَنَّ عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ   عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ . »2 هِ  ... فَأَمَّ اسْمَ اللَّ
َُ وَ وُجِئَتْ الِْعَْظَمَ لَوْ  مَ بِهِ لَِخََذَتْهُمُ الِْرَْضُ وَ هُوَ هَكَذَا فَلُبِّ لْقَةِ فَمَرَّ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ   تَكَلَّ فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا  عُنُقُهُ حَتَّى تُركَِتْ كَالسِّ

هِ هَذَا مِنْ ذَاكَ بَایِعْ! فَبَایَعَ...  .11؛ رجال الكشي، ص«عَبْدِ اللَّ
]بعد از ماجرا، در روایتى نقل شده كه «. و معاویة رفع المصاحف و مراسلة علي »، 490جوع شود به: وقعة صفين، ص. ر 3

حِيفَةُ: إِنَّ الَِْشْتَرَ لَمْ »گونه توصيف فرمودند:[ مالک را این اميرالمؤمنين  ا كُتِبَتِ الصَّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ خَدِیجٍ قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ لَمَّ
حِيفَةِ وَ لََّ یَرَى إِلََّّ قِتَالَ الْقَوْمِ! فَقَالَ عَلِيٌّ: بَلَى إِنَّ الَِْشْتَرَ لَيَرْضَ  ى إِذَا رَضِيتُ وَ قَدْ رَضِيتُ وَ رَضِيتُمْ وَ لََّ یَصْلُحُ یَرْضَ بِمَا فِي هَذِهِ الصَّ

قْرَارِ إِلََّّ  بْدِیلُ بَعْدَ الِْْ ضَا وَ لََّ التَّ جُوعُ بَعْدَ الرِّ ذِي ذَكَرْتُمْ مِنْ تَرْكِهِ أَمْرِي وَ مَا أَنَا عَلَيْ الرُّ ا الَّ ى مَا فِي كِتَابِهِ وَ أَمَّ هُ وَ یُتَعَدَّ هِ  أَنْ یُعْصَى اللَّ
فُهُ عَلَى ذَلِكَ  تْ  وَ لَيْتَ فِيكُمْ مِثْلَهُ اثْنَيْنِ بَلْ لَيْتَ فِيكُمْ مِثْلَهُ   فَلَيْسَ مِنْ أُولَئِكَ وَ لَيْسَ أَتَخَوَّ هِ مِثْلَ رَأْیِهِ إِذَنْ لَخَفَّ وَاحِداً یَرَى فِي عَدُوِّ

ةُ فَقَدِ اسْتَوْثَقْنَا لَكُمْ  ا الْقَضِيَّ هُ رَبُّ عَلَيَّ مَئُونَتُكُمْ وَ رَجَوْتُ أَنْ یَسْتَقِيمَ لِي بَعْضُ أَوَدِكُمْ وَ أَمَّ وا إِنْ شَاءَ اللَّ فِيهَا فَقَدْ طَمِعْتُ أَلََّّ تَضِلُّ
 .521؛ وقعة صفين، ص« عَالَمِينالْ 



  گفتار اول

 55 

عه بوده است. ]خود حضرت در آن توقیع[ فرمود: ما از شما غافل یحضرت در عصر ظهور، بر سرِ ش
ت یما نباشد، شما جمع یاگر سرپرست 1؛«الْأَعْدَاءُ  وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ اللَّأْوَاءُ وَ اصْطَلَمَكُمُ»م. یستین

 یها هم به سو  طنتیخواهد بساطتان را جمع کند، انگشت اشارت همه ش یطان میکه شهستید  یاندک
ا یدر دن  ها که محور قدرت ستیونید صهینیکردند. شما الآن بب یاه میوقت روزگارتان را سشماست، آن

ع هم آنچه در فرهنگش وجود یع است. تشیاش در تش شهی، ر یاند که اسلام انقلاب قاً متوجهیهستند، دق
شه و تفکرند. هر روز هم این ین اندیت است. آنها دنبال محو ایدارد، فرهنگ عاشورا و فرهنگ مهدو

ست؟! یطور ننیم! ایکند، ما هم که غافل یشود. دشمن با تمام توان دارد کار م یتر م اندیشه دارد شکوفا
برد.  یکار را جلو م است که یگر یر دیم! ]پس[ دست تدبیکنند، ما خواب یارانه عمل میهرچه آنها هوش

 شود. یهم تمام م  به اسم ما یالبته گاه

                                                           
وَاءُ وَ اصْطَلَمَكُمُ الَِْعْدَاءُ   إِنَّا غَيْرُ مُهْمِلِينَ . »1 ْ رائح، ج«لِمُرَاعَاتِكُمْ وَ لََّ نَاسِينَ لِذِكْركُِمْ وَ لَوْ لََّ ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ اللََّ ، 2؛ الخرائج و الِ

 .497، ص2؛ الْحتِاج، ج903ص
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 های انسانی در تحولات تاریخی )از منظر فلسفه تاریخ(. نقش اراده1
است. « ر تحقق حقیقت عصر ظهورهای اجتماعی د نقش اراده»موضوعی که فرمودند بحث کنیم 

های فلسفه تاریخی  عنایت دارید که اولًا این مسئله در مقیاس فلسفه تاریخی است، یعنی یکی از گزاره
است، از سنخ مباحثی است که باید ذیل فلسفه تاریخ بحث شود. طبیعتاً بسیاری از مفروضاتی که دارد، 

شود،  ای که در فلسفه تاریخ ارائه می بگیرد و در نظریهکلامی است و باید در علم کلام مورد دقت قرار 
اساس رویکردهای مختلف در فلسفه تاریخ، تکامل تاریخ اجتماعی بشر را متفاوت منظم شود. برهمین

 اند. تحلیل کرده

 های جبری از تحولات تاریخیـ تحلیل
مادی است و گاهی های کاملًا جبری است که گاهی جبر  هایی که شده، تحلیل بعضی از تحلیل

 شود حتی به جبر الهی هم از آن تعبیر کرد. می
ای بود که تحول و تکامل تاریخ را به جبر مادی  ها، نظریه مثلًا ماتریالیسم تاریخی مارکسیست

خورد تا به  که در متن ماده هست، رقم می  گرداند. ]طبق این نظریه،[ تکامل ماده با تضاد درونی برمی
شود؛ بنابراین تکامل اجتماعی انسان هم ظهور تکامل ماده است که آن هم در  هی میحیات و جامعه منت

های  افتد. در این جبر تاریخی ـ اگر شما خوب عنایت کنید ـ اراده یک فرایند جبری تاریخی اتفاق می
گی در شود و این پیچید  تر می انسانی تابعی از تحولات تاریخی ماده هستند؛ یعنی ماده در بستری پیچیده

شوند؛ خصوص با روابط اجتماعی ساخته میهای انسانی به کند. اراده های انسانی ظهور پیدا می اراده
انسان دارای فطرت و دارای اختیار و اراده نیست بلکه تحولات جامعه مبتنی بر تحولات مادی، در رفتار 
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 کند. انسان و در اراده انسان و در مطالبات انسانی ظهور می
ای که ابزار نیست، زندگی انسان اشتراکی است. بعد وقتی  کنم: در دوره نمونه عرض میعنوانبه

د، نوع یر ابزار تولییرناتمام، تغیتعبا بهیکند؛  یر مییهم تغ یکند، روابط اجتماع یمروابط تولیدی تغییر 
شود  ه ابزار تولید میملعب تعبیر مرحوم شهید مطهری، انسانْ به دهد. یاز رفتار را در انسان شکل م یگر ید

دهند و این تضاد طبقاتی است که تاریخ را  و دیگر، ابزار تولید هستند که طبقات اجتماعی را شکل می
عنوان رسید که از آن به ای می گیرد و در یک فرایند جبری به دوره برد و مالکیت و دولت شکل می میپیش

 کنند. جامعه موعود یا کمون ثانوی یاد می
ن نگاه، انسان، دارای فطرت و مطالبه فطری نیست بلکه تابع اقتضائات و شرایط و تابع پس در ای

شود و گاهی به طبقه  تر شدن ماده و تابع روابط تولیدی است، لذا گاهی به این طبقه وابسته می پیچیده
بغ یاد رود. حتی کسانی که از آنها به نام نوا دیگر. تاریخ اجتماعی بشر در یک مسیر جبری پیش می

کنند هم، تمام ظرفیتشان تابع تکامل ماده و تابع روابط اجتماعی است؛ یعنی روابط اجتماعی است که  می
کند. این، یک نگاه است  کند، در فیلسوفان و هنرمندان و امثال اینها ظهور می در نوابغ انعکاس پیدا می

پایگاه این جبر را هم به ماده و تکامل  که براساس آن شما جبر تاریخی را بر اراده انسان حاکم بدانید و
 جبری ماده برگردانید. 

نگاه دیگری هست که براساس آن ما عالم ماده را ظهور عالم غیب و تجلی عالم غیب بدانیم و 
اینکه ]عالم ماده را[ کنیم، تجلی عالم الهی است؛ ]اما[ درعین بگوییم این عالمی که ما در آن زندگی می

دانیم، یک نوع جبر الهی را بر عالم حاکم کنیم و بگوییم ما هیچ اختیاری نداریم،  یتجلی عالم الهی م
کند. در این نگاه ما از یک زاویه، مسئله را حل  ]بلکه[ جریان اراده الهی است که بر عالم حکومت می

لال و کنیم و نظریه استق کنیم؛ یعنی نظام آفرینش را براساس نظریه تجلی غیب در شهود تحلیل میمی
حال باز معتقدیم که نوعی جبر بر تکامل حیات اجتماعی انسان، پذیریم، اما درعین استغناء ماده را نمی

کنند و هر اسم، دولتی دارد و این عالم،  حاکم است و آن، جبر الهی است. اسماء الهی ظهور و تجلی می
 گیرد.  مَظهر آن اسماء است؛ دولتِ اسماء است که در عالم شکل می

معنا ممکن است در آن، نقش یکشود و به نابراین تحولات تاریخی، مستند به ظهور اسماء میب
-خواهم بگویم تحلیل عرفانی، همیشه ملازم با نادیده های اجتماعی انسان نادیده گرفته شود. نمی اراده

لات های انسانی است ولی این هم یک شکل است که ما در تکامل تاریخ و تحو  گرفتن نقش اراده
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 های انسانی را نادیده بگیریم. تاریخی، نقش اراده

 های انسان در تحولات تاریخیمند ارادهآفرینی نظامـ نقش
بیت  اساس نگاه درست به تکامل تاریخ اجتماعی انسان که مبتنی بر معارف قرآن و معارف اهل اما بر

 های  ای نیست که اراده گونهاست، بهاینکه مستند به اراده ربوبی است، تکامل اجتماعی انسان درعین
تعبیردیگر در این  کند. به سمت تکامل تاریخ حرکت  انسانی مجبور باشند و ]عالم[ در مسیری جبری، به

نظریه گرچه اصل آفرینش، مستند به فعل خدای متعال و مخلوق خدای متعال است، تکامل آفرینش 
نَ شود  هم به ربوبیت خدای متعال مستند می عْطیرَبُّ

َ
ذی أ تکامل انسان  .1 ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدی کُلَّ شَی  ا الَّ

طور شود؛ یعنی این سمت آن نقطه مطلوب با ربوبیت الهی واقع می و تاریخ اجتماعی او و هدایتش به
نیست که تکامل، مستند به خود دستگاه آفرینش باشد، ]بلکه[ تکامل آفرینش تکاملی است که از بیرون 

ای که اراده محوری در تکامل عالم است،  تعبیردیگر آن اراده اه آفرینش رقم خورده است. بهبرای دستگ
تواند مقاومت کند و مسیر کلی  اراده حضرت حق و ربوبیت اوست و هیچ چیزی هم درمقابلِ آن اراده نمی

 عالم را تغییر دهد.
ل، نقشی برای اراده سمت آن کما اما معنای این حرف این نیست که در درون حرکت عالم به

های انسانی، نه اراده اصلی در تکامل  های انسانی درنظر گرفته نشده باشد. اراده ویژه ارادهمخلوقات و به
سمت قرب کور کنند یا انحراف اساسی در عالم ایجاد  طوری که بتوانند مسیر حرکت عالم را بهاند به تاریخ

ای[ که یک فرایند جبری بر این مسیر حاکم باشد. بلکه  هاند ]به گون طرف مجبور مطلقکنند و نه ازآن
شوند، شکل  های فردی اعمال می ها غیر از اینکه در قالب اراده های انسانی حضور دارند و این اراده اراده
کنند و از  سویی و همراهی پیدا میها با یکدیگر هم گیرند. اراده های اجتماعی هم به خودشان می اراده

های  گیرند و اراده شود. بعد جوامع شکل می ، همدلی و همفکری و همکاری پیدا میهمراهی آنها
-های فردی بهها هستند. اراده های فردی انسان کنند که چیزی فراتر از اراده اجتماعی تحقق پیدا می

سو و ها هم های فردی است. وقتی اراده شوند ولی اراده اجتماعی برآیند اراده ای إعمال می صورت جزیره
ها و اختیارات انسانی، همدلی و همفکری و همکاری اتفاق  شوند و طبیعتاً بین این اراده جهت می هم
سنخ، رفتار اجتماعی اتفاق افتد، براساس انگیزه و دغدغۀ مشترک و با نقشۀ واحد و فعالیت هم می
اند، اینها هم در ت کردهاند و جامعه درسهای اجتماعی انسان که به هم متقوم شده افتد. این اراده می

                                                           
 .50. سوره طه، آیه1
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توانند حق و باطل شوند و جوامعی  های انسانی هم، می جاست که ارادهحرکت تاریخ نقش دارند. از همین
شکل بگیرد که برخی از آنها مسیرشان حق است و برخی مسیرشان باطل؛ یعنی ]مثلًا[ انحراف در مسیر 

شود و جریان استکبار تبدیل  ار فرض میشود، استکب شود، طغیان فرض می پرستش و بندگی فرض می
 شود به یک جریان اجتماعی و تاریخی. این معنایش نقش اراده انسان در مسیر حرکت تاریخ است.  می

گوییم در تاریخ و تحولات آن، نقش دارند ـ باید یک نظام های انسانی ـ که می اما برای همین اراده
-هایی که در مسیر تاریخ در شکل بینیم ارادهشویم، می خ میتاریخی تعریف کنیم. وقتی وارد فلسفه تاری

-عرض نیستند به های موازی و هم کنند، اراده گیری جامعه بشری و تحولات اجتماعی آن نقش ایفا می

ها دارای سطوح مختلفی هستند؛ یک نظام اراده  ها یکسان نقش ایفا کنند، بلکه اراده طوری که همه اراده
ها نقش خاص خودشان را ها در آن نظام گیرد که اراده ین در جبهه باطل شکل میدر جبهه حق و همچن

 کنند و سطح دخالتشان در تحولات، سطح یکسانی نیست.  بازی می

 ها در قالب دو جریان حق و باطلـ تحقق نظام اراده
ی محوری در ها ها اراده در این نگاه اگر بخواهیم تأمل کنیم، یک نکته این است که بعضی از اراده

هایی وجود دارند که[ محور پرستش تاریخی و محور  تحول تاریخ هستند. یعنی در جریان حق، ]اراده
اراده اولیاء الهی بر  1.«... لَوْلَانَا مَا عُبِدَ اللَّهُ وَ بِنَا عُبِدَ اللَّهُ   اللَّهُ  بِنَا عُرِفَ»بندگی و محور توحید هستند. 

های انسانی را  های انسانی هستند و اراده محور اصلی اراده بیت ایشان،  اهلو  اکرم  محور اراده نبی
کنند. کمااینکه در دستگاه باطل هم  در مسیر تکامل پرستش و مسیر تقرب مدیریت و راهبری می

کنند،  شوند و یک جامعه تاریخی باطل ایجاد می جهت می هایی که خوی استکباری دارند و با هم هم اراده
طور که گیرند. خود اولیاء طاغوت هم دارای یک نظام هستند، همین ر اولیاء طاغوت شکل میبر محو

هستند. اینها قابل اثبات  اکرم  ، نبیدارای یک نظام است. محور دستگاه انبیا  دستگاه انبیا 
ور جریان توان اثبات کرد که محآید. معارف ما لبریز از این مطالب است و میاست و از ادله بدست می

 است. یعنی انبیاء اولوالعزم  اکرم  و هماهنگی آنها، دستگاه نبی های انبیا  حق، یعنی محور اراده
های تکامل ادیان ـ یعنی تکامل ظهور غیب در عالم انسانی ـ هستند،  اند و سرحلقه که محور حرکت تاریخ

                                                           
هِ . »1 هُ  عَنِ ابْنِ أَبِي یَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ هُ وَ بِنَا عُبِدَ اللَّ هُ   ... بِنَا عُرِفَ اللَّ هِ وَ لَوْلََّنَا مَا عُبِدَ اللَّ ءُ عَلَى اللَّ ؛ التوحيد، «نَحْنُ الَِْدِلََّّ

( و بصائر الدرجات )براى 193و  145، ص1نه: جهاى مختلف در كتُ معتبر كافى )براى نمو  . این مضمون به شكل152ص
 ( نيز وارد شده است.64و  61نمونه: ص
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 کنند.  حرکت می اکرم  بر محور نبی
، از انبیاء بیش از همه بیت  و ولایت اهل اکرم  اید که میثاق نبوت نبیروایاتش را ملاحظه فرموده

وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ذیل آیه  1بیش از مابقی گرفته شده است. گرفته شده و از انبیاء اولوالعزم 
در  2

ژه وجود ویبه معصومین بهنسبت بصائرالدرجات و کافی شریف روایت است که از انبیاء اولوالعزم 
اند و این حقیقت در وجودشان مستقر شده و قرار میثاقی گرفته شده و آنها اقرار کرده مقدس امام زمان 

ر امر الهی در عالم باشند؛ اگر ائمه معصومین  لذا ایشان می 3پیدا کرده است.   الْمُسْتَقِرِّينَ» توانند مستقَّ

ر 4هستند، « أَمْرِ اللَّهِ  فِي  اند.  هستند. لذا محور تکامل تاریخ در ولایت معصوم  آنها هم مستقَّ
سنگ و یکسان بلکه  صورت همها نه به های انسانی وجود دارد و اراده پس در جبهه حق، نظام اراده

کنند و با این پیغمبر  حرکت می کنند. فرض کنید امتی که ذیل موسای کلیم  در یک دستگاه عمل می
هم  اکرم  و نبی ه موسای کلیم باشند، حتما مؤمنِ به امیرالمؤمنین شوند، اگر مؤمنِ ب محشور می

ایمان دارند،  اید؛ همه مؤمنینِ امم گذشته، به امیرالمؤمنین هستند. حتماً روایاتش را ملاحظه فرموده
لذا وقتی  6هستند.و متولی به ایشان  حضرت  مؤمنینِ آنها همه محب 5؛«وَ بُغْضُهُ كُفْرٌ  إِيمَانٌ  عَلِيٍّ  حُبُّ»

                                                           
على الِنبياء و على جميع الخلق و أخذ ميثاقهم عنهم و عن  باب تفضيلهم »، 267، ص26. رجوع شود به: بحار الِنوار، ج1

 «. صلوات الله عليهمالملَئكة و عن سائر الخلق و أن أولي العزم إنما صاروا أولي العزم بحبهم 
2 .دْ لَهُ   وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى ِِ  .115؛ سوره طه، آیهعَزْماً   آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَ
هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَر ». براى نمونه: 3 دٌ أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى أُولِي ا  ... قَال: إِنَّ اللَّ كُمْ وَ مُحَمَّ لْعَزْمِ أَنَّنِي رَبُّ

انُ عِلْمِي  وَ أَنَّ الْمَهْدِيَّ أَنْتَصِرُ بِهِ لِدِینِي وَ أُظْهِرُ بِهِ دَوْلَتِي وَ أَنْتَقِمُ  رَسُولِي وَ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَوْصِيَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ وُلََّةُ أَمْرِي وَ خُزَّ
حَدْ آدَمُ وَ لَمْ یُقِرَّ فَ بِهِ مِنْ أَعْدَ  ِْ ثَبَتَتِ الْعَزِیمَةُ لِهَؤُلََّءِ الْخَمْسَةِ فِي الْمَهْدِيِّ ائِي وَ أُعْبَدُ بِهِ طَوْعاً وَ كَرْهاً قَالُوا أَقْرَرْنَا یَا رَبِّ وَ شَهِدْنَا وَ لَمْ یَ

قْرَارِ بِهِ وَ هُوَ قَوْلُ  دْ لَهُ عَزْما  وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلىهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَمْ یَكُنْ لْدَِمَ عَزْمٌ عَلَى الِْْ ِِ ، 2الكافي، ج« آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَ
لهم   من ولَّیة أولي العزم باب ما خص الله به الِئمة من آل محمد »، 70. همچنين رجوع شود به: بصائر الدرجات، ص8ص

 «. في الميثاق و غيره
ینَ »یارت جامعه كبيره: . تعبيرى در ز 4 هِ وَ الْمُسْتَقِرِّ ءِ عَلَى مَرْضَاةِ اللَّ هِ وَ الَِْدِلََّّ عَاةِ إِلَى اللَّ لََمُ عَلَى الدُّ ينَ فِي   فِي  السَّ امِّ هِ وَ التَّ أَمْرِ اللَّ

هِ  هِ وَ الْمُظْهِرِینَ لَِِمْرِ اللَّ هِ وَ الْمُخْلِصِينَ فِي تَوْحِيدِ اللَّ ةِ اللَّ ذِینَ  مَحَبَّ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ   لَّ یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ  وَ نَهْيِهِ وَ عِبَادِهِ الْمُكْرَمِينَ الَّ
هِ وَ بَرَكَاتُهُ   یَعْمَلُونَ   «.وَ رَحْمَةُ اللَّ

، 39. روایت نبوى مشهورى است كه در كتُ شيعه و عامه به كثرت نقل شده است؛ رجوع شود به: بحار الِنوار، ج5
 «.باب حبه و بغضه صلوات الله عليه و أن حبه إیمان و بغضه كفر و نفاق...»، 246ص
ادِقِ ». براى نمونه: 6 دٍ الصَّ هِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ لِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لَِِبِي عَبْدِ اللَّ لِمَ صَارَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي  عَنِ الْمُفَضَّ

ٍُ قَ  ةُ لَِِهْلِ الِْْ طَالِ نَّ َِ هُ إِیمَانٌ وَ بُغْضَهُ كُفْرٌ وَ إِنَّمَا خُلِقَتِ الْ ارِ قَالَ لَِِنَّ حُبَّ ةِ وَ النَّ نَّ َِ ارُ لَِِهْلِ الْكُفْرِ فَهُوَ سِيمَ الْ قَسِيمُ  یمَانِ وَ خُلِقَتِ النَّ
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هم  اکرم  اما جزو امت و جامعه نبی 1آیند کنند، در ذیل نبی خودشان می در صف قیامت حضور پیدا می
 2هستند.

گیرند. در آن امت  بنابراین افراد، ذیل یک امت خاص و آن امت در ذیل یک امت جامع قرار می
ها تحت تولی  ت اجتماعی هستند، بعضیها ولا  ها یکسان نیستند؛ بعضی خاصی هم که هستند، باز اراده

های اجتماعی ـ که براساس  گیرد. این نظام اراده هستند. ولی بالاخره یک نظام اراده اجتماعی شکل می
کنند ـ در مسیر حرکت تاریخی حضور دارند و نقش ایفا  سرپرستی و پذیرش آن سرپرستی عمل می

 کنند.  می
های اجتماعی و  صورت ارادهها به ست. در جبهه باطل، ارادهطور اکمااینکه در جبهه باطل هم همین

 کنند. های اجتماعی هم در یک بستر ارادۀ تاریخی و بر محور ولات تاریخی و اجتماعی نقش ایفا می اراده
وجود های انسانی نقش دارند ولذا حق و باطل در تاریخ به اراده بیت  پس براساس معارف اهل

ای  صورت یک جریان جزیره گیرد. جریان استکبار و عبودیت هم به ودیت صورت میآید و استکبار و عب می
خورند و جریانِ تاریخی حق و باطل  هم پیوند میهای تاریخی و اجتماعی به صورت ارادهنیست بلکه به

رسند و  های اجتماعی حق است که با امداد الهی به غلبه مطلق می گیرد. سرانجام، این اراده شکل می
 افتد. د، عصر ظهور و رجعت و دوره قیامت و مراحل بعدی عالم اتفاق میبع

                                                                                                                                                         
ةُ لََّ یَدْخُلُ  نَّ َِ ةِ فَالْ ارِ لِهَذِهِ الْعِلَّ ةِ وَ النَّ نَّ َِ لُ فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ الْ ارُ لََّ یَدْخُلُهَا إِلََّّ أَهْلُ بُغْضِهِ قَالَ الْمُفَضَّ تِهِ وَ النَّ هِ فَالَِْنْبِيَاءُ هَا إِلََّّ أَهْلُ مَحَبَّ  اللَّ

ونَهُ وَ أَعْدَاؤُهُمْ كَانُوا یُبْغِضُونَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَكَ  وَ الِْوَْصِيَاءُ  بِيَّ كَانُوا یُحِبُّ قَالَ یَوْمَ خَيْبَرَ لَِعُْطِيَنَّ  يْفَ ذَلِكَ قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّ
هُ  ى یَفْتَحَ اللَّ هُ وَ رَسُولُهُ مَا یَرْجِعُ حَتَّ هُ اللَّ هَ وَ رَسُولَهُ وَ یُحِبُّ ُُّ اللَّ ایَةَ غَداً رَجُلًَ یُحِ ایَةَ إِلَى الرَّ هُ تَعَالَى  عَلِيٍّ عَلَى یَدَیْهِ فَدَفَعَ الرَّ فَفَتَحَ اللَّ

هِ  ائِرِ الْمَشْوِيِّ قَالَ  عَلَى یَدَیْهِ قُلْتُ بَلَى قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّ ا أُتِيَ بِالطَّ كُلُ  لَمَّ ُِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ وَ إِلَيَّ یَأْ هُمَّ ائْتِنِي بِأَحَ اللَّ
ائِرِ وَ  هِ وَ رُسُلُهُ وَ أَوْصِيَاؤُهُمْ  عَنَى بِهِ عَلِيّاً  مَعِي مِنْ هَذَا الطَّ َُّ أَنْبِيَاءُ اللَّ وزُ أَنْ لََّ یُحِ ُِ هُ وَ  قُلْتُ بَلَى قَالَ فَهَلْ یَ هُ اللَّ رَجُلًَ یُحِبُّ

وزُ أَنْ یَكُونَ الْمُؤْ  ُِ هَ وَ رَسُولَهُ فَقُلْتُ لَهُ لََّ قَالَ فَهَلْ یَ ُُّ اللَّ َُ رَسُولِهِ وَ أَنْبِيَائِهِ رَسُولُهُ وَ یُحِ هِ وَ حَبِي َُ اللَّ ونَ حَبِي مِنُونَ مِنْ أُمَمِهِمْ لََّ یُحِبُّ
  ِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ كَانُوا لِعَلِيِّ بْن ينَ وَ ثَبَتَ  قُلْتُ لََّ قَالَ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ جَمِيعَ أَنْبِيَاءِ اللَّ ٍُ مُحِبِّ أَنَّ أَعْدَاءَهُمْ وَ  أَبِي طَالِ

نَّ  َِ تِهِمْ مُبْغِضِينَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلََ یَدْخُلُ الْ مِيعِ أَهْلِ مَحَبَّ َِ لِينَ وَ الْخِْرِینَ وَ لََّ الْمُخَالِفِينَ لَهُمْ كَانُوا لَهُمْ وَ لِ هُ مِنَ الَِْوَّ ةَ إِلََّّ مَنْ أَحَبَّ
ارَ إِلََّّ مَنْ أَبْغَضَهُ  ارِ... یَدْخُلُ النَّ ةِ وَ النَّ نَّ َِ لِينَ وَ الْخِْرِینَ فَهُوَ إِذَنْ قَسِيمُ الْ  .162، ص1؛ علل الشرائع، ج«مِنَ الَِْوَّ

تُهُمْ مَعَهُمْ...». براى نمونه: 1 ينَ إِلَى آخِرِهِمْ وَ أُمَّ بِيِّ لِ النَّ تُهُ مَعَهُ مِنْ أَوَّ  .191، ص1، جلقميتفسير ا؛ «ثُمَّ یُدْعَى بِنَبِيٍّ نَبِيٍّ وَ أُمَّ
قِينَ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِ ». براى نمونه: 2 دُ الْمُسْلِمِينَ وَ إِمَامُ الْمُتَّ ينَ وَ وَصِيُّ لَقَدْ أَعْلَمَنِي رَبِّي تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنَّهُ سَيِّ بِيِّ ينَ وَ وَارِثِي وَ وَارِثُ النَّ

هُ  رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ قَائِدُ الْغُرِّ  عِيمِ بِأَمْرِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یَبْعَثُهُ اللَّ اتِ النَّ لِينَ مِنْ شِيعَتِهِ وَ أَهْلِ وَلََّیَتِهِ إِلَى جَنَّ َِّ  یَوْمَ الْقِيَامَةِ مَقَاماً الْمُحَ
لُونَ وَ الْخِْرُونَ بِيَدِهِ لِوَائِي لِوَاءُ الْحَمْدِ یَسِيرُ  هَدَاءِ وَ  مَحْمُوداً یَغْبِطُهُ بِهِ الَِْوَّ ينَ وَ الشُّ بِيِّ بِهِ أَمَامِي وَ تَحْتَهُ آدَمُ وَ جَمِيعُ مَنْ وُلِدَ مِنَ النَّ

عِيمِ... اتِ النَّ الِحِينَ إِلَى جَنَّ  .427، صاليقين؛ «الصَّ
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طور اساس معارف اسلامی این های انسانی، یک نقش مفروض و قطعی است. یعنی بر پس نقش اراده
، ناظر «کند سمت کمال حرکت می عالم به»گوییم  نیست که یک جبر الهی بر عالم حاکم باشد و وقتی می

سمت قرب  مطلق باشیم، بلکه اراده الهی، محور اصلی این تکامل و حرکت عالم بهبه یک حرکت جبری 
های  های انسانی است و در اراده اند که از جملۀ آنها اراده و دخیل  های مخلوقات، سهیم است و بعد، اراده

 انسانی هم یک نظام اراده بر مسیر تکامل تاریخ حاکم است. 
به  به سرپرستی خدای متعال، نقش تبعی دارند ولی نسبتنسبت ها اگر دقت کنید، همه این اراده
کنند؛ یعنی مثلًا وجود مقدس  توانند ایجاد کنند و می اند و دخالت می حوزۀ تصرف خودشان واقعاً متصرف

در مقام تسلیم کامل، در مقام تامِّ رضا، در مقام کمال تفویض و در مقام اکمل توکل هستند و  اکرم  نبی
به حد تام در ایشان وجود دارد و لذا تسلیم محض و مؤمن کامل هستند و کمال  1نِ اربعة ایماناین ارکا

ایمان در ایشان محقق است و در توکل محض، تفویض محض، رضای محض و تسلیم محض عمل 
طور نیست که مجبور باشند و اختیار از ایشان سلب شود. بالاترین کنند؛ این کنند. ولی عمل می می

هستند   بیت ایشان  کند، وجود مقدس حضرت و اهل الله در عالم تصرف میاذنای که به اراده ظرفیت
 که در عوالم، کارسازند.

م است، هم اراده بنابراین حضور نظام اراده های باطل. اراده  های حق و هم اراده های انسانی مسلِّ
کند. ولی این جریان باطل  طی می کند و این جریان مسیری را باطل هم بالاخره یک جریان درست می

ای نیست که  گونهشود به هم، در یک اراده شاملِ الهی، محکوم به جریان حق است. امدادی که می
افتد، امدادی است  به جبهه حق اتفاق می عکس است. امدادی که نسبتجبهه حق را امحا کند؛ بلکه به

من این است که این از واضحات مباحث معارف   زند. تلقی که یک غلبه تام و تمام تاریخی را رقم می
 2تفصیل مورد بحث قرار بگیرد.دقت و بهو قرآن است که اگر فضای مناسبی باشد، باید به بیت  اهل

                                                           
ضَا[ . »1 ضَا بِقَضَ   قَالَ ]الرِّ هِ وَ الرِّ لُ عَلَى اللَّ وَكُّ یمَانُ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ التَّ هِ الِْْ فْوِیضُ إِلَى اللَّ هِ وَ التَّ سْلِيمُ لَِِمْرِ اللَّ هِ وَ التَّ ؛ تحف «اءِ اللَّ

 .354؛ قرب الْسناد، ص445العقول، ص
كُلَا نُمِدُّ هؤُلَّءِ وَ هَؤُلَّءِ مِنْ دهند، از این قرار است:  . نمونه آیاتى كه استاد معمولًَّ در ذیل این بحث مورد استناد قرار مى2

هِ . 20؛ سوره اسراء، آیهكَ وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً عَطاءِ رَبِّ  هُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ   یُریدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّ
هِ . 8؛ سوره صف، آیهالْكافِرُونَ  هُ إِلََّّ أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ بِأَفْواهِهِمْ وَ یَأْبَى ال  یُریدُونَ أَنْ یُطْفِؤُا نُورَ اللَّ ؛ سوره توبه، لَّ

ا تَصِفُونَ   نَقْذِفُ   بَلْ . 32آیه ماءِ ماءً . 18؛ سوره انبياء، آیهبِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَیْلُ مِمَّ أَنْزَلَ مِنَ السَّ
ارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ فَسالَتْ  ا یُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّ يْلُ زَبَداً رابِياً وَ مِمَّ هُ الْحَقَّ وَ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّ  مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذلِكَ یَضْرِبُ اللَّ
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 های انسانی در تحقق عصر ظهور‌. نقش و مأموریت اراده2
ید، باید ببینیم که چه های انسانی را قبول دار  طور کلی نقش ارادهاساس این نگاه که شما به حالا بر

 گیرد. ها قرار می سطحی از نقش و طبیعتاً چه سطحی از مأموریت به عهده این اراده

 ـ تحلیل سکولاریستی از نقش اراده انسانی در تحقق ظهور
تعبیر من ـ اینجا نکتۀ مهم این است که ما نباید به آن انحرافی مبتلا نشویم که بعضی از ـ به

ها در آثارشان که ناظر به عصر ظهور است، مدعی  ام بعضیاند. من دیده ی شدههای مذهب سکولاریست
های بشرِ عادی تدریجاً  های انسانی است؛ یعنی اراده  هستند که جریان عصر ظهور، جریان تکامل اراده

ن نام دوره ظهور و وجود مقدس امام زمارسد و آنچه به کمال میبا تجربیات خودش و با رشد عقلانیت به
 شود، نماد دوره کمالات اختیارات انسانی است. یعنی خود ما هستیم که درواقع حقیقت  از آن یاد می

توانند آنچه در آن  زنیم و محور رسیدن به آن دوره، ما هستیم. البته اینها معمولًا نمی عصر ظهور را رقم می
ی فراگیرِ در جهان تصویر کنند؛ یعنی دموکراسافتد را هم در حدی بیش از یک نظام لیبرال دوره اتفاق می

یافتة وضعیت کنونی یافتۀ کنونی است، یعنی توسعهدرواقع ]جامعه موعود در نگاه آنها[ همان نظام توسعه
کنند عصر ظهور، عصر رفاه و عدالت  کنند و خیال می عنوان عصر ظهور تلقی میجهان است که آنها به

دانند و محوریت ارادۀ ولیِّ را قبول ندارند. این  های آحاد جامعه می ادهمادی است. البته این را هم برایند ار 
 یک انحراف است. 

 در تحقق عصر ظهور  ـ محوریت امام زمان 
افتد، بر محور ارادۀ ولی کل است. البته ]اثبات[  حقیقت این است که آنچه در عصر ظهور اتفاق می

اش تبیین شود ]تا[ بتوانیم  اختی و فلسفۀ تاریخیشناین ]مطلب[ متوقف است بر اینکه مباحث جامعه
افتد. همیشه اراده ولی کل است که در هر  ها چطور اتفاق می توضیح دهیم که وحدت اجتماعی اراده

دارد که تکامل تاریخ بر محور   جمعی، محور وحدت آن جامعه است. اگر جبهه حق، یک ولی تاریخی
وست که محور اصلی تکامل تاریخ است. یعنی ظهور غیب در خورد، عبادت ا سجده و عبادت او رقم می

 های دیگر در ظهور حقیقت، محوری نیست.  اراده  شود. نقش عالم شهود، از طریق آن اراده واقع می
اینکه شما معتقدید اساس معارف ما باید به آن بپردازیم این است: درعین پس نکته دیگری که باز بر

های تاریخی او در تکامل تاریخ نقش دارد، باید توجه  ای اجتماعی انسان و ارادهه های انسانی، اراده اراده

                                                                                                                                                         
ا ما یَنْفَعُ  ُُ جُفاءً وَ أَمَّ بَدُ فَيَذْهَ ا الزَّ هُ الَِْمْثالَ الْباطِلَ فَأَمَّ اسَ فَيَمْكُثُ فِي الَِْرْضِ كَذلِكَ یَضْرِبُ اللَّ  .17؛ سوره رعد، آیهالنَّ
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ها همسان نیستند؛ محور اصلی تکامل، ارادۀ وُلات تاریخی جبهۀ حق است،  این اراده»داشته باشید که 
رند؛ ]کسانی[ که ظرفیت دریافت حقیقت از عالم غیب و عالم الهی، و ظهور دادن آن در عالم انسانی را دا

خصوص اگر توجه کنید که آنچه در عصر ظهور ، به«آنها هستند که مبدأ تحقق حقیقی عصر ظهورند
 انگیز است.افتد، یک واقعیت بسیار بسیار شگفت اتفاق می

کنیم مثلًا عدالت مادی و رفاه مادی و امثال اینها حاصل  حقیقت، آن چیزی نیست که ما گمان می
شود، مقصود، عدل ظاهری ز اینهاست. اگر گفته شده عدل محقق میشود، چیزی بسیار فراتر ا می

 نیست، ]بلکه[ عدل فراگیر در همۀ مراحل جامعه انسانی است.
کند ـ از ظاهر آن، تا های جامعه ظهور میجامعه انسانی، ظاهر و باطن دارد. عدالت در تمام لایه

گویند: قبل از عصر ظهور  ضرت امام )ره( میرسند. ح های انسانی ـ و همه به نقطه عدل می باطنِ اراده
اند، ولو خودشان متوجه نباشند، حتی ارادۀ  نحوی دارای انحرافهای کامل انسانی هم به حتی اراده

 1شود(. اصطلاح کامل یاد میهای به عنوان انسانهایی که از آنها به اصطلاح اولیا )انسانهای به انسان
 های کامل. ها به اعتدال است، حتی این اراده ۀ ارادهدوره ظهور حضرت، دوره رسیدن هم

ریزی باید از اعماق اجتماعی اتفاق بیافتد و گویند برنامه طور که در فرایند ایجاد توسعه مادی میهمین
طور است که های عمیق اجتماعی پدید آید، در عصر ظهور هم همین اصلاحات اجتماعی باید از لایه

ها به نقطه عدل ـ که نقطه  افتد و همۀ اراده های انسانی اتفاق می میق ارادههای ع اصلاحات، از لایه
های انسانی حول محور  کنند و همه کرامت سجده و خضوع در مقابل خدای متعال هست ـ بازگشت می

ها حول محور اراده ولی،  گیرد. این معنای حقیقی عدالت است. تا همه اراده بندگی و توحید شکل می
شود. همه روابط اجتماعی باید تجلی عبودیت و پرستش  نکنند، عدالت حقیقی محقق نمیسجده تام 

دانید که از  باشد، نه ظهور تفرعن و استکبار انسانی. شما توسعه کنونی را ظهور تفرعن انسانِ مدرن می
ه کم دست ب خواهد حضور پیدا کند، کم های عمیق اجتماعی اتفاق افتاده و هر کجا هم که می لایه
کند. در عصر ظهور هم آن عدالتی که اتفاق  برد و تغییرات اساسی ایجاد می تر جامعه می های بنیادی لایه
های  های انسان ها ـ حتی اراده های انسانی است؛ همه اراده افتد، عدالتِ برخاسته از اعماق اراده می

ن و رسیدن به نقطه عدالت، در های انسا گیرند و ظهورِ اعتدال اراده متعارف ـ در مدار عدل قرار می
 ها[ است. شود؛ این ]عدالت اجتماعی[، ظهور آن ]اعتدال اراده عدالت اجتماعی آشکار می

                                                           
 . متن سخن امام )ره( در ادامه خواهد آمد.1
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تعبیردیگر آن چیزی که بناست در عصر ظهور اتفاق بیافتد، ظهور دین الهی و ظهور حقیقت توحید  به
-است. به اکرم  افتد، درواقع ظهور دین نبی فاق میآنچه ات 1.« نَبِيِّكَ  دِينَ  وَ أَظْهِرْ بِهِ»و نبوت است، 

وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها * وَ شود.  تعبیری که در قرآن آمده تجلی شمسِ حقیقت از بستر امام عدل واقع می

تفسیر شده است که درواقع شمسِ حقیقی  اکرم  شمس به نبی .2الْقَمَرِ إِذا تَلاها * وَ النَّهارِ إِذا جَلاَّها
ایشان مَثَل نور الهی در همه عوالم خلقت  3اند و همه کائنات، با نور ایشان روشن است. کائنات همه

آورند و با آن عالم را  و همان دینی است که ایشان می اکرم  ضحی هم پرتو نبی .4مَثَلُ نُورِهِهستند؛ 
 صود، وجود مقدس امام زمان هم فرمودند: مق وَ النَّهارِ إِذا جَلاَّهاکنند. ]در معنای[  روشن می

اند، ولی البته طور دیگری هم معنا کرده«. جليّ الشمس»دهند،  هستند که آن شمس را تجلی می

اساس روایات، همین است که آن شمسِ حقیقت، در دوره ظهورِ حضرت تجلی پیدا  معنای صحیحش بر
 کند.  می

ر الهی در عالم دنیا و در عالم انسانی عصر ظهور، عصر ظهور مَثَل نور الهی است و آن مشکات نو
کند، پیداست  خورد. از روایاتی که عصر ظهور را بیان می هم میکند. لذا قواعد این عالم به تجلی می

                                                           
صْرِ وَ انْصُرْ نَاصِرِیهِ وَ اخْذُلْ ». تعبيرى در دعاى پایانى زیارت آل یاسين: 1 دْهُ بِالنَّ خَاذِلِيهِ وَ اقْصِمْ بِهِ جَبَابِرَةَ  وَ أَظْهِرْ بِهِ الْعَدْلَ وَ أَیِّ

ارَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ جَمِيعَ الْمُلْحِدِینَ حَيْثُ كَانُوا فِي مَشَارِقِ الِْرَْضِ وَ  هَا وَ بَحْرِهَا وَ امْلََْ بِهِ الِْرَْضَ عَدْلًَّ الْكُفْرِ وَ اقْتُلْ بِهِ الْكُفَّ مَغَارِبِهَا بَرِّ
كَ...  نَ دِی  وَ أَظْهِرْ بِهِ   .406ـ405، ص1این تعابير، در سایر ادعيه نيز آمده؛ براى نمونه، رجوع شود به: مصباح المتهِد، ج«.  نَبِيِّ

2 .يْلِ إِذا یَغْشاها هارِ إِذا جَلََّها * وَ اللَّ مْسِ وَ ضُحاها * وَ الْقَمَرِ إِذا تَلَها * وَ النَّ  .4ـ1؛ سوره شمس، آیاتوَ الشَّ
هِ »ش رو، مرورى بر این روایت شریف است:[ . ]عبارات پي3 دٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ هِ عَزَّ وَ  عَنْ أَبِي مُحَمَّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّ

مْسِ جَلَّ  هِ  وَ ضُحاها  وَ الشَّ مْسُ رَسُولُ اللَّ اسِ دِینَهُمْ  قَالَ الشَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلنَّ قَالَ  الْقَمَرِ إِذا تَلَها  قَالَ قُلْتُ بِهِ أَوْضَحَ اللَّ
هِ  ذَاكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  يْلِ إِذا یَغْشاها  وَ نَفَثَهُ بِالْعِلْمِ نَفْثاً قَالَ قُلْتُ  تَلََ رَسُولَ اللَّ وا بِالَِْمْرِ  وَ اللَّ ذِینَ اسْتَبَدُّ وْرِ الَّ َِ ةُ الْ قَالَ ذَاكَ أَئِمَّ

وْرِ فَحَكَى اللَّ  سُولِ دُونَ آلِ الرَّ  َِ لْمِ وَ الْ هِ بِالظُّ سُولِ أَوْلَى بِهِ مِنْهُمْ فَغَشُوا دِینَ اللَّ لِساً كَانَ آلُ الرَّ ِْ يْلِ   هُ فِعْلَهُمْ فَقَالَ وَ جَلَسُوا مَ وَ اللَّ
ها  قَالَ قُلْتُ  إِذا یَغْشاها هارِ إِذا جَلََّ مَامُ مِنْ  وَ النَّ ةِ فَاطِمَةَ  قَالَ ذَلِكَ الِْْ یَّ هِ  ذُرِّ يهِ لِمَنْ سَأَلَهُ  یُسْأَلُ عَنْ دِینِ رَسُولِ اللَّ لِّ َِ فَيُ

هُ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلَهُ فَقَالَ  ها  فَحَكَى اللَّ هارِ إِذا جَلََّ  .50، ص8؛ الكافي، ج«وَ النَّ
4 . ٍماواتِ وَ الَِْرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاة هُ نُورُ السَّ ...  فيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ في اللَّ يٌّ ٌُ دُرِّ جاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَ ؛ سوره زُجاجَةٍ الزُّ

ادِقِ . »35نور، آیه هِ الصَّ ماواتِ وَ الَِْرْضِ  :عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لَِِبِي عَبْدِ اللَّ هُ نُورُ السَّ هُ عَزَّ   اللَّ وَ قَالَ كَذَلِكَ اللَّ
. قَالَ قُلْتُ  دٌ   مَثَلُ نُورِهِ   جَلَّ دٍ  كَمِشْكاةٍ   . قُلْتُ قَالَ مُحَمَّ قَالَ فِيهِ نُورُ الْعِلْمِ   فِيها مِصْباحٌ   . قَالَ قُلْتُ قَالَ صَدْرُ مُحَمَّ
ةَ... بُوَّ  .157؛ التوحيد، ص«یَعْنِي النُّ
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 1بسیاری از قواعدی که بر عالم حاکم است، مقیاسش عوض شده است.
افتد و  آن اتفاق میبنابراین اگر ما عصر ظهور را چنین عصر عظیمی بدانیم که ظهور حقیقت در 

کند، طبیعتاً ظهور این  شود و جریان انوار الهی در عالم ظهور می حقیقت توحید در عالم محقق می
ها به عالم  افتد، ناشی از تولی اراده افتد. ظهوری که از عالم بالا اتفاق می حقیقت، از عالم بالا اتفاق می

 شود. محورش هم وجود مقدس امام  ر آن حقیقت میها به عالم الهی، مبدأ ظهو الهی است؛ تولی اراده
 است. 

جوشد. تکامل، از عالم بالاست. آنچه  خوب به این نکته عنایت کنید. تکامل، از درون عالم خلقت نمی
قُلْ ما کند؛  ظهور می در ما و از ماست، طلب و درخواست است؛ اگر ما به مرحله طلب رسیدیم، حقیقتْ 

های انسانی باید اتفاق بیفتد تا عصر ظهور واقع  آن طلبی هم که در اراده .2ي لَوْ لا دُعاؤُكُمْيَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّ
أَمَّنْ يُجيبُ هستند. لذا این آیه را ببینید:  شود، دارای نظام است و محور آن طلب هم، باز خود امام 

اند که الف و لامِ بعضی مفسرین فرموده .3لَفاءَ الْأَرْضِالْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُ
که از یک  نيستبعید هم نیست که ظاهر آیه، همین باشد. ولی باز بعید  4، استغراق است؛«الْمُضْطَرَّ»

أَمَّنْ يُجيبُ اند[  تفسیر شده است؛ ]فرموده جهت دیگر، الف و لام عهد باشد، چون به امام زمان 

وَ البته ]بعد فرموده:[  5شود. یعنی دعای ایشان و اضطرار ایشان است که اجابت می إِذا دَعاهُ الْمُضْطَرَّ

                                                           
مَاءُ  لََّ یَبْقَى كَافِرٌ إِلََّّ آمَنَ ». براى نمونه: 1 بَاعُ وَ تُخْرِجُ الِْرَْضُ نَبْتَهَا وَ تُنْزِلُ السَّ  بَرَكَتَهَا بِهِ وَ لََّ طَالِحٌ إِلََّّ صَلَحَ وَ تَصْطَلِحُ فِي مُلْكِهِ السِّ

امَ  ذَكَرَ . »291، ص2، جالْحتِاج؛ «هُ وَ سَمِعَ كَلََمَهُ...وَ تَظْهَرُ لَهُ الْكُنُوزُ یَمْلِكُ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ أَرْبَعِينَ عَاماً فَطُوبَى لِمَنْ أَدْرَكَ أَیَّ
َمَانَ 

مَانِ الِْ عُودِ... وَ أُلْقِي فِي تِلْكَ الزَّ هُ رُوحَهُ فِي كِتَابِ سَعْدِ السُّ سَ اللَّ دُ ابْنُ طَاوُسٍ قَدَّ يِّ ءٌ شَيْئاً وَ لََّ  ةَ عَلَى الِْرَْضِ فَلََ یَضُرُّ شَيْ السَّ
اسِ فَلََ یُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ أُنْزِعُ حُمَةَ كُلِّ ذِي حُمَ  شَيْ  ءٌ مِنْ  یَخَافُ شَيْ  ةٍ مِنَ الْهَوَامِّ وَ غَيْرِهَا وَ ءٍ ثُمَّ تَكُونُ الْهَوَامُّ وَ الْمَوَاشِي بَيْنَ النَّ

مَاءِ وَ الِْرَْضِ وَ  ُُ سَمَّ كُلِّ مَا یَلْدَغُ وَ أُنْزِلُ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّ تَزْهَرُ الِْرَْضُ بِحُسْنِ نَبَاتِهَا وَ تُخْرِجُ كُلَّ ثِمَارِهَا وَ أَنْوَاعَ طِيبِهَا وَ أُلْقِي  أُذْهِ
ةِ فَيَسْتَغْنِي الْفَقِيرُ وَ لََّ یَعْلُو وِیَّ حْمَةَ بَيْنَهُمْ فَيَتَوَاسَوْنَ وَ یَقْتَسِمُونَ بِالسَّ أْفَةَ وَ الرَّ غِيرُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ یَرْحَ  الرَّ رُ الصَّ غِيرَ وَ یُوَقِّ مُ الْكَبِيرُ الصَّ

، 309، ص52. رجوع شود به: بحار الِنوار، ج385ـ384، ص52؛ بحار الِنوار، ج« وَ یَحْكُمُون  بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ   الْكَبِيرَ وَ یَدِینُونَ 
 «.الله عليه و على آبائه باب سيره و أخلَقه و عدد أصحابه و خصائص زمانه و أحول أصحابه صلوات»
2 . ْبْتُمْ فَسَوْفَ یَكُونُ لِزاماً   رَبِّي  قُلْ ما یَعْبَؤُا بِكُم  .77؛ سوره فرقان، آیهلَوْ لَّ دُعاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّ
3 . ٌعَلُكُمْ خُلَفاءَ الَِْرْضِ أَ إِله ِْ وءَ وَ یَ ُُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَكْشِفُ السُّ نْ یُِي رُونَ أَمَّ هِ قَليلًَ ما تَذَكَّ  .62؛ سوره نمل، آیهمَعَ اللَّ
 .382ـ381، ص15. رجوع شود به: الميزان في تفسير القرآن، ج4
هِ . »5 دٍ   قَالَ  عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ هِ الْمُضْطَرُّ إِذَ نَزَلَتْ فِي الْقَائِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّ ى فِي الْمَقَامِ ، هُوَ وَ اللَّ ا صَلَّ

هَ فَأَجَابَهُ  وءَ   رَكْعَتَيْنِ وَ دَعَا اللَّ عَلُهُ خَلِيفَةً فِي الَِْرْض وَ یَكْشِفُ السُّ ِْ   .129، ص2؛ تفسير القمي، ج«وَ یَ
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شود، خلافت ائمه هدات  ؛ وقتی آن دعا اجابت شد، خلافت مؤمنین محقق میيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ
ذینَ اسْ افتد،  اتفاق می معصومین  نْ نَمُنَّ عَلَی الَّ

َ
ةً وَ نُریدُ أ ئِمَّ

َ
رْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أ

َ
ولی  .1تُضْعِفُوا فِی الْْ

 اینها بر محور اضطرار حضرت و طلب حضرت است. 
افتد ـ ]وجود مقدس امام  لذا مبدأ ظهور حقیقت غیب در عالم شهود ـ که در عصر ظهور اتفاق می

إِذَا »یت بر روی زمین، شود به ظهور حقیقت ولا  اید[ گاهی از این ]ظهور حقیقت[ تعبیر می است. دیده

حرفش آشکار  2حرف علم،  27شود که از  طور تعبیر میگاهی هم این 2.« الْأَرْضِ  وَجْهِ  ظَهَرَ الْمَاءُ عَلَى
 تحقق این حقایق در عالم شهود، از بستر تولی امام  3شود. حرفش در دوره ظهور آشکار می 25شده و 

شود و بعد، از بستر ایشان  عطا می ن است؛ ابتدا به امام به حضرت حق و دعای حضرت و اضطرار ایشا
 شود.  به جامعه عطا می

، «های انسانی در ظهور نقش دارند اراده»شود  بنابراین نکتۀ قابل تأمل این است که اگر گفته می
نظام ها وجود دارد و محور این  های ما محور ظهور است، بلکه یک نظام اراده معنایش این نیست که اراده

، سجده است. ظرفیت تکامل عالم، به ظرفیت عبادت معصوم  اراده تاریخی هم اراده معصوم 
لْ ما یعْبَؤُا گردد. خدای متعال فرموده است:  برمی و دعای معصوم  ، اضطرار معصوم معصوم 

ُ
ق

ی لَوْ لا دُعاؤُکُمْ  آید از این آیه  ن نباشد. به نظرم میپروردگارتان به شما چه کاری دارد اگر دعایتا 4؛بِکُمْ رَبِّ
 شود که دعای جمعی، مبدأ تکامل اجتماعی است و محور این دعای جمعی، دعای امام استفاده می

 افتد.کند والاِّ از دعاهای ما که اتفاقی نمی است. یعنی درخواست اوست که کار بقیه دعاها را تمام می

 انی، مبدأ تحقق عصر ظهورـ تکامل تحمل ولایت و ارتقاء انتظارات انس
شد. ولی ]بالاخره[ دعای ما هم دعای  تلقی من این است اگر فقط دعای ما بود، ظهور واقع نمی

                                                           
1 . ْةً وَ نَ   نَمُنَ   وَ نُریدُ أَن عَلَهُمْ أَئِمَّ ِْ ذینَ اسْتُضْعِفُوا فِي الَِْرْضِ وَ نَ عَلَهُمُ الْوارِثينَ عَلَى الَّ ِْرجوع شود به: 5؛ سوره قصص، آیه .

 «. المستضعفون الموعودون بالنصر من الله تعالى باب أنهم »، 167، ص24، جبحار الانوار
دٍ الْعَسْكَرِيَّ . »]2 ؛ الَّختصاص، «الَِْرْض  وَجْهِ   لَىمَتَى یَنْتَظِرُونَ الْفَرَجَ؟ قَالَ إِذَا ظَهَرَ الْمَاءُ عَ  روى[ سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّ

 «.باب أنهم عليهم السلَم الماء المعين»، 100، ص24. همچنين رجوع شود به: بحار الِنوار، ج102ص
هِ . »3 سُلُ حَ  عَنْ أَبَانٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ مِيعُ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّ َِ ى قَالَ: الْعِلْمُ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً، فَ اسُ حَتَّ رْفَانِ، فَلَمْ یَعْرِفِ النَّ

هَا سَبْ   الْيَوْمِ غَيْرَ الْحَرْفَيْنِ، فَإِذَا قَامَ الْقَائِمُ  ى یَبُثَّ اسِ، وَ ضَمَّ إِلَيْهَا الْحَرْفَيْنِ حَتَّ هَا فِي النَّ عَةً وَ أَخْرَجَ الْخَمْسَةَ وَ الْعِشْرِینَ حَرْفاً فَبَثَّ
رائح، ج320تصر البصائر، ص؛ مخ«عِشْرِینَ حَرْفاً   .[841، ص2. ]در نقل دیگر، به جاى حرف، تعبير جزء آمده؛ الخرائج و الِ

 .77. سوره فرقان، آیه4
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تعبیردیگر اگر سطح انتظارات و  شود. به جمعی است و این طلب جمعی است که مبدأ پیدایش ظهور می
مطالباتی که از دستگاه حق داریم ـ اگر مطالبات ما بالا نرود ـ نه مطالباتی که از حاکمیت داریم بلکه 

 سطح انتظارات ما از حضرت حق ارتقا پیدا نکند، ظهور واقع نخواهد شد. 
تعبیردیگر ظهور، نیاز به یک تحمل ولایت هم دارد. شما عصر ظهور را عصر تجلی ولایت و تحقق  به

کند. صفات کریمه،  پیدا میکنند. علم، ظهور  دانید که همه در محیط نورانی ولایت زندگی می آن می
جا توکل است، یقین است، کند؛ همه کند. صفات عقل تجلی در حیات اجتماعی پیدا می ظهور پیدا می

کند، از مصدر  رضاست، زهد است، ایمان است، خشوع است، تواضع است. اگر این حقایق تجلی می
ین طرف هم باید یک تحملی پیدا هستند. ا است و واسطه این تحقق هم امام زمان  اکرم  جلال نبی

مْرُنَا صَعْب  شود. ]فرمودند:[ 
َ
تا ]وقتی[ تحمل ]ما[ ارتقا پیدا نکند، تا ]وقتی[ ظرفیت  .1 مُسْتَصْعَب    أ

 شود.  ]ما[ ارتقا پیدا نکند، آن حقیقت واقع نمی
ر او و و دعای او و اضطرا بنابراین گرچه محور تحقق عصر ظهور و تحقق خلافت، خود معصوم 

های ما هم اگر به مرحلۀ تحمل آن  طلب او و درخواست او از خدای متعال و عبادت اوست، ولی اراده
در آنها پیدا نشود،  ولایت و مطالبۀ آن ولایت و اضطرار به آن ولایت نرسند و اضطرار ظهور اراده امام 

ه اراده جریان خلافت واقع نمی  کامل برسند. های ما هم باید به مرحله ت شود. کأنِّ
کنیم که در تحقق عصر ظهور، هم اراده معصوم عنوان یک اصل اضافه میاگر این را هم بپذیریم، به

  و دعای او و اضطرار او و طلب او حضور دارد و هم طلب ما.  ارتقاء طلب ما و ارتقاء انتظار ماست که
 حملِ ظهورِ آن حقیقتِ متعالی را نداریم. ما انتظارات دانی باشد، ت  شود. تا انتظارات مبدأ عصر ظهور می

گویند، ولی واقعیت همین است ـ که ما گاهی از  تلقی حقیر این است ـ گاهی این را در قالب تمثیل می
خواهد اتفاق بیافتد ـ یعنی حقیقت  شویم. باید مطالباتمان به آنچه می ظن خودمان طالب حضرت می

طلب ولایت و به اضطرار ولایت نرسیم، طبیعتاً تحمل ولایت هم واقع ولایت ـ واقعاً نزدیک شود. اگر ما به 
نخواهد شد. نقش ما ارتقاء طلب، ارتقاء تقاضا و ارتقاء تولی است. این خیلی مهم است، چیز کمی نیست. 
تلقی حقیر این است: در دوره قبل از ظهور، همه مأموریت ما همین انتظار است، یعنی ارتقاء مطالبه 

                                                           
هِ . »1 دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ ا  عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّ ا یَعْرِفُونَ وَ دَعُوهُمْ مِمَّ اسَ مِمَّ یُنْكِرُونَهُ وَ لََّ تَحْمِلُوا عَلَى قَالَ: خَالِطُوا النَّ

 ٌُ ٌُ   أَنْفُسِكُمْ وَ عَلَيْنَا إِنَّ أَمْرَنَا صَعْ یمَانِ   مُسْتَصْعَ هُ قَلْبَهُ لِلِْْ بٌ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللَّ ؛ بصائر «لََّ یَحْتَمِلُهُ إِلََّّ مَلَكٌ مُقَرَّ
 «. أن أمرهم صعُ مستصعُ أئمة آل محمد باب في »، 26الدرجات، ص
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اء دعاست، ارتقاء اضطرار بشر است. اگر انتظار بشریت ]در حد[ انتظار یک جامعه مدرن باشد، است، ارتق
 انتظار ظهور واقع نشده است. شما باید ارتقاء انتظار ایجاد کنید. 

کنم: حقیقت این است که آن چیزی که در انقلاب اسلامی بر بستر یک  عنوان نمونه عرض میمن به
اند، یک ارتقاء و بعد، امام )ره( هم در نقطه ظهورش آن را به بلوغ رسانده جریان تاریخی ایجاد شده
های نفت را  طور نیست که این نهضت اسلامی مثلًا دنبال آن بوده که چاهانتظارات است. یعنی این

خواهم بگویم اینها نبوده ولی این، تحلیل ضعیفی از  تسخیر کند و دست امریکا را از نفت کوتاه کند. نمی
های جریان تجدد قانع نیست. یعنی درست در زمانی که  این حرکت است. این حرکت، به همه وعده

های تمدن جدید را به روی ما  اصطلاح ـ دروازهکرد و مدعی بود که دارد ـ به جریان مدرنیته داشت نفوذ می
ت. ما دنبال موعود دیگر و کننده نیسها برای ما قانع کند، انقلاب اتفاق افتاد. این یعنی آن وعده باز می

های جریان تجدد عبور کرده  دنبال تحقق حقیقت دیگری هستیم. سطح مطالبات و انتظارات، از وعده
افتد. عصر ظهور هم همین است. اگر شما سطح مطالبات جامعه جهانی را  که انقلاب اسلامی اتفاق می

د؛ والاِّ تا مطالبات انسانی در حد همین شو های شیطانی عبور دادید، تحمل عصر ظهور واقع می از وعده
 های شیطانی حرکت کند، ظرفیت عصر ظهور وجود ندارد.  وعده

 ـ مأموریت جامعه منتظر، ایجاد بستر برای ارتقاء انتظارات و مطالبات انسانی
خواهم وارد یک نکته دیگر بشوم. ]بله،[ تحقق عدالت کلی، دست ما نیست، دست  جا میاز همین

های انسانی به مرحله عدل و اعتدال و نقطه  . عدل به آن معنایی که عرض کردم ـ که همه ارادهامام است
های عادل  آرام ]به[ انسانهایشان در ظرف خودشان مرتفع شود و همه آرام عبودیت برسند و همه نقص

ما نیست؛ باید بر  معنای حقیقی عدالت( ]تبدیل[ شوند و عدالت آنها در روابط اجتماعی ظهور کند ـ کار)به
ها ظهور کند و از آنجا در مظاهر اجتماعی و تمدنی  محور ولی عدل، همه عادل شوند و عدالت او در اراده

ها به  ظهور کند و همۀ روابط اقتصادی، تولیدی، سیاسی و فرهنگی جامعه بر محور اعتدال و عدالت اراده
 عدالت برسد. این، کار ما نیست.

معنای احتراز است؟ گویید، به ما باید بکنیم چیست؟ آیا انتظاری که شما می اما آن کاری که قبلش
قول ]دیگری، نشستن است؟ یا بهیعنی ]صرفاً[ مواظب باش با دستگاه باطل آمیخته نشوی؟ آیا حاشیه

صرفاً[ اعتراض است؟ یعنی ما فقط به وضعیت موجود اعتراض کنیم؟ یا مکتب سازندگی است؟ ]قطعاً 
-قیقی و درست، هم احتراز دارد، هم اعتراض و درگیری، هم سازندگی.[ این سازندگی ]هم[ بهانتظار ح
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معنای ایجاد ارتقاء ظرفیت است؛ یعنی باید ظرفیت معنای ساخت عدالت عصر ظهور نیست، ]بلکه[ به
 مطالبات و انتظارات انسانی رشد کند تا حضرت ظهور کنند. 

شود که انتظارات انسانی،  لایت است، ]آن[ وقتی واقع میبنابراین تحمل عصر ظهور که تحمل و 
مطالبه انسانی، دعای انسان، تقاضای انسان، طلب انسان از خدای متعال ارتقاء پیدا کند. تا ]وقتی که[ 
ارتقاء تقاضا و طلب واقع نشود، معلوم نیست از آن طرف عطائی بشود. یعنی نقش ما نقش طلب است. 

افتد، ایجاد ارتقاء وجدان و ارتقاء انتظارات بشری است، اما این به  ظهور اتفاق میبنابراین آنچه قبل از 
 معنای تحقق عصر ظهور نیست و منافاتی هم با امتلاء عالم از جور ندارد. 

کردند.[ این معادله  جمع می« امتلاء از جور»و « لزوم اقدام»طور بین  آید امام )ره( ]این لذا به نظرم می
گویید عصر ظهور  شود هم می اید: چطور می یا معما ـ یا هر چه از آن تعبیر کنید ـ را شنیده یا پارادوکس

«ظُلْماً وَ جَوْراً  بَعْدَ مَا مُلِئَتْ»
گویید ما مأموریم اقدام کنیم؟! به نظر من امام )ره( این  است و هم می 1

 کردند. تعبیر ایشان را بخوانم: طور حل میمعادله را این
ها  همچو نیست که این عدالت همان که ما «ظُلْماً وَ جَوْراً  لَأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا بَعْدَ مَا مُلِئَتْفَيَمْ»

فهمیم که نه! یک حکومت عادلی باشد که دیگر جور نکند. این هست اما خیر، بالاتر از این  از آن می
این است که الآن زمین ـ و  «ظُلْماً وَ جَوْراً  ا بَعْدَ مَا مُلِئَتْفَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلً»معناست. معنای 

بعد از این، از این هم بدتر شاید بشود ـ پر از جور است. تمام نفوسی که هستند، انحرافات در آنهاست. 
ها انحراف است، در  حتی نفوس اشخاص کامل هم در آن، انحرافاتی است ولو خودش نداند. در اخلاق

و  2کند، انحرافش معلوم است. انحراف است، در اعمال انحراف است. در کارهایی هم که بشر میعقاید 
ها را مستقیم کنند و تمام این انحرافات را برگردانند به اعتدال  ایشان مأمورند برای اینکه تمام این کجی

                                                           
هَا عَدْلًَّ كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً . »1 كه در روایات متعدد و در ادعيه و   ؛ تعبيرى در وصف حضرت ولى عصر «الَّذِي یَمْلََُ

ٍُ عَنْ أَبِي حَ »كند:  زیارات مربوط به آن حضرت آمده است؛ از جمله كلينى نقل مى هِ عَنْ شُعَيْ مْزَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّ
  َهَذَا الَِْمْرِ فَقَالَ لََّ فَقُلْتُ فَوَلَدُكَ فَقَالَ لََّ فَقُلْتُ فَوَلَدُ وَلَدِكَ هُوَ قَال ُُ  لََّ فَقُلْتُ فَوَلَدُ وَلَدِ وَلَدِكَ فَقَالَ لََّ قُلْتُ فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ صَاحِ

هِ مَنْ هُوَ قَالَ الَّ  ةِ كَمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّ هَا عَدْلًَّ كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الَِْئِمَّ سُلِ   عَلى  بُعِثَ  ذِي یَمْلََُ ؛ « فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ
من   بالقائم  بي باب ما ورد من إخبار الله و إخبار الن»، 65، ص51. رجوع شود به: بحار الِنوار، ج341، ص1الكافي، ج

 «.طرق الخاصة و العامة
هاي كامل هم  گویند در انسان بينند و حتي مي طور مي. بيان استاد: یعني انحراف در ارواح و افكار و رفتار؛ ایشان ظلم را این2

 این انحراف هست ولو خودشان متوجه نباشند.
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 1.«ظُلْماً وَ جَوْراً  لِئَتْفَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا بَعْدَ مَا مُ»که واقعاً صدق بکند 
های صالح را هم سد کرده است و این جریان باید برچیده  یعنی مدیریت دستگاه باطل حتی مسیر اراده

کنیم، داریم بستر را آماده  گویند: این کاری که ما میبشود. بعد در فراز دیگر از بیاناتی که دارند، می
کنیم، همه اینها  تیم که در مقیاس جهانی با ظلم مبارزه مییعنی اگر فرض کنید ما مدعی هس 2کنیم. می

چیزی نیست الا ارتقاء انتظارات، ارتقاء وجدان بشر، ارتقاء مطالبه بشر، ایجاد یک بصیرت و بیداری، رشد 
شود و حضرت،  معنویت و بلوغ مطالبه در بشر. اینها که ظهور نیست. ظهور، آن چیزی است که واقع می

شود و همه عالم، بستر  واقع می کنند و تجلی حقیقت در عالم دنیا از بستر امام  عدل میجهان را پر از 
شود. این منزلتِ از ارتقاء ـ که عبارت است از ظهور غیب در عالم شهود و تحقق  عبودیت و ولایت می

اس جهانی هم است. ما ]حتی[ اگر در مقی ولایت و آن چیزهایی که در روایات ما آمده ـ اصلًا کار امام 
 اقدام کنیم، این آن اقدام نیست؛ آن اقدام اصلًا از ما صادرشدنی نیست. 

ما هم باید اقدام »و اینکه بگویید « است ظهور، کار امام »بنابراین تعارضی نیست بین اینکه بگویید 
ریت ما این هستند، ولی ما هم مأموریت داریم. مأمو است، محورش امام  بله، ظهور کار امام «. کنیم

ها است که بستر انتظارات بشری را بالا ببریم و مطالبات بشر را از سطح مطالبات دستگاه شیطان و وعده
کند،  های شیطانی فکر می بالاتر ببریم. مادامی که بشر در چارچوب امنیه 3ها و آرزوهای آن، و اُمنیه

بروید »گوید  کند و می هد و امنیه ایجاد مید می  مادامی که ابلیس و دستگاه شیطان )اولیاء طاغوت( وعده
کند، طالب عصر ظهور نیست.  و بشر هم در این چارچوب حرکت می« کنم رسید، من کمکتان می می

عبوردادن امنیه و آرزوی انسان و مطالبه و انتظار او از این سطح و رساندن او به سطح انتظارِ ظهورِ ولایت 
آنها را  خواهیم که امام  در دعای ندبه نسبت داده شده و ما می حقه و کلمه توحید و آن چیزهایی که

                                                           
، 12؛ صحيفه امام خمينى، ج1359تير  7در   عصر  رت ولىتلویزیونى ایشان به مناسبت ميلَد مبارک حض ـ . پيام رادیو1

 .485ـ480ص
توانم  ما باید در اینطور روزها و در اینطور ایام الله توجه كنيم كه خودمان را مهيا كنيم از براى آمدن آن حضرت. من نمىو . »2

ست؛ براى اینكه دومى در كار نيست. ایشان توانم بگویم كه شخص اول ا اسم رهبر روى ایشان بگذارم؛ بزرگتر از این است. نمى
توانيم ما با هيچ تعبيرى تعبير كنيم الَّّ همين كه مهدى موعود است. آنى است كه خدا ذخيره كرده است براى بشر. و ما  را نمى

روسفيد باشيم پيش باید خودمان را مهيا كنيم از براى اینكه اگر چنانچه موفق شدیم ان شاء الله به زیارت ایشان، طورى باشد كه 
اند در كشور ما ـ و اميدوارم كه در سایر كشورها هم توسعه پيدا بكند ـ باید  هایى كه الْن به كار گرفته شده ایشان. تمام دستگاه

 «.توجه به این معنا داشته باشند كه خودشان را مهيا كنند براى ملَقات حضرت مهدى سلَم الله عليه
3 . ْي  یَعِدُهُم يْطانُ   هِمْ وَ ما یَعِدُهُمُ وَ یُمَنِّ  .120؛ سوره نساء، آیهإِلََّّ غُرُوراً   الشَّ
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لَا تَخْلُو مِنَ الْعِتْرَةِ   الَّتِي  بَقِيَّةُ اللَّهِ  أَيْنَ»های ماست؛ در دعای ندبه، از فراز محقق کند، از جمله مأموریت

  1، تصرفات حضرت توضیح داده شده است.«الطَّاهِرَةِ
ای نداریم. وظیفۀ ماست که خودمان را اصلاح کنیم. آنچه  بگوییم وظیفهطور نیست که ما پس این

های اجتماعی  خواهد محقق شود، در عرصۀ جامعه است، در عرصۀ جامعه جهانی است. بناست اراده می
صورت جمعی پرستش کنند. این به مطالبه جمعی، ارتقاء ظرفیت، ارتقاء انتظارات و ارتقاء مطالبات نیاز  به

ین چیزی نیست که نیازی به تلاش نداشته باشد. این چیزی نیست که اگر کسی برای آن تلاش دارد. ا
مضون کلام امام )ره( این «. وظیفه شما نیست»یا « کنید شما دارید راه ظهور را سد می»کرد، بگویید 

صرف کنیم، اینها عصر ظهور نیست؛ بر فرض در مقیاس جهانی هم ت است: همه این کارهایی که ما می
 بکنیم که باید بکنیم، این تمهید و مقدمه برای ظهور آن حقیقت است. این یک نکته.

 . دستگاه فقاهت، طریق سرپرستی امام در عصر غیبت3
آید که حرکت ما  نظر میکنم. به کنم و عبور می عنوان نکته پایانی فقط اشاره مییک نکته دیگر هم به

هستند که محور تکامل  است. اگر گفتیم امام  محور امام  سمت عصر ظهور، در دوره غیبت هم بر به
عالم هستند، معنایش این نیست که در عصر غیبت، محور حرکت تکاملی جامعه بشری چیز دیگری 

چه غایب باشد و چه حاضر، محور تکامل تاریخ است و  باشد. محور، همان محور است. یعنی امام 
شود. معقول نیست که فقیه یا حتی جامعه فقها محور تکامل  نمیجریان تکامل تاریخ به دیگری سپرده 

و  است. اما در دوره غیبت، طریق جریان اراده معصوم  تاریخ باشد. محور تکامل تاریخ، اراده معصوم 
سرپرستی جامعه، جامعه فقهاست. ظرفیت تکامل اجتماعی جامعه شیعه و ظرفیت تصرف جامعه شیعه در 

                                                           
هِ   أَیْنَ . »1 ةُ اللَّ تِي  بَقِيَّ قَامَةِ الَِْ   الَّ لَمَةِ، أَیْنَ الْمُنْتَظَرُ لِِْ زَالَةِ مْتِ وَ الْعِوَ لََّ تَخْلُو مِنَ الْعِتْرَةِ الْهَادِیَةِ، أَیْنَ الْمُعَدُّ لِقَطْعِ دَابِر الظَّ ى لِِْ َِ جِ، أَیْنَ الْمُرْتَ

عَادَةِ الْمِ  رُ لِِْ نَنِ، أَیْنَ الْمُتَخَيَّ دِیدِ الْفَرَائِضِ وَ السُّ ِْ خَرُ لِتَ وْرِ وَ الْعُدْوَانِ، أَیْنَ الْمُدَّ َِ حْيَاءِ الْكِتَابِ وَ الْ لُ لِِْ رِیعَةِ، أَیْنَ الْمُؤَمَّ ةِ وَ الشَّ لَّ
فَاقِ، أَ حُدُودِهِ، أَیْنَ مُحْيِي  رْكِ وَ النِّ ینِ وَ أَهْلِهِ، أَیْنَ قَاصِمُ شَوْكَةِ الْمُعْتَدِینَ، أَیْنَ هَادِمُ أَبْنِيَةِ الشِّ یْنَ مُبِيدُ أَهْلِ الْفِسْقِ وَ الْعِصْيَانِ، مَعَالِمِ الدِّ

یْغِ وَ الَِْ  قَاقِ، أَیْنَ طَامِسُ آثَارِ الزَّ هْوَاءِ، أَیْنَ قَاطِعُ حَبَائِلِ الْكَذِبِ وَ الَِّفْتِرَاءِ، أَیْنَ مُبِيدُ أَهْلِ الْعِنَادِ وَ الْمَرَدَةِ، أَیْنَ حَاصِدُ فُرُوعِ الْغَيِّ وَ الشِّ
هِ الَّ  قْوَى، أَیْنَ بَابُ اللَّ هُ الَِْوْلِيَاءُ، ذِي مِنْهُ یُؤْتَ أَیْنَ مُعِزُّ الَِْوْلِيَاءِ وَ مُذِلُّ الَِْعْدَاءِ، أَیْنَ جَامِعُ الْكَلِمَةِ عَلَى التَّ هِ الَّذِي إِلَيْهِ تَتَوَجَّ ى، أَیْنَ وَجْهُ اللَّ

ُُ یَوْمِ الْفَتْحِ وَ نَاشِرُ رَایَةِ الْهُدَى، أَ  مَاءِ، أَیْنَ صَاحِ صِلُ بَيْنَ الِْرَْضِ وَ السَّ ُُ الْمُتَّ بَ الِ أَیْنَ السَّ ضَا، أَیْنَ الطَّ لََحِ وَ الرِّ فُ شَمْلِ الصَّ ُُ یْنَ مُؤَلِّ
ُُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِكَرْبَلََءَ، أَیْنَ الْمَنْصُورُ  الِ ذِي بِذُحُولِ الَِْنْبِيَاءِ وَ أَبْنَاءِ الَِْنْبِيَاءِ، أَیْنَ الطَّ  عَلَى مَنِ اعْتَدَى عَلَيْهِ وَ افْتَرَى، أَیْنَ الْمُضْطَرُّ الَّ

ابُ إِذَا دَعَا، أَیْنَ صَدْرُ الْخَلََئِفِ ذُو الْبِ  َِ اءِ، وَ ابْ یُ ةَ الْغَرَّ َِ بِيِّ الْمُصْطَفَى، وَ ابْنُ عَلِيٍّ الْمُرْتَضَى، وَ ابْنُ خَدِی قْوَى، أَیْنَ ابْنُ النَّ نُ رِّ وَ التَّ
 «.فَاطِمَةَ الْكُبْرَى...
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میزانی که گردد. لذا به یجاد بستر ظهور، عمدتاً به ظرفیت دستگاه فقاهت شیعه برمیجامعه جهانی برای ا
 شود.  کند، برای رفتار اجتماعی و تصرفات اجتماعی حجیت پیدا می دستگاه فقاهت تکامل پیدا می

  ـ استناد حجیت و تکامل دستگاه فقاهت به رهبری امام زمان
افتد، گرچه گاهی در یک  : تکامل فقاهت، از عالم بالا اتفاق میاین را گفتم که به یک نکته اشاره کنم

شیب تدریجی است. اگر شما دیدید مرجعیت شیعه وارد یک عرصه جدید از تصرفات اجتماعی شد، 
چرا انقلاب اسلامی »رود. اگر به من بگویند:  معنایش این است که ظرفیت حجیتِ تصرفات دارد بالا می

آقا! ظرفیت فقاهت ما »ر محور فقاهت اتفاق افتاده است. اگر بگویید: گویم چون ب می« حجت است؟
دهد که ظرفیتش ارتقاء پیدا کرده است. اگر گویم این نشان می ، می«ظرفیت انقلاب اسلامی نیست

اساس دستگاه فقاهت مقنن  کند که شاید ابتدائاً نشود خیلی از جاهایش را بر ای میسابقه فقیهی اقدام بی
 معنای تکامل دستگاه فقاهت است.به کرد، این

وقتی یک  طور که در دستگاه انبیا افتد؛ همین اصلًا ]همیشه[ تکامل به همین شکل اتفاق می
آقا! »گوید: زند از عالم بالاست. برخلاف نظریات مادی که میآید، تکاملی که او رقم می پیغمبری می

آورده، مربوط به جامعۀ  که پیغمبر ما   کام اجتماعیاش است؛ آن اح کننده ظرفیت جامعهپیامبر منعکس
کند! درست است که درون این جامعه  کنند پیغمبر از سینه جامعه ارتزاق می ؛ خیال می«ای است قبیله

شکند و فضای اجتماعی جدید ایجاد  کند، ]لذا[ مرزهای جامعه را می آمده، اما از عالم بالا ارتزاق می
توانید جامعه را تکامل ببخشید؛ دریافت از بالاست که مبدأ تکامل  ین جامعه که نمیکند. شما از درون ا می
 شود. می

معنای تکامل ظرفیت تفقه و من این است: ظهور انقلاب اسلامی از دستگاه فقاهت شیعه، به  تلقی
می، ما مأمور آید که در دوره بعد از انقلاب اسلا نظر حقیر میمعنای بالارفتن مقیاس حجت است. لذا بهبه

به مقابله با جامعه غربی در مقیاس تمدنی هستیم و این مأموریت، برآمده از تکامل ظرفیت دستگاه 
فقاهت است و محورش هم خود حضرت هستند. یعنی شما مثلًا صد سال دیگر را در نظر بگیرید ـ ان 

دید شده و در مقیاس ایجاد شاء الله که فردا، عصر ظهور واقع شود ـ که فقاهت شیعه وارد یک مرحله ج
بینید یک جایی این ]فقاهت[ ارتقا حکومت و تمدن تفقه دینی کرده است. اگر آنجا شما نگاه کنید، می

مستند است؛ حضرت دارند این ارتقا را رهبری  پیدا کرده است. البته این ارتقا هم به امام معصوم 
د، ولی ممکن است نقطه ظهور این ارتقاء در شو کنند. قواعد این تصرف بعدها کاملًا آشکار می می
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اند؛ چون این در مرحلۀ تکامل فقاهت، قواعد قبلی نباشند و قواعد بعدی که هم هنوز ظهور پیدا نکرده
گویم: نشود!  ، می«شود با تفقه گذشته تبیین کرد کار امام )ره( را نمی»فقاهت است. لذا اگر کسی بگوید 

 کنند.  بشود تمامش را تدوین کنی؛ دارند ارتقاء ایجاد می طوری باشد که بنا نبوده کارْ 
ومرج هم منتهی شود. ولی آنچه به گمان البته این در جای خودش نیاز به بحث دارد و نباید به هرج

های ما بر محور  بنده نکته مهمی است این است که محور تکامل در غیبت هم خود حضرت هستند. اراده
رسد که عصر  جدان و تکامل انتظارات و تکامل ظرفیت و تکامل مطالباتی میاراده حضرت به ارتقاء و

کند و او هم  کند، ظهور توحید و عبودیت را طلب می کند، خلافت خلیفة الله را طلب می ظهور را طلب می
شود. ظهور، برایند اراده جمعی،  کند و ظهور واقع می شود و خدای متعال اجابت می مبدأ اجابت می

 هستند. اگر شما دعای معصوم  جمعی و دعای جمعی است که محور این دعا خود معصوم  مطالبه
شود و خود حضرت هم این  شود. این مسیر، از بستر دستگاه فقاهت واقع می را بردارید، ظهور واقع نمی

ن کنند. اگر یک جایی ظرفیت دستگاه فقاهت منشأ ظهور یک تحول عظیم شد، ای دستگاه را مدیریت می
رسد که وارد  حدی می بینید که دستگاه فقاهت شیعه به معنای حجیت آن تحول است. بنابراین اگر میبه

ایم و اگر خودمان هم پا پس بکشیم، معنایش این نیست شود ـ که شده یک انقلاب در مقیاس جهانی می
 ایم ـ معنایش حجیتِ این اقدام است. این یک نکته.  که وارد این عرصه نشده

کته نهایی هم اینکه تا دوره ظهور و دوره انقلابِ حضرت که ایشان آشکار شوند و ما مستقیم به ن
گویند[  حضرت دست پیدا کنیم، عبور از دستگاه فقاهت هیچ بنیانی در حوزه معارف ما ندارد. اینکه ]می

غ یک طبقه دوره غیبت کبری تمام شده و دوره ظهور صغری رسیده و در دوره ظهور صغری باید سرا»
، هیچ بنیانی در معارف ما ندارد. دستگاه فقاهت در دوره غیبت تا ظهور حضرت «دیگر به نام هادیان رفت

 هست. 
کند و انقلاب اسلامی، ناشی از تکامل دستگاه  البته این دستگاه با ولایت حضرت تکامل پیدا می

و بستر ظهور یعنی احیاء معنویت و فقاهت است. باز برای اینکه این انقلاب اسلامی ادامه پیدا کند 
بیداری در جامعه جهانی شود و برای اینکه مطالبه ظهور در جامعه جهانی درست شود و برای اینکه 
مطالبات و تمنیات از تمنیات دستگاه اولیاء طاغوت عبور کند، شما باز هم به تکامل تفقه نیاز دارید. یعنی 

 سمت ظهور است، ارتقا ببخشید.  توانید این حرکتی را که به میاگر ظرفیت تفقه تکامل پیدا نکند، شما ن
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 ـ ارتقاء مطالبات انسانی در مقیاس جهانی با محوریت دستگاه فقاهت
های انسانی حضور دارند و مأموریت هم دارند. مأموریتشان، هم سازندگی خودشان است و  لذا اراده

این هم ممکن است در مقیاس مطالبات تمدنی هم ارتقاء ظرفیت مطالبات و انتظارات اجتماعی است. 
کند،  صورت مطالباتی که در یک تمدن ظهور پیدا می باشد، یعنی شما باید مطالبات جامعه جهانی را به

که فقط بخشی از مطالبات بشر ارتقا پیدا کند؛ چون وقتی « ای جزیره»صورت  ارتقاء ببخشید، نه فقط به
کنند. اگر درک بشر از حکومت جهانی ارتقا پیدا کند  نی ایجاد میآیند، یک مجموعه واحد جها حضرت می

تواند منتظر تحقق عصر ظهور  و مقیاس انتظارش در مقیاس حکومت جهانی رشد کند، این انسان می
این نباید قبل از ظهور تحقق پیدا کند، »باشد و عصر ظهور را تحمل کند. این چیزی نیست که بگویید: 

 نه، ممکن است این کار روی دوش ما باشد. «. رسد ن نمیدست کس دیگر هم به آ
گویند مأموریت ما بسترسازی  اتفاقاً این اقدام هم ]انجام[ شده است. امام )ره( مکرر در آثارشان می

 برای حکومت جهانی و ایجاد یک تحول در مقیاس جهانی است. این را هم مأموریت امام عصر 
گویند ما باید  دانند که ربطی هم به کار حضرت ندارد. می معنای تمهید میهاین کارها را ب  دانند. همه نمی

توانیم؛ باید او بیاید تا این کار را انجام بدهد، اما ما باید  معنای کاملش باشیم، ولی ما نمیدنبال عدالت به
کار کنیم که کردنِ اسباب به این است که کار را نزدیک کنیم، طوری اسباب کار را فراهم کنیم. فراهم

یعنی کسی نباید تلقی  1گویند همه این کار ما تهیأ است. عالم برای آمدن حضرت مهیا شود. امام )ره( می
کند که انقلاب اسلامی، چیزی فراتر از یک تهیأ و بالابردن ظرفیت مطالبات اجتماعی است. این چیزی 

نجام این کار، شدنی است و نیست که بگویید مأموریت ما در عصر غیبت نیست. در عصر غیبت، ا
مأموریت ما هم هست. همه این اقداماتی هم که حتی در مقیاس یک انقلاب بزرگ و یک انقلاب فراگیر 

معنای برپاکردن عصر ظهور نیست. عصر ظهور، چیز دیگری افتد، به در مقیاس جامعه جهانی اتفاق می
لم غیب تجلی کند. این، شعاعی از آن است؛ یک دگرگونی عمیق دیگری است که باید آن حقیقت از عا

حقیقت است که بستر بالارفتن ظرفیت و مطالبات شیعی و بر محور جامعه شیعی و دنیای اسلام و جهان 
 است که ان شاء الله بستر تحقق خلافت و ظهور خواهد بود. 

قبل  است. مگر حضرت تحملی هم که برای عصر ظهور باید ایجاد شود، باز بر محود خود امام 
کنند؟! روشن است که محور تکامل  کنند، کار می اند؟! مگر فقط وقتی ظهور میظهور، عالم را رها کرده

                                                           
 .485ـ480، ص12اش پيشتر گذشت؛ صحيفه امام خمينى، ج . نمونه1
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تعبیردیگر محور این تکامل برای تحمل ولایت،  است. به وجدان بشر برای تحمل ولایت هم خود ولی 
شری در مطالبه ظهور، ابتلائات آنهاست. مثلًا اگر شما عاشورا را نداشته باشید، ارتقاء وجدان ب

 شوند. می رساند که طالب امام  معناست؛ یعنی عاشوراست که مطالبات بشری را به حدی می بی
برای ظهور حضرت باید یک ظرفیتی از تحمل ایجاد شده باشد. خود غیبت حضرت و مأموریت در 

در عصر غیبت  غیبت، محور آن است؛ یعنی مأموریت در غیبت، محور تمهید برای ظهور است. حضرت
حج دارند، در حج  2شان با دستگاه شیطان برقرار است؛ شب قدر دارند، درگیری 1اند؛که توقف نکرده

کنند. دستگاه حضرت که تعطیل نیست. دستگاه حضرت برقرار است و آیند و آن دستگاه را رجم می می
تحمل خودش و هدایت بستر تحقق ظهور هم ابتلائات حضرت در عصر غیبت است. ایشان است که با 

ای که ظرفیت دستگاه  اندازهکند. به برد. از طریق دستگاه فقاهت هم تصرف می بشر، ظرفیت را بالا می
رود. شما نباید دستگاه فقاهت را در یک مرحله نگه دارید و بگویید  فقاهت بالا برود، مأموریت هم بالا می

آید اینها ناشی از عدم توجه  لوتر برویم. به نظرم میچون در عصر غیبت است، دیگر وظیفه نداریم از این ج
به ارتقاء دستگاه فقاهت است. از درون دستگاهی که حضرت در عصر غیبت قرار دادند، یک جریان 

 توانید آن را منسوب به حضرت نکنید. عظیم اتفاق افتاده است و شما نمی
ین سال ظهور پیدا کردند؟ اگر نبود در این نقطه و در ا اکرم کنم چرا نبیمن از شما سؤال می

بودند، آیا امکان ظهور  ای که از ناحیه حضرت ابراهیم خلیل  و ائمه هجرت حضرت ابراهیم خلیل 
اساس این تحلیلی که عرض کردم، اگر همه اقدامات ما اقدامات بیدارگرانه باشد، آیا  بر 3این حقیقت بود؟

تعبیردیگر آیا شما در ایجاد انتظار هم مأموریت  دارید؟! بهباز هم شما برای ایجاد بیداری مأموریت ن

                                                           
دٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ الِْعَْ . »1 ادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ ادِقِ   ... فَقُلْتُ مَشِ عَنِ الصَّ ُِ   یَنْتَفِعُ   فَكَيْفَ    لِلصَّ ةِ الْغَائِ َِّ اسُ بِالْحُ النَّ

حَابُ  مْسِ إِذَا سَتَرَهَا السَّ  .207، ص1؛ كمال الدین، ج«الْمَسْتُورِ قَالَ كَمَا یَنْتَفِعُونَ بِالشَّ
أَمْرِ نَفْسِهِ بِكَذَا وَ ... إِنَّهُ لَيَنْزِلُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِلَى وَلِيِّ الَِْمْرِ تَفْسِيرُ الُِْمُورِ سَنَةً سَنَةً یُؤْمَرُ فِيهَا فِي ي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِ ». براى نمونه: 2

اسِ بِكَذَا وَ كَذَا... لُ   قَوْلُهُ . »248، ص1؛ الكافي، ج«كَذَا وَ فِي أَمْرِ النَّ وحُ فِيها  تَنَزَّ لُ الْمَلََئِكَةُ وَ رُوحُ  الْمَلَئِكَةُ وَ الرُّ قَالَ تَنَزَّ
مَانِ وَ یَدْفَعُونَ إِلَيْهِ مَا قَدْ كَتَبُوهُ مِنْ هَذِهِ الُِْمُور  .431، ص2؛ تفسير القمي، ج«الْقُدُسِ عَلَى إِمَامِ الزَّ

3 . ُنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ إِبْراهيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْ   وَ إِذْ یَرْفَع ميعُ الْعَليمُ * رَبَّ ا إِنَّكَ أَنْتَ السَّ لْ مِنَّ نا تَقَبَّ تِنا  تِ وَ إِسْماعيلُ رَبَّ یَّ ذُرِّ
نا وَ ابْعَ  حيمُ * رَبَّ ابُ الرَّ وَّ ُْ عَلَيْنا إِنَّكَ أَنْتَ التَّ ةً مُسْلِمَةً لَكَ وَ أَرِنا مَناسِكَنا وَ تُ مُهُمُ أُمَّ ثْ فيهِمْ رَسُولًَّ مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیاتِكَ وَ یُعَلِّ

يهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزیزُ الْحَكيمُ  یَّتي. 129ـ127؛ سوره بقره، آیاتالْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ یُزَكِّ نا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّ   بِوادٍ غَيْرِ ذي  رَبَّ
اسِ تَهْوي إِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّ عِنْدَ بَيْ   زَرْعٍ  لَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّ نا لِيُقيمُوا الصَّ مِ رَبَّ هُمْ یَشْكُرُونَ تِكَ الْمُحَرَّ ؛ سوره مَراتِ لَعَلَّ

 «. باب... أنهم آل إبراهيم و أهل دعوته»، 212، ص23. رجوع شود به: بحار الَّنوار، ج37ابراهيم، آیه
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 ندارید؟ 

منتها ایجاد انتظار به چیست؟ آیا ایجاد انتظار فقط به این است که ما کتاب بنویسیم؟ مثلًا 
باید منتظر »گفتند:  ای از جامعه جهانی ایجاد انتظارات مادی کردند و  ها در بخش عمده مارکسیست

ادی بود، منتظر یک کمونی بود که در آنجا دین نیست، دولت نیست، مالکیت هم تحقق یک جامعه م
دنبال این انتظارات، درگیری و جنگ ایجاد یک انتظار ایجاد کردند و به«. هاست نیست. دین، افیون ملت

کردند و به یک قطب درگیری در جهان تبدیل شدند. آیا شما نباید این انتظارات را تغییر بدهید؟! خب 
ها را جمع  کنم آیا واقعاً امام )ره( ]بود که[ بساط کمونیست چطور؟ کتاب بنویسیم! حالا من سؤال می

خواهم بگویم آن  دادند؟ آنها هم معتبر بودند، نمی ها را با کتاب می کرد، یا آنها که جواب مارکسیست
ت بشر را در حد یک اقدامات، غلط است. شبهه مارکسیسم را باید پاسخ داد. مکتبی که سطح مطالبا

دنبال ما باید به»گفت  کرد و می سمت ظهور سد می داد و درواقع حرکت روحی بشر را به کمون تنزل می
و برای تحقق یک جامعه کمونیستی و عدالت کمونیستی باعث ریخته شدن « طبقه باشیم یک جامعه بی

من این است که فرق حضرت امام )ره(   یشد، آیا ما در مقابلش مأموریتی داریم یا نداریم؟ تلق ها می خون
با دیگرانی که قائل به ولایت مطلقه فقیه بودند، در درک از موضوع است. موضوع ولایت و تصرف چیست 

آرام باید اقدام کرد و چه کار باید کرد؟ عرض من این است: شما موضوع را خوب تحلیل کنید تا ببینیم آرام
 یا نباید اقدام کرد.

تردید ظهور  گویم که قبل از انقلابِ حضرت حتماً باید این اتفاقات افتاده باشد، ولی بی یالبته من نم
شود که این اتفاقات افتاده باشد. یک غیبت، ظاهری است و یک  حقیقی و باطنی آن وقتی واقع می

است. غیبت باطنی این است که حقیقت ولایت در  غیبت، باطنی. غیبت ظاهری، غیبت جسم امام 
یلِ إِذا یغْشی *اند. ]ذیل[ ب ظلمت رفته است. اولیاء طاغوت، بر نفوس حجاب انداختهحجا وَ   وَ اللَّ

ی هارِ إِذا تَجَلَّ النَّ
این غشاء باید  2.«فُلَانٌ غَشِيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي دَوْلَتِهِ الَّتِي جَرَتْ لَهُ عَلَيْهِ»فرمودند:  1

 شود.  د، ظهور واقع نمیبرداشته شود و تا برداشته نشو

                                                           
 .2ـ1. سوره ليل، آیات1
دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ . »2 هِ عَزَّ وَ جَلَ   عَنْ مُحَمَّ يْلِ إِذا یَغْشى  عَنْ قَوْلِ اللَّ يْلُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فُلََنٌ   وَ اللَّ قَالَ: اللَّ

تِي جَرَتْ  لَّىیَصْبِرُ فِي دَوْلَتِهِمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ، قَالَ:  لَهُ عَلَيْهِ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  غَشِيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي دَوْلَتِهِ الَّ َِ هارِ إِذا تَ   وَ النَّ
هَارُ هُوَ الْقَائِمُ  َُ دَوْلَتُهُ الْبَاطِلَ؛ وَ الْقُرْآنُ ضُرِبَ فِيهِ  قَالَ: النَّ ا أَهْلَ الْبَيْتِ، إِذَا قَامَ غَلَ هُ بِهِ وَ نَحْنُ، مِنَّ هُ نَبِيَّ َُ اللَّ اسِ وَ خَاطَ الَِْمْثَالُ لِلنَّ

 .425، ص2؛ تفسير القمى، ج«فَلَيْسَ یَعْلَمُهُ غَيْرُنَا
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شود؟ عرض بنده اقدامات باطنی است  پس حقیقت ولایت حضرت چه زمانی بر روی زمین ظاهر می
که پشتوانه حکومت است. حضرت باید بساط ظلمت را جمع کنند و بساط نور را پهن کنند. پس تا این 

دا نکنند، ظهورحقیقی های بشری از حجاب اولیاء طاغوت نجات پی بساط ظلمت جمع نشود و وجدان
شود. محور این کار هم حتماً خود حضرت هستند. بخشی از این کار هم بعد از انقلاب حضرت  واقع نمی
افتد؛ در این هم شک نیست. اما سؤال این است: آیا ما در این زمینه تکلیف نداریم؟ همۀ حرف،  اتفاق می

اد کرد. این تکلیف ما هم بر محور دستگاه همین است. تکلیف ما این است که باید ارتقاء وجدان ایج
 فقاهت است، ولو یک انقلاب عظیم اتفاق بیفتد. 

کنند، لزوماً، حتماً و باید انتظارات  خواهم بگویم وقتی حضرت انقلاب می کنم که من نمیباز تاکید می
شود که  میخواهم این را بگویم. ولی ظهور حضرت آن وقتی واقع  بشر در مرحله تحمل باشد؛ من نمی

وَ امْلَأْ بِهِ الْأَرْضَ عَدْلًا وَ »کنیم به  تحملش هم واقع شده باشد. ظهور یعنی همان که ما از آن تعبیر می

شود عدل. اگر همه  در عالَم، می است. تجلی پرستش امام  عدل، تجلی امام  1.« نَبِيِّكَ  أَظْهِرْ بِهِ دِينَ
اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَى وَلِيِّ »شود جور.  اگر بر محور ائمه جور بود، می شود عدل. بود، می چیز بر محور امام 

حضرت، عدل منتظر هستند؛ نه  3است. عدل، خود امام  2؛«الْمُنْتَظَرِ  وَ الْعَدْلِ  الْمُؤَمَّلِ  أَمْرِكَ الْقَائِمِ
طلبیم. ما  ما آن را می کنند واینکه عدالت، چیزی بیرون حضرت است و حضرت آن را در عالم اجرا می

 شود تا تحمل واقع نشود.  طلبیم. این واقع نمی تجلی خود حضرت در عالم را می
ممکن است بگوییم بخشی از این تحمل ولایت، بعد از انقلاب ]خود حضرت[ ایجاد شود، ولی آیا 

اش در حد  مطالبهبرای ایجاد انتظار تکلیف نداریم؟ انتظار، بالارفتن مطالبه انسان است. انسان اگر 
بیند.  های خودش می های شیطانی باشد، منتظر حضرت نیست، ]بلکه[ حضرت را در آینه اُمنیه اُمنیه

شود، امنیه شیطانی  ای که دارد در جامعه جهانی ایجاد می کنند. نظام اُمنیه حضرت که کار شیطانی نمی
کنند؛ این کاری ]است[ که بعد  ، اقدام میدهند کنند، وعده می است؛ اولیاء طاغوت دارند امنیه ایجاد می

 رنسانس اتفاق افتاده است.
                                                           

صْرِ وَ انْصُرْ نَاصِرِیهِ وَ اخْذُلْ خَاذِلِ ». تعبيرى در دعاى پایانى زیارت آل یاسين: 1 دْهُ بِالنَّ يهِ وَ اقْصِمْ بِهِ جَبَابِرَةَ وَ أَظْهِرْ بِهِ الْعَدْلَ وَ أَیِّ
ارَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ جَمِيعَ الْمُلْحِدِینَ حَيْثُ كَانُوا فِي مَشَارِقِ الَِْرْضِ وَ  هَا وَ بَحْرِهَا وَ امْلََْ بِهِ الَِْرْضَ عَدْلًَّ الْكُفْرِ وَ اقْتُلْ بِهِ الْكُفَّ مَغَارِبِهَا بَرِّ

كَ...نَبِ   دِینَ   وَ أَظْهِرْ بِهِ   .406ـ405، ص1این تعابير، در سایر ادعيه نيز آمده؛ براى نمونه، رجوع شود به: مصباح المتهِد، ج«.  يِّ
 . تعبيرى در دعاى افتتاح.2
 «.و ولَّیتهم العدل و المعروف و الْحسان و القسط و الميزان... باب أنهم »، 187، ص24. رجوع شود به: بحار الِنوار، ج3
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ف به این کار است. شما باید ظرفیت تفقه را در این  عرض من این است که دستگاه تفقه دینی، مکلَّ
ما   تان را تدبیر کنید. ممکن است دستگاه تفقهاساس تفقه، کار حکومت و کار اجتماعی کار بالا ببرید تا بر

خلأ فقهی داریم. این خلأ فقهی باید پر   کفایت کند، اما برای مأموریت اجتماعی  ن برای کار فردیالآ
گردد به  شود، برمی شود. جواب بسیاری از سؤالاتی که دربارۀ شکل این ]ایجاد انتظار اجتماعی[ طرح می

 ع شود.تفقه. اتفاقاً به نظر من در موضوع مهدویت، اینهاست که باید موضوع تفقه واق
اساس اندیشۀ دینی، جریان تولی و ولایت هر دو مهم است، یک طرفه نیست؛ یعنی  به گمان من، بر

کند.  ظرفیت تولی و تحمل، در ولایت مؤثر است. تا شما ارتقاء تولی ندهید، ولایت در شما ظهور پیدا نمی
یا! خودت دعا کن! دعا را هم گویم دیگر نشد. خدا ، می«تولی را هم خود حضرت بالا ببرند»اگر بگویید: 

 این، هم درست است، هم غلط است. «! ای دعا از تو اجابت هم زتو»خودت بکن! 
های فلسفه تاریخی  کنید؟ اگر در گزاره ها دارید دنبال می های انسان را در کدام گزارهشما این اراده

ان درگیری حق و باطل را در تاریخ و اند و جری هایی که ناظر به تکامل تاریخ کنید ـ یعنی گزاره دنبال می
گویند ـ که از اول تا آخر قرآن همین است. اگر مقیاس بحث، مقیاس فلسفه تاریخی است و  قرآن می

شود، در آن جریان، اراده حق هست، اراده باطل هست،  ها در تاریخ دارد تفسیر می جریان درگیری اراده
کار باشند و فقط امام باشد. امام هست ها بی نیست که انسان طورامم هم هستند، البته بر محور ائمه. این

عرض امام هستیم؛ او محور تحقق امت است.  با یک امت. البته معنای امام و امت این نیست که ما هم
 شود نقش امت را حتی در تولی به ولایت امام  کند. شما نمی ولی بالاخره یک امتی دارد حرکت می

 نادیده بگیرید. 

ها نقش ندارند یعنی چه؟! بله، قبول داریم ارادۀ محوری، ارادۀ حضرت  ینکه در عصر ظهور، ارادهپس ا
است؛ این روشن است. آخرش هم دعای حضرت محور است. ولی دیگران چه؟ اقدام ما درواقع چیزی 

این دو  جز ارتقاء انتظارات نیست. این سازندگی است؛ نه اعتراض است، نه احتراز. اقدام ما منحصر در
نیست. بله، شما یک جا باید احتراز کنید، یک جا باید اعتراض کنید، ولی در مجموع باید دنبال یک 
جریان اثباتی شوید. جریان اثباتی، حداقل کارش این است که ارتقاء انتظارات ایجاد کند؛ یعنی نگذارید 

گذاری کنند و هیچ ی قلوب ریلسر و صدا برای جامعه جهانی و برا دستگاه شیطان و اولیاء طاغوت، بی
 مقاومتی هم در مقابلشان نشود.



 

 3گفتار 

 های ها و مسئولیتمأموریت
  بانوان منتظر

 
 
 

 31/4/1389مسجد مقدس جمکران، 

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 

-را به« انتظار»ای که در این جمع نورانی قابل گفتگو است این است که اگر ما بخواهیم مفهوم  مسئله

در حوزه مأموریت زنان و بانوان  بیت  بزرگ برای شیعیان و دوستداران مکتب اهلعنوان یک مأموریت 
رسیم. برای اینکه بتوانیم الزامات این مطلب )انتظار در  ای می جامعه اسلامی بازتولید کنیم به چه نتیجه

 قابل پیگیری است.حوزه مسئولیت و مأموریت طبقه بانوان( را بفهمیم، چند نکته

 جانبه عصر ظهور و ضرورت حرکت متناسب با آنیم و همه. تحولِ عظ1
کنیم چیست؟ مأموریت ما به اندازه  یکی این است که آن اهدافی که ما در این انتظار دنبال می

های ما کوچک خواهد بود.  مان است. اگر هدف ما کوچک تعریف شد، طبیعتاً مسئولیت و مأموریت هدف
-هایی هم که بر دوش ما می ها و مسئولیت همین تناسب، مأموریت ولی اگر هدف ما هدف بزرگی بود، به

 کند. آید، تعریف جدیدی پیدا می
به خواهد اتفاق بیفتد، مقیاسش چیست؟ آیا تحولی است که فقط نسبت تحولی که در عصر ظهور می

هاست؟ یعنی فرض کنید اگر عصر ظهور محقق شود، آیا تنها در حوزه  حوزه زندگی خصوصی انسان
ها شکل  افتد و معنویت در زندگی خصوصی انسان ها تحولی اتفاق می زندگی خصوصی و شخصی انسان

طور است انتظار ما انتظار ایجاد یک تحول معنوی در حوزه زندگی کند؟ اگر این گیرد و جریان پیدا می می
لی که اتفاق خصوصی است. یا اگر حضرت ظهور کنند ـ ان شاء الله ما درک آن دوره را کنیم ـ تحو 

هاست، آن هم در مقیاس  به حوزه خصوصی و زندگی اجتماعی انسانافتد، یک تحول فراگیر نسبت می
-شود و یک تحول همه رو میجامعه جهانی؛ یعنی کل جامعه جهانی با یک تحول شگرف و عظیم روبه

 افتد.  جانبه در مجموعه حیات بشر اتفاق می
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همین است که کل  1شود،هستیم با ظهور حضرت پیدا می ای هم که ما مدعی معنای حیات طیبه

 رسد.  جامعه جهانی به مرحله جدیدی از حیات و زندگی و احساس و درک و مطالبه می
معنای حرکت در مسیر چنین  خواهد بیفتد و انتظار ما به اگر فرض کنیم چنین اتفاق عظیمی می

اهیم اقتضائات چنین انتظاری را دنبال کنیم، باید ای بخو  تحول عظیمی است، طبیعتاً اگر ما در هر حوزه
شود بگوییم انسان منتظر، منتظر  ریزی کنیم. نمیجانبه، برنامه جانبه عمل کنیم و برای تحولی همههمه

به حوزه خصوصی و های حیات است ولی اقداماتش معطوف جانبه در همه عرصه یک تحول عظیم و همه
نیست. نه اینکه ما برای آن حوزه نباید تلاش و جدیت کنیم.  زندگی شخصی خودش است. این کافی

حتماً ما باید خودسازی کنیم و تلاش کنیم که اگر منتظرِ تحقق ظهور و گسترش و بسط ولایت حقه در 
بینید  حیات خودمان هستیم، مناسبات و اقتضائاتِ او را در زندگی خصوصی خودمان ایجاد کنیم. ولی می

تر از ایجاد یک تحول در زندگی خصوصی است. باید متناسب با آن ترسیمی که از  دهکه مأموریت ما گستر 
 جانبه در زندگی خصوصی و اجتماعی ایجاد کنیم.  کنیم، تحول همه عصر ظهور داریم و آن را دنبال می

های مادی در سبک زندگی و ساختارهای جانبه غربی از طریق بازسازی ارزش. تحول همه2
 اجتماعی 
جانبه در زندگی  کنم. آنچه در غرب اتفاق افتاده، یک تحول همه ین را با یک مثال دنبال میمن ا

های حاکم بر جریان تجدد  های بنیادینی است که ارزش ها و بر محور ارزش اجتماعی و خصوصی انسان
ق های اجتماعی بوده و هست. الان، هم برای تحق هستند. جریان تجدد دنبال تحقق یک سلسله ارزش

کند و هم در حوزه فرهنگ، آنها را به شکل دیگری دنبال  های اجتماعی دارد تلاش می همان ارزش
هایی که در مسیر تجدد پیدا  کنند بین مدرنیته فرهنگی و سیاسی تفکیک کند تا ضعف کند و تلاش می می

گر ـ را به های بزرگ جهانی و مسئله بهداشت و محیط زیست و چیزهای دی شده ـ مثل کشتارها، جنگ
گونه بتوانند تجدد را از نظر فرهنگی احیا کنند و قرائت حوزه اقتضائات سیاسی تجدد برگرداندند و این

هایی را که تجدد  جدیدی از تجدد ارائه بدهند و آن را دوباره در زندگی اجتماعی ما جاری کنند. آنها ارزش
خصوص آزادی از فردی و اجتماعی انسان به های محوری و آزادیبر محورشان شکل گرفته را ـ که انسان

                                                           
1 . َكُمْ تَعْقِلُونَ اعْلَمُوا أ ا لَكُمُ الْیْاتِ لَعَلَّ نَّ هَ یُحْيِ الَِْرْضَ بَعْدَ مَوْتِها قَدْ بَيَّ . این آیه مباركه در روایات به 17؛ سوره حدید، آیهنَّ اللَّ

مِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ »ظهور تفسير شده است:  هِ عَزَّ وَ جَ   عَنْ سَلََّ هَ یُحْيِ الَِْرْضَ بَعْدَ   لَ فِي قَوْلِ اللَّ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْقَائِمِ  مَوْتِها تٌ  بَعْدَ مَوْتِهَا ]یَعْنِي قَالَ یُحْيِيهَا اللَّ  .668، ص2، جکمال الدین؛ «[ بِمَوْتِهَا كُفْرَ أَهْلِهَا وَ الْكَافِرُ مَيِّ
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ها فلسفه و دانش و علم و  اند و بر محور این ارزشتقیدات معنوی و امثال اینهاست ـ مبنا قرار داده
اند و همۀ ساختارها و اند، انقلاب علمی و صنعتی ایجاد کردهعقلانیت و تکنولوژی و فناوری تولید کرده

ها جاری است، تحت تأثیر همان مفاهیم ارزشی خودشان  اعی ما انسانحتی مفاهیمی که در زندگی اجتم
 اند. بازتولید کرده

ها و موحدین و  ای از زوایای زندگی خودتان که نگاه کنید، حتی زندگی مسلمان شما الان به هر زاویه
ما را  شدت تحت تأثیر آن فرهنگ است. شما الگوی خوراک ما، پوشاک ما و مسکنبینید به شیعیان، می

مندی ما از زندگی را ببینید. شما به شدت تحت تأثیر آن موج جهانی است. نحوۀ رضایتببینید، به
بینید تجدد چه کار کرده است. دقیقا همۀ شئونش بر مدار طراحی و  آشپزخانه خودتان نگاه کنید، می

 مدیریت غرب و بعد رنسانس شکل گرفته است. 
هایی که ما در عرصه  اند، به ارزشرا به نوع زندگی ما تبدیل کردههای خودشان  بنابراین آنها ارزش

اند، شرافت و تحقیر انسان ها و تحقیرها تبدیل کرده اند، به تجلیلبه آنها پایبند هستیم تبدیل کرده  زندگی
-غییر دادهها را در ذهن ما ت اند. نه فقط ارزششود، حتی ذائقه ما را هم تغییر داده بر مبنای آنها تعریف می

اند و الان بسیاری از چیزهایی که در ذهن ما ارزش است، بعد از رنسانس تولید شده و در جامعه جهانی 
اند؛ ذائقه ما در پوشاک، ذائقه ما در خوراک، های ما را هم تغییر داده تعمیم داده شده است، بلکه ذائقه

کنیم، همه را بر  آن هنری که با آن زندگی می مان به مسکن، ذائقه ما در زیباشناسیذائقه ما در نوع نگاه
سازی همان اند. الان هم دنبال گسترش بیشتر و جهانیهای محوری خودشان تغییر داده مدار آن ارزش

 ها هستند.  ارزش
عیار بر علیه دنیای اسلام شروع کرد، بعد از ماجرای یازده سپتامبر که غرب یک جنگ نظامی تمام

شان وقتی نامه نوشتند و از اقدامات نظامی بوش دفاع  همین بود. متفکرین توجیه این جنگ نظامی
های امریکایی را در جهان تعمیم و توسعه بدهیم. این  شان این بود که ما باید ارزش کردند، حرف

راه ها جنگ نظامی به هاست که باید جهانی شود و اگر هم لازم باشد ما برای گسترش این ارزش ارزش
های غیرمتعارف مثل  که به کشتارهای جمعی براساس استفاده از سلاح  ـ حتی آن جنگ نظامیبیاندازیم 

 های شیمیایی و اتمی منتهی شود ـ این، کاملًا امری اخلاقی است. سلاح
های زندگی ما  های خودشان را در همه عرصه بنابراین آنها دنبال این هستند که اقتضائات ارزش

های کردن و آرایشرفتن، مدل مو درستها را به رنگ لباس، مدل راهنها این ارزشبیاورند. برای این کار، آ
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طور نیست که آنها وقتی در مدل لباس یک جوان یا اند. اینما تبدیل کرده ظاهری دیگر و بقیه شئون
و برند، قبلًا در فکر و روح ا او که از نوع آرایش شخصی خودش است، دست می  پوشاک او یا زیباشناسی

 تصرف نکرده باشند. 
اند؛ هایی است که برای زندگی ما مثل جایگاه اقشار مختلف جامعه  درست کرده تر مدل از این گسترده

رسند، مدل مطلوبی که باید در زندگی اجتماعی خودشان دنبال مثلا این که بانوان چگونه به سعادت می
شان چگونه باید باشد،  درس بخوانند، اشتغال کنند چه مدلی است، چقدر باید درس بخوانند، چگونه باید

شان با  و فیزیکی  شان با اقشار دیگر چگونه باید باشد، روابط عاطفی شان چگونه باید باشد، ارتباط پوشش
بینید همه اینها را  ها مسئله دیگری که الان ما با او مواجه هستیم و می مردها چگونه باشد و ده

دانیم،  اند. بسیاری از چیزهایی که الان ما ارزش میعه جهانی منتقل کردهاند و به جامسازی کرده ارزش
-ها را به حقوق تبدیل کرده های محوری در حوزه حقوق بانوان است. این ارزش همان بازتولیدشدۀ ارزش

-هاند، به هنر و زیباشناسی و زیباپسندی و امثال اینها تبدیل کرداند، به ساختارهای اجتماعی تبدیل کرده
پسندیم و حق  می  اند. بسیاری از چیزهایی که ما در حوزه زندگی اعم از زندگی خصوصی و اجتماعی

دانیم و سعد و  کنیم و رسیدن به آن را برای خودمان سعادت می دانیم و آن را دنبال می خودمان می
توانم دست روی  میکنیم، از اموری است که بر آن محور تولید شده است. من ن سعادت را به آن تعریف می

بینید، از همین قبیل است. الان مسئلۀ تحصیل بانوان در  یک امر خاص بگذارم؛ همۀ آنچه شما می
یک خوب است. پیداست عالم بودن، چیز دنیای اسلام این نیست که بانوان تحصیل بکنند یا نکنند؛ کدام

بحث این است که نگاه ما به خوبی است. کسی با علم مخالف نیست. حقیقت مسئله چیز دیگری است. 
گاهیعلم، به تعلیم -آوریم و بعد به هایی که باید بدست یافتن و به آموزشوتعلم و به مأموریت ما در حوزه آ

ها و  سری ارزشها و حِرَف در زندگی اجتماعی و فردی، همۀ اینها تابع یک کارگیری این آموزش
 افتد.  گ مدرن دارد اتفاق میها است که تماماً مبتنی بر فرهن ریزی برنامه

طور که آنها بعد از رنسانس انتظاراتی را در دنیا و جامعه جهانی ایجاد خب حالا سوال این است: همان
-اند و از طریق یک سلسله ارتباطات، قدرت ایجاد کردهسوی آن انتظارات اقدام کردهاند و تدریجاً بهکرده

های خودشان را حتی در عرصه زندگی  اجتماعی کنند و ارزش اند آن انتظارات رااند و بعد توانسته
کنیم، باید این تعالی و عدالت معنوی و  هایی را دنبال می خصوصی ما محقق کنند، ما هم اگر ارزش

ها تبدیل کنیم و بعد آنها را به یک برنامه برای زندگی اجتماعی و  های معنوی را به یک شبکه ارزش ارزش
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شد، اگر لیبرالیسم و  ه برای بانوان ـ تبدیل کنیم. اگر آنجا اومانیسم دنبال میخصوصی همه ـ از جمل
شد، اینجا باید معنویت و توحید و عدالت و تعالی انسان دنبال شود. من فعلا در مورد  امثال اینها دنبال می

دگی خصوصی وارد کنم ولی ببینید آنها واقعا چگونه زنان را از حوزه زناین کار بحث نمی  درستی یا غلطی
شان  زندگی اجتماعی کردند. این وضعیتی که در ارتباط زن و مرد در غرب الان شاهدش هستید، پوشش

تر  چهار قرن عقبشان این یک امر دیرپایی نیست. در خود غرب هم شما سه یا فرهنگ ارتباط و مراودات
بط اجتماعی زنان غربی وجود داشته بینید واقعاً پوشش و حجاب و مسائلی از این دست در روابروید، می

های بنیادینی که آنها بعد از رنسانس محور قرار دادند و براساس آنها انتظارات  است. ببینید چگونه ارزش
اند! اجتماعی ایجاد کردند، به اخلاق تبدیل شده است. براساس آنها اخلاق اجتماعی درست کرده

اند. ببینید چگونه در حوزه فرهنگ مفاهیم بنیادی تولید متناسب با رشد تکنولوژی، تغییر اخلاق داده
کنند.  ها را به مناسبات عینی تبدیل کنند. ببینید چگونه جامعه بانوان را اداره می اند تا همان ارزشکرده

اند. هم برای همه ها این کار را کرده البته مختص به جامعه بانوان هم نیست، آنها برای همه انسان
اند که ریزی کرده شان. برنامه اند، هم برای همه ساعات زندگیریزی کردهشان برنامه تهای حیا ساحت

چطور متولد شود، در کجا متولد شود، چگونه در دوران مثلًا تربیت کودک از این مادر پذیرایی شود، 
تحویل ها و محل پرورش اجتماعی کودکان  چگونه و بعد از چه مدتی و تا چه زمانی به مثلًا مهدکودک

های  داده شود، از کجا این کودک باید وارد عرصه آموزش و تعلیم شود که شامل دوره ابتدایی با آموزش
شده تا آموزش عالی است، بعد کجا باید استخدام شود، چطور زندگی کند، چند سال سازیتقریباً یکسان

هفتاد م تا آخر. برای شصتشود، بعد هم خانه سالمندان، بعد ه اش چه می کار کند، دوره بازنشستگی
اند. برای همه ساحات زندگی هم نگذاشته  اند، هیچ لحظه را خالیریزی کرده سال، اینها برنامه

بینید همه  شان؛ شما می شان، مسکن شان، الگوی خوراک شان، تفریح ریزی کردند: برای ورزش برنامه
 طور است. ه اقشار هم همینها است. در باب هم مدیریت شده است. این در باب همه انسان

شود  شود، ایجاد انتظارات می شود، ارزش سازی می واقعا نوع زندگی بانوان در غرب کاملًا مدیریت می
شان را تغییر  ها را از زندگی و مدل زندگی بینید انتظارات انسان شود و می ریزی می و بعد براساس آن برنامه

های دیگر را  اند، متأسفانه فرهنگکه برای گسترش فرهنگی داشته  ریزی اند. بعد هم در این برنامهداده
ها را با اختلافات و تغییراتی که اقتضاء مناطق  اند و آن ارزشهم تحت تأثیر فرهنگ خودشان قرار داده

اند. الان هم چون واقعاً با بحران مشروعیت مختلف و اقوام مختلف و ملل مختلف هست، جاری کرده
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اند، دنبال تنوع های دیگر و تحقیر کردن آنها مشکلاتی داشته و در برخورد با فرهنگرو هستند روبه
های بنیادین غربی هستند.  های مختلف براساس ارزش فرهنگی و ایجاد یک همگرایی در بین فرهنگ

خواهند همه این  کنند، می ریزی جدید ملاحظه می ها را در این برنامه اینکه تنوع فرهنگآنها درعین
 های بنیادین غرب ساماندهی شود.  ها به فرهنگ خُرد تبدیل شود و بر محور ارزش رهنگف

 های زندگی. ضرورت بازسازی مفهوم انتظار در همه ساحت3
به همه جانبه و فراگیر نسبت ما هم در نقطه مقابل باید اقدام کنیم؛ یعنی اگر ما منتظر یک تحول همه

هایی که ما منتظر  ندگی انسان هستیم، باید بتوانیم آن ارزشهای حیات انسان و همه آنات ز  ساحت
آرام وارد زندگی ما بشوند و به مدل زندگی ما تبدیل شوند؛ یعنی تحققش هستیم، مدیریت کنیم تا آرام

داری، حضور در محیط اجتماعی و خلاصه، الگوی خوراک، پوشاک، مسکن، ارتباطات، اشتغال، خانه
خواهیم جزو بانوان منتظر باشیم، باید مفهوم  ها شکل بدهیم. اگر واقعاً می رزشهمه چیز را براساس آن ا

به همه ساحات زندگی هایی که بر دوش بانوان است ـ نسبت خصوص در زمینه مأموریتانتظار را ـ به
 بازتولید کنیم. 

گاهی یچ انسانی هم افزایی آنها قطعاً مخالف نیستم. ه من با حضور اجتماعی بانوان و با تحصیل و آ
ها و ساختارهایی که غرب  تواند با اینها مخالف باشد. ولی اینکه این امور تبدیل شود به آن شیوه نمی

شدت منفی است. ها تحت تأثیر جامعه غربی قرار بگیریم، به کند و ما عملًا بر محور این ارزش مدیریت می
شود و به نسبتِ زیادی در دنیای اسلام و انجام میبرای بانوان که الان در دنیا   ریزی یعنی مجموعۀ برنامه

ریزی غلطی  شود، از بنیان، برنامه حتی در جامعه تشیع و در کشور خود ما هم از این برنامه تبعیت می
شود، باید همه از  که متناسب با آن تولید می  ، تولید مفاهیم و بعد ساختارهای اجتماعی سازیاست. ارزش

خواهید در دوره ظهور آنها را محقق ببینید، بازتولید شوند  که می  هایی اصلی و ارزش نو و بر محور مفاهیم
 و مدیریتی اتفاق بیفتد که این مفاهیمِ تولیدشده با شیبی آرام به نوع زندگی بانوان تبدیل شوند. 

 ریزی کلان برای بازتولید حقیقت انتظار. پژوهش عمیق و برنامه4
برای این مجموعه دارم این است که یک پژوهش جامع و بعد از پژوهش بنابراین پیشنهادی که من 

هایی که بر دوش  ها و مسئولیت به مأموریتریزی جامع برای بازتولید مفهوم انتظار نسبت هم یک برنامه
جانبه برای اینکه آن  ریزیِ همه بانوانِ دنیای اسلام و بانوان شیعه هست، انجام بدهند. بعد هم برنامه

-خواهد، عجله هم نباید کرد و به ها به مناسبات زندگی تبدیل شود. البته آن هم یک شیب می یتمأمور 
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رتبی مقصودم نیست؛ « بَعد»گفتم، « بَعد»سمت آن مقاصد خودمان ببریم. این  تدریج ما باید عینیت را به
ب منطقی، بین اینهاست.  یعنی ترتِّ

شود  ارم که غفلت از آن، مانع رسیدن به مقصد مید  در این مسیر هم یک پیشنهاد بسیار بسیار جدی
بایست در مقیاس کلان  و آن این است که ما در تولید فرهنگ زندگی و بعد تبدیل آن به برنامه، می

های مدرنیته ـ که به یک برنامه و  ریزی کنیم. اگر میدان درگیری ما با فرهنگ مدرن و ارزش برنامه
مان  اند ـ میدان درگیری بزرگ است، باید همیشه نقشهبدیل شدههای زندگی ت فرهنگ برای همه ساحت

جنگید که دشمن با یک  مان کوچک باشد. یعنی اگر شما در میدانی می جامع باشد، ولو مقیاس عمل
نقشه کلان و از زوایای مختلف، شما را در معرض تهدید و هجوم قرار داده است، اینکه شما بدون توجه 

ریزی کنید، این قطعاً ناکارامد خواهد بود. یکی  ه برای یک سنگر و یک ضلع برنامهجانب به آن هجومِ همه
شان جامع، فراگیر، دورنگرانه  از نکات ضعف برخورد ما با تهاجم فرهنگی غرب همین است که آنها نقشه

ا در جانبه ر  خواهند یک توسعۀ پایدار، جامع و همه های حیات هست. یعنی آنها می به همه عرصهو نسبت
 کنیم!  ریزی می مقیاس جامعه جهانی مدیریت کنند. ما در مواجهه با آن گاهی در مقیاس خرد برنامه

خواهند  کنند. می ریزی می من مثال بزنم؛ آنها برای تغییر اخلاق و فرهنگِ تأمین غرایز انسان برنامه
اش و نوع ارتباط اقشار مختلف  زیسامندی و فعال هایش و نوع بهره نگاه انسان را به این غریزه و کارامدی

اش را تولید  ای که باید در این زمینه حاکم باشد، از بنیان تغییر بدهند. هم مبانی و اخلاق و عاطفه
کنند و بعد هم آن را در زندگی بشر  کنند، هم از طریق هنر آن را به محصولات فرهنگی تبدیل می می

دهند. مفهوم ارتباط زن و مرد و مفهوم ارتباطات   تغییر میکنند و ارتباط اقشار جامعه را کاملا جاری می
کنند. مقیاس  دهند. معنای نیازمندی انسان در این عرصه را عوض می عاطفی و غریزی آنها را تغییر می

اند، که حتی افرادی که تشکیل خانواده دادهبرند طوری آمیزی بالاتر میشکل مغالطهاحساس نیاز را به
خواهند مفهوم خانواده را عوض کنند. آنها دنبال این کار هستند  شوند. یعنی اصلًا می می هم دچار بحران

گویم این اقدام را نکنید! ولی اگر این  خواهیم مثلا با وام ازدواج، این مشکل را حل کنیم. نمی ولی ما می
کردیم حالا که دشمن شده باشد، بسیار خوب است. اما اگر ما خیال اقدام، درون یک نقشه جامع و تعریف

توانیم با وام ازدواج اصلا مشکل  آورد، ما می جانبه می دارد در این جنگ نرم، یک هجوم فرهنگی همه
اخلاقی جامعه را حل کنیم، سخت در اشتباهیم! این نگاه، خیلی نگاه عجیبی است. دشمن، اخلاق را 

هاست و این  تغییر مفهوم اخلاق و ارزشکند و دنبال  صورت نسبی و تابعِ تکامل تکنولوژی تعریف میبه
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ریزی جامع برای تغییر نگرش  منتهی شده است به مسئله ارتباط اقشار و تبدیل شده است به یک برنامه
ریزی خرد آن  خواهیم از طریق برنامه به خانه و خانواده و ارتباط زن و مرد و امثال اینها. وقتی ما مینسبت

 یریم.گ را حل کنیم، قطعاً پاسخ نمی
کنم این است که اگر ما مأموریت خودمان را بازتولیدِ  عنوان نکته پایانی عرض میای که به نکته

های حیات بانوان بدانیم و  حقیقتِ انتظار و اقتضائات آن در حوزه فرهنگ و اقتصاد و همه عرصه
عنوان نسان منتظر بهها را ـ که نمایانگر انتظار هستند و در دل یک ا بخواهیم این مفهوم و این ارزش

شوند ـ محقق کنیم، نباید فقط در حوزه خصوصی خودمان برایش  های محوری دنبال می ارزش
، این کافی نیست. ما باید برای تحقق این «شویم  ما باید آدم اخلاقی»ریزی کنیم و فقط بگوییم:  برنامه
های محوری  د اقتضائات ارزشها در عرصه حیات فردی و اجتماعی تلاش بکنیم و برای بازتولی ارزش

های زندگی از طفولیت تا هنگام مرگ  ها و زمان انتظار در حوزه حیات فردی و اجتماعی و همه ساحت
 ریزی کنیم؛ کمااینکه غرب، این کار را کرده است.  برنامه

شود مثلًا مسئلة ارتباط اقشار یا  برای این بازتولید، باید در یک نقشه جامع عمل کنیم. نمی
ریزی  های زن در خانواده یا نوع تحصیل و یا نوع حضور اجتماعی را جدا از بقیه مسائل، برنامه أموریتم

کنیم. باید این ارزش حقیقی و این حقیقت و مفهوم متعالی از انتظار را درون یک نقشه کلان و جامع و در 
 تولیدش هم نگاه جامع داشته باشیم. ها و بعد در حوزه زندگی بازتولید کنیم و در باز ها و فرهنگ حوزه ارزش

شان،  ها و روابطریزی برای تغییر عینیت و تغییر نوع نگاه بانوان به زندگی و آرمان البته در برنامه
ممکن است از مقیاسِ کوچکی عمل کنیم. یعنی ممکن است شما برای یک اقدام بزرگ از یک جای 

شده و درون یک برنامه جامع اتی از اقدامات تعریفکوچک شروع کنید ولی این حرکت شما باید درون حلق
های انتظار در حوزه زندگی خصوصی و جمعی بانوان باشد، آن هم در مقیاس جامعه  سمت تحقق ارزش به

خصوص این مأموریت را جهانی. این، مأموریتی است که باید دنبال شود. نیاز به تفکر و پیگیری دارد. به
؛ یعنی خودشان هستند که باید بسیاری از مسائل خودشان را با دنیای غرب ها گذاشت باید بر دوش خانم

داری کردن او و هویت جمعی او در فرهنگ سرمایهحل کنند. غربی که درصدد استحاله انسان و منحل
اش روی انسان  ریزی کند و تمام برنامه عنوان یک منبع تولید سرمایه و ثروت نگاه میاست، به انسان به

عنوان مدیریت منابع انسانی در تولید  ان یک منبع ثروت است. در واقع غرب، مدیریت انسان را بهعنو  به
کند این منابع انسانی را چگونه به ثروت بالفعل تبدیل کند. حتی  دهد و تلاش می سرمایه، موضوع قرار می
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های مادی و شبیه  رژیکند. مثل ان های او را به ثروت بالفعل تبدیل می عواطف و اخلاق انسان و ارزش
ها را  کنند، انسانکنند  و به ثروت تبدیل می های فسیلی که آنها را از اعماق طبعیت استخراج می انرژی

کند این منابع انسانی را مدیریت کند تا ثروت محقق شود و  بیند و سعی می عنوان یک منبع ثروت می به
ام که بانوان در کند. من این را مکرر گفته ری منحل داهویت انسان از جمله بانوان را در توسعه سرمایه

ای به اندازۀ دوره معاصر ما در انتهای رشد تجدد، تحقیر فرهنگی نشده بودند؛ گرچه این تحقیر،  هیچ دوره
افتد. بنابراین خود بانوان  شده و در قالب دفاع از حقوق بانوان و کرامت آنها اتفاق میبسیار سازماندهی

شدت مبارزه کنند. ید با این سیطرۀ فرهنگ غرب بر زندگی بانوان و هویت جمعی آنها بههستند که با
های زندگی  خودشان مفاهیم را بازتولید کنند و برای تحقق و عملیاتی و اجرایی شدنش در همه ساحت

 تلاش کنند. 
خود و  در حوزه زندگی خصوصی، دنبال تهذیب و پالایش»گویم:  کنم که من نمی باز هم عرض می

گویم این کافی نیست. جامعه بانوان باید مفهوم انتظار را در می«. آمادگی برای سرباز حضرت بودن نباشیم
ای از این مأموریت بر دوش خودشان هست  های حیات خودشان بازتولید کنند و بخش عمده همه عرصه

نی به یک مهرۀ متناسب با خواهد آنها را در جامعه جها تا خودشان را از سیطره فرهنگ غرب ـ که می
ای که در دست حضرت هستند و ـ حالا  فرهنگ غرب تبدیل کند ـ بیرون بیاورند و تبدیل شوند به مهره

 کنند. ای نیست ـ شخصی باشند که در زمین دنیای اسلام بازی می این تعبیر هم تعبیر مؤدبانه
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مهدویت و مأموریتی که ما در »موضوعی را که در این فرصت فرمودند مورد گفتگو قرار بدهم، 
ای است که هم فراوان بحث  است. بحث مهدویت از مباحث پردامنه« موضوع مهدویت در جامعه داریم

ذار بر فضای زندگی اجتماعی ماست. در یک جلسه شده و هم مباحثش حقیقتاً بسیار جدی، پردامنه و اثرگ
 کنم. و این مقدار هم جداًّ قابل بحث نیست. من سه نکته را خدمتتان عرض می

 . مهدویت افق روشن همه انبیاء و ادیان آسمانی1
دادن به شخص و صورت بسیار موجز و کوتاه این است که اندیشه مهدویت و توجه نکته اول به

عنوان یک افق  دهند، به و مأموریت ایشان و رسالتی که در عالم انجام می الله  شخصیت حضرت بقیت
 روشن در همه ادیان الهی آمده است.

 ، مقدمه عصر ظهورـ بعثت انبیا 
اء یژه انبیوـ به ا ی، هم از انبالله  ات ما آمده است که نسبت به شخص حضرت بقیتیدر روا
تش یگرفته شده و آنها به مقام حضرت و ولا  یثاق خاصیـ م اکرم  البته غیر از شخص نبی اولوالعزم 

جه یحضرت هستند و چون این جبهه در عصر ظهور به نت یخیو جزو فرماندهان جبهه تار  1اند اقرار کرده

                                                           
هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ر عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَ . »1 دٌ رَسُولِي وَ عَلِيٌّ   ... قَال: إِنَّ اللَّ كُمْ وَ مُحَمَّ أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى أُولِي الْعَزْمِ أَنَّنِي رَبُّ

انُ عِلْمِي  يَّ أَنْتَصِرُ بِهِ لِدِینِي وَ أُظْهِرُ بِهِ دَوْلَتِي وَ أَنْتَقِمُ بِهِ مِنْ أَعْدَائِي وَ أَنَّ الْمَهْدِ  أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَوْصِيَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ وُلََّةُ أَمْرِي وَ خُزَّ
حَدْ آدَمُ وَ لَمْ یُقِرَّ فَثَبَتَ  ِْ فِي الْمَهْدِيِّ وَ لَمْ یَكُنْ  تِ الْعَزِیمَةُ لِهَؤُلََّءِ الْخَمْسَةِ وَ أُعْبَدُ بِهِ طَوْعاً وَ كَرْهاً قَالُوا أَقْرَرْنَا یَا رَبِّ وَ شَهِدْنَا وَ لَمْ یَ

قْرَارِ بِهِ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ  دْ لَهُ عَزْما  وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلىلْدَِمَ عَزْمٌ عَلَى الِْْ ِِ . 8، ص2؛ الكافي، ج«آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَ
لهم في الميثاق و   من ولَّیة أولي العزم لِئمة من آل محمد باب ما خص الله به ا»، 70رجوع شود به: بصائر الدرجات، ص

على الِنبياء و على جميع الخلق و أخذ ميثاقهم عنهم و عن الملَئكة و  باب تفضيلهم »، 267، ص26؛ بحار الِنوار، ج« غيره
 «. عن سائر الخلق و أن أولي العزم إنما صاروا أولي العزم بحبهم صلوات الله عليهم
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هستند، و هم امم خودشان را به  رسد، آنها در رجعت هم در کنار وجود مقدس امام زمان  یم یینها
در   یاء الهیانب یهمه حرکت اصلاح یعنی 1کردند. یدادند و به آن دعوت م یمعصر ظهور بشارت 

 دن به آن جامعه موعود و دوره ظهور است.ید، مقدمه رسیر اقامه توحیمس

 های عصر ظهور در قرآنـ سایر ویژگی
ر عصر ظهور، یدر تفس ین دوران صحبت کرده است. گاهیاز ا یمختلف یها انیها و ب قرآن با لسان

ر یکه البته در تفس یصالحان و مستضعفان جهان است، مستضعفان یروز یبه پصحبت از وعده خدا نسبت
وَ نُريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اند؛ ر شدهیتفس بیت  ما به اهل ییروا

وَ لَقَدْ كَتَبْنا خدا برسد؛ اءین امکانات، به اولین بناست وراثت همۀ ایبنابرا .2 أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثينَ

ن ارض به عباد صالح خدا یوراثت ا 3؛ فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ
 4رسد. یم

تر است. قرآن امثالی دارد  فراتر و لطیفاز این دست آیات فراوان است؛ ولی گاهی تعبیر قرآن از این 
فهمند ولی تعبیر روایت این است: آن حقیقتی که پشت این مَثَل نهفته، علمش نزد  که مَثَلش را همه می

                                                           
رَ بِهِ »...آمده است:   به غدیر، در تعبيرى در وصف حضرت ولى عصر . در خط1 هُ   أَلََّ إِنَّهُ قَدْ بَشِّ مَنْ سَلَفَ بَيْنَ یَدَیْهِ أَلََّ إِنَّ

ةَ بَعْدَهُ وَ لََّ حَقَّ إِلََّّ مَعَهُ وَ لََّ نُورَ إِلََّّ عِنْدَه َِّ ةً وَ لََّ حُ َِّ گونه  این سيد ابن طاووسنقل . در 64، ص1؛ الْحتِاج، ج...« الْبَاقِي حُ
رَ بِهِ »آمده:  لَمُ عَلى الحَقِّ ». همچنين در زیارتى كه آغازش با 589؛ التحصين، ص«كُلُّ نَبِيٍّ سَلَفَ بَيْنَ یَدَیْهِ   أَلََّ إِنَّهُ قَدْ بَشَّ السَّ
دیدِ  َِ لََمُ »است آمده: « ال هُ تَعَالَ   الْمَهْدِيِ   عَلَى  السَّ ذِي وَعَدَ اللَّ عَثَ وَ یَمْلَََ بِهِ الِْرَْضَ قِسْطاً الَّ مَعَ بِهِ الْكَلِمَ وَ یَلُمَّ بِهِ الشَّ ِْ ُمَمَ أَنْ یَ

ى الِْ
نان، باب سوم، فصل دهم، اعمال سرداب مطهر.209؛ المزار، ص«وَ عَدْلًَّ كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً   ؛ مفاتيح الِ

هِ عَنِ الْمُ ». براى نمونه: 5. سوره قصص، آیه2 لِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ هِ   یَقُولُ  فَضَّ نَظَرَ إِلَى عَلِيٍّ وَ  إِنَّ رَسُولَ اللَّ
لُ فَقُلْتُ لَهُ مَا مَعْنَى ذَلِكَ یَا ابْنَ  الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ  هِ قَالَ مَعْنَاهُ أَنَّكُمُ  فَبَكَى وَ قَالَ أَنْتُمُ الْمُسْتَضْعَفُونَ بَعْدِي قَالَ الْمُفَضَّ رَسُولِ اللَّ

هَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ  ةُ بَعْدِي إِنَّ اللَّ عَلَهُمُ الْوارِثِينَ الَِْئِمَّ ِْ ةً وَ نَ عَلَهُمْ أَئِمَّ ِْ ذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِي الَِْرْضِ وَ نَ فَهَذِهِ   وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّ
 باب أنهم »، 167، ص24. رجوع شود به: بحار الِنوار، ج79؛ معاني الِخبار، ص«فِينَا إِلَى یَوْمِ الْقِيَامَةِ الْیَْةُ جَارِیَةٌ 

 «. المستضعفون الموعودون بالنصر من الله تعالى
 . 105. سوره انبياء، آیه3
هِ عَزَّ وَ جَلَ فِي قَوْ   عَنْ عِيسَى بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ . »4 كْرِ أَنَّ   لِ اللَّ بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّ

الِحُونَ  دٍ   الَِْرْضَ یَرِثُها عِبادِيَ الصَّ ةِ  قَالَ آلُ مُحَمَّ نَّ َِ . 326؛ تأویل الْیات، ص«وَ مَنْ تَابَعَهُمُ عَلَى مِنْهَاجِهِمْ وَ الَِْرْضُ أَرْضُ الْ
الِحُونَ   قَالَ: قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ  بِي جَعْفَرٍ عَنْ أَ » مَانِ   أَنَّ الَِْرْضَ یَرِثُها عِبادِيَ الصَّ  ؛ همان.«هُمْ أَصْحَابُ الْمَهْدِيِّ فِي آخِرِ الزَّ
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هایی زده  گاهی در قرآن راجع به عصر ظهور مثل 1دهیم. ماست و ما هم به هر کس بخواهیم آن را می
 میان آمده است. ن عصر سخن بهشده و با تعابیر نورانی و لطیفی از آ

وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها * وَ الْقَمَرِ إِذا تَلاها * وَ النَّهارِ إِذا جَلاَّهاد و شعاع و پرتو یسوگند به خورش 2؛
 ید را تجلین شمس و خورشیکه ا ید است! و سوگند به روز ین خورشیکه تِلو ا یآن! و سوگند به قمر و ماه

ن یمتعال به ا یفهمند که خدا یکند. مثلش را همه م یم ید در عالم تجلیخورشدهد! در روز، نور  یم
وجود  وَ الشَّمْسِفرماید: کند، می یر میات را تفسین آیا یات وقتیدر روا یخورد ول یق دارد قسم میحقا

ت یمتعال در هدا یاست که خدا یو آن نور  ین الهین شمس، آن دیپرتو ا 3هستند. اکرم  مقدس نبی
خودمان  ین است که اگر ما در منظومه شمسیش ایقرار داده است. درواقع معنا اکرم  ن نبییا

ل نه فقط عالم یکند، ا یم که همۀ منظومه را روشن میدار  ید یخورش ن مَثَل برای چیزی است که آن ممثِّ
ن وجود یامُلک و نه فقط آسمان اول بلکه همه سماوات، همه کائنات و کل عوالم خلقت در پرتو نور 

اللَّهُ نُورُ ان کرده است: یمتعال با لطافت ب یه نور هم خدایکه در آ یزیشوند. همان چ یم یمقدس نوران

د( با یتوح یسوی مقصد )واد عوالم به یت و راهبر یهمه هدا 4؛السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ
 اکرم  ن نور در او متمثل شده، وجود مقدس نبیی]کسی[ که ا ن نور، آنیرد؛ مَثَلِ ایگ یانجام م ینور اله

هستند.  اکرم  خود نبی مَثَلُ نُورِهِفرماید: مقصود از د صدوق است که مییهستند. روایتی در توح

                                                           
دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ . »1 هُ بِهِ وَ نَحْنُ، فَلَيْسَ یَعْلَمُهُ ... وَ الْقُرْآنُ ضُرِبَ فِيهِ الَِْ  عَنْ مُحَمَّ هُ نَبِيَّ َُ اللَّ اسِ وَ خَاطَ مْثَالُ لِلنَّ

ء  يباب أن للقرآن ظهرا و بطنا و أن علم كل ش»، 78، ص89، جبحار الِنوار. رجوع شود به: 425، ص2، جتفسیر القمی؛ «غَيْرُنَا
 «. یعلمه غيرهم إلَّ بتعليمهمفي القرآن و أن علم ذلك كله عند الِئمة عليهم السلَم و لَّ 

2 .يْلِ إِذا یَغْشاها هارِ إِذا جَلََّها * وَ اللَّ مْسِ وَ ضُحاها * وَ الْقَمَرِ إِذا تَلَها * وَ النَّ  .4ـ1؛ سوره شمس، آیاتوَ الشَّ
هِ ». بندهاى پيش رو، مرورى بر این روایت شریف است: 3 دٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ  عَنْ أَبِي مُحَمَّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّ
 ِمْس هِ  وَ ضُحاها  وَ الشَّ مْسُ رَسُولُ اللَّ اسِ دِینَهُمْ قَالَ قُلْتُ  قَالَ الشَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلنَّ قَالَ ذَاكَ أَمِيرُ  الْقَمَرِ إِذا تَلَها  بِهِ أَوْضَحَ اللَّ

هِ تَلََ رَسُ  الْمُؤْمِنِينَ  يْلِ إِذا یَغْشاها  وَ نَفَثَهُ بِالْعِلْمِ نَفْثاً قَالَ قُلْتُ  ولَ اللَّ وا بِالَِْمْرِ دُونَ آلِ  وَ اللَّ ذِینَ اسْتَبَدُّ وْرِ الَّ َِ ةُ الْ قَالَ ذَاكَ أَئِمَّ
سُولِ  سُولِ أَوْلَى بِهِ مِنْهُمْ فَغَشُوا دِ  الرَّ لِساً كَانَ آلُ الرَّ ِْ هُ فِعْلَهُمْ فَقَالَ وَ جَلَسُوا مَ وْرِ فَحَكَى اللَّ َِ لْمِ وَ الْ هِ بِالظُّ يْلِ إِذا   ینَ اللَّ وَ اللَّ

ها  قَالَ قُلْتُ  یَغْشاها هارِ إِذا جَلََّ ةِ فَاطِمَةَ  وَ النَّ یَّ مَامُ مِنْ ذُرِّ هِ  قَالَ ذَلِكَ الِْْ يهِ لِمَنْ سَ  یُسْأَلُ عَنْ دِینِ رَسُولِ اللَّ لِّ َِ أَلَهُ فَحَكَى فَيُ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلَهُ فَقَالَ  ها  اللَّ هارِ إِذا جَلََّ  .50، ص8؛ الكافي، ج«وَ النَّ

4 .ماواتِ وَ الَِْرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ في هُ نُورُ السَّ يٌّ یُو   اللَّ ٌُ دُرِّ جاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَ قَدُ مِنْ زُجاجَةٍ الزُّ
ةٍ یَكادُ زَیْتُها یُضي ةٍ وَ لَّ غَرْبِيَّ رَةٍ مُبارَكَةٍ زَیْتُونَةٍ لَّ شَرْقِيَّ َِ هُ   ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى شَ هُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَضْرِبُ اللَّ نُورٍ یَهْدِي اللَّ

هُ بِكُلِّ شَيْ  اسِ وَ اللَّ  .35؛ سوره نور، آیهيمٌ ءٍ عَل الَِْمْثالَ لِلنَّ
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 1شان مَثَل نور است. یا
ودش پس تعبیر خدای متعال در این آیه این است که خدای متعال خورشیدی قرار داده که با پرتو خ

کند و ماهی قرار داده که تِلو این خورشید  همه عوالم، ازجمله عالم انسانی را از آغاز تا انتها روشن می
ای که خورشید پنهان شده شما پرتو این خورشید را باید از آن ماه بگیرید یک روزی قرار  آید که در دوره می

و آن روز، وجود  مقدس امیرالمؤمنین دهد. فرمود این قمر، وجود  داده که این خورشید را تجلی می
کند و همه عالم با نور  و ظهور حضرت است که شمس حقیقت در آن روز تجلی می مقدس امام زمان 

شود.  داده آشکار می اکرم  شود و آن دینی که خدای متعال به نبیو پرتو حضرت روشن می اکرم  نبی
و ظهورشان  ایشان در وجود مقدس امام زمان  و دین حضرت و هدایت و انوار اکرم  حقیقت نبی

 کند. این، تعبیر نورانی قرآن از عصر ظهور است. تجلی می
يُريدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ در آیات دیگر، همین مطلب با بیان نورانی دیگری آمده است: 

 3رسد. یدر عالم به مرحله تمام و مرحله ظهور م یدر عصر ظهور، آن نور اله 2؛اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ
وَ دينِ الْحَقِّ  هُوَ الَّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدىغمبر را ـ که همان شمس ین پیمتعال ا یخدا 4؛

لِيُظْهِرَهُ  5است. اکرم  ن، همان پرتو نبیین دین حق ارسال کرده که ایت و دیاست ـ با هدا یقیحق

 کند. ، این دین بر همه ادیان غلبه میكُلِّهِعَلَى الدِّينِ 

                                                           
ادِقِ . »1 هِ الصَّ ماواتِ وَ الِْرَْضِ  :عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِِبَِي عَبْدِ اللَّ هُ نُورُ السَّ . قَالَ   اللَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ كَذَلِكَ اللَّ

دٌ   مَثَلُ نُورِهِ   قُلْتُ  دٍ  اةٍ كَمِشْك  . قُلْتُ قَالَ مُحَمَّ قَالَ فِيهِ نُورُ الْعِلْمِ یَعْنِي   فِيها مِصْباحٌ   . قَالَ قُلْتُ قَالَ صَدْرُ مُحَمَّ
ةَ... بُوَّ  .157؛ التوحيد، ص«النُّ

2 . ِه هُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ   یُریدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّ هِ . 8ه؛ سوره صف، آیبِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّ بِأَفْواهِهِمْ   یُریدُونَ أَنْ یُطْفِؤُا نُورَ اللَّ
هُ إِلََّّ أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ   .32؛ سوره توبه، آیهوَ یَأْبَى اللَّ

دِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي . »3 : : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ ال قَال عَنْ مُحَمَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ هِ بِأَفْواهِهِمْ لَّ  یُرِیدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّ
هُ مُتِمُّ نُورِهِ :  بِأَفْوَاهِهِمْ. قُلْتُ  قَالَ: یُرِیدُونَ لِيُطْفِئُوا وَلََّیَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ  مَامَةِ، لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ  وَ اللَّ هُ مُتِمُّ الِْْ : قَالَ: وَ اللَّ فَآلمِنُوا   جَلَّ

ذِي أَنْزَلْنا ورِ الَّ هِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّ مَامُ. قُلْتُ:  بِاللَّ ورُ هُوَ الِْْ ذِي أَمَرَ رَسُولَهُ  وَ دِینِ الْحَقِ   بِالْهُدى  هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ فَالنُّ قَالَ: هُوَ الَّ
هِ وَ الْوَلََّیَةُ هِ  . قُلْتُ بِالْوَلََّیَةِ لِوَصِيِّ هِ :  يَ دِینُ الْحَقِّ ینِ كُلِّ هُ   لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّ   قَالَ: یُظْهِرُهُ عَلَى جَمِيعِ الَِْدْیَانِ عِنْدَ قِيَامِ الْقَائِمِ. یَقُولُ اللَّ

 ِهُ مُتِمُّ نُورِه  .432، ص1؛ الكافي، ج«بِوَلََّیَةِ عَلِيٍّ  وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ   وَلََّیَةِ الْقَائِمِ  وَ اللَّ
4 .هِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْركُِونَ   عَلَى  وَ دینِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ   هُوَ الَّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى ینِ كُلِّ ؛ سوره صف، 33؛ سوره توبه، آیهالدِّ
هِ وَ كَفىوَ دینِ الْحَقِّ لِيُظْ   رَسُولَهُ بِالْهُدى  أَرْسَلَ   هُوَ الَّذي. 9آیه ینِ كُلِّ هِ شَهيداً   هِرَهُ عَلَى الدِّ  .28؛ سوره فتح، آیهبِاللَّ
هِ . »...5 مْسُ رَسُولُ اللَّ اسِ دِینَهُمْ... الشَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلنَّ  .432، ص1؛ الكافي، ج«بِهِ أَوْضَحَ اللَّ
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گاهی تعبیر دیگری آمده، سخن از حجابی است که بر حقیقت توحید و ولایت افتاده و مانع ظهور این 
  وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى *شود.  حقیقت را در عالم انسانی ما شده که در عصر ظهور، این حجاب برداشته می

ن یآن شمس شده و در عصر ظهور، ا یاست که مانع تجل یحجاب و غشا و ظلمت 1؛لَّىوَ النَّهارِ إِذا تَجَ
 2شود. یغشا و حجاب برداشته م

ق زیادی در آن هست. یق و حقایاسرار و دقا 3جریان ظلمات و نور را در قرآن به دقت مطالعه بفرمایید.
ا یتبع انبشان و بهیا بیت  اهل و اکرم  است و آن، نبی یان نور الهیک طرف، جر ین است که یقصه، ا
 کند،  یم ید تجلیتوح یها هستند که در خانهبُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ  في

و  4
ای است که قبل از این دنیا بوده، در این دنیا هم هست، در قیامت و  یک طرف هم جریان ظلمات پیچیده

  جهنم هم خواهد بود.
تعبیر قرآن، عصری است که این غشا و حجاب ظلمت ـ که ظلمت ولایت اولیاء طاغوت عصر ظهور به

ـ  5و ولایت حقه است شان  بیتو اهل اکرم  و ائمه نار و ائمه جور است ـ از این نور ـ که ولایت نبی
شان  کنند؛ لذا همه شئون یم یت زندگین ولا یکند و مردم در پرتو ا یم یت حقه تجلیشود و ولا  یبرداشته م

که نورِ آن عقل کل  و امام زمان  اکرم  شود. نور نبی یم ینوران ت یبو اهل اکرم  یت نبیبا نور ولا 

                                                           
 .2ـ1. سوره ليل، آیات1
دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَ . »2 هِ عَزَّ وَ جَلَ   لْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّ يْلِ إِذا یَغْشى  عَنْ قَوْلِ اللَّ يْلُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فُلََنٌ  وَ اللَّ ، قَالَ: اللَّ

تِي جَرَتْ لَهُ عَلَيْهِ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  ى تَنْقَضِيَ. قَالَ: یَصْبِرُ فِي دَوْلَ  غَشِيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي دَوْلَتِهِ الَّ لَّىتِهِمْ حَتَّ َِ هارِ إِذا تَ ؟  وَ النَّ
هَارُ هُوَ الْقَائِمُ  اسِ وَ خَاطَ   قَالَ: النَّ َُ دَوْلَتُهُ الْبَاطِلَ؛ وَ الْقُرْآنُ ضُرِبَ فِيهِ الَِْمْثَالُ لِلنَّ ا أَهْلَ الْبَيْتِ، إِذَا قَامَ غَلَ هُ بِهِ وَ نَ مِنَّ هُ نَبِيَّ حْنُ، َُ اللَّ

 .425، ص2؛ تفسير القمي، ج«فَلَيْسَ یَعْلَمُهُ غَيْرُنَا
 .40ـ35؛ سوره نور، آیات257ـ255. براى نمونه، رجوع شود به: سوره بقره، آیات3
4 .حُ لَهُ فيها بِالْغُدُوِّ وَ الْصْالِ   أَذِنَ   بُيُوتٍ   في هُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ یُسَبِّ بيت  . اشاره به روایات اهل36وره نور، آیه؛ ساللَّ
  در آنها، هم به بيوت انبياء « بيوت»در ذیل این آیه شریفه كه واژه  معنا شده و هم به بيوت نبى اكرم: « َعَنْ أَبِي حَمْزَة

هُ   أَذِنَ   فِي بُيُوتٍ   ـ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ   ـ الى أن قَال عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  ةِ   نْ تُرْفَعَ أَ   اللَّ سُلِ وَ الْحُكَمَاءِ وَ أَئِمَّ وَ هِيَ بُيُوتَاتُ الَِْنْبِيَاءِ وَ الرُّ
هِ . »119، ص8؛ الكافي، ج«الْهُدَى هِ عَزَّ وَ جَلَّ  عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ هُ   أَذِنَ   فِي بُيُوتٍ عَنْ قَوْلِ اللَّ   عَ أَنْ تُرْفَ   اللَّ

بِيِّ    .331، ص8؛ الكافي، ج«قَالَ هِيَ بُيُوتُ النَّ
ةَ »، 194، ص1. رجوع شود به: الكافي، ج5 هِ عَزَّ وَ جَل بَابُ أَنَّ الَِْئِمَّ باب أنهم أنوار »، 304، ص23؛ بحار الِنوار، ج« نُورُ اللَّ

 «.الله و تأویل آیات النور فيهم 
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قبل از عصر ظهور  1شود. یحاصل م یشوند و مقام بندگ یها کامل م کند و عقل یم یهست در عقول تجل
ت. در آن عصر، حجاب از این حقیقتِ علم است در حجاب اس ید یقت معارف توحیقت علم که حقیحق

 2شود. یبرداشته م

 بندیـ جمع
بنابراین عصر ظهور، عصر تجلی آن غیب در عالم ما و عالم شهود است. آن عصر، عصر تجلی 
حقیقتِ توحید در عالم ماست. آن دوره، عصرِ ظهورِ حقیقت هست. سیر عالم ما تا رسیدن به عصر ظهور 

 هزار پیامبر و اوصیا  124قدر این حادثه باعظمت است که ونشیب است و آنهم یک سیر پر از فراز 
مقدمۀ تحقق ظهورِ این حقیقت در عالم هستند. حتی حادثۀ باعظمتی مثل حادثه عاشورا که اصلًا 

 های تحقق این واقعیت عظیم است.  شود عظمتش را در عوالم خلقت شرح داد، یکی از زمینه نمی
 یکی از مزدها و اجرهایی که خدای متعال در حادثۀ عاشورا برای سیدالشهدا دانید  همه شما می

در تحمل این اعظم مصائب  اکرم  تعبیردیگر یکی از اجرهایی که خدای متعال برای نبیقرار داده و به
شان این است که امامت و از  های حضرت در مقابل شهادت قرار داده، عصر ظهور است. یکی از پاداش

بنابراین یکی از بسترهای تحقق ظهور  3در نسل ایشان قرار داده شده است. الله  حضرت بقیتجمله 

                                                           
مَعَ بِهَا عُقُولَهُمْ وَ كَمَلَتْ بِهِ أَحْلََمُهُ  قَالَ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ . »1 َِ هُ یَدَهُ عَلَى رُءُوسِ الْعِبَادِ فَ ، 1؛ الكافي، ج«مْ إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ اللَّ

 .25ص
هِ . »2 مِيعُ مَا جَ   قَالَ: عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ َِ ى الْيَوْمِ الْعِلْمُ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ جُزْءاً فَ اسُ حَتَّ سُلُ جُزْءَانِ فَلَمْ یَعْرِفِ النَّ اءَتْ بِهِ الرُّ

اسِ وَ ضَمَّ إِ  هَا فِي النَّ زْءَیْنِ فَإِذَا قَامَ الْقَائِمُ أَخْرَجَ الْخَمْسَةَ وَ الْعِشْرِینَ جُزْءاً فَبَثَّ ُِ هَا سَبْعَةً وَ عِشْ غَيْرَ الْ ى یَبُثَّ زْءَیْنِ حَتَّ ُِ ؛ «رِینَ جُزْءاً لَيْهَا الْ
رائح، ج  .841، ص2الخرائج و الِ

هِ ». براى نمونه: 3 اتِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ یَّ دِ بْنِ عَمْرٍو الزَّ دٍ  قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِيلَ  مُحَمَّ فَقَالَ  نَزَلَ عَلَى مُحَمَّ
رُ  هَ یُبَشِّ دُ إِنَّ اللَّ لََمُ لَهُ یَا مُحَمَّ تُكَ مِنْ بَعْدِكَ فَقَالَ یَا جَبْرَئِيلُ وَ عَلَى رَبِّيَ السَّ لََّ حَاجَةَ لِي فِي مَوْلُودٍ یُولَدُ كَ بِمَوْلُودٍ یُولَدُ مِنْ فَاطِمَةَ تَقْتُلُهُ أُمَّ

تِي مِنْ بَعْدِي فَعَرَجَ ثُمَّ هَبَطَ  لََمُ لََّ حَاجَةَ لِي فِي مَوْلُودٍ تَقْتُلُهُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَ  مِنْ فَاطِمَةَ تَقْتُلُهُ أُمَّ لِكَ فَقَالَ یَا جَبْرَئِيلُ وَ عَلَى رَبِّيَ السَّ
تِي مِنْ بَعْدِي فَعَرَجَ جَبْرَئِيلُ  رُكَ بِأَنَّهُ  أُمَّ لََمَ وَ یُبَشِّ كَ یُقْرِئُكَ السَّ دُ إِنَّ رَبَّ مَاءِ ثُمَّ هَبَطَ فَقَالَ یَا مُحَمَّ مَامَةَ وَ  إِلَى السَّ تِهِ الِْْ یَّ جَاعِلٌ فِي ذُرِّ

رُنِي بِمَوْلُودٍ یُولَ  هَ یُبَشِّ ةَ فَقَالَ قَدْ رَضِيتُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى فَاطِمَةَ أَنَّ اللَّ تِي مِنْ بَعْدِي فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ لََّ حَاجَةَ لِي الْوَلََّیَةَ وَ الْوَصِيَّ دُ لَكِ تَقْتُلُهُ أُمَّ
مَامَةَ وَ فِي مَوْلُ  تِهِ الِْْ یَّ هَ قَدْ جَعَلَ فِي ذُرِّ تُكَ مِنْ بَعْدِكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنَّ اللَّ ي تَقْتُلُهُ أُمَّ ةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنِّي قَدْ  ودٍ مِنِّ الْوَلََّیَةَ وَ الْوَصِيَّ

نْسانَ قَولُهُ . »464، ص1؛ الكافي، ج«رَضِيتُ... يْنَا الِْْ هِ  بِوالِدَیْهِ إِحْساناً وَ وَصَّ حْسَانُ رَسُولُ اللَّ إِنَّمَا   بِوالِدَیْهِ   قَوْلُهُ  قَالَ الِْْ
هُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً   ثُمَّ عَطَفَ عَلَى الْحُسَيْنِ فَقَالَ  عَنَى الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ  هَ أَخْبَرَ رَسُ  حَمَلَتْهُ أُمُّ هِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّ وَ  ولَ اللَّ

رَهُ بِالْحُسَيْنِ  مَامَةَ تَكُونُ فِي وُلْدِهِ إِلَى یَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَخْبَرَهُ بِمَا یُصِيبُهُ مِنَ الْ  بَشَّ قَتْلِ وَ الْمُصِيبَةِ فِي نَفْسِهِ وَ وُلْدِهِ ثُمَّ قَبْلَ حَمْلِهِ وَ أَنَّ الِْْ
مَا ضَهُ بِأَنْ جَعَلَ الِْْ ى یَقْتُلَ أَعْدَاءَهُ وَ عَوَّ نْيَا وَ یَنْصُرُهُ حَتَّ هُ إِلَى الدُّ وَ نُرِیدُ  یَمْلِكَهُ الَِْرْضَ وَ هُوَ قَوْلُهُ مَةَ فِي عَقِبِهِ وَ أَعْلَمَهُ أَنَّهُ یُقْتَلُ ثُمَّ یَرُدُّ
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حضرت و تحقق آن حادثه عظیم و نورانی شدن عالم به نور حقیقت ولایت، حادثه بزرگی مثل عاشورا 
 است. 

ن روی امم خودشاپیش عنوان یک افق روشن، همه انبیا  بنابراین آن جامعه موعودی که به
اگر خودتان را آماده کنید، اهل »فرمودند:  دادند و بعد هم می شان وعدۀ آن را می گذاشتند و به امم می

هایی است که تا به  ، عصر ظهور است. عظمتش بسیار فراتر از این حرف«رجعتِ در آن دوران خواهید بود
های دیگر  عه موعودِ همه فرهنگشود چیست. با جام ایم. تا واقع نشود، معلوم نمی ایم و شنیده حال گفته

 تفاوت جوهری هم دارد. 
قول خودشان روشنگری و بعد رنسانس ـ خصوص از دورۀ بهشما توجه به آن جامعه مطلوب را ـ به

-کم برای تحلیل سیر مراحل تاریخ تا رسیدن به آن آرمان دهند و کم شهرها وعده می بینید که به آرمان می

ریزی  تاریخی، برنامههای فلسفه ریخی ظهور کرده و بر اساس آن اندیشهتاهای فلسفه شهر، اندیشه
کنند تا به آن جامعه موعود برسند. حالا آن  ریزی در مقیاس جامعۀ جهانی می اجتماعی و حتی برنامه

ها باشد ـ که در آن مالکیت خصوصی نیست، دولت نیست،  جامعه موعود مثلًا کمون ثانوی کمونیست
با همدیگر مشاعاً کار دارند، مسکن دارند، غذا دارند؛ به قول حضرت امام )ره( دین نیست، همه 

، زنبورهای عسل هم اینها را دارند ـ یا کلبه الکترونیکی تافلر «گاوها هم الآن اینها را دارند»فرمود:  می
جامعه های موعود، اختلاف جوهری با  دموکراسی در جهان باشد، همه آن جامعهباشد یا تحقق لیبرال

 عصر ظهور دارند. 
الله الاعظم، کلمۀ جامعه عصر ظهور، تجلی غیب در عالم شهود از طریق و از مصدرِ جلال خلیفة

خود  یدرحقیقت، تجل یعنی 1است؛ الله  عدل الهی، کلمۀ صدق الهی، وجود مقدس حضرت بقیت

                                                                                                                                                         
ذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِي الَِْرْضِ  كْرِ أَنَّ الَِْرْضَ یَرِثُها عِبادِيَ الْیَْةَ، قَوْلُهُ:   أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّ بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ الِحُونَ   وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّ   الصَّ

هُ  هُ نَبِيَّ رَ اللَّ نْيَا وَ یَقْتُلُونَ أَعْدَاءَهُمْ وَ أَخْبَرَ رَ  فَبَشَّ هِ أَنَّ أَهْلَ بَيْتِكَ یَمْلِكُونَ الَِْرْضَ وَ یَرْجِعُونَ إِلَى الدُّ فَاطِمَةَ )عها( بِخَبَرِ  سُولُ اللَّ
هِ  رُ بِوَلَدٍ ذَكَرٍ فَتَحْمِلُهُ كُرْهاً   الْحُسَيْنِ وَ قَتْلِهِ فَحَمَلَتْهُ كُرْهاً، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ  .297، ص2؛ تفسير القمي، ج«فَهَلْ رَأَیْتُمْ أَحَداً یُبَشَّ

تْ . اشاره به آیه شریفه: 1 ميعُ الْعَليمُ   وَ تَمَّ لَ لِكَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّ كَ صِدْقاً وَ عَدْلًَّ لَّ مُبَدِّ . این آیه 115؛ سوره انعام، آیهكَلِمَةُ رَبِّ
دِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ »در شأن ایشان تفسير شده؛ براى نمونه:  شریفه در روایات متعدد باب ولَّدت ائمه   عَنْ مُحَمَّ

هِ  هِ فَإِذَا وُلِدَ خُطَّ بَيْنَ كَتِفَيْهِ   یَقُولُ  اللَّ مَامَ لَيَسْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّ لَ لِكَلِماتِهِ وَ هُوَ   إِنَّ الِْْ كَ صِدْقاً وَ عَدْلًَّ لَّ مُبَدِّ تْ كَلِمَةُ رَبِّ وَ تَمَّ
مِيعُ الْعَلِيمُ  هُ لَهُ عَمُوداً مِنْ فَإِذَا صَارَ الَِْمْرُ إِلَيْهِ جَعَلَ ال  السَّ  .387، ص1؛ الكافي، ج«نُورٍ یُبْصِرُ بِهِ مَا یَعْمَلُ أَهْلُ كُلِّ بَلْدَةٍ   لَّ
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ب یآنها به غ 1؛مِنُونَ بِالْغَيْبِالَّذينَ يُؤْن، این است: ین صفت متقیشود. اول یحضرت در عالم واقع م
وجود مقدس امام  یعنیب یغ»ن است که فرمود: یب شده ایغ یکه برا یر یاز تفاس یکیآورند.  یمان میا

کند. اصلًا معنای ظهور هم همین است که  این غیب عالم است که در عصر ظهور تجلی می .»2عصر 
 کند.  آن غیب در این عالم تجلی می

های تحققش و مراحل سیر عالم تا  خواهم در این فرصت کوتاه، عصر ظهور و شاخصه حالا من نمی
افتد، عرض کنم. همه آشنا هستید. فقط  رسیدن به عصر ظهور و وقایعی را که در آن دوره اتفاق می

روی امم و اولیا پیش ای به عظمت این حادثه عظیم کنم. آن افقی که انبیا  غرضم این بود که اشاره
مقایسه با اند، چیزی فراتر و بلکه غیرقابلاند و همه امم را به آن افق دعوت کردهان گذاشتهخودش
اند. شهرهایی است که دیگران حتی گاهی حکمای اسلامی گفتههای آرمانی و موعود و آرمان جامعه

و روایات  مقایسه با عصر ظهوری که در قرآناند، قابلشهری که حکمای موحد هم گفته یعنی آن آرمان
 آمده نیست. 

 . علل تأکید انبیاء و ائمه به انتظار ظهور 2
کردند و به آن  بر این امر تأکید می و ائمه هدات معصومین  علت اینکه همه انبیای الهی 

کردند، یکی، امیدافزایی این عصر ظهور است. دومین دلیلش  کردند و به این حد بر آن تکیه می دعوت می
ریزی شخصی و اجتماعی و تاریخی ما.  ریزی ما باشد، برنامه ظهور باید محور برنامه این است که عصر

هم فرد باید بر محور انتظار زندگی خودش را تنظیم کند و فردِ منتظر باشد و هم جامعه باید جامعه منتظر 
 باشد و هم حرکت تاریخی ما باید حرکت بر محور انتظار باشد.

کنند  شهرها و اندیشه فلسفه تاریخی، تلاش می از رسیدن به این آرمان طور که جوامع مادی بعدهمین
سمت شهرشان و حرکت تاریخ به ریزی اجتماعی و حرکت تاریخی خودشان را براساس همان آرمان برنامه

مان و هم مان، هم زندگی اجتماعیآن مقصد مدیریت و تدبیر کنند، ما هم حتماً باید هم زندگی شخصی
مان را جدای از عصر  مان را بر محور عصر ظهور تدبیر کنیم. معنا ندارد که حرکت اجتماعییزندگی تاریخ

                                                           
1 . ْا رَزَق لَةَ وَ مِمَّ ُِ وَ یُقيمُونَ الصَّ ذینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْ قينَ * الَّ َُ فيهِ هُدىً لِلْمُتَّ بقره، ؛ سوره ناهُمْ یُنْفِقُونَ ذلِكَ الْكِتابُ لَّ رَیْ

 .3ـ2آیات
هِ . »2 يِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ قِّ هِ عَزَّ وَ جَلَ   عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّ ذِینَ یُؤْمِنُونَ   فِي قَوْلِ اللَّ قِينَ * الَّ ُِ   هُدىً لِلْمُتَّ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ   بِالْغَيْ

 .17، ص1؛ كمال الدین، ج« أَنَّهُ حَق بِقِيَامِ الْقَائِمِ 
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طور که فردفرد ما باید منتظر باشیم و این انتظار افضل عباداتمان ریزی و تدبیر کنیم. همین ظهور برنامه
«الْعِبَادَةِ  أَفْضَلُ»است و باید محور همه عبادات ما باشد ـ که معنای 

و  ین است ـ حرکت اجتماعیهم 1
ک افق و آرمان و بدون ید بدون یما نبا یحرکت اجتماع یعنیطور باشد. نیمان هم باید همیخیتار 

د یما با  یخیو تار  یفتد. حرکت اجتماعیک شدن به آن افق روشنِ عالم اتفاق بینزد یبرا یزیر  برنامه
است که منظور نظرم بود  ین هم نکته دومیشود. ا یباشد که به عصر ظهور منته یا گونهسمت و به به

 ح بدهم. یتوض

 ـ تعریف انتظار
این انتظار فردی و اجتماعی و تاریخی چند رکن دارد. رکن اولش این است که انسان، حضرت و 

های حضرت را بشناسد، هم خود حضرت را که محور تحقق عصر ظهور  عظمت حضرت و عظمت آرمان
کند،  کند، عصر ظهور را محقق می است ـ که جهان را جهان دیگری میو تجلی این غیب در عالم شهود 
کند و غیب خودشان را در عالم  کند، عالم را به کمال و قرب نزدیک می ارتقاء ظرفیت در عالم ایجاد می

کنند ـ  خواهند چه کار کنند. آنچه حضرت دنبال می های حضرت را که می دهند ـ و هم آرمانتجلی می
 خواهد بیفتد؟  ت و معارف ما و در قرآن مکرر آمده ـ چیست؟ چه اتفاقی میکه در روایا

به خود  های حضرت، دو، دلدادگی و وابستگی و محبت نسبت پس یک، شناخت حضرت و آرمان
به آن اهداف و چهار، امیدواری به تحقق  ها و اهداف ایشان، سه، دغدغۀ خاطر نسبت حضرت و آن آرمان

 نتظار است. آن اهداف، از ارکان ا
به آنها به آنها دغدغۀ خاطر دارد، دلبستۀ به آنهاست و نسبتشناسد، نسبت انسانی که آن اهداف را می

جای اینکه در های باعظمت هستند و به هایش آن آرمان دله شده، همه آرمان امیدوار است و دیگر یک
های تاریخی آنها هم هی آرمانهای کوچک مکاتب دیگر ـ که گا های کوچک خودش یا آرمان افق آرمان

کند و تنها آرمانش آرمان عصر ظهور های حضرت زندگی می هستند ـ تلاش و زندگی کند، در افق آرمان
ها  اش را بر مدار آن آرمان شود که همه زندگی است، چنین شخصی طبیعتاً رکن پنجم انتظارش این می
ریزی، بدون عجله، بدون طلبِ دولت  با برنامه تنظیم کند و خودش را برای آن آرمان بزرگ وقف کند و

سمت آن قله حرکت کند. منتظر یعنی  شناسی ـ که در روایات علائم ظهور آمده ـ بهمُستعجل و با علامت

                                                           
هِ . »1 كُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ هِ  عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ  عَنِ السَّ ، 1؛ المحاسن، ج«قَالَ: أَفْضَلُ عِبَادَةِ الْمُؤْمِنِ انْتِظَارُ فَرَجِ اللَّ

 .291ص
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 این. 
شناسد، آن افق روشن را  های حضرت را می شناسد، آرمان منتظر یعنی کسی که حضرت را می

ت، امیدوار به تحقق ظهور است، خودش را وقف تحقق شناسد، به حضرت و ظهورش دلبسته اس می
کند. یعنی محور زندگی  شناسی به آن سمت حرکت می ریزی و علامت ظهور کرده و با همه وجود با برنامه

شود انتظار. این انتظار باید در عرصه  انسان منتظر، عصر ظهور و تحقق ولایت حضرت است. این می
گیرد،  ما بر محور انتظار شکل می طور که حیات فردی اید. یعنی همینحیات اجتماعی و تاریخی ما هم بی

طور باشد. زندگی اجتماعی ما، تدبیر اجتماعی ما، سامان اجتماعی ما، ما هم باید همین  زندگی اجتماعی
دموکراسی یا کمون یا کلبه سمت لیبرال سمت عصر ظهور باشد، نه به تکامل زندگی اجتماعی ما باید به

ها نمونه دیگر از اینها. اینها خیلی کوچکتر از آن هستند که محور الگوی توسعه  ونیک تافلر و یا دهالکتر 
 اجتماعی ما قرار بگیرند. 

بنابراین محور الگوی توسعه اجتماعی و تکامل اجتماعی و تاریخی شیعه باید عصر ظهور باشد. این، 
انتظار باید از یک انتظار مبهم به یک انتظار کاملًا معنای انتظار اجتماعی و تاریخی است. یعنی اول، افق 

سمت عصر  واضح برگردد؛ از مقیاس فرد به مقیاس جامعه و تاریخ ارتقا پیدا کند؛ بعد شیعه برای حرکت به
 ریزی تاریخی کند. ظهور برنامه

 گانه انتظارـ ارکان سه
سمت آن که مفهوم انتظار  به ریزی روشن و شفاف سمت عصر ظهور و برنامه خب حالا این حرکتِ به

 هایی دارد؟ است، چه ویژگی
دانند، مکتبی که دستور به اجتناب و  ها انتظار را صرفاً یک مکتب احترازی می بعضی از دیدگاه

دانند. ولی حقیقت این  دهد. بعضی این را مکتب اعتراض و درگیری می نشینی میگیری و زاویه گوشه
ینهاست. در آن، هم احتراز هست، هم درگیری و اعتراض، و هم سازندگی. تر از ااست که انتظار، جامع

ریزی فردی و تاریخی و اجتماعی جامعه موحدین و جامعه شیعه قرار  یعنی اگر انتظار باید محور برنامه
 بگیرد، سه ضلع دارد.

مان دارد ـ کند، کسی که به غیب ای از آن حتماً احتراز است. کسی که برای عصر ظهور کار می  بخشی
ِيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْب اء یت اولید از ولا یدهد، حتماً بار آن قرار مییاش را در مس یخواهد و زندگ یـ و آن را م

ت کفار و یر یر و مدیبه تدب ن اصل است. جامعه واداده نسبتین اولیطاغوت و الزاماتش اجتناب کند. ا
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است که در قدم  یا ست. جامعه منتظر، جامعهیمنتظر ن م، جامعهین جامعه تسلیوُلات جور و ائمه جور، ا
ن، یکند. بدون ا یاء طاغوت، ائمه نار، ائمه جور اجتناب میاول یت و سرپرستیت و ولا یر یرش مدیاول از پذ

« کفر به طاغوت»ت طاغوت، که قرآن از آن به یو احتراز و اعراض از ولا  ین تبر یشود. ا یانتظار محقق نم
ریزی پرچمداران  معنایش نرفتن زیر بار برنامه ،1مَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِفَکند  تعبیر می

ای که حرکت تاریخی خودش را بر مدار ولایت اولیاء الهی و در مسیر تحقق ولایت  مادی است. آن جامعه
جبهه مقابل و ولایت و مدیریت  کند، در قدم اول باید از تامه و تمامیت این ولایت در عصر ظهور تدبیر می

 پرچمداران جبهه مقابل احتراز کند.
پذیرد،  دهد و آنها را می ای که به راحتی تن به تمدن مادی و مدیریت ولایت اولیاء طاغوت می جامعه

تردید این جامعه، جامعه منتظر نیست. احتراز از بسط و گسترش و تحقق مدیریت و ولایت اولیاء  بی
اران تمدن مادی در طول تاریخ اولین قدم در وادی انتظار است. جامعه منتظرین، طاغوت و پرچمد

بینید دائم در حال  کنید، میاش نگاه می و امتداد تاریخی  ای است که وقتی به تاریخ اجتماعی جامعه
 شود کسی کردن با دستگاه باطل بوده است. نمیبندی  کردن و صفکردن و تبریگرفتن و احترازحاشیه

منتظر تحقق توحید و تحقق ولایت حقه باشد و زیر بار ولایت اولیاء طاغوت برود. کسی که دنبال تحقق 
بندی   ، تبری و صففَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِآن جریان است، اولین خصوصیتش تبری و احتراز است. 

 است. 
کم بندی خاموش نیست. کم  کشد. این یک صف بندی حتماً به معارضه هم می  بعد ادامۀ این صف

عیار شود به قتال. این درگیری یک جنگ تمام شود به درگیری و این درگیری حتماً منتهی می تبدیل می
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی است که یک بُعدش قتال است. این هم رکن دوم انتظار هست. البته روشن 

 ریخی باشد. ریزی و تدبیر تا است که این کار حتماً باید با یک برنامه
گرفتن از دستگاه ولایت باطل و طبیعتاً رکن سومش هم سازندگی است. یعنی در کنار این حاشیه

درگیری و معارضه با این دستگاه، حتماً در یک نگاه تاریخی باید دنبال سازندگی و ایجاد یک جامعه جدید 
 بر ادبیات مذهب و فرهنگ اسلام باشد. مبتنی

ت. فرد و جامعه منتظر و حرکت مستمر تاریخی تشیع بر محور انتظار، حتماً این، سه رکن انتظار اس

                                                           
هِ . »1 كُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ هِ  مِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَ  عَنِ السَّ ، 1؛ المحاسن، ج«قَالَ: أَفْضَلُ عِبَادَةِ الْمُؤْمِنِ انْتِظَارُ فَرَجِ اللَّ

 .291ص
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کنند که چرا  بینید. بعضی اعتراض می های گذشته هم می واجد این سه رکن است. شما این را در دوره
حضرت امام )ره( حکومت ایجاد کرد؟ چه لزومی داشت؟ اصلا این حرکت تاریخی شیعه بوده است. هیچ 

ویژه در دوره غیبت که موضوع بحث ده که جامعه تشیع این سه موضع را نداشته باشند، بهای نبو دوره
اند که ائمه ما را به آنها ماست و جامعه شیعه بر محور عالمان شیعی و فقها و محدثین بزرگواری بوده

ه در دوره غیبت اند. یعنی جامعه شیعها این سه موضع را داشتهآنها در تمام این دوره 1اند.ارجاع داده
کرده است. هم تبری و  بر این سه محور حرکت می صغری و کبری و حتی در دوره ظهور ائمه 

-رفتند و هم این صف وقت زیر چتر آنها نمیبندی و اعراض از ولایت اولیاء طاغوت داشتند و هیچ  صف

و فکری داشته است، مثل شده است؛ لذا جبهه فرهنگی  ریزی برای درگیری منتهی می ها به برنامه بندی
های مختلفی داشته که حالا  که درگیری در سطح جنگ عظیم فرهنگی بوده و شاخه دوره امام صادق 

 این باید توضیح داده شود. این درگیری عظیم، همراه با نوعی سازندگی هم بوده است. 
ی که جمعیت متفرقی قدم بازسازی شده تا درست شده است. از زمانبهجامعه شیعه را ببینید، قدم

ای که شبکه ارتباطی پیدا کردند، تا آنجا که در دوره صفویه یک دولت پیدا کردند و تا الان که  بودند تا دوره
فقیه است و جامعه شیعه بر محور ولایت فقها و نواب عام حضرت تنظیم شده و جزو دوره تحقق ولایت

اند: هم تبری و ها این سه رکن با هم بودهین دورهشود، در همه ا ارکان نظام سیاسی جامعه ما تلقی می
 بندی، هم درگیری، هم سازندگی. این سه رکن ـ که ارکان انتظار است ـ باید اتفاق بیفتد.   اعتراض و صف

ریزی تبدیل شود، حتی در  بنابراین انتظار اولًا نباید در مقیاس فردی خلاصه شود؛ ثانیاً باید به برنامه
ریزی برای زندگی است. والاِّ منتظر  سان منتظر، انسانی است که انتظارش محور برنامهمقیاس فردی. ان

هایش بر محور عصر ظهور  ریزی جامعه باید همه برنامه 2است.«  الأَْعْمَالِ  أَفْضلَُ»نیست. این است که 

جامعۀ مسلمین،  های اجتماعی و تاریخی جامعۀ شیعه، ریزیباشد و به الزامات آن تن بدهد. البته برنامه

                                                           
تِي عَلَ ». براى نمونه در توقيع شریف حضرت آمده است: 1 َِّ ا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُ يْكُمْ وَ وَ أَمَّ

هِ عَلَيْهِم ةُ اللَّ َِّ دٍ . »484، ص2؛ كمال الدین، ج« أَنَا حُ مِنَ الْعُلَمَاءِ   لَوْ لََّ مَنْ یَبْقَى بَعْدَ غَيْبَةِ قَائِمِكُمْ   :قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّ
اعِينَ  جِ   الدَّ َِ ينَ عَنْ دِینِهِ بِحُ ابِّ ينَ عَلَيْهِ وَ الذَّ الِّ هِ مِنْ شِبَاكِ إِبْلِيسَ وَ مَرَدَتِهِ وَ مِنْ فِخَاخِ  إِلَيْهِ وَ الدَّ هِ وَ الْمُنْقِذِینَ لِضُعَفَاءِ عِبَادِ اللَّ اللَّ

ةَ قُلُوبِ ضُ  ذِینَ یُمْسِكُونَ أَزِمَّ هُمُ الَّ هِ وَ لَكِنَّ ُِ لَمَا بَقِيَ أَحَدٌ إِلََّّ ارْتَدَّ عَنْ دِینِ اللَّ وَاصِ يعَةِ كَمَ النَّ انَهَا عَفَاءِ الشِّ فِينَةِ سُكَّ ُُ السَّ ا یُمْسِكُ صَاحِ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ   .18، ص1، جالْحتِاج؛ «أُولَئِكَ هُمُ الَِْفْضَلُونَ عِنْدَ اللَّ

هِ . »2 هِ   أَعْمَالِ   أَفْضَلُ   قَالَ رَسُولُ اللَّ تِي انْتِظَارُ فَرَجِ اللَّ نيز « لُ عِبَادَةِ الْمُؤْمِنِ أَفْضَ ». ]تعبير 36، ص2، ج؛ عيون اخبار الرضا «أُمَّ
 .[291، ص1پيشتر گذشت؛ المحاسن، ج
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ای برای  جامعۀ موحدین هم نباید در تبری خلاصه شود، در اینکه به یک گوشه برویم و یک زندگی حاشیه
خودمان بگیریم و در هیچ کاری دخالت نکنیم؛ این کافی نیست. اما به هر حال، اولین قدم، همین تبری 

 تام از طاغوت و نرفتن زیر بار ولایت آن است.
کنم: اگر الان شما تمدن غرب را به رسمیت بشناسید، دیگر قطعاً منتظر  عرض می عنوان نمونه به

شهرِ این تمدن هستید، نه منتظر عصر ظهور. حتماً باید از این تمدن و ارکان آن و از  نیستید؛ منتظرِ آرمان
رگیر باشید؛ سازد، تبری بجویید. همین طور حتماً باید با آن داولیاء آن و ولایتی که این تمدن را می

شود. درکنار این احتراز، هم باید درگیر شوید و هم در دل این درگیری و  بندی، به درگیری ختم می  صف
 سمت عصر ظهور بسازید.  بندی، با یک تدبیر تاریخی، جامعه تشیع را به  صف

 های رویکردهای نادرست به آن‌. الزامات انتظار و آسیب3
له پذیرفته شود، نکته سوم و پایانی عرایضم اینکه این امر الزاماتی الجمحالا اگر این نکته دوم فی

هایی در این زمینه هست. باید مواظب باشیم در این وادی، در  ها و انحراف دارد، موانعی دارد و آسیب
عکس، آن ها پیش نیاید و به ها و موانع و انحراف وادی انتظار حضرت و در وادی مهدویت، این آسیب

 لوازمش ایجاد شود.  الزامات و

 ـ الزامات انتظار
مان  ریزی اجتماعی سمت عصر ظهور حرکت کنیم و تدبیر و ساماندهی  و برنامه خواهیم به اگر ما می

سمت آن جامعه عظیم و نورانی و آن  در دل این دنیای پیچیدة امروز بر آرمان مهدویت مبتنی باشد و به
ریزی و  را که ابزار برنامه  های تخصصی ات تخصصی و دانشبایست آن ادبی افق حرکت کنیم، حتماً می

عنوان  سمت عصر ظهور هستند، تولید کنیم. نظیر آنچه مقام معظم رهبری به تدبیر کلان اجتماعی به
برند، مثل علوم انسانی اسلامی و مثل الگوی پیشرفت اسلامی. الگوی  پرچمدار این دوران از آن نام می

سمت  خواهد به های اجتماعی را می ریزیامه کلان و مادری است که همه برنامهپیشرفت اسلامی، آن برن
-سمت جامعه لیبرال یک هدف مدیریت کند. اگر این الگو تابعی از الگوی توسعه غربی بود، حتماً ما را به

ریزی  دهد. اگر ما به الزامات این حرکت ـ یعنی برنامه دموکراسی و یک جامعه مادی محض حرکت می
افزارها و ساختارهای اجتماعی افزارها و سخت ها و نرم جانبه بر محور عصر ظهور و ایجاد دانشههم

سمت عصر ظهور اتفاق نخواهد  سمت عصر ظهور ـ ملتزم نباشیم، این حرکت، بهمتناسب برای حرکت به
های مدیریت افتاد. و حتماً آن تدبیر و هیمنة فراگیرِ تمدن مادی که الزامات جهانی خودش، ساختار 
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جهانی خودش و ادبیات اداره جامعه جهانی خودش را ایجاد کرده، ما را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به 
ریزی اجتماعی، دانش و  میزانی که ما بتوانیم در مقابل ادبیات تخصصی آنها، برای مدیریت و برنامه

در مقیاس ملی و دنیای اسلام و جامعه ادبیات تولید کنیم و به میزانی که بتوانیم ساختارهای متناسب را 
سمت عصر ظهور جهانی، جایگزین این ساختارهای کنونی عالم کنیم، به این میزان، حرکت ما به

 ریزی شده است.  برنامه
ای به این اندازه  بنابراین به گمان من دوران ما دوران بسط این سه بُعد انتظار است. یعنی در هیچ دوره

عنوان یک سر قدرت در  ها محدود بود، حتی در دوره صفویه. الآن ما به انی درگیریشفاف نبوده است. زم
ها بر موازنه جهانی تأثیر داریم. بنابراین احتراز و تبری ما و  جهان هستیم که در مقیاس برخورد تمدن

ه عیار با تمدن مادی است کطور سازندگی ما، در مقیاس درگیری تمام اعتراض و درگیری ما و همین
ما جهان را بر »گوید:  مدعی دهکدۀ واحد جهانی و مدیریت بر کل جهان است و با صدای بلند هم می

 «. کنیم محور ایدئولوژی مدرن و ایدئولوژی امریکایی مدیریت می
ریزی جامع ما و تدبیر اجتماعی ما  بنابراین موضوع درگیری ما چنین موضوع وسیعی است. باید برنامه

عه جهانی و در مواجهه با دنیای اسلام و در مواجهه با مسائل داخلی خودمان، بر محور در مواجهه با جام
این »فرمودند:  عصر ظهور باشد. معنای انتظار این است. این همان چیزی است که امام )ره( مکرر می

اتش و ما باید به الزام« است الله  انقلاب ان شاء الله مقدمه دولت جهانی اسلام بدست حضرت بقیت
حضرت امام )ره( خطاب به مهاجرین جنگ تحمیلی را ببینید؛ هرچه  2/1/68ملتزم باشیم. شما بیانیۀ  

ارزد. امام )ره( بعد از این جمله،  آن را بخوانید، جا دارد. به نظر من اگر ده بار هم این را بخوانید، می
گویند:  می«. ع با جامعه جهانی استاین، مستلزم درگیری وسی»گویند:  کنند. میالزاماتش را هم بیان می

فهمند شما  خوبی میداری و صهیونیسم جهانی بوده ـ بهموقع کمونیسم و سرمایهرقبای شما ـ که در آن»
گویند:  می«. شود و این الزاماتی دارد عیار ختم میکنید و حتماً این حرکت شما به یک درگیری تمام چه می

ول شوند. گرچه باید مسائل مردم را حل کنند اما این مسائل نباید ها به امور کوچک مشغ نباید دولت»
 1شود الزاماتش. این می«. های بزرگتر شود موجب غفلت آنها از آرمان

                                                           
شروع انقلَب بزرگ جهان اسلَم به  ‎ ‎ مسئولَّن ما باید بدانند كه انقلَب ما محدود به ایران نيست. انقلَب مردم ایران نقطۀ. »1

ان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر خداوند بر همۀ مسلمانان و جهاني ‎ ‎ پرچمدارى حضرت حِت ـ ارواحنافداه ـ است كه
منصرف كند، خطرى بزرگ  ‎ ‎ اى كه بر عهده دارند دهد. مسائل اقتصادى و مادى اگر لحظه اى مسئولين را از وظيفه ‎ ‎ حاضر قرار
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رو دارید، مدیریت اجرایی کشور را ای که پیش خواهید در طول هشت سال حماسه اگر شما مثلًا می
شود. اگر شما انقلاب اسلامی را مدیریت شما غلط می تأمین کنید، چنانچه متناسب با این آرمان نباشد،

-جمهوری نباشید که در سطح جامعه منتظر باشد، چگونه میدنبال رئیسدر مسیر عصر ظهور نبینید و به

اند، ولی برای ادارۀ ترکیه و مالزی! اگر در  ها خیلی خوب سمت عصر ظهور بروید. بعضیخواهید به
کنند.  جمهور شوند، خیلی خوب آن را درست مییزاسیون است اینها رئیسدنبال سکولار ای که به جامعه

سمت عصر ظهور،  کنند ولی نه به دستشان بدهید، خیلی خوب اداره میاند! اگر کشور را به پدر لیبرالیسم
دموکراسی. مثل دوره اصلاحات و بازسازی ]را در نظر بگیرید؛[ واقعاً اگر سمت جامعه لیبرال ]بلکه[ به

خواستند بر محور دموکراسیزاسیون و بر محور لیبرالیزاسیونِ جامعه حرکت کنند، قطعاً بهتر از این  می
نفع تجدد خاموش کنند، مشکل بود های انقلاب اسلامی را به خواستند شعله شد؛ یعنی اگر می دیگر نمی

                                                                                                                                                         
ر مردم بنماید، اسلَمى تمامى سعى و توان خود را در ادارۀ هر چه بهت ‎ ‎ و خيانتى سهمگين را به دنبال دارد. باید دولت جمهورى

اد حكومت جهانى اسلَم است منصرف ‎ ‎ ولى این بدان معنا كند. مردم عزیز  ‎ ‎ نيست كه آنها را از اهداف عظيم انقلَب كه ایِ
ها و فشارها را براى خدا پذیرا گردند تا  كنند كه سختى ‎ ‎ ایران كه حقاً چهرۀ منوّر تاریخ بزرگ اسلَم در زمان معاصرند، باید سعى

صميميت را  ‎ ‎ شان كه نشر اسلَم در جهان است برسند و از آنان بخواهند كه تنها برادرى و اساسى ‎ ‎ ئولَّن بالَّى كشور به وظيفۀمس
نداند مردم عزیز ما در سختى هستند و گرانى و  ‎ ‎ در چهارچوب مصلحت اسلَم و مسلمين در نظر بگيرند. چه كسى است كه

ولى هيچ كس هم نيست كه نداند پشت كردن به فرهنگ دوَل دنياى امروز و ‎آورد،  كمبود بر طبقۀ مستضعف فشار مى
فشار و سختى و شهادت و  ‎ ‎ فرهنگى جدید بر مبناى اسلَم در جهان و برخورد قاطع اسلَمى با امریكا و شوروى، ‎ ‎ ریزى پایه

و بهاى آن را هم خواهند پرداخت و بر این امر هم افتخار  اند كرده ‎ ‎ گرسنگى را به دنبال دارد و مردم ما این راه را خود انتخاب
است كه شكستن فرهنگ شرق و غرب، بى شهادت ميسر نيست. من بار دیگر از مسئولين بالَّى نظام  ‎ ‎ كنند. این روشن مى

از مبارزه و  هيچ چيز جز خداى بزرگ نترسند و كمرها را ببندند و دست ‎ ‎ خواهم كه از هيچ كس و از جمهورى اسلَمى مى
اوز كمونيزم نكشند كه ما هنوز در قدم فحشاى سرمایه ‎ ‎ جهاد عليه فساد و مبارزۀ جهانى خود  ‎ ‎ هاى اول دارى غرب و پوچى و تِ

شویم؟ مگر بيش از این  خوریم و نابود مى عليه غرب و شرقيم. مگر بيش از این است كه ما ظاهراً از جهانخواران شكست مى
كنند؟ مگر بيش از این است كه با نفوذ ایادى قاتل و منحرف خود در  ر دنيا به خشونت و تحِر معرفى مىاست كه ما را د

در  ‎ ‎ كنند؟ مگر بيش از این است كه فرزندان عزیز اسلَم ناب محمدى مسلمين را پایكوب مى ‎ ‎ محافل و منازل، عزت اسلَم و
خردسال حزب الله در جهان به اسارت گرفته  ‎ ‎ این است كه زنان و فرزندانروند؟ مگر بيش از  هاى دار مى سراسر جهان بر چوبه

چنين كند ولى ما به وظيفۀ اسلَمى خود عمل كنيم. امروز بيشتر از هر زمانى كينه و  ‎ ‎ شوند؟ بگذار دنياى پست مادیت با ما مى
در دفاع از یک خود فروخته و نویسندۀ مزدور  است. بسيج عمومى آنان ‎ ‎ دشمنى استكبار عليه اسلَم ناب محمدى برملَ شده

شوم خود پيش بينى نكرده  ‎ ‎ شان را به خاطر رسيدن به هدف آبرویى واقعيت است و شاید آنان این همه فضاحت و بى ‎ ‎ گویاى این
، 21ام خمينى، ج؛ صحيفه ام«كنند... و با ذلت مراجعت مى ‎ ‎ بودند كه امروز با سرافكندگى و خوارى از كردۀ خود پشيمان
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ها  م؛ خیلی وارد این افقها بگذر  که تدبیری بهتر از این شانزده سال داشته باشند. حالا من از این بحث
 نشویم.

ای جامعه تشیع و دنیای اسلام را بر محور آرمان ظهور به  های کلان و توسعه ریزیپس ما باید برنامه
ریزی و  انجام برسانیم و این به یک ادبیات تخصصی در حوزه فقاهت، علوم انسانی، الگوهای برنامه

های مهدویت را به برنامه و  کنیم و با این ادبیات تخصصی، آرمانامثال اینها نیاز دارد. باید اینها را ایجاد 
 ساختارهای اجتماعی تبدیل کنیم.

 ها رویکردهای نادرست به انتظارـ آسیب
ها  هایش چه چیزهایی هستند؟ رویکردهای ]نادرست[ مختلف به مهدویت، بزرگترین آسیب اما آسیب

کنند ]و جامعه موعود را[ در حد یک  را تحریف میهستند، از منکرین مهدویت تا آنهایی که مهدویت 
کنند جامعه مهدوی، یک ژاپن با  ای[ خیال می اید عده کنند[. ]دیده جامعه مدرن اخلاقی ]ترسیم می

کنند حضرت  اخلاق اسلامی است؛ این بزرگترین تحریف در باب مهدویت است. کسانی که خیال می
کنند، اینها بزرگترین تحریف را در آرمان  لامی درست میآیند یک ژاپن اسلامی یا یک اروپای اس می

گویم این است. اینکه آدم بگوید  کنند. اگر به من بگویند بزرگترین انحراف چیست، می مهدویت ایجاد می
ای درست  ها، با همین تکنولوژی، با همین دانش، یک جامعه ریزیآیند با همین برنامه حضرت می»

، این بزرگترین تحریف در باب عصر ظهور است. «رن، منتها با اخلاق اسلامیکنند از مدل جامعه مد می
آقا! همین مدیریت مادی را »گویند:  کنند؛ می های مسلمان دنبال می این همانی است که سکولاریست

بزرگترین تحریف در موضوع «. طور اداره کنید، اخلاق الهی هم داشته باشیدبپذیرید، دنیایتان را این
های مادی منتها با  ، این است: ترکیب دین و تمدن مادی و ایجاد یک تمدن بر محور آرمانمهدویت

 صبغه اخلاق اسلامی. انحرافی بزرگتر از این نداریم و نباید از آن غفلت کرد.
دومین تحلیل غلط این است که ما مأموریت خودمان را در رسیدن به آن جامعه آرمانی، در حد احتراز 

و تبری تعریف کنیم. این خلاف سیره فقهای شیعه در طول تاریخ بوده؛ آنها، هم برای گیری  و حاشیه
کردند، هم شیعه را در درگیری ]با آنها[ هدایت و  ریزی می های باطل برنامه اجتناب از پذیرش ولایت دولت

ه درست ای که ما داریم؛ یک روزه ک ساختند. این جامعه کردند و هم جامعه شیعه را می سرپرستی می
 نشده، یک تاریخی دارد. این هم یک انحراف.

سمت عصر ظهور، با همه آن ابعادی که عرض  یک انحراف دیگر هم این است که ما در حرکت به
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کردم، محور ارتباط جامعه با ولایت حقه را تغییر بدهیم؛ این هم یک انحراف بسیار بزرگ است که اگر 
سمت کسی ببرم؛ این یک خطری است که  هم انگشت اتهام بهخوا اتفاق بیافتد، خطرناک است. من نمی

کرده، حرف جدیدی هم نیست. این حرکت رو به پیش جامعه  در طول تاریخ ـ نه فقط الآن ـ ما را تهدید می
، با ولایت تاریخی بیت  تشیع که قدم به قدم پیش رفته، محور ارتباطش با فرهنگ اسلام، با اهل

، دستگاه فقاهت شیعه  و خود حضرت  شارت خود حضرات معصومین ، به ا الله  حضرت بقیت
بوده. ]سخن از[ یک دستگاه فقاهت ]است؛[ بحث بر سر یک شخص حقیقی نیست، بحث یک 

های حقیقی بزرگی هم داشته. این  شخصیت حقوقی است، البته دستگاه فقاهت شیعه، شخصیت
کرده، واسطه بین فرهنگ جامعه شیعه با  می دستگاه فقاهت شیعه، که به نحو تخصصی در دین تفقه

ریزی جامعه شیعه در غیبت کبری، بر این  الله در دوره غیبت کبری بوده؛ حرکت و برنامه حضرت بقیت
الغیبی وجود دارند که در  کرده. البته در همه ادوار، اعتقاد بزرگان شیعه این بوده که رجال محور حرکت می

با حضرت هم مرتبط هستند؛ آن سرجای خودش محفوظ است. اما حلقه اتصال کنند و احیاناً  عالم کار می
شده.  و مدیریت ایشان، از طریق دستگاه فقها برقرار می  الله  بدنه عمومی جامعه شیعه با حضرت بقیت

تدبیر عمومی جامعه تشیع باید بر محور »اینکه بخواهیم یک جریان دیگر را جایگزین کنیم و بگوییم 
یی اتفاق بیافتد که در دستگاه فقاهت و فقها نیستند و از ارتباطات غیبی دیگری با حضرت ها شخصیت
کردند  ، یکی از انحرافات بزرگ بوده. مبدأ پیدایش مدعیان مهدویت و کسانی که ادعا می«برخوردارند

جامعه شیعه  اند ارتباط خواسته مهدی موعود هستند ـ مثل بابیت ـ در طول تاریخ، همین انحراف بوده؛ می
با حضرت را از طریقی غیر دستگاه فقاهت تعریف کنند و یک دستگاه جایگزین بگذارند. این یکی از 

اند  خواسته های بزرگ است که سابقه تاریخی هم دارد؛ پیوسته این انحراف وجود داشته که می انحراف
ه، از روابط دیگری استفاده رابطه بین ]جامعه و[ حضرت را قطع کنند و در تدبیرهای کلان جامعه شیع

اند، نه مدعی و محور بیرونی در[ دوره  کنند. این ]روابط غیبی، این رجال الغیب، وجود دارند اما غیب
]برای محوریت جامعه در عصر غیبت[ به چیز دیگری است و ما باید  عصر غیبت؛ اشارات معصومین 

 با این ]انحراف[ مقابله بکنیم. 

 اخت جامعه منتظر. رسالت هیئات در س4
اگر بناست حرکت اجتماعی ما به سمت عصر ظهور باشد و تدبیر اجتماعی بر محور انتظار با سه بُعدِ 

اتفاق بیافتد و این تدبیر هم بر محور « ریزی و سازندگی برنامه»و « بندی و درگیری  صف»و « تبری»
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قبول دارید، نقش اصلی را در بسط آن  هایی[ که این ]تفکر[ را فقاهت و فقها باشد، ]طبعاً[ شما ]هیئت
خواهید داشت؛ باید سؤالات اصلی این زمینه را ]خود[ شما مطرح کنید و ]خودتان هم[ به جامعه پاسخ 
بدهید؛ شما باید پرچمدار ارتباط جامعه با فرهنگ مهدویت، با همه این ابعادش باشید. و الا ممکن است 

بحث کنند و دنبال یک دولت کریمه لیبرال منتها با اسانس  دیگرانی بیایند و از یک مهدویت حداقلی
ای باشند که از طریق دستگاه دیگری غیر از دستگاه فقاهت اداره  اخلاق اسلامی باشند، دنبال جامعه

شود. اگر بخواهیم فرهنگ عمومی جامعه ما بر محور عصر ظهور شکل بگیرد، ]نقش اصلی را شما  می
های لازم در حوزه فقاهت  بحث عبارت است از ایجاد ادبیات تخصصی و دانشباید ایفا کنید. بله،[ یک 

کادمی )در حوزه ها(؛ آن از محل بحث ما خارج است و  ها و دانشگاه های علمیه( و در حوزه علوم )در آ
مأموریت هیئت رزمندگان نیست. اما ارتباط تفکر و فرهنگ عمومی جامعه شیعه با عصر ظهور و ارتقاء 

هایی که اشاره کردم و ]بلکه[ بالاتر از اینها، نیاز به یک  هدویت و انتظار در همین مقیاساندیشه م
 ساماندهی دارد و محورش باید شما عزیزان باشید.

نباید اجازه دهید که سرحلقه اتصال جامعه با ادبیات انتظار، کسانی باشند که تفکرشان دچار آسیب 
نشینی  کنند و به مکتب احتراز و تبری و حاشیه عریف میاست، ]چه کسانی که[ انتظار را محدود ت

خواهند  رسند، چه کسانی که می کنند و دیگر به صف و درگیری و قتال و سازندگی نمی منحصرش می
سازندگی کنند ولی نه بر محور فقها ]بلکه[ بر محور یک دستگاه و اندیشه دیگر؛ نباید حلقه ارتباطی 

ها در تفکر عمومی  ها باشند و الا این آسیب ظار، این ]دست[ اندیشهجامعه با فرهنگ مهدویت و انت
به مهدویت و آینده تاریخ  های اصلی جامعه نسبت جامعه هم ایجاد خواهد شد؛ نباید اینها پاسخگوی سؤال

 تشیع و تاریخ بشر باشند و الا بر محور اندیشه خودشان پاسخ خواهند داد.
به عهده بگیرید و این چیزی فراتر از آن کاری است که الآن دارد شما عزیزان باید این ]رسالت[ را 

افتد بسیار میمون و مبارک است، اما به عهده گرفتن جلسات دعا  افتد. البته آنچه الآن اتفاق می اتفاق می
های علمی، ]تنها[ بخشی از آن کاری است که باید  ها و همایش و ذکر ـ مثل دعای ندبه ـ و سخنرانی

افتد؛ باید یک کار عظیم برای فراوری اندیشه مهدویت و بعد انتقالش به فرهنگ عمومی جامعه اتفاق بی
 تشیع به وسیله شما انجام بگیرد.

بدانید که اگر این کار انجام نگیرد، ممکن است دیگران این خلاء را پر کنند و اگر آنها این خلاء را پر 
انتظار یعنی »گویند:  کنند، ولی می را تعریف می کنند، با اندیشه خودشان پر خواهند کرد. انتظار
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البته عرض کردم، آن ]تبری و[ «. نشینی؛ منتظر یعنی کسی که نشسته دستش را روی هم گذاشته گوشه
احتراز و نپذیرفتن الزامات دستگاه باطل، قطعاً جزو اصول انتظار است؛ نباید این تمدن و این تکنولوژی را 

ها و اقتضائات این تمدن بشوید. اما محل  ن ماهواره و اینترنت و صنعت و فراوریبپذیرید، نباید تسلیم ای
ای بنشینیم و یک زندگی ساده  بحث این است که انتظار را به همین ]حد[ تعریف کنیم و برویم یک گوشه

آنها بر  دار شوند، تردید نکنید که درست کنیم. اگر شما این اندیشه را به عهده نگیرید، اگر دیگران میدان
 کنند، نه اندیشه حضرت امام )ره(. اساس اندیشه خودشان مهدویت را تفسیر می

گوید: من سعی کردم یک  چه کردید؟ می اگر به امام )ره( بگویند: آقا! شما برای ظهور امام زمان 
، انقلاب در منطقه ایجاد کنم، بیداری اسلامی ایجاد کردم، گرایش به معنویت در جهان ایجاد کردم

چالش بر سر مدیریت جهانی ایجاد کردم، طلسم سکوت جهانی بر محور ادبیات مادی را شکستم، در این 
ای  ای که در جهان وجود داشت یک لاین دیگر درست کردم. اگر بگویند: چه سرمایه اتوبان یک طرفه

ن این کارها را کردم. گوید م گوید: چند صد هزار شهید و جانباز و غیره. به امام بگویند، می گذاشتید؟ می
ما منکر «! رفت اشتباه بوده؛ با حلقات ذکر باید کار پیش می»گویند:  گویی، می می ها تا ]این را[  به بعضی

ن درست نیست که یاما ا 1حلقات ذکر نیستیم؛ حلقات ذکر حتماً موثر است؛ دعا و ذکر، سلاح انبیاء است.
عه بوده یخ شیشه سازندگی که در طول تار یک اندیم و روی ن ]دعا و ذکر[ خلاصه کنیی]همه چیز را[ در ا

ست! اگر شما ینها لازم نیم اییم و بگویشه و تفکر و اقدام امام )ره( است ـ خط بکشینش اندیـ که آخر 
 کنند پرچمدار خواهند شد. یمعنا م یکه آن طور  ید، کسانیپرچمدار نشو

 ـ پرسش و پاسخ
عت و همچنین بر اساس روایات چه افرادی با امام حسین و : جایگاه معصومین در بعد از رجپرسش

 کنند؟  رجعت می حضرت عیسی 
های پردامنه ما است و یک کارهای اجتهادی فراوانی باید رویش  : ببینید بحث رجعت از بحثپاسخ

بشود، یک مقدار هم شده. متیقن این است که مؤمنین کامل و از آن طرف هم سران کفر دوباره رجعت 
افتد،  ند در همین عالم و در کنار معصومین )علیهم السلام(. و اما اینکه رجعت به چه ترتیبی اتفاق میدار 

تری رویش اتفاق بیافتد. فی  همه ائمه در دوره ظهور امام زمان هستند یا نه؟ این را باید یک کار جدی

                                                           
ضَا . »1 الٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّ الَِْنْبِيَاءِ قَالَ   عَلَيْكُمْ بِسِلََحِ الَِْنْبِيَاءِ فَقِيلَ وَ مَا سِلََحُ   أَنَّهُ كَانَ یَقُولُ لَِِصْحَابِهِ  عَنِ ابْنِ فَضَّ

عَاءُ   .468، ص2؛ الكافي، ج«الدُّ
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ور هستند و با یک ترتیبی الله در عصر ظه الجمله این است که بعضی از این ائمه در کنار حضرت بقیت
امامت و خلافت بین آنها اتفاق خواهد افتاد. حالا توضیحش احتیاج به یک بحث طولانی دارد ولی 

کنند، ائمه هدات معصومین، انبیاء، مؤمنین کامل،  اجمالش همین است که اشخاصی که رجعت می
مان هم در دوره ظهور هستند و بعضی سران و عُمَد نار، اینها هستند و بعضی از ائمه هم در کنار امام ز

افتد. حاج آقا! دیگر سوال  شان اتفاق می نه، ندارد که در کنار حضرت هستند، بعدها ظاهراً رجعت
 ای اگر...  جدی

 پرسش بعد: ؟؟؟

خواهد ما را منحل کند. با هر  یرد، هم میخواهد بگ یما را م یسازندگ ید دشمن هم جلو ینیببپاسخ: 

 د. جنگ یه میسه زاو
  پرسش بعد: ؟؟؟

کند که جلوی سازندگی ما را بگیرد؛ یعنی نگذارد  ببینید قاعدتاً دشمن بیش از همه تلاش میپاسخ: 

ای... یعنی ایجادِ یک سازندگی جدید در جهان. چون سازندگی، مراتبی دارد. به نظر من ما  یک جامعه
رکن سازندگی، انقلاب اسلامی بوده که یک ترین  سازندگی را در طول تاریخ داشتیم ولی در دوره ما اصلی

ای است در  جامعه بر محور فرهنگ تشیع ایجاد شده ـ یک حکومت ـ که معارض با حکومت و نمونه
ای و ملی جلوگیری  مقابل لیبرال دموکراسی. از توفیق این در سازندگی در مقیاس جهانی و منطقه

ویم یک نوع جدیدی، یک حرکت جدیدی در جهان کنند به نظر من. تلاش آنها این است ما موفق نش می
های بعدی  کنم. برنامه ایجاد بکنیم. خب آقا! از اینکه تصدیع کردم خدمت اساتید خودم عذرخواهی می

یک صلوات بفرستید. اللهم صل  هست و همین مقدار هم بیش از حد بود. برای سلامتی امام زمان 
 علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.



 

 5 گفتار

 الزامات مهدویت و انحرافات آن 
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ره به کرمان بردن یکردند، ز  ین مباحث زندگیکه با ا ین جمع نورانید در ایکنم شا یم میآنچه من تقد
شان را  نکه فرصتیاز ا یکنم و هم عذرخواه ید هم تشکر میزان و اساتین حال از همه عز یباشد. در ع

 است.  یا ار گستردهید مباحث بسیت دار یت هم عنایرم. فرصت کوتاه است و مباحث مهدویگ یم
به حج از شما سؤال آقا! ما چهل سال راجع»عرض کردند:  در کتاب حج است که به امام صادق 

ت آدم محل تردد که قبل از خلق یا خانه»حضرت فرمودند: «. م و هنوز احکامش تمام نشده استیکن یم
بحث در باب وجود  1«.ستین یشدنتمام ین زودیداست احکامش به ایپ یا ن خانهیملائکه بوده، چن

و اسم  4کلمه نور هستند 3کلمه روح هستند، 2متعال هستند، یکه کلمه تامه خدا مقدس امام زمان 

ز خلقت، موضوع بحث همه ست. از آغاین یشدنها تمام ین زودیبه ا 5هستند، یاعظمِ اعظمِ اعظم اله

                                                           
هِ   زُرَارَةَ قَالَ عَنْ أَخِيهِ . »1 هُ فِدَاكَ أَسْأَلُكَ فِي الْحَجِ  قُلْتُ لِِبَِي عَبْدِ اللَّ یُحَجُّ   عَاماً فَتُفْتِينِي فَقَالَ یَا زُرَارَةُ بَيْتٌ   مُنْذُ أَرْبَعِينَ   جَعَلَنِيَ اللَّ

 .519، ص2؛ من لَّ یحضره الفقيه، ج«نَ عَاماً بِأَلْفَيْ عَامٍ تُرِیدُ أَنْ تَفْنَى مَسَائِلُهُ فِي أَرْبَعِي قَبْلَ آدَمَ 
اعِي إِلَى ». براى نمونه، در دعاى بعد از زیارت آل یاسين آمده: 2 تِكَ فِي أَرْضِكَ وَ خَلِيفَتِكَ فِي بِلََدِكَ وَ الدَّ َِّ هُمَّ صَلِّ عَلَى حُ اللَّ

ائِرِ بِأَمْرِكَ وَلِيِّ  -سَبِيلِكَ وَ الْقَائِمِ بِقِسْطِكَ  دْقِ وَ  وَ الثَّ اطِعِ بِالْحِكْمَةِ وَ الصِّ ي الظُلْمَةِ وَ مُنِيرِ الْحَقِّ وَ السَّ لِّ َِ  الْمُؤْمِنِينَ وَ بَوَارِ الْكَافِرِینَ وَ مُ
اصِحِ   كَلِمَتِكَ  ُِ الْخَائِفِ وَ الْوَلِيِّ النَّ ةِ فِي أَرْضِكَ الْمُرْتَقِ امَّ كلمات  اب أنهم ب»، 173، ص24، جبحارالانواررجوع شود به: «. التَّ

 «.الله و ولَّیتهم الكلم الطيُ
مَ بِكَلِمَةٍ فَصَارَتْ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ . »3 تِهِ، ثُمَّ تَكَلَّ دَ فِي وَحْدَانِيَّ هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَحَدٌ وَاحِدٌ، تَفَرَّ : إِنَّ اللَّ

داً  نُوراً، ثُمَّ خَلَقَ مِنْ  ورِ مُحَمَّ ورِ وَ أَسْكَنَ  ذَلِكَ النُّ هُ فِي ذَلِكَ النُّ مَ بِكَلِمَةٍ فَصَارَتْ رُوحاً فَأَسْكَنَهُ اللَّ تِي، ثُمَّ تَكَلَّ یَّ هُ فِي وَ خَلَقَنِي وَ ذُرِّ
هِ وَ كَلِمَاتُهُ، فَبِنَا احْتَجَّ عَلَى خَلْقِهِ...  .130، صر البصائرمختص؛ «أَبْدَانِنَا، فَنَحْنُ رُوحُ اللَّ

ةَ »، 194، ص1. رجوع شود به: الكافي، ج4 هِ عَزَّ وَ جَل بَابُ أَنَّ الَِْئِمَّ باب أنهم أنوار »، 304، ص23؛ بحار الَّنوار، ج« نُورُ اللَّ
 «.الله و تأویل آیات النور فيهم 

هِ . »5 ارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ :  فِي قَوْلِ  عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ هِ الَِْسْماء الْحُسْنىاللَّ هِ  فَادْعُوهُ بِها  وَ لِلَّ قَالَ: نَحْنُ وَ اللَّ
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ن فرصت ین بحث، نه در حد من است و نه در این ایان خلقت هم خواهد بود. بنابرایو تا پا 1اء بودهیانب

 کنم. یحال من در سه سرفصل، بحث را عرضه منیشود بحث را ارائه کرد. درع یم
 یما و زندگ یدوره کنونشه در ین اندیت است. دوم، الزامات ایشه مهدویی به بحث اندینگاه گذرا یکی

که متوجه جامعه ماست و  ییها بیاست. سوم، آس یاسلام یو جمهور  یما در دوره انقلاب اسلام
 ت در جامعه ما اتفاق بیفتد.یبه مسئله مهدوکه ممکن است نسبت ییها یها و انحراف فیتحر 

 سیمای ظهور در آیات قرآن کریم. 1
ک نگاه فرانگرانه باشد؛ ید یت، قاعدتا بایمان به مسئله مهدو اما نکته اول را گذرا عرض کنم. ما نگاه

کند؛  یان میعه را بیش یخ اجتماعیان تکامل تار یاست که جر  یعیش یخیاین بحث، بحث فلسفه تار  یعنی
در  ییها ن نگاه واسع، از عهده ما خارج است. ما مثل سلولین است. ایت فراتر از ایبلکه موضوع مهدو

  فَنَحْنُ»است؛  ین نظام خلقت جار یاست که در همه ا یم و حضرت، کلمه روحیستن جهان هیکره ایپ

ت، خود یان مهدویبه جر  نسبت یا ک نگاه فرانگرانهیم ینکه ما بتوانین ایبنابرا 2.«وَ كَلِمَاتُهُ  اللَّهِ  رُوحُ

ن یت. در ام، از فهم و عهده ما خارج اسیشان داشته باش شان و عوالم شان، خلقت تیحضرت، مأمور 
 رجوع کرد. ن ید به قرآن و کلمات معصومینه بایزم

زان یهست که حتما مورد توجه عز  به وجود مقدس امام زمان معطوف یات فراوانیدر قرآن آ
 وَ قُطْبَ جَمِيعِ  الْقُرْآنِ  إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ وَلَايَتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ قُطْبَ»ات ما آمده است: یدر روا 3هست.

های آسمانی قرار داده را محور قرآن و محور تمام کتاب بیت خدای متعال ولایت ما اهل 4؛«الْكُتُبِ

                                                                                                                                                         
هُ مِنَ الْعِبَادِ عَمَلًَ إِلََّّ بِمَعْرِفَتِنَا تِي لََّ یَقْبَلُ اللَّ هُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَقْ . »1۴3، ص1؛ الكافي، ج«الِْسَْمَاءُ الْحُسْنَى الَّ كَ عَلَى أَرْكَانِ اللَّ دِ عِزِّ

هَا أَنْ   الِْعَْظَمِ   الِْعَْظَمِ   الِْعَْظَمِ   عَرْشِكَ وَ مُنْتَهَى رَحْمَتِكَ مِنْ كِتَابِكَ وَ اسْمِكَ  اتِ كُلِّ امَّ وَ ذِكْرِكَ الِْعَْلَى الِْعَْلَى الِْعَْلَى وَ كَلِمَاتِكَ التَّ
دٍ وَ آلِهِ  يَ عَلَى مُحَمَّ  .806، ص2المتهِد، ج ؛ مصباح«تُصَلِّ

رَ بِهِ أَلََّ إِنَّهُ قَدْ بَ »...آمده است:   . در خطبه غدیر، در تعبيرى در وصف حضرت ولى عصر 1 هُ   شِّ مَنْ سَلَفَ بَيْنَ یَدَیْهِ أَلََّ إِنَّ
ةَ بَعْدَهُ وَ لََّ حَقَّ إِلََّّ مَعَهُ وَ لََّ نُورَ إِلََّّ عِنْدَه َِّ ةً وَ لََّ حُ َِّ اِج، ج...« الْبَاقِي حُ گونه آمده  این ابن طاووس. در نقل 64، ص1؛ الَّحت

رَ بِهِ »است:   .589؛ التحصين، ص«كُلُّ نَبِيٍّ سَلَفَ بَيْنَ یَدَیْهِ   أَلََّ إِنَّهُ قَدْ بَشَّ
 .130، صمختصر البصائر. 2
  «. باب الْیات المؤولة بقيام القائم »، 44، ص51، جبحار الانوار. رجوع شود به: 3
هِ . »4 ُِ عَلَيْهَا   عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ َُ جَمِيعِ الْكُتُ َُ الْقُرْآنِ وَ قُطْ هَ جَعَلَ وَلََّیَتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ قُطْ إِنَّ اللَّ

هَتْ یَسْتَدِیرُ مُحْكَمُ الْقُرْآنِ وَ بِهَا  ی نُوِّ ُُ وَ یَسْتَبِينُ الِْْ  .5، ص1، جتفسیر العیاشی؛ «مَانُ...الْكُتُ
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قرآن در سه بخش نازل شده است؛ ثلث  1؛«أَثْلَاثاً؛ ثُلْثٌ فِينَا وَ ثُلْثٌ فِي عَدُوِّنَا  الْقُرْآنُ  نَزَلَ»است. فرمود: 

 کنم.  یه را اشاره میدو آ یکیما. حالا من آن درباره ماست و ثلث دیگر آن درباره دشمن 

 ـ مروری بر برخی آیات پیرامون مهدویت
ه نور یکنم با آ یق مینها را تطبیدر سوره مبارکه لیل است. ا یگر یدر سوره مبارکه شمس است و د یکی

 ان ظلمات است.یکه مربوط به جر  یا هین آیو همچن
وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها * وَ الْقَمَرِ إِذا کند:  ید مایمتعال چند سوگند  یدر سوره مبارکه شمس خدا

د است. و ین خورشیکه تِلو ا ید و شعاع و پرتو او و قمر یسوگند به خورش 2؛تَلاها * وَ النَّهارِ إِذا جَلاَّها

در  وَ الشَّمْسِن ی. خب اوَ النَّهارِ إِذا جَلاَّهادهد؛  یم یکه آن شمس را تجل یسوگند به نهار در وقت
در همه عوالم هستند و همه  یقتِ هستیشده که شمسِ حق اکرم  ر به وجود مقدس نبییات ما تفسیروا

ر شده ین حضرت تفسیهم به د یاست. ضح ین چراغِ برافروختۀ الهی، با ایت هستیو فروغ و هدا یروشن
ست، به وجود که تلو او یاست. قمر  ین کلمه تامه الهیاز وجود مقدس ا ین حضرت، پرتو یاست. د

باشد،  یتلو  یتال معصوم  یهستند. اگر برا اکرم  ر شده که تلو نبییتفس ن یرالمؤمنیمقدس ام
ن یا .3ر شده به وجود مقدس امام عصر یتفس وَ النَّهارِ إِذا جَلاَّهارمعصوم. یهست، نه غ معصوم 

ر عالم تا یان فرموده و مراحل سین باجمال در آت در عالم را بهیهدا یان کلیمتعال جر  یه که خدایک آی
 دن به آن روز روشن عصر ظهور را مطرح کرده است.یرس

ات ما معنا یل در رواین لیا 4؛وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى  وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى *گر، در سوره لیل است. یه دیآ

                                                           
، تفسیر الصافي. این مضمون، در روایات متعدد و با تعابيرى مختلف آمده است؛ رجوع شود به: 58، ص1، جشواهد التنزیل. 1
 «.باب في ما نزل عليه القرآن من الِقسام»، 48، ص1، جالبرهان فی تفسیر القرآن؛ «المقدمة الثالثة»، 24، ص1 ج
 .3ـ1مس، آیات. سوره ش2
هِ . »3 دٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ  عَنْ أَبِي مُحَمَّ مْسِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّ هِ  وَ ضُحاها  وَ الشَّ مْسُ رَسُولُ اللَّ بِهِ  قَالَ الشَّ

اسِ دِینَهُمْ قَالَ قُلْتُ  هُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلنَّ هِ  قَالَ ذَاكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  مَرِ إِذا تَلَهاالْقَ   أَوْضَحَ اللَّ وَ نَفَثَهُ بِالْعِلْمِ نَفْثاً قَالَ  تَلََ رَسُولَ اللَّ
يْلِ إِذا یَغْشاها  قُلْتُ  سُولِ  وَ اللَّ وا بِالَِْمْرِ دُونَ آلِ الرَّ ذِینَ اسْتَبَدُّ وْرِ الَّ َِ ةُ الْ سُولِ أَوْلَى بِهِ وَ جَلَسُوا  قَالَ ذَاكَ أَئِمَّ لِساً كَانَ آلُ الرَّ ِْ مَ

هُ فِعْلَهُمْ فَقَالَ  وْرِ فَحَكَى اللَّ َِ لْمِ وَ الْ هِ بِالظُّ يْلِ إِذا یَغْشاها  مِنْهُمْ فَغَشُوا دِینَ اللَّ ها  قَالَ قُلْتُ  وَ اللَّ هارِ إِذا جَلََّ مَامُ  وَ النَّ قَالَ ذَلِكَ الِْْ
ةِ فَاطِمَ  یَّ هِ  ةَ مِنْ ذُرِّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلَهُ فَقَالَ  یُسْأَلُ عَنْ دِینِ رَسُولِ اللَّ يهِ لِمَنْ سَأَلَهُ فَحَكَى اللَّ لِّ َِ ها  فَيُ هارِ إِذا جَلََّ ، الكافي؛ «وَ النَّ

 .424، ص2، جتفسیر القمیو با اندكى اختلَف در  50، ص8ج
 .2ـ1. سوره ليل، آیات4
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  غَشِيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي دَوْلَتِهِ»که است  یعد یم و بنیتی، دولت بن«فُلَانٌ»ل ین لیشده است. فرمود: ا

وَ اللَّيْلِ إِذا بود.  ن یرالمؤمنیه امیشد و برعل یاو جار  یکه برا ی، آن دولت«جَرَتْ لَهُ عَلَيْهِ  الَّتِي

ا وَ النَّهارِ إِذ  وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى *ت شد. یقت کلمه ولا یقت نور و حقیحق یبرا ی؛ حجابيَغْشى

شود،  یدولت حضرت محقق م یاست که وقت ؛ فرمود: نهار، دولت وجود مقدس امام زمان تَجَلَّى
( از اکرم  )شمس نبی یقت آن شمس هستیشود و حق یخ جمع میتار  ین جور و شب ظلمانیبساط ا

  1کند. یم یتجل مجرا و در وجود مقدس امام زمان 

   زمانامام  ـ عصر ظهور، عصر تجلّی
اکرم  وجود مقدس نبی یو تجل ی، تجلی کلمه نور الهیکلمه تامه اله یقت عصر ظهور، تجلیقپس ح

 شان، وجود مقدس امام زمان یفه تام ایر خلیاز مس ان ی، بساط ظلمت و جر ین تجلیاست که با ا
 یگر یگر خیلی متفاوت است. همه عدالت و شئون دید یها ن نگاه، با نگاهیشود. ا یدولت باطل جمع م

ارت، ین، بعد از ز یاسیارت آلین کلمه نور است. در ز یا یکند، آثار تجل یدا میکه در عصر ظهور تحقق پ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّ رَحْمَتِكَ »شود:  یر شروع مین تعبیاست که با ا یک صلواتی

 ن کلمه نور است. یات ایشود، همه تجل یکه مطرح م زمان  . بحث از عدل امام« وَ كَلِمَةِ نُورِكَ
قت از یب عالم و ظهور حقیاس است. درواقع عصر ظهور، عصر جوشش غین مقیپس مسئله، در ا

فرماید: قت پنهانی است که قرآن مییاست. ظهور آن حقیش از عالم دنیا و بلکه بیب به عالم دنیعالم غ
ِهُدىً لِلْمُتَّقينَ * الَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فيه.2 هایی که متقین  بیاز آن غ یکی

ت قرآن، متوقف به یاز هدا یخصوص که مراتببه 3است. به آن ایمان دارند، وجود مقدس امام زمان 

عصر ظهور، شود.  یانسان گشوده نم یمان برایاز قرآن جز با آن ا یب است و اسرار یمان به این غیا

                                                           
دِ بْنِ . »1 هِ عَزَّ وَ جَلَ   مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ  عَنْ مُحَمَّ يْلِ إِذا یَغْشى  عَنْ قَوْلِ اللَّ يْلُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فُلََنٌ  وَ اللَّ ، قَالَ: اللَّ

تِي جَرَتْ لَهُ عَلَيْهِ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  ى تَنْقَضِيَ. قَالَ:  غَشِيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي دَوْلَتِهِ الَّ لَّىیَصْبِرُ فِي دَوْلَتِهِمْ حَتَّ َِ هارِ إِذا تَ ؟  وَ النَّ
هَارُ هُوَ الْقَائِمُ  اسِ وَ خَاطَ   قَالَ: النَّ َُ دَوْلَتُهُ الْبَاطِلَ؛ وَ الْقُرْآنُ ضُرِبَ فِيهِ الَِْمْثَالُ لِلنَّ ا أَهْلَ الْبَيْتِ، إِذَا قَامَ غَلَ هُ مِنَّ هُ بِهِ وَ نَحْنُ،  َُ اللَّ نَبِيَّ

 .425، ص2، جتفسیر القمی؛ «فَلَيْسَ یَعْلَمُهُ غَيْرُنَا
 .3ـ2. سوره بقره، آیات2
هِ . »3 يِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ قِّ هِ عَزَّ وَ جَلَ   عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّ ذِینَ یُؤْمِنُونَ   فِي قَوْلِ اللَّ قِينَ * الَّ ُِ   هُدىً لِلْمُتَّ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ   بِالْغَيْ

 .17، ص1، جکمال الدین؛ « أَنَّهُ حَق بِقِيَامِ الْقَائِمِ 
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 است.  یانسان یها عت و در عالم ارادهیب در عالم طبیظهور آن غ
اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ ات و کلمه نور در عالم است؛ یعصر ظهور درواقع عصر جوشش کلمه ح

بَعْدَ مَوْتِها
جوشش  3ر شده است.یتفس ن آیات به ظهور حضرتیا .2وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهاا ی 1

ن یا یبه اوست. آن دوره، عصر تجل یات هستیات و جوشش آن کلمه ماء و کلمه روح است که همه حیح
وطاغوت در س و جِبتیو ابل ین انسیاطیحقیقت است. آنچه در دوره فترت اتفاق افتاده، نفوذ دستگاه ش

در حجاب  یاست و عالم انسان یانسان یها ا و در ارادهیعالم دن یش از فضایا و بلکه بیعالم دن یفضا
 یرود و کلمه نور تجل یها کنار م شود و آن حجاب یان ظلمات است. این بساط در آن دوره جمع میجر 

 کند. یم
ه یاست. آ یت الهیان هدایل جر یه نور، تفصید. آیبعدش را ملاحظه فرمود 5ه ظلماتِ یو آ 4ه نوریشما آ

  نُورُ السَّماواتِ  اللَّهُ  عَنْ قَوْلِ اللَّهِ سَأَلْتُ الرِّضَا »ت است. یآن هدا است که مانع یان ضلالیظلمات، جر 

فرمود: یعنی خدای متعال هدایتگر  ، امام رضا «فَقَالَ: هَادٍ لِأَهْلِ السَّمَاءِ وَ هَادٍ لِأَهْلِ الْأَرْضِ  وَ الْأَرْضِ
ان ین جر یا 6.«فِي السَّمَاءِ وَ هُدَى مَنْ فِي الْأَرْضِهُدَى مَنْ »اهل آسمان و اهل زمین است. یا فرمود: 

 «مَثَلُ نُورِهِ»شود.  یدر عالم واقع م یق مَثَل نور الهیت که همه عوالم تحت پوشش او هستند، از طر یهدا
 اکرم  د صدوق به وجود مقدس نبییت توحیت در او مُتمثل شده، در روایکه همه انوار هدا یمَثَل نور اله

                                                           
 .17. سوره حدید، آیه1
 .69. سوره زمر، آیه2
مِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ . »3 هِ عَزَّ وَ جَلَ   عَنْ سَلََّ هَ   فِي قَوْلِ اللَّ هُ عَزَّ وَ  یُحْيِ الِْرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهااعْلَمُوا أَنَّ اللَّ قَالَ یُحْيِيهَا اللَّ

تٌ  بَعْدَ مَوْتِهَا ]یَعْنِي  جَلَّ بِالْقَائِمِ  لُ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ . »668، ص2، جکمال الدین؛ «[ بِمَوْتِهَا كُفْرَ أَهْلِهَا وَ الْكَافِرُ مَيِّ ثَنَا الْمُفَضَّ حَدَّ
هِ  سَمِعَ أَبَا عَبْدِ  هافِي قَوْلِهِ:   یَقُولُ  اللَّ قَالَ رَبُّ الِْرَْضِ یُعْنَى إِمَامُ الِْرَْضِ، فَقُلْتُ: فَإِذَا خَرَجَ یَكُونُ مَا  وَ أَشْرَقَتِ الِْرَْضُ بِنُورِ رَبِّ

تَزُونَ  ِْ مْسِ وَ نُورِ الْقَمَرِ وَ یَ اسُ عَنْ ضَوْءِ الشَّ مَامِ  ذَا؟ قَالَ إِذاً یَسْتَغْنِي النَّ  .253، ص2، جتفسیر القمی؛ «بِنُورِ الِْْ
4 .ماواتِ وَ الَِْرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ في هُ نُورُ السَّ يٌّ یُوقَدُ مِنْ   اللَّ ٌُ دُرِّ جاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَ زُجاجَةٍ الزُّ

ةٍ وَ  رَةٍ مُبارَكَةٍ زَیْتُونَةٍ لَّ شَرْقِيَّ َِ ةٍ یَكادُ زَیْتُها یُضيشَ هُ   ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى لَّ غَرْبِيَّ هُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَضْرِبُ اللَّ نُورٍ یَهْدِي اللَّ
هُ بِكُلِّ شَيْ  اسِ وَ اللَّ  .35؛ سوره نور، آیهءٍ عَليمٌ  الَِْمْثالَ لِلنَّ

5 .يٍّ   أَوْ كَظُلُماتٍ في ِِّ یَكَدْ یَراها   یَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ  بَحْرٍ لُ
هُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ  عَلِ اللَّ ِْ  .40؛ سوره نور، آیهوَ مَنْ لَمْ یَ

اسِ بْنِ هِلََلٍ قَالَ:. »6 ضَا  عَنِ الْعَبَّ هِ  سَأَلْتُ الرِّ هُ   عَنْ قَوْلِ اللَّ ماواتِ   اللَّ مَاءِ وَ هَادٍ لَِِهْلِ   وَ الَِْرْضِ   نُورُ السَّ فَقَالَ: هَادٍ لَِِهْلِ السَّ
مَاءِ وَ هُدَى مَنْ فِي الَِْرْضِ   .115، ص1، جالكافي؛ «الَِْرْضِ، وَ فِي رِوَایَةِ الْبَرْقِيِّ: هُدَى مَنْ فِي السَّ
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ن مشکات به صدر حضرت یکه ا «كَمِشْكاةٍ»است  ی، مِثل مشکاتین مَثَل نور الهیشده است. ا ریتفس
ن یت در ایان هداین جر یا 1آن مصباح هم به علم نبوت تفسیر شده است. «فيها مِصْباحٌ»ر شده و یتفس

فَعَ وَ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْ  فيرسد به اینجا که شود تا می یح داده میه توضیآ

ن رجال، یا .2رِجالٌ لا تُلْهيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ  لَهُ فيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ

تَعَالَى إِنَّمَا أَحَبَّ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ »ث مفضل آمده است؛ حضرت فرمود: یهستند که در حد یهمان رجال

خدای متعال  3؛«وَ أَنْ يُطَاعَ بِطَاعَتِهِمْ فَجَعَلَهُمْ سَبِيلَهُ وَ وَجْهَهُ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ  بِالرِّجَالِ  يُعْرَفَ  أَنْ

ل یمتعال آنها را سب یدوست داشت که با رجال خاصی شناخته شود و با اطاعت از آنها اطاعت شود. خدا
ق یق طاعت و معرفت هستند. آنها را صراط خودش قرار داد، لذا طر یودش قرار داد، لذا آنها طر و وجه خ

«إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ  هُوَ الطَّرِيقُ»ق معرفت یم، طر یمحبت و معرفت هستند. صراط مستق
ق محبت یا طر ی 4

ا إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، أَرْشِدْنَا لِلُزُومِ أَرْشِدْنَ»فرمود:  ،5 اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيمَذیل آیۀ  است.

 7م است.ی، آن صراط مستقق محبت است و امام یصراط مستقیم، طر  6.«الطَّرِيقِ الْمُؤَدِّی إِلَى مَحَبَّتِكَ

                                                           
ادِقِ . »1 هِ الصَّ ماواتِ وَ الِْرَْضِ  :عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِِبَِي عَبْدِ اللَّ هُ نُورُ السَّ . قَالَ   اللَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ كَذَلِكَ اللَّ

دٌ   مَثَلُ نُورِهِ   قُلْتُ  قَالَ فِيهِ نُورُ الْعِلْمِ یَعْنِي   فِيها مِصْباحٌ   . قَالَ قُلْتُ دٍ قَالَ صَدْرُ مُحَمَّ  كَمِشْكاةٍ   . قُلْتُ قَالَ مُحَمَّ
ةَ... بُوَّ  .157، صالتوحید؛ «النُّ

2 .حُ لَهُ فيها بِالْغُدُوِّ وَ الْصْالِ * رِجالٌ لَّ تُلْه  في هُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ یُسَبِّ هِ وَ يهِمْ تِِارَةٌ بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّ وَ لَّ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّ
ُُ فيهِ الْقُلُوبُ وَ الِْبَْصارُ  كاةِ یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّ لَةِ وَ إیتاءِ الزَّ  .37ـ36؛ سوره نور، آیاتإِقامِ الصَّ

 .531، صبصائر الدرجات. 3
هِ ». 4 لِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُمَا صِرَاطَانِ عَ  عَنِ الْمُفَضَّ رِیقُ إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّ رَاطِ فَقَالَ: هُوَ الطَّ صِرَاطٌ   نِ الصِّ

اعَ  مَامُ الْمُفْتَرَضُ الطَّ نْيَا فَهُوَ الِْْ ذِي فِي الدُّ رَاطُ الَّ ا الصِّ نْيَا وَ صِرَاطٌ فِي الْخِْرَةِ وَ أَمَّ نْيَا وَ اقْتَدَى بِهُدَاهُ مَرَّ عَلَى ةِ مَنْ عَرَفَهُ فِي الفِي الدُّ دُّ
رَا تْ قَدَمُهُ عَنِ الصِّ نْيَا زَلَّ مَ فِي الْخِْرَةِ وَ مَنْ لَمْ یَعْرِفْهُ فِي الدُّ ذِي هُوَ جِسْرُ جَهَنَّ رَاطِ الَّ مَ الصِّ ى فِي نَارِ جَهَنَّ معانی ؛ «طِ فِي الْخِْرَةِ فَتَرَدَّ

 .32، صالاخبار
 .6ه. سوره فاتحه، آی5
ادِقُ . »6 دٍ الصَّ راطَ الْمُسْتَقِيمَ   فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ  قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ   اهْدِنَا الصِّ قَالَ یَقُولُ أَرْشِدْنَا إِلَى الصِّ

رِیقِ   أَرْشِدْنَا لِلُزُومِ  غِ إِ   الطَّ تِكَ وَ الْمُبَلِّ ي إِلَى مَحَبَّ َُ أَوْ نَأْخُذَ بِآلرَائِنَا فَنَهْلِكَ الْمُؤَدِّ بِعَ أَهْوَاءَنَا فَنَعْطَ ؛ معاني «لَى دِینِكَ وَ الْمَانِعِ مِنْ أَنْ نَتَّ
 .33الِخبار، ص

 «.السبيل و الصراط و هم و شيعتهم المستقيمون عليها   أنهم  باب»، 9، ص24، جبحار الانوار. رجوع شود به: 7
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 ، محور تحولات و برکات عصر ظهور ـ امام زمان
ا و عالم یبر عالم دن یب، دستیغقت در عالم است. از عالم ین حقیا یخب عصر ظهور، عصر تجل

 ن تحول هم خود وجود مقدس امام عصر یشود. محور ا یشود و عالم، متحول م یبرده م یانسان
های محدود هستیم، برای ما که انسان یم. گاهیرا دار  یست که ما نقش اصلیطور ننیا یعنیهستند؛ 

ران یک زلزله ویک شهرش با یم ولی یکن یپا مبه ییم و بنایکش یها زحمت م مان سالیها یمعمار 
تواند آنها را ویران کند. هست که می یبزرگتر  یها طور است. دستنیعالم هم هم یشود. بنا یم

کنند و ما با  یخودشان بنا م یبرا یا کشند خانه یها مورچه زحمت م ونیلید؛ هزاران یا میدیها را د مورچه
م، چقدر کارشان آسان یها خانه بنا کن ن مورچهیا ید ما برام. اگر بنا بویکن یک تصرف، آن را خراب می
 کند.  یم یاست که عالم را معمار  یبزرگتر  یها طور است، دستنیعالم هم هم یشد. معمار  یم

با هم یشود. ما تقر  یم. عصر ظهور با ما محقق نمیشو یخودمان امداد م یاین دنیالبته ما هم در ا
محور  یخ مؤثر هستند ولیر تار یدر مس یانسان یها خ ما، ارادهیسفۀ تار . در فل چ کارهیم، هم هیالیدخ

 کند.  یم یگر ید یکند و عالم را وارد فضا یهست. اوست که تصرف م معصوم  یخ، اراده ولیتکامل تار 
فراتر از  یزیست. چین یک تمدن اسلامیعصر تحقق  یا حتی یته اخلاقیلذا عصر ظهور، عصر مدرن

 یگر یا به عالم دیشود و عالم دن یل میگر تبدیای دبه نشئه یا افتد و نشئه یفاق مات یک تحول تمدنی
کنند. حالا آن  یدا میپ یا هبوط کرده، با حضرت دوباره رفعتیکه به عالم دن یا انسانیشود. گو یل میتبد

 است.  یگر یسخن د
ن تحول هم یا در راه است. محور یمین تحول عظیاست و چن ین عصر ین عصر ظهور، چنیبنابرا

 یات جار یشان است. اگر در عالم، حیات خود ایشود، تجل یاند و آنچه محقق م  حق  یخود ول
نکه یاند. نه ا ات حضرتینها تجلیشود، ا یمحقق م یشود، اگر عدالت کل یم یشود، اگر نور جار  یم

ند. همه آنها، تجل  خود حضرت است.  یات وجودیحضرت، فاعل مُعدِّ
؛ یشود ظهور خود حضرت در عالم است، نه فقط ظهور جسمان یعصر ظهور محقق م درواقع آنچه در

ن است، یکند. هم یدا میت در عالم ظهور پیقت ولا یدارند و حق یت برمیقت ولا یحضرت، حجاب را از حق
أَوْ  یعد یم و بنیتیه و بنیامیه ظلمات است ـ یعنی دستگاه بنیست. آنچه مصداق آین نیر از ایغ یزیچ

فتنه  بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ  ظُلُماتٍ فيكَ
الْمُؤْمِنُ فِي ظُلْمَةِ   يَدَهُ  إِذا أَخْرَجَ»فرمود:  إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراهان است که یقدر سنگآن
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«يَكَدْ يَراها  لَمْ فِتْنَتِهِمْ
ن بساط یـ ا ببيندتواند  یخودش را نم یو هست ییها دارامؤمن در این فتنه 1

دا یاست که در عصر ظهور تحقق پ یزین آن چیشود. ا یم یشود و عالم، نوران یده میظلمت از عالم برچ
 کند.  یم

 . الزامات مهدویت در دوران ما2
 یرا ط یر یاست ـ مس یات بعد یامت و تجلیمه رجعت و قدن به عصر ظهور ـ که مقدیعالم تا رس

کند. سیر انسان با هبوط  یم یاش طیات اجتماعیرا در ح یر یکند. انسان هم در این سیر، مس یم
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ بوده است:  یتیک هدایس و همراه با ین شروع شده که همراه با ابلیدر زم حضرت آدم 

مِنِّي هُدىً
ر در جبهۀ حق و باطل هر دو ین سیا 3ر شده است.یتفس ن یرالمؤمنیبه ام یهُدً  و آن 2

 م به دوره ظهور. یهست تا برس
م. یادهیرس امام  یبت ظاهر یکرده تا ما به دوره احتجاب و غ یرا ط یک مراحلیر ین سیخب حالا ا

شان که مراحل و یا یو خلفا اکرم  تا نبی اء اولوالعزم یح است: از ظهور انبیر هم قابل توضیآن س
داشته است.  یعه، مراحلیبت هم شیبت خود حضرت. در عصر غیتکامل عالم هستند تا غ یها سرحلقه

ان یو جر  یخ طوسیان حوزه بغداد و بعد هجرت شیعه از سازمان وکالت تا بعد جر یش یسازمانده یعنی
 ر محور فقها هم بوده است. داشته که همۀ این مراحل ب یعه، مراحلیش یحوزه نجف، سازمانده

ر فقها بوده است، صددرصد یبت، بر محور غیعه در عصر غیخ شیتار  ید تکامل اجتماعیبگو یاگر کس
 ی، ول«اند گرانیقت، دیعت بودند؛ حافظان حقینها حافظان شر یا»ند: یخواستند بگو یکند. بعض یاشتباه م

اند، هم حافظان ت بودهیقت ولا یان حقعه، هم حافظیش ین است که فقهایقت این غفلت است. حقیا
اند. دست حضرت از ت کردهیعه را هدایض حضرت. اینها جامعه شیهای فعت و هم واسطهیقت شر یحق

                                                           
لُ وَ صَاحِبُهُ   أَوْ كَظُلُماتٍ   قُلْتُ »در تفسير این آیه آمده:  از امام صادق . در روایت صالح بن سهل 1   یَغْشاهُ قَالَ الَِْوَّ

الِثُ   مَوْجٌ  انِي   مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ الثَّ هُ   بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ ظُلُمَاتٌ الثَّ ةَ   مُعَاوِیَةُ لَعَنَهُ اللَّ الْمُؤْمِنُ فِي   ذا أَخْرَجَ یَدَهُ إِ وَ فِتَنُ بَنِي أُمَيَّ
 .195، ص1، جالكافي؛ ...«لَمْ یَكَدْ یَراهاظُلْمَةِ فِتْنَتِهِمْ 

2 . ْكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَّ هُم ا یَأْتِيَنَّ قالَ . 37، آیه؛ سوره بقرهیَحْزَنُونَ  قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَميعاً فَإِمَّ
بَعَ هُدايَ فَلَ یَضِلُّ وَ لَّ  .123؛ سوره طه، آیه  یَشْقىاهْبِطا مِنْها جَميعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوّ فَإِمّا یَأْتِيَنّكُمْ مِنّي هُدًى فَمَنِ اتَّ

ا یَأْتِيَنَّ القرآن   عن تفسير هذه الْیة في باطن سألت أبا جعفر   عن جابر قال. »3 كُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلَ خَوْفٌ فَإِمَّ
تفسیر ؛ « فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَّ هُمْ یَحْزَنُونَ قال الله فيه  قال: تفسير الهدى علي   عَلَيْهِمْ وَ لَّ هُمْ یَحْزَنُونَ 

 «.الهدایة و الهدى و الهادون في القرآن باب أنهم »، 143، ص24، جبحار الانوار. رجوع شود به: 41، ص1، جالعیاشی



 گفتار پنجم

 127 

 عه.یش یو هم در سازمانده یت ظاهر ی، هم در هدایت باطنیرون آمده است، هم در هداینها بین ایآست
تا  یزانیسازماندهی شیعه ـ از دورة مبارزات پارتکرده است. در این مسیر،  یرا ط یعه مراحلیجامعه ش

بر محور حضرت، تا دوره نظام  یعیاصطلاح دولت شبه یر یگبه ایران و دوره شکل هجرت امام رضا 
اجتهاد و  یر یگث تا دوره شکلیو نقل احاد یعه ـ از دوره حفظ آثار نقلیه ـ و همچنین فقاهت شیت فقیولا 

 یعنیو تحول مراحلش تا دوره متأخر ـ رو به کمال داشته است؛  یطوس خیآن در دوره ش یپاگرفتن جد 
اش از ان فقاهت شیعه و استضائهیآن رو به رشد بوده و هم جر  یان سرپرستیعه و جر یش یهم سازمانده

ها در حال رشد بوده عه. همه این جریانیش یان اجتماعیو هم حتی جر  یو کلام اله ت یبمعارف اهل
 ن اتفاق افتاده است.یعه هم ایش یاو بر محور فقه

 ـ محوریت فقاهت در تکامل اجتماعی جامعه تشیع
دا یپ یان، رشد و تعالین هست که همان جر یت، همیسمت مهدون دورۀ حرکت بهیخب از الزامات ا

متفاوت است. زمانی  یلیم، که خیدیه رسیفق یت اجتماعیت به دوره ولا یکند. الحمدلله ما از دوره مرجع
ت یان مرجعیدا شده است. جر یپ  یخیب تار یک شین هم در یت بوده که ایعه نقش مرجعیش یفقها  نقش

ر رو به رشد داشته یک مسیعه، یت و رشدش در جامعه شیر فرهنگ مرجعید، تصویب کنیرا هم اگر تعق
شد، تا  یر ان صدر اسلام دوباره معمایع بعد از جر یکه تش یا عه از دورهیر رو به رشدِ جامعه شیاست. مس

بت. من رشد یهم در دوره غ کاملا مشهود است، هم در دوره ظهور ائمه  یبت و دوره کنونیدوره غ
اش بوده ـ از وکالت تا  که به عهده یه اشاره کردم: هم سازمان رهبر یبت را در سه زاویشیعه در دوره غ

 یتا دولت و جامعۀ کنون یزانیت پارتداده ـ از دوره مبارزاای که باید تشکیل میه ـ و هم جامعهیت فقیولا 
ث تا دوره بسط یحد یجهان شده ـ و هم فقاهتی که داشته ـ از دوره گردآور  یک قطب تمدنیکه درواقع 

 اجتهاد. 
ر با سرانگشت اشارت خود حضرت بوده است. اگر حضرت ین مسیش برود. اید پیر باین مسیهم

الْوَاقِعَةُ   أَمَّا الْحَوَادِثُ»ن اشارت حضرت ید ولی ندادند. ادادن یگران را طبقۀ مرجع قرار میخواستند، د یم

«فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا
نها را طبقه مرجع و یا 2،«الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ  مِنَ  كَانَ  فَأَمَّا مَنْ»ا ی 1

                                                           
َِّ ». در توقيع شریف حضرت آمده است: 1 تِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُ َِّ ا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُ هِ وَ أَمَّ ةُ اللَّ

 .484، ص2، جکمال الدین؛ « عَلَيْهِم
ا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ »در باب علماى آخر الزمان:  . تعبيرى از حدیث مفصل امام حسن عسكرى 2 حَافِظاً   فَأَمَّ
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 یق آنها جار یحضرت هم از طر ت یسر آنهاست و ولا ت حضرت هم پشتیواسطه قرار داده است، حما
در مجموع  1کند. یم یق آنها به جامعه تجلیت حضرت از طر یهستند که هدا یشود. آنها حجاب نور  یم

-ابت حضرت، انصافا نمره قابلیعه و نیت جامعه شین مجموعه در هدایمنصفانه نگاه کند، ا یهم اگر کس

 دارد. یقبول
د یآ ید رشد کند. به نظرم میه بایت فقینظام ولا  یعنیکند، دا ید کمال پیان البته باین جر یخب حالا ا

دولتِ به  یا ک دورهیم. یم داشته باشیتوان ین نمیتر از ا افتهیگر نظامی رشد یقبل از ظهور هم ما د
کرده  یعه بوده و نهایتا با نظارت علما کار میم که حداکثر خود پادشاه، شیداشت یعیاصطلاح پادشاه ش

، مشروطِ به یمات دولتیش ـ تصمیها بیش آمده ـ با همه فرازونشیکه بحث مشروطه پ یا است. بعد دوره
است.  یمهم یلیت شده است. این، نکته خیکه امروزه ساختار قدرت، مشروط به ولا  ییفقاهت شده تا جا

ت را ی، ولا یتوانند در قانون اساس ین است که نمیاست، هم یر اسلامیاخ یها آنچه الان مشکل نهضت
ت ین امر ممکن شده و در ساختار قدرت آمده است. در اصل ولا یعه اید. در شیاور یزو ساختار قدرت بج
ت یدا کرده است و نقش فقها از نظارت به ولا یحضور پ یت اجتماعیر یت، در ساختار قدرت و مدیه، ولا یفق

کرده است. اگر در عصر  دایت ارتقا پیعت به حد ولا ین در جامعه از حد شر یان دیدا کرده است. جر یارتقا پ
اش در عصر  ن مرتبهیتر  دا کند، کاملیپ یتجل« عتیت و شر ید، ولا یتوح»قتِ ینحو کامل، حقد بهیظهور با

 ت. ید به ولا یشوند، هم ساختار، مق یعت مید به شر ین، مقیاست که هم قوان ین عصر یبت، همیغ

                                                                                                                                                         
دُوهُ وَ ذَلِكَ لََّ یَكُونُ إِ  يعَةِ لََّ جَمِيعَهُمْ لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لَِِمْرِ مَوْلََّهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّ اِج، ج«لََّّ بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّ ، 2؛ الْحت

 .458ص
دٍ . »1 اعِينَ   لَوْ لََّ مَنْ یَبْقَى بَعْدَ غَيْبَةِ قَائِمِكُمْ   :قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّ ينَ عَنْ دِینِهِ بِ   مِنَ الْعُلَمَاءِ الدَّ ابِّ ينَ عَلَيْهِ وَ الذَّ الِّ جِ إِلَيْهِ وَ الدَّ َِ حُ

ُِ لَمَا وَاصِ هِ مِنْ شِبَاكِ إِبْلِيسَ وَ مَرَدَتِهِ وَ مِنْ فِخَاخِ النَّ هِ وَ الْمُنْقِذِینَ لِضُعَفَاءِ عِبَادِ اللَّ ذِینَ  اللَّ هُمُ الَّ هِ وَ لَكِنَّ بَقِيَ أَحَدٌ إِلََّّ ارْتَدَّ عَنْ دِینِ اللَّ
يعَ  ةَ قُلُوبِ ضُعَفَاءِ الشِّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ یُمْسِكُونَ أَزِمَّ انَهَا أُولَئِكَ هُمُ الَِْفْضَلُونَ عِنْدَ اللَّ فِينَةِ سُكَّ ُُ السَّ ، 1، جالْحتِاج؛ «ةِ كَمَا یُمْسِكُ صَاحِ

ادِقِ . »18ص ا، خُلِقُوا مِنْ فَضْلِ  عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ الصَّ نَا، فَإِذَا طِينَتِنَا، یَسُوؤُهُمْ مَا یَ   قَالَ: شِيعَتُنَا جُزْءٌ مِنَّ هُمْ مَا یَسُرُّ سُوؤُنَا، وَ یَسُرُّ
ذِینَ یُوصَلُ مِنْهُ إِلَيْنَا اسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ . »299؛ الِمالي )للطوسي(، ص«أَرَادَنَا أَحَدٌ فَلْيَقْصِدْهُمْ فَإِنَّهُمْ الَّ   عَنِ ابْنِ عَبَّ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ قَااتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَ  هِ قَالَ فَقُلْتُ یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ یَنْظُرُ بِنُورِ اللَّ هِ وَ خُلِقَ  لَ إِنَّهُ یَنْظُرُ بِنُورِ اللَّ لَِِنَّا خُلِقْنَا مِنْ نُورِ اللَّ
مُونَ نُورُهُمْ یُضِيشِيعَتُنَا مِنْ شُعَاعِ نُورِنَا فَهُمْ أَصْفِيَاءُ أَبْرَارٌ أَطْهَارٌ مُتَوَ  لْمَاءِ  سِّ يْلَةِ الظَّ ؛ بحار الَّنوار، «ءُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ كَالْبَدْرِ فِي اللَّ

 .21، ص25ج
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 ـ الزامات تکامل جامعه شیعه در آینده
 یازمند است تا از حد تفقهین یعیرشد خودش برسد و رشدش اولا به تکامل تفقه شد به ین امر بایا یول

با  یشناساش جامعه است، برسد. روان که واحد مطالعه یاش فرد است به تفقه که واحد مطالعه
کند، چون واحد  یرا پر نم یو علوم اجتماع یشناسجامعه یمختلفش هر قدر رشد کند، جا یها شیگرا

در حوزه اخلاق و عرفان، در حوزه کلام و حکمت و در حوزه فقه و  یعیتفاوت است. تفقه ششان م مطالعه
دا کند و فقه حکومت و فقه یخ ارتقا پید از سطح واحد مطالعه فرد به واحد مطالعه جمع و بلکه تار یاحکام با

 مند و مقنن استنباط شود. نظامات، به روش قاعده
 بیت  بر محور فرهنگ اسلام و بر محور فرهنگ اهل ییاجرا و یت کاربردید عقلانینکه بایدوم ا

 . ید شود، لااقل در حوزه علوم انسانیتول
اندازها ، مثل چشمید اسناد بالادستینظام از تول یاساس یها یزیر د برنامهیبر آن با یسوم اینکه مبتن

 ید سندهایگر بایردیتعببهد شوند. یبر فرهنگ اسلام تول یشرفت، مبتنیپ یو فراتر از آن، مسئله الگو 
 م شوند. یت تنظین مهدویت و دکتر یبر اساس مهدو ی، به اصطلاحِ امروز یجامعه اسلام یبالادست

م اسناد شامل، اسناد یر نظام و تنظیو هم تدب ییو اجرا یت کاربردید عقلانیهم تکامل تفقه، هم تول
ن ید بالاتر یفتند. اصولا اسناد توسعه که شایق بد اتفایبا ینیبر تفقه د ی، مبتنیکلان نظام، اسناد بالادست

فی از یشود شما تعر  یم دارند. نمیت تنظیخ، قابلیبه فلسفه تار جوامع هستند، معطوف یبالادست یسندها
د سند توسعه ما، یترد ین بید. بنابرایکن یزیر دار برنامهیبه توسعه پاد ولی راجعیخ نداشته باشیتکامل تار 

م شود. یعه تنظیخ شیت و فلسفه تار یبه مهدود معطوفیما با یرانیو ا یرفت اسلامشیشرفت ما، پیسند پ
اس یبه مق یعین است که هم تفقه شیرد، متوقف بر ایانجام بگ یالبته این اگر بخواهد به شکل کامل

نیک فلسفه تار یدا کند و بتوان یخ تکامل پیجامعه و تار  ت ینکه عقلانیرا به اثبات رساند و هم ا یخ مدوِّ
 یمات اسلامیت سکولار، تنظیشود با عقلان یشود. نم ینیت دیک عقلانیجامعه،  ییو اجرا یکاربرد

 انجام داد. 
 یتلق یا ک دورهین است. در یکند، هم یدا میآرام دارد ظهور پالان بحران مهمی که در جامعه ما آرام

تِ جامعه، ین بود که اسلامیا یتلق یعنیشود.  یم یم، جامعه، اسلامیکن ین بود که ما به رساله عمل میا
شد که خب گونه هم تصور مینیاس رساله. طبیعتا ایعت در مقیعت است، آن هم شر یفقط با عمل به شر 

ت بوده است. یخواستند، سوء ن یکردند، برای این بود که نم یها عمل نم یم. اگر قبلیکن یعمل م یراحتبه
کم معلوم شد خواهد. بعد کم یم یین رساله هم بسترهایهم ست. تحققیت نیکم معلوم شد نه، سوء نکم
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ن رساله محقق شود. یشود هم یم ین سادگیاست و نه به ا یبودن جامعه، نه رساله کاف ینید ینه، برا
شود به  ینشود، نم ینی، دیت اجتماعیت است و اگر ولا یعت، ولا یکم معلوم شد که آقا! باطن شر کم
عت و تحقق یت حقه است که بستر اعمال شر یان ولا یت حقه و جر یبه ولا  یعت عمل کرد. رشد تولِّ یشر 
ن. یهم یعنی« فقه از ابتدا تا انتهاست یحکومت، فلسفه عمل»فرمودند:  ینکه امام میعت است. ایشر 

 شود.  یعت در جامعه فراهم نمینشود، امکان تحقق شر  ینیت، دیانِ ولا یتا جر  یعنی
رسید. مقام  ییاجرا یها به توجه به تحول در علوم و تحول در مدلجا درک شد تا ین الزامات، تدر یا

 یها کنند. تحول در مدل یب میژه تعقیوک دهه است که بهیش از یتحول در علوم را ب یمعظم رهبر 
 کنند.  یر دنبال میخصوص در چند سال اخبه یرانیا یشرفت اسلامیپ یرا هم در قالب الگو  ییاجرا

 یما در قالب معادلات علم یت کاربردیو عقلان ییاجرا یها ما در قالب مدل ییت اجراین عقلانیبنابرا
د انجام یرو است و باشیند پیک فرآین یهم اتفاق بیفتد. ا ینیشوند و تکامل در تفقه د ینیست دیبا یم

 الله انجام هم خواهد گرفت. شاءرد و انیبگ
متعال و تقرب عالم  یخدا یسو خ بهیتار  ت حقه، جریانی است که قربیان ولا یت و جر یان مهدویجر 

-و به یانسان یها ، ارادهیجیر تدر یک مسین جریان در یافتد. ا یمتعال با آن اتفاق م یخدا یسو به

بوده است.  یر دشوار یمس یلیب هم خین تهذیر ایب کرده است. مسیهای شیعه را تهذخصوص اراده
 یات بشر یعه و بعد هم در کل حیشورا، در جامعه شان عایاز مراحل آن، عاشوراست که حضرت با جر  یکی

ک ین هم یارتقاء وجدان و ارتقاء اخلاق، عاشوراست. حالا ا ینقطه کانون 1کنند. یجاد میارتقاء وجدان ا

 است.  یگر یبحث د
عه در یای که شدهیچیر پیبت و آن مسیم به عصر غیادهیاست که اتفاق افتاده تا ما رس ین تحولیا

شکل تام و تمام در پیش دارد. ت و حکومت حقه بهیتحقق عصر ظهور و عصر تحقق ولا  یابت بر یعصر غ
 یکه برا یشدن بساط ظلمت از عالم و رفع حجابست الا با امحاء کلمه باطل و با جمعین یآن هم شدن

 یمین، تحول عظید برداشته شود. ایـ با 2ت حقه شدهیل ـ که غشاء ولا یجاد شده است. آن لیت حقه ایولا 

م تا یر را دنبال کنین مسید ایاست. ما با یر ین مسیالاصول چنیم، علیکن ید طیکه ما با یر یاست! مس
 ان شاء الله عصر ظهور محقق شود.

                                                           
تَهُ   بَذَلَ »خوانيم:  . براى نمونه، در زیارت اربعين مى1 َِ لََلَة  فِيكَ   مُهْ هَالَةِ وَ حَيْرَةِ الضَّ َِ  «.لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْ
 . ]روایات ذیل آیات ابتدایى سوره شمس و سوره ليل در ابتداى جلسه گذشت.[2
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 ها و انحرافات مسیر انتظارآسیب. 3
 یممکن است در این مسیر حت ییها ست؟ چه انحرافیکه بر سر راه وجود دارد چ یها و موانع بیآس

تواند مانع حرکت  یاست که م یدتیو عق یعه وجود داشته باشد؟ چه انحرافات فکر یمعه شدر خود جا
 سمت عصر ظهور شود؟م بهیح و مستقیصح

 انحراف اول: سکولاریسمـ 
ت، یب اولویترتکننده هستند. به گمان من بهبه نظر من سه دسته انحراف است که هر سه هم نگران

ت اتفاق یبه اصل مهدو است که ممکن است نسبت ین انحرافیتر من مهیزم است. ایان سکولار یجر  یکی
 ییکند. در مقابل حکومت ولا  ید میعه را تهدیشِ جامعه شیپان روبهیاست که جر  ین خطر یتر بیفتد و مهم

ن مدلش مدل یتر  افتهیس است که توسعهیطان و ابلیان دستگاه شیو در مقابل انقلاب حضرت، جر 
ت یه ولا یکه برعل ین جنبشیتر  نین و سنگیتر  ن و گستردهیرتر ین و فراگیتر  قیماست. ع یدموکراسبرالیل

ز باشد؛ یآمد مبالغهیر شاین تعابیغرب و رنسانس است. حالا ا یحقه در عالم اتفاق افتاده، نهضت روشنگر 
ت حرک یان است. براین، ادامه آن جر یفه در کار هستند و البته ایمثل سق یتر  دهیچیپ یها انیچون جر 

 یزیر روشن و برنامه یدئولوژ یک ایان رنسانس نبوده است که با یزتر از جر یآممخاطره یحرکت ا یانب
 اند. حرکت کرده یر سکولارکردن کل جامعه جهانیدر مس  ده،یچیپ یند اجتماعیک فرایجاد یده و ایچیپ

قائل نبوده است و  انیمذهب و اد یبرا ییچ جایخواه، جریانی است که هتیزمِ تمامیان سکولار یجر 
چ یاست که ما در ه یبین امر عجیکردند. ا یم یخدا را نف یطورکلان، بهین جر یبرآمده از ا یها یدئولوژ یا

ن را برآمده از یهم د  یکیداند،  یها م ون ملتین را افید  یکیشان م. متفکرانیاخ نداشتهیای از تار دوره
نها که در یو امثال ا یاجتماع یها یافتادگی عقبو دیگر  یفروخورده جنس یها جهالت بشر و عقده

 د.یاشان ملاحظه فرموده شناسیو روان یشناسهای جامعهکتاب
رو انهیزم میان سکولار یک جر یکرده و به  ینینشک قدم عقبی، یان، بعد از انقلاب اسلامین جر یا

ه شکل گرفت، ین شکل در ترکیبه ا ییگراان اسلامیکه جر  ین روز یه است. از اولیقانع شده که از نوع ترک
از  ینینشک قدم عقبیاسلام ناب است. گرچه  یبرا یساز ک بدلیشد که  ین خطر احساس میواقعا ا

جاد انحراف در یا یبرا یزیر برنامه ی، نوعینینشن عقبیدر کنار ا یآتاتورک به حزب عدالت هست ول
برای مواجهه با اسلام  یدوره برخورد تمدن ان تمدن غرب دریکه الان جر  یاسلام هم هست. کار  یایدن

کند و آنها را با  یساز رو را شبکه انهیزم میان سکولار یک جر یاسلام  یاین است که در دنیکند ا یدنبال م
 گر دارند. یهم با همد یوند فراوانیوند دهد که البته نقاط پیهم پک رشته بهی
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ن یدان و در آن زمید؛ دائما در آن مینیرا ببدر کشور خودمان  یطلب افراط اصلاح یها انیشما جر 
شان ـ که مفصل هم نظر  یکارشناس یها از بحث  یکید. یادهیر مهرنامه را دیاخ یها کنند. شماره یم یباز 

ه را مدل یران هم ترکیا یبرا یاسلام است. حت یایه، مدل مطلوب دنین است که ترکیاند ـ دربارۀ اداده
 ک حکومت سکولار است. یهمراه با  یمذهب یزادآ یدانند که نوع یمطلوب م

شه ید غافل شد. ر ین نبایت است. از ایشه مهدوین خطر جامعه ما در مقابل اندیتر  ین اصلیبه نظر من ا
دان یمخواه است که بهتیزم تمامیان سکولار ین است که جر یمن ا  ین تفکر است. تلقیدر هم 88فتنه 

را  یر انقلاب اسلامی، مسیابانیخ یها ق حرکتیشده، حتی از طر که  یتیفیخواهد با هر ک یآمده و م
به  یدند، نه. ولیشیاند ین طور میان بودند، این جر یکه در ا یم همه کسانیخواهم بگو یبرگرداند. حالا نم

است که جامعه  ین انحرافیرتر ین، خطی. ایزم جهانیان سکولار ین است: جر یاش ا صحنهگمان من پشت
 کند.  ید میما را تهد

ت به یف مهدویا تحر یعه یجامعه ش یرو شیک افقِ روشنِ پی یبه جا یک امر ذهنیت به یل مهدویتقل
ف یشد. هم عاشورا را تحر از کارهایی است که در دوره اصلاحات انجام می یدموکراسبرالیان لیجر 

بوده است.  یستحقق دموکرا یگفتند: عاشورا براشان هست که می کردند، هم مهدویت را. مقالات یم
ها هستند  گویند: خود انسان. مییانسان یها شرفت ارادهیدانستند الا پنمی یزیت را هم درواقع چیمهدو

ست. این ین جامعه باشد، در کار نیکه محور تحقق ا به نام امام  یزیسازند؛ چ یکه عصر مطلوب را م
 کنم.  خواهم باز یگر نمید، من دیاجزو آثار آنهاست، ملاحظه فرموده

ک یرا به  یم و افق جامعه اسلامیتنزل بده یته اخلاقیک مدرنینکه ما عصر ظهور را در حد یا
دو بار تکرار  یکه مقام معظم رهبر  ین انحراف است. انحرافین بزرگتر یم، ایکاهش بده یته اخلاقیمدرن
ن گفتند که به بهانه سخ یرشان از کسانیاخ ین سخنرانیبا خبرگان در هم یاند. از جمله در گفتگو کرده
ت است. ین انحراف در مقابل مهدوین انحراف است. ایتر ن مهمیگذارند؛ ا یر پا میها را ز  ، ارزشییگراعقل
ر را ین همه مسیت هستند. ما اید، مخالف مهدویایک حکومت سکولار سر کار بیخواهند  یکه م یکسان

اسلام  یایت متفرق در دنیک جمعیکه  مه عه در دوره ائیش یاسیم ـ از دوره مبارزات سیاکرده یط
در مقابل مدل  یاسیک مدل سیم یام ـ تا توانستهیادهیه رسیت فقیک حکومت ولا یکه به  یا بودند تا دوره

شه یاست که اند ین خطر ین بزرگتر یک نظام سکولار، ایم دنبال ینکه ما برویم. ایغرب ارائه کن یایدن
 کند.  ید میت را در عمل تهدیمهدو
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-است. الان هم به نظر من مهم ین انحراف، خطر مهمین انحراف را کوچک گرفت. خطر اید اینبا

رو است. انهیزم میان سکولار ین جر یکند، هم ید میمنطقه را تهد یاسلام یها که نهضت ین خطر یتر 
جهت انسان را عوض کرد،  یکند. وقت یطان، اول جهت انسان را عوض مین است که شیر ایحق یتلق
گر حالا هر کجا برود، یا. بعد دیفرنیرود به کال یخواست مکه برود، م یکه م یکند. آدم یگر آدم را رها مید

را از سمت  ی، جامعه اسلامیعیاگر بتواند جهت جامعه ش 1ندارد؛ جهتش را عوض کرده است.  یکار 

از  یکین است که یر ایحق یه ندارد. تلق دیوپا زدنی فاگر هر دستیببرد، د یدموکراسبرالیسمت لظهور به
 ن است.یاتفاق بیفتد، هم یکنون یها شود در نهضت یکه م یاقدامات مهم

م و به حق به آنها یا کنیها است، اح ن همه مسلمانیشه مشترک بیت را که اندیشه مهدویباید اند
معه تحول در جا یسمت عصر ظهور است. مطالبات شما، مطالبه برام که حرکت شما بهیح بدهیتوض
کند  یاست، برای رسیدن به عصر ظهور است. تلاش غرب م یدن به تمدن الهیرس یاست، برا یجهان

د حتما در نقطه یتنزل بدهد. ما با یخواهیاین است که این حقیقت را منحرف کند و آن را به دموکراس
جهتش سمت عصر ظهور است، که به ییها ها و نهضت ن جنبشیم و سعی کنیم ایمقابلش حرکت کن

د داشتند که یهم تأک ین خطر است. مقام معظم رهبر یتر ن، خطر اول و مهمیمحفوظ بماند. از نظر من ا
ر پا بگذارد. گمان یها را ز ، ارزشیشدن عقلاناست که حکومت به بهانه اداره ین، انحراف بسیار مهمیا

نداشت.  یانقلاب اسلاماز به ین که نیت مدرن. خب ایت سکولار، عقلانیعقلان یعنیت یم عقلانیکن
ن یت حضرت از آستیبرد. آنچه موجب شد سرانگشت ولا  یتمدن م یها سمت دروازههم کشور را به یپهلو 

گر یشد. د یمنحل م یعه داشت در تمدن غربین بود که جامعه شید، ایایرون بیعه بیامام )ره( و جامعه ش
م یک انقلاب عظید ینبود، با ییعه کافت برای حفظ شیان مرجعیبا جر  یعیظاهر شن دولتِ حتی بهیا

 افتاد.  یاتفاق م
ک اعتدال یبا  یند جهانیکردن آن در فرااند که راه مقابله با انقلاب اسلامی منحلها فهمیدهغربی
 یپرستنکه دورۀ اوج علمیا ین با علم مخالف است؛ براید: دیکرد بگو ی، غرب تلاش م ک دورهیاست. در 

                                                           
هُمْ مِنْ بَيْنِ أَیْدِیهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ   صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ   لََِقْعُدَنَّ لَهُمْ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ . »1 * ثُمَّ لْتَِيَنَّ
كْثَرَهُمْ شاكِرِینَ   یْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ أَ  دُ أَ ِِ ا الْخَْرُونَ   : یَا زُرَارَةُ إِنَّهُ إِنَّمَا صَمَدَ لَكَ ؟ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ لَّ تَ وَ لَِِصْحَابِكَ فَأَمَّ

در ماجراى شيعه شدن یكى از مخالفين آمده  م باقر . همچنين در روایت مفصلى از اما145، ص8، جالكافي؛ «فَقَدْ فَرَغَ مِنْهُمْ 
يْطَا»است كه حضرت به او فرمود:  لٌ أَمَا إِنَّ عِبَادَتَكَ یَوْمَئِذٍ كَانَتْ أَخَفَّ عَلَيْكَ مِنْ عِبَادَتِكَ الْيَوْمَ لَِِنَّ الْحَقَّ ثَقِيلٌ وَ الشَّ   نَ مُوَكَّ

اسِ قَدْ   .162، ص3، جالكافي؛ « كَفَوْهُ أَنْفُسَهُمبِشِيعَتِنَا لَِِنَّ سَائِرَ النَّ
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ن یگفتند اگر د ین کار را بکنند؛ چرا؟ چون میکردند ا یها تلاش م ستیتویپز  تیبود. در دوره حاکم
ش یسرهم همات است، پشتیکند. الان که دوره رشد معنو ین غروب میشود، د یمخالف با علم معرف

اداره  ینیشود جامعه د یند با علم سکولار میخواهند بگو ین و علم هماهنگ هستند؛ میرند که دیگ یم
ن یکشور ما ـ در آخر  یها ستیند. الان سکولار یآ یشان کردند، از پنجره داخل م رونیاز در ب یعنیکرد! 

ها یدئولوژ یاست. ا یجامعه جهان یی، عامل همگرایعلوم انسان»ند: یگو یام ـ مدهیکه از آنها د یبحث
ک هستند و یدئولوژ یا ، کاملاینکه علوم انسانیکند از ا یا تغافل مینکه یغافل از ا«. هستند ییعامل واگرا
 کرده است.  یرا جهان یماد یخودش و سبک زندگ یدئولوژ یسکولار، ا یق علوم انسانیغرب از طر 

زم است که یان سکولار یعه، جر یت در جامعه شیشه مهدوین مخاطره اندیتر  ین به گمان من اصلیبنابرا
 یسکولار و با ساختارها یبا تکنولوژ نوعی با علم سکولار، ما به  شدت هم در تفکر ما نفوذ دارد. همهبه

م، ین فضا را هم ندار یقصد عبور از ا یم و گاهیکن یم و در آن فضا تنفس میا سکولار کنار آمده یاجتماع
 نه فاضله امام زمان یت و مدیعصر ولا  یسو شود به ین منازل، نمیم. بدون رحل و کوچ از ایابار انداخته

ها را قبول  نین خوب است، حضرت همیاست که بگوییم: آقا! همن انحراف این یتر حرکت کرد. مهم
ن یگر؛ همین رسانه است دیند، همیایحضرت هم ب»ند: یگو یاز اینها م یام که بعضدارند. من دیده

برند و آن را  یل مین تأویت را هم به همیروا«. ون استیز ین تلویاست، هم ین تکنولوژ یماهواره است، هم
ن یند در بهشت هم همیگو ینها مجال پیدا کنند، مید اگر ایآ یبه نظرم م یهند. گاهد یدر این حد تنزل م

طور نیکه ایر کنند؛ درحالیطور تفسنیخواهند ا یآن نشئه را هم م یعنیکند؛  یون و ماهواره کار میز یتلو
 است.  یگر یست؛ مسئله، مسئله دین

آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا   وْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرىوَ لَ، یگر یشود و عالم، عالم د یم یگر یانسان، انسان د

م و عالم، برکات خودش را به ما یستیالان ما با عالم هماهنگ ن .1عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ

رفته اش را از دست ما گ یباطن یها هیعالم را مسخر ما کرده، لا  یظاهر  یها هیمتعال لا  یدهد. خدا ینم
اس یابند، مقی یدست م یا هسته یبه انرژ  یوقت ین تمدن مادیزنم: آنها وقتی در هم یاست. مثال م

ابند، سرعت ارتباطات چقدر ی ینها دست میبه کنترل الکترون و مثل ا یشود. وقت یشان عوض م یتمدن
ق در باطن عالم یاز حقا ییها هیشود. لا  یاس سرعت ارتباطات عوض میکند و اصلا مقتوسعه پیدا می

                                                           
1 . َبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا  الْقُرى  أَهْلَ   وَ لَوْ أَن ماءِ وَ الَِْرْضِ وَ لكِنْ كَذَّ قَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّ ؛ سوره یَكْسِبُونَ  آمَنُوا وَ اتَّ

 .96اعراف، آیه
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 یگر یرد، مخصوص عصر ظهور است. آن تمدن، تمدن دیگ ین قرار نمیرمؤمنیار غیهست که در اخت
ن یرالمؤمنیدنبال ام یعنی آمَنُوا وَ اتَّقَوْاها ، اگر اهل قریهآمَنُوا وَ اتَّقَوْا  وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرىاست. 
 ندارد ـ  یگر ید یـ معنا 1ندزد یکردند و حضرت را کنار نم یحرکت م َلَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِن

 2خواهد افتاد. ن اتفاق یکردیم. ارویشان بازمیدرهای برکت را از آسمان و زمین به السَّماءِ وَ الْأَرْضِ

ف شود و این فرهنگ و افق دید ما نسبت به آن یت تحر ین است که مهدوین خطر ایحال اولیایعل
تنزل  یمذهب یها یک حکومت سکولارِ همراه با آزادین هم جلوتر به یاز ا یا حتی یته اخلاقیمدرنبه یک 

 کند.

                                                           
حْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي »معنا شده است؛ براى نمونه:   بيت ایمان به محبت و ولَّیت اهل. در روایات متعدد، 1 عَنْ عَبْدِ الرَّ

هِ  هِ عَزَّ وَ جَلَّ   عَبْدِ اللَّ ذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یَلْبِسُوا إِیمانَهُمْ فِي قَوْلِ اللَّ دٌ  بِظُلْمٍ   وَ الَّ مِنَ الْوَلََّیَةِ وَ لَمْ یَخْلِطُوهَا  قَالَ بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّ
لْمِ  سُ بِالظُّ باب تأویل »، 354، ص23. رجوع شود به: بحار الَّنوار، ج413، ص1؛ الكافي، ج«بِوَلََّیَةِ فُلََنٍ وَ فُلََنٍ فَهُوَ الْمُلَبَّ

بت و الطاغوت و و الكفار و المشركين و الكف المؤمنين و الْیمان و المسلمين و الْسلَم بهم و بولَّیتهم  ر و الشرك و الِ
به شيعيان « متقون»و  بيت به ولَّیت اهل« تقوا»طور در روایات،  همين«.  اللَت و العزى و الِصنام بأعدائهم و مخالفيهم

ضَا »ایشان معنا شده است؛ براى نمونه:  هِ قَالَ: قُلْتُ لِمَوْلََّيَ الرِّ قْوى  عَالَىقَوْلُهُ تَ  عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّ وَ كانُوا   وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّ
هِ . »577؛ تأویل الْیات، ص«قَالَ هِيَ وَلََّیَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ  أَحَقَّ بِها وَ أَهْلَها الم * ذلِكَ  فِي قَوْلِهِ تَعَالَى   عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ

َُ فِيهِ  َُ فِيهِ  قَالَ كِتَابُ  الْكِتابُ لَّ رَیْ قِينَ   عَلِيٍّ لََّ رَیْ قُونَ شِيعَتُنَا  هُدىً لِلْمُتَّ لَةَ قَالَ: الْمُتَّ ُِ وَ یُقِيمُونَ الصَّ ذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْ الَّ
ا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ  مْنَاهُمْ یَنبئون  وَ مِمَّ ا عَلَّ هِ لَوْ مَالُوا »ه آمده است: . همچنين در خطبه فدكي25، ص1؛ تفسير العياشي، ج«وَ مِمَّ تَاللَّ

هُمْ إِلَيْهَا وَ حَمَلَهُمْ عَلَيْهَا  ةِ الْوَاضِحَةِ لَرَدَّ َِّ ئِحَةِ وَ زَالُوا عَنْ قَبُولِ الْحُ ةِ اللََّ َِّ حاً لََّ یَكْلُمُ خِشَاشُهُ عَنِ الْمَحَ ُِ وَ لََّ   وَ لَسَارَ بِهِمْ سَيْراً سُ
تَاهُ وَ لََّ یَتَرَنَّقُ جَانِبَاهُ وَ لََِ وَ لََّ یَمَ   یَكِلُّ سَائِرُهُ  صْدَرَهُمْ بِطَاناً وَ نَصَحَ لَهُمْ سِرّاً وَ لُّ رَاكِبُهُ وَ لَِوَْرَدَهُمْ مَنْهَلًَ نَمِيراً صَافِياً رَوِیّاً تَطْفَحُ ضَفَّ

نْيَا بِطَائِلٍ وَ لََّ یَحْظَى مِنْهَ  ى مِنَ الدُّ ُِ وَ إِعْلََناً وَ لَمْ یَكُنْ یَتَحَلَّ اغِ اهِدُ مِنَ الرَّ اهِلِ وَ شُبْعَةِ الْكَافِلِ وَ لَبَانَ لَهُمُ الزَّ ا بِنَائِلٍ غَيْرَ رَيِّ النَّ
ادِقُ مِنَ الْكَاذِبِ  ماءِ وَ الِْرَْضِ   الْقُرى  وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ   الصَّ قَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّ ، 1حتِاج، ج؛ الْ ...«آمَنُوا وَ اتَّ

 .109ـ108ص
هُ لَحْمَهَا حَتَّى لََّ یَكُونَ عَلَى وَجْهِ »از رجعت آمده است:  . براى نمونه، در روایت سيدالشهداء 2 مَ اللَّ ةٍ حَرَّ ثُمَّ لََِقْتُلَنَّ كُلَّ دَابَّ

 ُُ يِّ صَارَى وَ سَائِرِ ا  الَِْرْضِ إِلََّّ الطَّ يْفِ فَمَنْ أَسْلَمَ مَنَنْتُ عَلَيْهِ وَ مَنْ وَ أَعْرِضُ عَلَى الْيَهُودِ وَ النَّ سْلََمِ وَ السَّ رَنَّهُمْ بَيْنَ الِْْ لْمِلَلِ وَ لَُِخَيِّ
هُ إِلَيْهِ مَلَكاً یَ  هُ دَمَهُ وَ لََّ یَبْقَى رَجُلٌ مِنْ شِيعَتِنَا إِلََّّ أَنْزَلَ اللَّ سْلََمَ أَهْرَقَ اللَّ رَابَ ا  وَجْهِهِ   عَنْ   مْسَحُ كَرِهَ الِْْ فُهُ أَزْوَاجَهُ وَ مَنَازِلَهُ فِي   لتُّ وَ یُعَرِّ

هُ عَنْهُ بَلََءَ  ةِ وَ لََّ یَبْقَى عَلَى وَجْهِ الَِْرْضِ أَعْمَى وَ لََّ مُقْعَدٌ وَ لََّ مُبْتَلًى إِلََّّ كَشَفَ اللَّ نَّ َِ مَاءِ إِ الْ لَى هُ بِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ لَتَنْزِلَنَّ الْبَرَكَةُ مِنَ السَّ
رَةَ لَتَقْصِفُ  َِ ى إِنَّ الشَّ يْفِ فِي الشِّ   الِْرَْضِ حَتَّ يْفِ وَ ثَمَرَةُ الصَّ تَاءِ فِي الصَّ مَرِ وَ لَيُؤْكَلَنَّ ثَمَرَةُ الشِّ هُ فِيهَا مِنَ الثَّ تَاءِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ بِمَا یُرِیدُ اللَّ

هِ تَعَالَى بُوا آمَنُوا  وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى  اللَّ ماءِ وَ الَِْرْضِ وَ لكِنْ كَذَّ قَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّ ُُ لِشِيعَتِنَا كَرَامَةً  وَ اتَّ هَ لَيَهَ ثُمَّ إِنَّ اللَّ
جُلَ مِنْهُمْ یُرِیدُ أَنْ   ءٌ فِي لََّ یَخْفَى عَلَيْهِمْ شَيْ  ى إِنَّ الرَّ الخرائج ؛ « یَعْلَمَ عِلْمَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيُخْبِرَهُمْ بِعِلْمِ مَا یَعْلَمُونالَِْرْضِ وَ مَا كَانَ فِيهَا حَتَّ

 .850ـ849، ص2، جو الجرائح
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 خارج از چارچوب تفقه دینی اجتماعیو ساختارسازی  ریزیانحراف دوم: برنامهـ 
به  که نسبت یعرفان یها شین است که گرایکند ا ید میت را تهدیان مهدویکه جر  ین انحرافیدوم

ن یحاکم شوند. ا یکلان اجتماع یها یزیر  مند بر برنامهرقاعدهیصورت غت وجود دارد بخواهند بهیمهدو
م که جامعه خودمان را بر یاز دار ین نیکننده است. ما به اار نگرانین خطر هم بسیهم خطر دوم است. ا

، یو مواجهه تمدن یاس مواجهه جهانیما در مق یها یزیر م و برنامهیاداره کن یمهدو  یها شهیاساس اند
نکه ما در حوزه یمند دارد. کما اک تفقه منظم و قاعدهیاز به ین کار، نیا یباشد ول یشه مهدو یبراساس اند

م با یست که ما بتوانیطور ننیم. ایدار  یت کاربردیک عقلانیاز به ی، نیاجتماع یتحول در ساختارها
-م بهیکرده، بتوان یصدر اعظم کشور را اداره م کیها ساده بودند و  که حکومت ییها استحسان، مثل دوره

د، باید یکن ین پول اعتبار یگز یرا جا ید پولیاگر شما بخواه یعنیم. یر ساختارها حرکت کنییسمت تغ
د، چون یل کنیتبد یگر ید یرا به نظام بانک یم نظام بانکیگو ید؛ نمیجاد کنیا ینظام بانک یبرا ینیگز یجا

و چرخش اعتبارات  یل نظام پولیم. تبدیداشته باش یمطلوب، نظام بانکست ما در شکل یاصلا معلوم ن
ن یگسترده دارد. بنابرا یت کاربردیک عقلانیاز به یست که با قدرت ]؟[ بشود انجام داد، نین یزی، چیمال

ت یر یدر عرصه مد یمهدو  یعرفان یها شهیت و آوردنِ اندیسمت عهد مهدودربارۀ حرکتِ به یانگار ساده
 است.   ین هم خطر دوم و خطری جد یمند، ارقاعدهیصورت غبه یاجتماع

-الجمله در جامعه ما هست، بهیف یان کنم ولین خطر دوم بیا یبرا یخواهم محمل یالبته من نم

سمت ظهور از خواهند در حرکت به یهم نباشد ولی م ید الان اثرگذار اجتماعیکه شا یانیخصوص جر 
دنبال ست ما در دوره قرب ظهور بهیبا یا میشود  یند میخواهند بگو یو م ه عبور کنندیفقتیساختار ولا 

ن یکنند. ا یافت میم از حضرت در یم با حضرت دارند و مستقیکه ارتباط مستق ییم، آنهایان برویهاد
صورت هم در معارف ما ندارد. بله، به یمند چ مستند قاعدهیمند است. ه رقاعدهیز و غیآمها مخاطره حرف

فَتَحَسَّسُواها را زد و مثلا گفت:  ن حرفیشود ا یم یذوق
یعنی الان دورۀ تحسس است و دورۀ  1

نی پشت این حرفیمند است؛ ه رقاعدهیغ یها نها حرفیان هست. ایتحسس، دورة هاد ها چ تفقه مقنِّ
خواهد  یکند. وقتی م ین خدا نسبت بدهد، چقدر تلاش میرا به د یک حکم فرعیه ینکه فقیا یست. براین

ات را یکند، چقدر روا ید چقدر تفقه مینیست، ببیفه شاک چین سه و چهار، وظید مثلا در شک بیبگو

                                                           
1 . ِهِ إِنَّهُ لَّ یَيْأَسُ مِنْ رَوْح سُوا مِنْ یُوسُفَ وَ أَخيهِ وَ لَّ تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّ هِ إِلََّّ الْ یا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّ ؛ سوره قَوْمُ الْكافِرُونَ  اللَّ

 .87یوسف، آیه
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ند، یب یبیند، فرهنگ فقها را مست ـ آن را مییه نین موارد معمولا آیباشد ـ که حالا در ا یا هیند اگر آیب یم
کوچک  یک فتوایکند تا بالاخره  یم مکند، سند و دلالت آنها را تما یم یسنجند، نسبتیب یاجماع را م
شود به این راحتی نظر داد که ما به دورۀ مثلا ظهور چگونه می ین بزرگیوقت در مسائل به ابدهد. آن

شود! بر  یعوض م عه با امام زمان ی، نحوۀ ارتباط جامعه شیم و در دوره ظهور صغر یادهیرس یصغر 
 اساس کدام مستند؟! بر اساس کدام حجت؟!

 یاجتماع یجاد ساختارهایو در ا یزیر رمقنن در برنامهیصورت غت را بهیاین که ما معارف مهدوپس 
نکه براساس یا یجاما به یزیر ن هم خطر بزرگ دوم است. یک خطر این است که برنامهیم، ایان بدهیجر 

ن است یا ک خطر است، خطر دومین یسکولار حرکت کند؛ ا یزیر سمت برنامهت اتفاق بیفتد، بهیمهدو
شه یمان و اندیبر ایت منسجم و مبتنیک عقلانینکه یا یجات بهیسمت مهدوحرکت به یکه ما برا

ا از آن بدتر به یمند به برنامه رقاعدهیصورت غرا به یم و بلندِ مهدو یعظ یها شهیم، اندیجاد کنیت ایمهدو
ک یت و فقاهت را ـ که یی مرجعم ساختار اجتماعیبخواه یعنیم؛ یل کنیعه تبدیش یاجتماع یساختارها

صورت است ـ به عه به وجود مقدس امام زمان ی]؟[ است و حلقه اتصال جامعه ش یخیساختار تار 
د مقنن و یبا یم. هر حرفیر یرا بپذ یزین چیم چنیتوان یبت نمیم. در عصر غیر بدهییمند تغ رقاعدهیغ

ن یعه بوده ایآنچه تاکنون فرهنگ مسلم شبزرگ.  یها اسین مقیخصوص در ااثبات برسد، بهمستند به
ان فقها بوده و یجر  عه به وجود مقدس امام عصر یبت، حلقه اتصال جامعه شیاست که در عصر غ

-ق تفقه در آثار بوده است. البته براساس معرفتیم نبوده بلکه از طر یاتصال آنها هم ضرورتا اتصال مستق

داشته باشد و اهل تقوا باشد،  به معصوم  ین تفقهش تولیکند اگر در ا یکه تفقه م یما هر کس یشناس
عه در یش یاز بزرگان و فقها ین هم که ممکن است بعضیاست. ا یگر یشود. این، سخن د یامداد م

آن  یست. ولین هم باز محل بحث نیاند، ام داشتهیعه ارتباطات مستقیت جامعه شیبعض موارد، برای هدا
کردن دوران امامت داشته یعه با طیکه ش یف شده، با بلوغیعه تعر یش یبت برایکه در عصر غ  یر کلیمس

ست که ین ید یکنند و البته ترد یعه را اداره میق دستگاه فقاهت، جامعه شین است که حضرت از طر یا
ب ینکه غایاند. ولو ا و امام متصرف یامام ح است. امام  ان فقاهت هم با امام عصر یجر   یت کلیهدا

 1افتد. یاتفاق م یکل یها تیبه سر ببرند، آن هدا یبت جسمانیفه و در غیبتِ دستگاه سقیغ باشند و در

                                                           
دٍ . »1 ادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ ادِقِ   ... فَقُلْتُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ الَِْعْمَشِ عَنِ الصَّ ُِ   یَنْتَفِعُ   فَكَيْفَ    لِلصَّ ةِ الْغَائِ َِّ اسُ بِالْحُ النَّ

حَابُ الْمَسْتُورِ قَالَ كَمَا یَنْتَفِعُونَ بِال مْسِ إِذَا سَتَرَهَا السَّ  .207، ص1، جکمال الدین؛ «شَّ
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 عصر یعه به ولیاست که کسی ادعا کند حلقه اتصال جامعه ش یک انحراف جد ین هم ین ایبنابرا
کند؛  یدا میم دارد تحول پیق تفقه به ارتباط مستقیکند و نوع ارتباطش هم از ارتباطِ از طر  یر مییدارد تغ

ان فقاهت و دستگاه فقاهت و یش عبور از جر یهم ندارد و معنا یا کنندهل قانعیک انحراف است، دلین یا
نکه یا یجام بهین تفقه عظیست. ایاجی نین دستگاه فقاهت احتید دیگر به ایگو یم یعنیاست؛  ینیتفقه د

م دارند برقرار یکه ارتباط مستق ییها انسانق ید حذف شود و همه روابط، از طر یدا کند، بایتکامل و ارتقا پ
نکه تکامل یا یاست ـ به جا یاستوار  یک بنایعه ـ که واقعا یده شیچیم و پیعظ یت فقهین عقلانیشود. ا

ن امر یعه. ایکلان ش یاس راهبر یخصوص در مقدا کند، رشد کند و استوارتر شود، باید حذف شود، بهیپ
 خورد.  یچشم مکه بهاست  یاست و انحراف بزرگ یخطرناک

ت یک هدایت را به یکند و مسئله مهدو یت را انکار نمیسمت مهدواست که حرکت به یاین، انحراف
عه را براساس یش یات اجتماعیخواهد ح یدهد بلکه م یل نمیتقل یدر حوزه خصوص یو امامت باطن یباطن

هم  یعیش یر در حوزه مباحث اجتماعد فکیو تول یورز شهیاند یگاه یش ببرد و اداره کند. حتیت پیمهدو
ار یخوب، این حرف، بس یها است و در کنار حرف یا ن نکته که گفته شد که نکتۀ لغزندهیبا ا یکند. ولمی

 یم الان اشخاصیخواهم بگو یدهم و نم ینسبت نم یا گروهیبه شخص  ن را یخطرناک است. البته من ا
ما  یاجتماع یها هیاز لا  یان در بعضین جر یالجمله ا یف یان هستند ولین جر یدنبال ا یو اشخاص خاص

 حضور دارد.

 انتظار فردی و حداقلی انحراف سوم:ـ 
ش به حضرت یاست این است که گرا یکه وجود دارد و آن هم انحراف نسبتا خطرناک یانحراف سوم

د و در حد کاهش پیدا کن یک انتظار منفیدر حد  یشه مهدو یت و اندیش به مهدویو گرا الله تیبق
 م. یمکتب احتراز دانسته شود؛ یعنی ما انتظار را مکتب احتراز بدان

ش یبه گرا یش فقهیت را از حد گرایش به مهدویم و گرایکار کن یعید ما در حوزه کلام شیعکس، بابه
د یما نبا  یاست. تلق ین، خلأ بزرگید واقع شود؛ ایت بایسمت مهدوبه یش عرفانیم. گرایجامع ارتقا ببخش

که در آن،  یا جامعه یعنی ینیشود و جامعه د یعت محقق میت فقط شر ین باشد که در عصر مهدویا
 یش جار یایت حقه در همه زوایاست که ولا  یا ، جامعهینیست. جامعه دین نیشود، ا یعت محقق میشر 

سَمَاءَكَ وَ أَرْضَكَ   لَأْتَمَ  فَبِهِمْ»کند؛  یدا میان پیت در آن جر ید و الوهیت حقه، توحیق ولا یشود و از طر  یم
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ت واقع یولا  یق تجلی، از طر یعیدر جامعه ش «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»ظهور کلمه  1.«حَتَّى ظَهَرَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

 شود.  یم
ک انحراف است که سابقه ین یم، ایعت را انکار کنیم و شر ینیت ببین را فقط در حد ولا ین که ما دیا

م هم یعت تنزل بدهین را به شر ین که دیا 2هم اتفاق افتاده است. هم داشته و در عصر ائمه  یخیتار 

و  یت در عرصه حوزه باطنیان ولا یعت، مناسک جر یت است و شر ین، ولا یباطن د 3انحراف دوم است.

                                                           
كَ الْمُسْتَبْ ». تعبيرى در دعاى ماه رجُ: 1 هُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَانِي جَمِيعِ مَا یَدْعُوكَ بِهِ وُلََّةُ أَمْرِكَ الْمَأْمُونُونَ عَلَى سِرِّ شِرُونَ بِأَمْرِكَ اللَّ

عَلْتَهُمْ مَعَادِنَ لِكَلِمَاتِكَ وَ أَرْكَ  الْوَاصِفُونَ لِقُدْرَتِكَ  َِ تِكَ فَ اناً لِتَوْحِيدِكَ وَ آیَاتِكَ وَ الْمُعْلِنُونَ لِعَظَمَتِكَ أَسْأَلُكَ بِمَا نَطَقَ فِيهِمْ مِنْ مَشِيَّ
تِي لََّ تَعْطِيلَ لَهَا فِي كُلِّ مَكَانٍ یَعْرِفُكَ بِهَا مَنْ عَرَفَكَ لََّ فَ  رْقَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا إِلََّّ أَنَّهُمْ عِبَادُكَ وَ خَلْقُكَ فَتْقُهَا وَ رَتْقُهَا بِيَدِكَ مَقَامَاتِكَ الَّ

ادٌ فَبِهِمْ  ى  بَدْؤُهَا مِنْكَ وَ عَوْدُهَا إِلَيْكَ أَعْضَادٌ وَ أَشْهَادٌ وَ مُنَاةٌ وَ أَزْوَادٌ وَ حَفَظَةٌ وَ رُوَّ ظَهَرَ أن لََّ إِلَهَ إِلََّّ أَنْتَ  مَلَََتْ سَمَاءَكَ وَ أَرْضَكَ حَتَّ
دٍ  يَ عَلَى مُحَمَّ د...فَبِذَلِكَ أَسْأَلُكَ وَ بِمَوَاقِعِ الْعِزِّ مِنْ رَحْمَتِكَ وَ بِمَقَامَاتِكَ وَ عَلََمَاتِكَ أَنْ تُصَلِّ ، 2؛ مصباح المتهِد، ج« وَ آلِ مُحَمَّ

نان، باب دوم، فصل دوم، ادعيه مشترک ما803ص  ه رجُ.؛ مفاتيح الِ
بَكَ نَحْوُهُمْ وَ شَأْنُهُمْ وَ أَنَّكَ »به مفضل آمده:  . براى نمونه، در نامه امام صادق 2 َِ كَتَبْتَ تَذْكُرُ أَنَّ قَوْماً أَنَا أَعْرِفُهُمْ كَانَ أَعْ

ینَ إِنَّمَا هُوَ أُبْلِغْتَ فِيهِمْ أُمُوراً تُرْوَى عَنْهُمْ كَرِهْتَهَا لَهُمْ وَ لَمْ تَرَ بِهِمْ إِلََّّ طَرِ  عاً وَ بَلَغَكَ أَنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّ الدِّ یقاً حَسَناً ]وَ[ وَرَعاً وَ تَخَشُّ
جَالِ  ینِ مَعْرِفَةُ   مَعْرِفَةُ الرِّ هُ وَ ذَكَرَتْ أَنَّهُ الرِّ  ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا عَرَفْتَهُمْ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ وَ ذَكَرْتَ أَنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ أَنْ أَصْلَ الدِّ قَكَ اللَّ جَالِ فَوَفَّ

كَاةَ وَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ وَ الْمَسْ  لََةَ وَ الزَّ دَ الْحَرَامَ وَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَ بَلَغَكَ أَنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّ الصَّ ِِ
هْرَ الْحَ  هُ عَ الشَّ نَابَةِ هُوَ رَجُلٌ وَ كُلُّ فَرِیضَةٍ افْتَرَضَهَا اللَّ َِ هْرَ وَ الَِّغْتِسَالَ مِنَ الْ لَى عِبَادِهِ هُوَ رَجُلٌ وَ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا رَامَ هُوَ رَجُلٌ وَ أَنَّ الطُّ

جُلَ فَقَدِ اكْتَفَى بِعِلْمِهِ  كَاةَ وَ صَامَ وَ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ وَ اغْتَسَلَ  ذَلِكَ بِزَعْمِهِمْ أَنَّ مَنْ عَرَفَ ذَلِكَ الرَّ بِهِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ وَ قَدْ صَلَّى وَ آتَى الزَّ
دَ الْحَرَامَ وَ أَنَّهُمْ ذَ  ِِ هْرَ الْحَرَامَ وَ الْمَسْ هِ وَ الشَّ مَ حُرُمَاتِ اللَّ رَ وَ عَظَّ نَابَةِ وَ تَطَهَّ َِ هِ وَ ثَبَتَ فِي قَلْبِهِ كَرُوا مَنْ عَرَفَ هَذَا بِعَ مِنَ الْ يْنِهِ وَ بِحَدِّ
جُلَ  تَهِدَ فِي الْعَمَلِ وَ زَعَمُوا أَنَّهُمْ إِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ الرَّ ِْ فَقَدْ قُبِلَتْ مِنْهُمْ هَذِهِ الْحُدُودُ لِوَقْتِهَا وَ إِنْ هُمْ لَمْ  جَازَ لَهُ أَنْ یَتَهَاوَنَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ یَ

هُ عَنْهَا الْخَمْرَ وَ الْمَيْسَرُ وَ الیَعْمَلُوا بِ  تِي نَهَى اللَّ مَ وَ الْمَيْتَةَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ هُوَ رَجُلٌ وَ هَا وَ أَنَّهُ بَلَغَكَ أَنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّ الْفَوَاحِشَ الَّ بَا وَ الدَّ رِّ
هَاتِ  هُ مِنْ نِكَاحِ الُِْمَّ مَ اللَّ مَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ  ذَكَرُوا أَنَّ مَا حَرَّ اتِ وَ الْخَالَّتِ وَ بَنَاتِ الِْخَِ وَ بَنَاتِ الِْخُْتِ وَ مَا حَرَّ وَ الْبَنَاتِ وَ الْعَمَّ

هُ وَ ذَ  بِيِّ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ مُبَاحٌ كُلُّ هُ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ نِكَاحَ نِسَاءِ النَّ مَ اللَّ سَاءِ فَمَا حَرَّ أَنَّهُ بَلَغَكَ أَنَّهُمْ یَتَرَادَفُونَ الْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ وَ  كَرْتَ النِّ
اهِرُ مَا یَتَ  ورِ وَ یَزْعُمُونَ أَنَّ لِهَذَا ظَهْراً وَ بَطْناً یَعْرِفُونَهُ فَالظَّ الْبَاطِنُ هُوَ  عَنْهُ یَأْخُذُونَ بِهِ مُدَافَعَةً عَنْهُمْ وَ   نَاهَوْنَ یَشْهَدُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ بِالزُّ

ذِي زعم عَظُمَ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْكَ حِينَ بَلَغَكَ  ذِي یَطْلُبُونَ وَ بِهِ أُمِرُوا وَ بِزَعْمِهِمْ كَتَبْتَ تَذْكُرُ الَّ وَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَوْلِهِمْ فِي ذَلِكَ أَ  الَّ
نُهُ حَتَّى لََّ تَكُونَ مِنْ ذَلِكَ فِي عَمًى وَ لََّ شُبْهَةٍ وَ قَدْ كَتَبْتُ إِلَيْكَ فِي كِتَابِي  حَلََلٌ أَمْ حَرَامٌ وَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ تَفْسِيرِ  ذَلِكَ وَ أَنَا أُبَيِّ

هُ...  .527ـ526؛ بصائر الدرجات، ص«هَذَا تَفْسِيرَ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ فَاحْفَظْهُ كُلَّ
هِ بْنِ أَبِ ». براى نمونه: 3 هِ عَنْ عَبْدِ اللَّ وْنَكُمْ وَ ي یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لَِِبِي عَبْدِ اللَّ بِي مِنْ أَقْوَامٍ لََّ یَتَوَلَّ َِ اسَ فَيَكْثُرُ عَ : إِنِّي أُخَالِطُ النَّ

وْنَكُمْ لَيْسَ لَهُمْ تِ  وْنَ فُلََناً وَ فُلََناً لَهُمْ أَمَانَةٌ وَ صِدْقٌ وَ وَفَاءٌ وَ أَقْوَامٌ یَتَوَلَّ هِ یَتَوَلَّ دْقُ! قَالَ فَاسْتَوَى أَبُو عَبْدِ اللَّ لْكَ الَِْمَانَةُ وَ لََّ الْوَفَاءُ وَ الصِّ
  َهَ بِوَلََّیَةِ إِمَامٍ جَائِرٍ لَيْسَ مِن َُ عَلَى مَنْ دَانَ جَالِساً فَأَقْبَلَ عَلَيَّ كَالْغَضْبَانِ ثُمَّ قَالَ: لََّ دِینَ لِمَنْ دَانَ اللَّ هِ وَ لََّ عَتْ بِوَلََّیَةِ إِمَامٍ عَادِلٍ   اللَّ
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 ت و سجدهیق تحقق عبودیت حقه و طر یما به ولا  یق تولیعت، طر یماست. شر  یو جمع یو فرد یظاهر 
ق درک یت، طر ید و تحمل ولا یت رسید به تحمل ولا یق باین طر یمتعال است. از ا یت خدایرش الوهیو پذ
 د است. یقت توحیحق

ان یت و جر یعت، به انتظار تحقق ولا یک ارتقا است و انتظار ما هم باید از انتظار تحقق شر ین یا
ات یح یها د در همه عرصهیقق توحد منتظر تحیدا کند. ما بایبشر ارتقا پ یات اجتماعیت در حیالوه
د یما انتظارمان نبا یعنیدا کنیم. یارتقا پ یو اجتماع یخیکرد تار یبه رو یش فردید از حد گرایم و بایباش

ثواب »ات آمده است. فرمود: یروا یاست که در بعض ین همان چیزیفقط انتظار کمال خودمان باشد. ا
آقا! »عرض کرد: «. دیعه هستیم شیا در دوره ابتلائات عظد از عصر ظهور بالاتر باشد، چون شمیشما شا

د آن عدالت حقه محقق شود؟! شما فقط دنبال یخواه یآیا شما نم»فرمود: « م؟یپس ما چرا منتظر باش
حق، آن چیزی است که ما باید به دنبالش باشیم نه  یتِ ولی، تحقق ولا یقیکمال حق 1«د؟!یخودتان هست

 باشد.  ید هدف تبعیما باب یب خودمان. تهذیفقط تهذ
دا کند. یارتقا پ یو اجتماع یخیش تار ید به گرایبا یش فردیاس گرایت، از مقیش به مهدوین گرایبنابرا
دهند، انتظارشان انتظار  یکاهش م یش فردیت را در حد گرایعه به مهدویش شیکه گرا یآن کسان

ن ید بسیاری از ایآ یبه نظرم م یت است. حتین تنزل مهدویخودشان با حضرت است؛ ا یملاقات فرد
م همۀ دعاهای ما یخواهم بگو یـ نم« نمیرا بب ا! من وجود مقدس امام زمان یخدا»ما که مثلا  یدعاها

 یت است، مثل آنچه در دعایت با تحقق ولا یتِ در عصر ظهور است. رویولی بسیاری از آنها ـ ناظر به رؤ
ن مطلب اشاره یاست که به هم ییدعا معروف امام سجاد در حرز  2گر است.یه دیا در بعض ادعیندبه 

                                                                                                                                                         
 َُ َُ عَلَى هَؤُلََّءِ؟ قَالَ: نَعَمْ لََّ دِینَ لُِِولَئِكَ وَ لََّ عَتْ هِ! قُلْتُ: لََّ دِینَ لُِِولَئِكَ وَ لََّ عَتْ هِ مِنَ اللَّ عَلَى هَؤُلََّءِ. ثُمَّ قَالَ: أَ لََّ تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللَّ

ذِی  عَزَّ وَ جَلَ  هُ وَلِيُّ الَّ ورِ اللَّ لُماتِ إِلَى النُّ وْبَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ لِوَلََّیَتِهِمْ كُلَّ  نَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ نُوبِ إِلَى نُورِ التَّ یَعْنِي مِنْ ظُلُمَاتِ الذُّ
هِ وَ قَالَ  اغُوتُ   إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اللَّ ذِینَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّ لُماتِ یُخْرِجُونَهُ   وَ الَّ ورِ إِلَى الظُّ إِنَّمَا عَنَى بِهَذَا أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى نُورِ   مْ مِنَ النُّ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ خَرَجُوا بِوَلََّیَتِهِمْ إِیَّ  وْا كُلَّ إِمَامٍ جَائِرٍ لَيْسَ مِنَ اللَّ ا أَنْ تَوَلَّ سْلََمِ فَلَمَّ سْلََمِ إِلَى ظُلُمَ الِْْ هُ لَهُمُ اهُ مِنْ نُورِ الِْْ َُ اللَّ اتِ الْكُفْرِ فَأَوْجَ
ارِ فَ  ارَ مَعَ الْكُفَّ ارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ   أُولئِكَ النَّ  .375، ص1، جالكافي؛ «أَصْحابُ النَّ

 .334ـ333، ص1، جالكافي. رجوع شود به: 1
وَىعَزِیزٌ عَلَيَّ أَنْ أَرَى الْخَلْقَ وَ لََّ تُرَى »خوانيم:  . در دعاى ندبه مى2 ِْ همچنين در دعاى عهد «. وَ لََّ أَسْمَعُ لَكَ حَسِيساً وَ لََّ نَ

هُمَّ أَرِنِي»آمده:  ي إِلَيْهِ   اللَّ ةَ الْحَمِيدَةَ وَ اكْحُلْ نَاظِرِي بِنَظْرَةٍ مِنِّ شِيدَةَ وَ الْغُرَّ لْعَةَ الرَّ  «.الطَّ
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 1دارد.

ن هم غلط یدهند؛ امکتب اعتراض تنزل می یا حتیک مکتب احتراز یکمااینکه برخی انتظار را در حد 
م و ابتدا جامعۀ یت، دست به اقدام بزنید براساس مهدویاست. ما با یاست.  انتظار، مکتب سازندگ

ظهور آماده  یرا برا یمان جامعه جهان اسلام و بعد هم به اندازۀ وسع یایمان دن نخودمان و بعد به حد توا
 م. یکن

م. یباش« ممهدون»د است و ما باید ـ ان شاء الله ـ جزو یم، تمهیکن یکه ما م یین کارهایالبته همه ا
أَمَّنْ خود حضرت است،  یطور که اذن ظهور هم با دعارد؛ همانیگ یظهور، با فعل حضرت انجام م

أَمَّنْ يُجيبُ ه، واضح است. یآ .2يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ

ن الف و لام، الف و لام عهد یظاهراً ا 3ر شده است.یاز روایات به حضرت تفس یمضطر، در بعض الْمُضْطَرَّ

عه یش یوقت خلافت براشود، آن یحضرت اجابت م یوقت مُضْطَرَّ إِذا دَعاهُأَمَّنْ يُجيبُ الْخاص است. 
کند و خلافت  یت اوست که مضطر را اجابت میالوه وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِشود،  یمحقق م

 . أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِشود  ین به او واقع میمؤمن
ماست.  یها تیهم جزو مأمور  یاجتماع یباشد. سازندگ یگاس سازند ید در مقیبالاخره انتظار ما با یول
است که  یفاتیها، تحر  نیاست که ممکن است باشد و معادل هم یاز انحاء انحرافات ینها بعضین ایبنابرا

را در  یفاتین انحرافات ممکن است تحر یافتد. هر کدام از ا یت اتفاق میبه عصر ظهور و مهدو نسبت
 د با آنها هم مقابله شود.یاد کرده است که باجیا ایجاد کنند یت ایمهدو

                                                           
دٍ وَ انْصُرْ شِيعَةَ آلِ مُحَمَّ . »1 لْ فَرَجَ آلِ مُحَمَّ ِِّ دٍ وَ اجْعَلْنِي مِنْ أَتْبَاعِهِ وَ عَ دٍ وَ ارْزُقْنِي رُؤْیَةَ قَائِمِ آلِ مُحَمَّ دٍ وَ أَهْلِكْ أَعْدَاءَ آلِ مُحَمَّ

احِمِينَ  اضِينَ بِفِعْلِهِ بِرَحْمَتِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّ  .16، صمهج الدعوات؛ «أَشْيَاعِهِ وَ الرَّ
2 . َالْمُضْطَرَّ إِذا د ُُ نْ یُِي رُونَ أَمَّ هِ قَليلًَ ما تَذَكَّ عَلُكُمْ خُلَفاءَ الَِْرْضِ أَ إِلهٌ مَعَ اللَّ ِْ وءَ وَ یَ  .62؛ سوره نمل، آیهعاهُ وَ یَكْشِفُ السُّ
هِ . »3 دٍ   قَالَ  عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ هِ الْ نَزَلَتْ فِي الْقَائِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّ ى فِي الْمَقَامِ ، هُوَ وَ اللَّ مُضْطَرُّ إِذَا صَلَّ

هَ فَأَجَابَهُ  وءَ   رَكْعَتَيْنِ وَ دَعَا اللَّ عَلُهُ خَلِيفَةً فِي الَِْرْض وَ یَكْشِفُ السُّ ِْ   .129، ص2؛ تفسير القمي، ج«وَ یَ
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َيُريدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُون .1 یفین تکالیاز بزرگتر  یکی 

عه، بوده، انتظار وجود مقدس یو جامعه ش یها، از جمله امت اسلام خ بر دوش همه امتیکه در طول تار 
ره به کرمان بردن است. من فقط یم، ز یینه، زیاد گفته شده و هرچه ما بگوین زمیاست. در ا  امام زمان 

 کنم. یم مین موضوع تقدی، در باب اخودمان است یط اجتماعیچند نکته را که معطوف به شرا

 . تحول عظیم عالم در عصر ظهور )در قرآن و روایات(1

د یم و بایافتد و ما هم در انتظار آن هست یکه در دوره ظهور حضرت اتفاق م ینکه آن امر ینکته اول ا
و اعمال ما  ن انتظار، افضل عباداتیم و فوق تصور است. ایار عظیک واقعه بسیم، یهم در انتظار آن باش

افتد و ما  آنچه اتفاق می 2کنند. یحرکت م اکرم  و افضل اعمال امتی است که بر محور وجود مقدس نبی
 هم منتظرش هستیم، یک واقعه بسیار عظیم است. 

کند و با فصاحت  قرآن، این کتاب الهی ـ که گاهی همة اول و آغاز خلقت را در چند کلمه خلاصه می
کند ـ در مواقف متعدد و با بیانات  سرنوشت عوالم را در یک جمله کوتاه بیان می و بلاغت خاصی خلقت و

کند. شما با این آیات آشنا هستید؛ فقط برای اینکه این آیات در  به این حادثه صحبت میراجع  بسیار نورانی
 کنم:  ذهنتان مرور شود، آنها را تکرار می

                                                           
 .8. سوره صف، آیه1
هِ ». براى نمونه: 2 تِي  أَعْمَالِ   أَفْضَلُ   قَالَ رَسُولُ اللَّ هِ  أُمَّ بحار . رجوع شود به: 36، ص2، جعیون اخبار الرضا ؛ «انْتِظَارُ فَرَجِ اللَّ

 «. باب فضل انتظار الفرج و مدح الشيعة في زمان الغيبة و ما ینبغي فعله في ذلك الزمان»، 122، ص52، جالانوار



 ویت و دنیای امروزمهد

 146 
 

 (5ـ آیه اول )سوره قصص، آیه
ْنَمُنَّ عَلَى الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثينَ وَ نُريدُ أَنمسئله  1؛

و باید در جای خودش توضیح داده شود ـ و  2ر شدهیتفس ات به ائمه ین ـ که در روایامامتِ مستضعف
ن بوده یاطیس و شیگر یعنی دستگاه ابلید یها ار دستگاهیکه در اخت یزیوراثت آنها نسبت به کل آن چ

 3کند. یان میاست که قرآن آن را در تحت عنوان ظهور ب یا است، مسئله

 (55ـ آیه دوم )سوره نور، آیه
وَعَدَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِن است: یر ایتعب یگاه

متعال به مؤمنین و  یخدا 4
اءِ در طول یا و اولیانب یعنین مؤمنین یداده است. ا یهستند، یک وعده قطع مِلُوا الصَّالِحاتِعَآنها که 

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذينَ مِنْ متعال به همه آنها وعده داده است که  یخ. خدایتار 

و به مقام  لَهُمْ  وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دينَهُمُ الَّذِي ارْتَضىنها به خلافتِ در ارض برسند؛ ی؛ بناست اقَبْلِهِمْ
 ینِ مرضید آن دیدان یده است، برسند. میآنها پسند ین را برایمتعال آن د یکه خدا ینیمُکنَت از آن د

است:  و اولیاء معصوم  متعال اسلامی است که رکنش ولایتِ وجود مقدس امیرالمؤمنین  یخدا
َوَ رَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ ديناً  أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي الْيَوْمطور نیکه ا یاسلام 5؛

                                                           
 .5. سوره قصص، آیه1
لِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْ ». براى نمونه: 2 هِ عَنِ الْمُفَضَّ هِ   یَقُولُ  تُ أَبَا عَبْدِ اللَّ  نَظَرَ إِلَى عَلِيٍّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ  إِنَّ رَسُولَ اللَّ

لُ فَقُلْتُ لَهُ مَا مَعْنَى ذَلِكَ یَا ابْنَ رَسُولِ ال هِ قَالَ مَعْنَاهُ فَبَكَى وَ قَالَ أَنْتُمُ الْمُسْتَضْعَفُونَ بَعْدِي قَالَ الْمُفَضَّ هَ عَزَّ وَ  لَّ ةُ بَعْدِي إِنَّ اللَّ أَنَّكُمُ الَِْئِمَّ
عَلَهُمُ الْوارِثِينَ جَلَّ یَقُولُ  ِْ ةً وَ نَ عَلَهُمْ أَئِمَّ ِْ ذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِي الِْرَْضِ وَ نَ فَهَذِهِ الْیَْةُ جَارِیَةٌ فِينَا إِلَى یَوْمِ   وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّ

المستضعفون الموعودون بالنصر  باب أنهم »، 167، ص24، جبحار الانوار. رجوع شود به: 79؛ معانى الَّخبار، ص«الْقِيَامَةِ 
 «. من الله تعالى

دِ بْنِ الْحُسَيْنِ ». براى نمونه: 3 هِ عَنْ عَلِيٍّ   عَنْ مُحَمَّ ذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِي وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ   فِي قَوْلِهِ تَعَالَى  عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّ عَلَى الَّ
عَلَهُمُ الْوارِثِينَ  ِْ ةً وَ نَ عَلَهُمْ أَئِمَّ ِْ هُمْ  الَِْرْضِ وَ نَ هُمْ وَ یُذِلُّ عَدُوَّ هُمْ بَعْدَ جَهْدِهِمْ فَيُعِزُّ هُ مَهْدِیَّ دٍ یَبْعَثُ اللَّ ؛ الغيبة «قَالَ هُمْ آلُ مُحَمَّ

 .184)للطوسى(، ص
4 . ُه ذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَ   الَّذینَ   وَعَدَ اللَّ هُمْ فِي الِْرَْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ الِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّ نَنَّ لَهُمْ دینَهُمُ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّ يُمَكِّ

ذِي ارْتَضى هُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَني  الَّ لَنَّ ؛ سوره شَيْئاً وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ   لَّ یُشْركُِونَ بي  لَهُمْ وَ لَيُبَدِّ
 .55نور، آیه

 .3. سوره مائده، آیه5
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م و یبگو  ک جملهی؛ من لَهُمْ  وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى 1خداست. ینِ مرضیشود، د یمعنا م
بزرگ  یدر بین علما»ند: یگو ی)ره( م ییباز کنم. مرحوم علامه بزرگوار طباطبا یمقدار را  «لَيُمَكِّنَنَّ»ن یا

ن؛ یا یعنی «لَيُمَكِّنَنَّ»«. طاووس و بحرالعلومدبنید بودند، مثل سیعه چند نفر بودند که متمکنِ در توحیش
آنها محقق  ن درین دین و این دیافت ایشوند از در  یکسانی که در آن عصر هستند، متمکن م یعنی
وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ شوند.  یت مید و ولا یقت توحیافت حقیشود؛ یعنی آنها متمکنِ از در  یم

 یامنِ برا یمن و فضایاَ  یشود، واد یمؤمنین هست، برداشته م یکه برا  یو نگران یآن خوف أَمْناً
هستند که  یبزرگ یها ن و دشمنان و رهزنیاطیرد؛ شت ندای، امنیشود. فعلا بندگ یخدا حاصل م یبندگ
د کنار یاند؛ اگر شما از توح مخالف یاند؛ با خداپرست د مخالفیاند؛ با توح، مخالفیکنند، با بندگ ید میتهد

با شما  یچ کار ید، به قول امام )ره( هینداشته باش یبه کار شما ندارند. اگر با اسلام کار  ید، کار یبکش
 یآنها برا ین ناامنیجنگند؛ بنابرا یم، با ما میشان با اسلام است، نه با ما. ما اگر مسلمان باشیندارند. دعوا

مسلک  ندارند. ما اگر با آنها هم یاست؛ والاِّ با ما کار « مان باللهیا» یحق است، برا یاسلام است، برا
د در یشود و توح ی، بساط شرک جمع مشَيْئاً لا يُشْرِكُونَ بي  يَعْبُدُونَنيند. یآ یم، با ما هم کنار میشد

د جمع ین بساط باین شرک هست. ایکند، ا یاء طاغوت در عالم کار میتا دستگاه اول 2شود. یعالم محقق م
 حش بماند.ین هم توضیشود. ا

 ( 9و  8ـ آیه سوم )سوره صف، آیه

لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ  يُريدُونَد: یفرما یان کرده است. میتر ب فین هم لطیات، از ایاز آ یدر بعض

، ین انسیاطیس و شیپرچمداران جبهه باطل، ابل .3بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ
متعال هم به او مهلت داد، او هم قسم  یس مهلت خواست، خدایخواهند نور خدا را خاموش کنند. ابل یم

خدای متعال همه دستگاه  4کنم. یم یکنم و همه را جهنم یوچنان منیچنن فرصت من یخورد که در ا

                                                           
باب تأویل المؤمنين و الْیمان و المسلمين و الْسلَم بهم و بولَّیتهم »، 354، ص23، جبحار الأنوار. براى نمونه رجوع شود به: 1
 ...باب أنه »، 336ص ،35؛ ج«و  المؤمن و الْیمان و الدین و الْسلَم و السنة و السلَم و خير البریة في القرآن و.»... 

هِ . »2 الِحاتِ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ   عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ ذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّ هُ الَّ هُمْ فِي  وَعَدَ اللَّ لَيَسْتَخْلِفَنَّ
نَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِي ارْتَضى ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّ هُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِي لَّ یُشْركُِونَ   الَِْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ لَنَّ لَهُمْ وَ لَيُبَدِّ

 .240؛ الغيبة للنعماني، ص« لْقَائِمِ وَ أَصْحَابِهِ قَالَ نَزَلَتْ فِي ا بِي شَيْئاً 
 .8. سوره صف، آیه3
4 .هُمْ أَجْمَعينَ   یَوْمِ یُبْعَثُونَ * قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرینَ * إِلى  إِلى  قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْني تِكَ لَُِغْوِیَنَّ ؛ یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ * قالَ فَبِعِزَّ
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وفرِّ و سروصدایی که دارد و مهلت و اذن که به  یکه به آن داده شده و امداد یباطل را ـ با همه وسعت و کرِّ
نچه ست. آیشتر نیک بازدم بین ی؛ ا«بِأَفْواهِهِمْ»د: یفرما یکند و م یک کلمه خلاصه میـ در  1شود یآن م

را  ین نور الهیخواهند با دهان، با بازدمشان، ا ینها میبناست در عالم محقق شود، نورالله است و ا
ن است که ی، نه فقط بر ای. اراده الهوَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِن است که یا یکه اراده الهیخاموش کنند؛ درحال

در  یبسیار مهم ین جاین زمیر به اتمام برسد. اشود و عالم روشن شود بلکه این نو ین نور، در عالم جار یا
فه را یشما اگر خل .2إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَليفَةًن است که یعالم است و علت مهم بودنش هم ا

موطن  یوقت یست. ولیاش هم مهم ن یعیکند، ارزش طب یها فرقی نمه مکانین با بقید، زمیبردار 
رند، بروند بالا. همه ملائکه یند، اذن بگیاید فوج فوج بیشود. ملائکه با یمهم م یلیشود، خ یفةالله میخل

شما  3الله است.فةیرسانند؛ چون مرکزِ خل یر سالشان را به امضاء حضرت میند و تدبیآ یقدر مدر شب
وجود  یطور هستند؛ منهانیها هم نیندارد. همۀ سرزم یها تفاوت نیه زمین با بقید، زمیفه را بردار یخل
 یا یندارد. اگر مکه، مکه است، چون تجل یچ احترامیدر آنجا، ه ات معصوم یو تجل دس معصوم مق

مَكَّةَ وَ   أَنَا ابْنُ»اند: نکه فرمودهیقت مکه و منا هستند. ایشود. حضرت، حق یدر آنجا واقع م اکرم  از نبی

«مِنًى
ی از حضرت واقع شده است که ا هستند. در این سرزمین، جلوه اکرم  یعنی حقیقت مکه، نبی 4

                                                                                                                                                         
 .82 - 79آیات سوره ص،

باب إبليس لعنه الله و قصصه و بدء خلقه و مكایده و مصایده و أحوال ذریته و »، 131، ص60، جبحار الانوار. رجوع شود به: 1
 «. الَّحتراز عنهم أعاذنا الله من شرورهم

2 .كَ لِلْمَلَئِكَةِ إِنِّي حُ بِحَمْدِكَ وَ  الِْرَْضِ خَليفَةً قالُوا أَ   فِي  جاعِلٌ   وَ إِذْ قالَ رَبُّ ماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّ عَلُ فيها مَنْ یُفْسِدُ فيها وَ یَسْفِكُ الدِّ ِْ تَ
سُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لَّ تَعْلَمُونَ   .30؛ سوره بقره، آیهنُقَدِّ

يِّ الَِْمْرِ تَفْسِيرُ الُِْمُورِ سَنَةً سَنَةً یُؤْمَرُ فِيهَا فِي أَمْرِ نَفْسِهِ بِكَذَا وَ ... إِنَّهُ لَيَنْزِلُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِلَى وَلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ». براى نمونه: 3
اسِ بِكَذَا وَ كَذَا... لُ   قَوْلُهُ . »248، ص1؛ الكافى، ج«كَذَا وَ فِي أَمْرِ النَّ وحُ فِيها  تَنَزَّ لُ الْمَلََئِكَةُ وَ  الْمَلَئِكَةُ وَ الرُّ رُوحُ قَالَ تَنَزَّ

مَانِ وَ یَدْفَعُونَ إِلَيْهِ مَا قَدْ كَتَبُوهُ مِنْ هَذِهِ الُِْمُور ، 1. رجوع شود به: الكافى، ج431، ص2؛ تفسير القمى، ج«الْقُدُسِ عَلَى إِمَامِ الزَّ
باب ما یلقى إلى الِئمة في ليلة »، 220ت، ص؛ بصائر الدرجا«وَ تَفْسِيرِهَا إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ   بَابٌ فِي شَأْنِ »، 242ص

باب الِرواح التي فيهم و أنهم مؤیدون »، 47، ص25؛ بحار الَّنوار، ج« القدر مما یكون في تلك السنة و نزول الملَئكة عليهم
 «. و بيان نزول السورة فيهم  إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بروح القدس و نور 

لِس یزید ملعون كه با اندكى اختلَف تعبير، در منابع متعدد نقل شده است؛ براى نمونه:[  معروف امام سِاد . ]تعبير 4 در م
بِيِّ صَلََةً بَلِيغَةً مُوجَزَةً » هَ بِمَحَامِدَ شَرِیفَةٍ وَ صَلَّى عَلَى النَّ اسِ فَمَنْ عَرَفَنَي فَقَدْ ثُمَّ قَالَ یَا مَعْشَرَ اقَامَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ فَحَمِدَ اللَّ لنَّ

فُهُ نَفْسِي أَنَا ابْنُ  ةَ وَ مِنًى  عَرَفَنِي وَ مَنْ لَمْ یَعْرِفْنِي فَأَنَا أُعَرِّ دٍ الْمُصْطَفَى  مَكَّ فَا أَنَا ابْنُ مُحَمَّ ، ؛ مناقُ آل ابيطالُ «أَنَا ابْنُ مَرْوَةَ وَ الصَّ
تِبى 168، ص4ج اسُ مَنْ عَرَفَنِي »خود به معاویه ملعون، همين تعبير را به كار بردند:[ هم در معرفى  . ]امام حسن م هَا النَّ أَیُّ
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طور است؛ بناست در این آورد. زمین هم همین این همه مناسک و عبادات، در آن اثر دارد و رشد می
؛ بخواهند یا نخواهند. حتی اگر آنها وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَاتمام برسد زمین نور الهی به

 الهی است.  هم نپسندند، این، اراده
هُوَ الَّذي أَرْسَلَ فرمود: دینی که در آیۀ  1در کافی شریف روایتی است که این آیه را معنا کرده است.

وَ دينِ الْحَقِّ  رَسُولَهُ بِالْهُدى
آمده است و خداوند رسولش را با این دین حق فرستاده است، این است:  2

را مأمور کرده است که این ولایت را در عالم بیاورند و  اکرم  ؛ نبی«ةِ لِوَصِيِّهِهُوَ الَّذِي أَمَرَ رَسُولَهُ بِالْوَلَايَ»
سوی مردم را هم به این ولایت دعوت کنند. در غدیر هم حضرت همین کار را کردند؛ بابی را گشودند که به

؛ یعنی «يَ دِينُ الْحَقِّوَ الْوَلَايَةُ هِ»سماوات و عوالم بالاست. این باب، در غدیر گشوده شد. بعد فرمود: 
هُوَ الَّذي أَرْسَلَ یعنی ولایت. خدایی که  وَ دينِ الْحَقِّ  أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدىهم که « دِینُ الْحَقِّ »

وَ ؛ خواهد این دین را بر همه ادیان غالب کند می وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ  رَسُولَهُ بِالْهُدى

 بخواهند یا نخواهند.  لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
. آنچه در عصر ظهور لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِشود، این است که  آنچه در عصر ظهور واقع می

اموش کنند. خواهند نور خدا را خ اینها می يُريدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْشود این است که  واقع می
چه کسی؟ ابلیس و اولیاء طاغوت، نه این کفار عادی. اینها که کاری از دستشان ساخته نیست. آنها که 

يُريدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ کنند، اینها هستند که  کنند و سروصدا می گیرند، تدبیر می تصمیم می

خدای متعال  وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ. «ايَةَ أَمِيرِالْمُؤْمِنِينَ بِأَفْوَاهِهِمْيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا وَلَ». فرمود: بِأَفْواهِهِمْ

                                                                                                                                                         
دَةِ نِسَاءِ الْعَا ٍُ وَ ابْنُ سَيِّ هِ أَنَا فَقَدْ عَرَفَنِي وَ مَنْ لَمْ یَعْرِفْنِي فَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِ هِ لَمِينَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّ ابْنُ خَيْرِ خَلْقِ اللَّ

لََّئِلِ أَنَا ابْنُ أَ  زَاتِ وَ الدَّ ِِ ُِ الْمُعْ ُِ الْفَضَائِلِ أَنَا ابْنُ صَاحِ هِ أَنَا ابْنُ صَاحِ ي أَنَا وَ أَخِي أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللَّ مِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا الْمَدْفُوعُ عَنْ حَقِّ
دَا شَبَابِ أَهْلِ  ةِ أَنَا ابْنُ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ أَنَا ابْنُ  الْحُسَيْنُ سَيِّ نَّ َِ ةَ وَ مِنًى  الْ  .179؛ الَّمالى )للصدوق(، ص«أَنَا ابْنُ الْمَشْعَرِ وَ الْعَرَفَاتِ   مَكَّ

دِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِ ». ]بندهاى پيش رو، مرورى بر این روایت شریف است:[ 1 : سَأَلْتُهُ عَنْ  قَال يعَنْ مُحَمَّ
 : هِ عَزَّ وَ جَلَّ هِ بِأَفْواهِهِمْ قَوْلِ اللَّ هُ مُتِمُّ :  بِأَفْوَاهِهِمْ. قُلْتُ  قَالَ: یُرِیدُونَ لِيُطْفِئُوا وَلََّیَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ  یُرِیدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّ وَ اللَّ

هُ مُتِمُّ  نُورِهِ  : قَالَ: وَ اللَّ مَامَةِ، لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذِي أَنْزَلْنا  الِْْ ورِ الَّ هِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّ مَامُ. قُلْتُ:  فَآلمِنُوا بِاللَّ ورُ هُوَ الِْْ ذِي أَرْسَلَ فَالنُّ هُوَ الَّ
ذِي أَمَرَ رَسُولَهُ بِالْوَلََّیَ  وَ دِینِ الْحَقِ   بِالْهُدى  رَسُولَهُ  . قُلْتُ قَالَ: هُوَ الَّ هِ وَ الْوَلََّیَةُ هِيَ دِینُ الْحَقِّ هِ :  ةِ لِوَصِيِّ ینِ كُلِّ   لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّ

هُ  هُ مُتِمُّ نُورِهِ   قَالَ: یُظْهِرُهُ عَلَى جَمِيعِ الِْدَْیَانِ عِنْدَ قِيَامِ الْقَائِمِ. یَقُولُ اللَّ ، الكافی؛ «بِوَلََّیَةِ عَلِيٍّ  الْكافِرُونَ وَ لَوْ كَرِهَ   وَلََّیَةِ الْقَائِمِ  وَ اللَّ
 .432، ص1ج
2 . َهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ * هُوَ الَّذي أَرْس هِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّ وَ دینِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى   لَ رَسُولَهُ بِالْهُدىیُریدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّ

ینِ كُلِّ   .9 - 8؛ سوره صف، آیاتهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْركُِونَ الدِّ
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. خدای متعال این نور را در زمین، به «الْإِمَامَةِ»یعنی  نُورِهِرساند. فرمود: اتمام میاین نور ولایت را به
. «وَ اللَّهُ مُتِمُّ الْإِمَامَةِ»یعنی  هُ مُتِمُّ نُورِهِوَ اللَّکند. فرمود:  رساند و نورِ تام را ظاهر می مرحله تمام می

 فرمود: نور، همان امام است. روایت در کافی است. 
ارادۀ خدای متعال این است که این نور در زمین تجلی کند و به مرحله تمام برسد و از اینجا، همه 

اراده الهی است. آنچه در عصر ظهور واقع  عوالم برخوردار شوند و از اینجا به همه عوالم ساطع شود؛ این،
 شود.  است. چنین جریانی واقع می وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِشود، به تعبیر قرآن  می

 (69ـ آیه چهارم )زمر، آیه
وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهاات، فراوان هستند. ینه آین زمیدر ا

ن با نور پروردگارش روشن یزم 1
قدر آن 2؛« وَ اسْتَغْنَى الْعِبَادُ عَنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ»ن، مربوط به دوره ظهور حضرت است. یفرمود: ا شود. یم

ر از یفهمم غ یچه؟ من نم یعنین یشوند. ا یم ید مستغنیشود که مردم، از نور ماه و خورش یم یعالم نوران
کند،  یم یعالم تجلآن نور در  یوقتشود.  یم یگر یشود.  عالم، عالم د یعالم عوض م ینکه اصلا فضایا

ن ماه و یطور است. در بهشت، انینکه در بهشت هم همیست؛ کمااید نیبه نور ماه و خورش یاز یگر نید
 د.یدیات دیاینها را در روا 3است. ن یرالمؤمنیات امیبهشت، از تجل یستند. روشنید نیخورش

                                                           
ها وَ وُضِعَ الْكِتابُ وَ جي  الِْرَْضُ   وَ أَشْرَقَتِ . 1 هَداءِ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَّ یُظْلَمُونَ  بِنُورِ رَبِّ ينَ وَ الشُّ بِيِّ ؛ سوره زمر، ءَ بِالنَّ
 .69آیه
هِ رَوَى الْمُفَ . »2 لُ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ ها  إِنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ   یَقُولُ  ضَّ   الْعِبَادُ عَنْ   وَ اسْتَغْنَى أَشْرَقَتِ الِْرَْضُ بِنُورِ رَبِّ

ى یُولَدَ  جُلُ فِي مُلْكِهِ حَتَّ رُ الرَّ لْمَةُ وَ یُعَمَّ مْسِ وَ ذَهَبَتِ الظُّ ى یَرَاهَا  ضَوْءِ الشَّ لَهُ أَلْفُ ذَكَرٍ لََّ یُولَدُ فِيهِمْ أُنْثَى وَ تُظْهِرُ الِْرَْضُ كُنُوزَهَا حَتَّ
دُ أَحَ  ِِ جُلُ مِنْكُمْ مَنْ یَصِلُهُ بِمَالِهِ وَ یَأْخُذُ مِنْهُ زَكَاتَهُ فَلََ یَ ُُ الرَّ اسُ عَلَى وَجْهِهَا وَ یَطْلُ هُ داً یَقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ اسْتَ النَّ اسُ بِمَا رَزَقَهُمُ اللَّ غْنَى النَّ

 نيز آمده است.[ 468، الغیبة )للطوسي(. ]همين مضمون با اندكى تفاوت در الفاظ، در 381، ص2؛ الَّرشاد، ج«مِنْ فَضْلِهِ 
هِ » لُ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّ ثَنَا الْمُفَضَّ هاوَ أَشْ فِي قَوْلِهِ:   یَقُولُ  حَدَّ قَالَ رَبُّ الَِْرْضِ یُعْنَى إِمَامُ  رَقَتِ الَِْرْضُ بِنُورِ رَبِّ

مْسِ وَ نُورِ الْقَمَرِ  اسُ عَنْ ضَوْءِ الشَّ مَامِ الَِْرْضِ، فَقُلْتُ: فَإِذَا خَرَجَ یَكُونُ مَا ذَا؟ قَالَ إِذاً یَسْتَغْنِي النَّ تَزُونَ بِنُورِ الِْْ ِْ ، تفسیر القمی؛ « وَ یَ
 .253، ص2ج
اسٍ . »3 لُماتُ   أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  وَ الْبَصِيرُ   أَبُو جَهْلٍ   وَ ما یَسْتَوِي الَِْعْمى  فِي قَوْلِهِ   عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّ أَبُو   وَ لََّ الظُّ

ورُ   جَهْلٍ  لُ   أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  وَ لََّ النُّ ةِ  مِيرِ الْمُؤْمِنِينَ یَعْنِي ظِلَّ أَ   وَ لََّ الظِّ نَّ َِ مَ ثُمَّ جَمَعَهُمْ  وَ لََّ الْحَرُورُ فِي الْ یَعْنِي جَهَنَّ
ةُ  وَ ما یَسْتَوِي الَِْحْياءُ   جَمِيعاً فَقَالَ  َِ ارُ   وَ لََّ الَِْمْواتُ عَلِيٌّ وَ حَمْزَةُ وَ جَعْفَرٌ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ فَاطِمَةُ وَ خَدِی ةَ  كُفَّ ؛ «مَكَّ

باب أنه نزل فيه صلوات الله عليه الذكر و »، 394، ص35. رجوع شود به: بحار الَّنوار، ج81، ص3، جمناقُ آل ابيطالُ 
  «.النور و الهدى و التقى في القرآن



  گفتار ششم

 151 

از نور، تمام بهشت را  یآمده است که شعاع ست؛ مثلاین یاز این روایات برای هر کسی خواندن یبعض
زدند و  یقه طاهره )س( لبخند یشود که حضرت صدشوند. به آنها گفته می یره میها خ یرد. بهشتیگ یم

ات، بدون ین روایخواهد. خواندن ا یح میتوض دست روایاتنیالبته ا 1آن لبخند است. یاین نور، تجل
رد و این، خوب یگ یرش قرار نمیمورد پذ یخوانم؛ چون گاهکنم ن یم یح، دشوار است. من هم سعیتوض

 .وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهاافتد:  ین حادثه اتفاق میحال ایایعل 2ست.ین

 ( و ششمـ آیه پنجم )جریان حیات در عالم انسانی

بَعْدَ مَوْتِهااعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ فتد، یکه بناست اتفاق ب یا حادثه
ز یین در پایاست. زم 3

کند، رحمت الهی ست که زمین را زنده مییشود. باران نزنده می یرد و در بهار با بارش رحمت الهیم یم
ن باران، حاملِ یست. ایاز باران ساخته ن ید، کار یدهد. اگر رحمت خدا را بردار است که به زمین حیات می

قت یحق یود. در دوره ظهور هم مثل همین زنده شدن زمین، وقتش ین زنده میآن رحمت است که زم
ن است که یکند، مقصود ا ین را خدا زنده مینکه زمیشوند. فرمود: ا یکند، همه زنده م یدا میت تنزل پیولا 

«بِمَوْتِهَا كُفْرَ أَهْلِهَا وَ الْكَافِرُ مَيِّتٌ  يَعْنِي»کند؛  ین را زنده میاهل زم
شوند، فر میوقتی اهل زمین کا 4

م. مرده با یم، با مرده سروکار دار یما مرده باش یرد. وقتیم ین میرند، زمین بمیاهل زم یمیرند و وقتمی
شود؛  یما زنده م ین هم برایم، زمیما زنده شد یها سروکار دارند. وقت ها با زنده مردار سروکار دارد و زنده

پشت من پنهان  یدهد که منافق به مؤمن خبر میزند؛ مثلا یلذا در عصر ظهور سنگ هم با مؤمن حرف م
شنوم و هم او زنده است و حرف  کنم و می هم او زنده است، هم من. هم من گوش پیدا می 5شده است.

                                                           
مْسِ قَدْ . »1 ةِ إِذْ رَأَوْا مِثْلَ الشَّ نَّ َِ ةِ فِي الْ نَّ َِ اسٍ فَبَيْنَا أَهْلُ الْ ةِ یَا رَبِّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ  قَالَ ابْنُ عَبَّ نَّ َِ نَانُ فَيَقُولُ أَهْلُ الْ ِِ   أَشْرَقَتْ لَهَا الْ
 ًلَّ یَرَوْنَ فِيها شَمْسا  ِهُ جَلَّ اسْمُهُ إِلَيْهِمْ جَبْرَئِيلَ فَيَقُولُ لَيْسَ هَذِهِ بِشَمْسٍ وَ لَكِنَّ عَلِيّاً وَ فَاطِمَةَ ضَح نَانُ كَا فَيُرْسِلُ اللَّ ِِ فَأَشْرَقَتِ الْ

 .262 - 261؛ الَّمالى )للصدوق(، ص«وَ كانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً   فِيهِمْ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى  هَلْ أَتى  مِنْ نُورِ ضَحِكِهِمَا وَ نَزَلَتْ 
هِ . »2 صْدِیقُ لَهُ وَ الْقَبُولُ فَقَطْ مِنِ احْتِمَالِ إِنَّهُ لَيْ   یَقُولُ  عَنْ عَبْدِ الَِْعْلَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ أَمْرِنَا سَتْرُهُ وَ   سَ مِنِ احْتِمَالِ أَمْرِنَا التَّ

اسِ  ةَ النَّ هُ عَبْداً اجْتَرَّ مَوَدَّ لََمَ وَ قُلْ لَهُمْ رَحِمَ اللَّ ثُوهُ صِيَانَتُهُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَقْرِئْهُمُ السَّ مْ بِمَا یَعْرِفُونَ وَ اسْتُرُوا عَنْهُمْ مَا إِلَى نَفْسِهِ حَدِّ
باب فضل »، 68، ص72؛ بحار الَّنوار، ج« بَابُ الْكِتْمَان»، 221. رجوع شود به: همان، ص222، ص2؛ الكافى، ج...« یُنْكِرُون
 «.السر و ذم الْذاعة  كتمان

هَ یُحْيِ الَِْرْضَ . 3 كُمْ تَعْقِلُونَ  بَعْدَ مَوْتِها قَدْ   اعْلَمُوا أَنَّ اللَّ ا لَكُمُ الْیْاتِ لَعَلَّ نَّ  .17؛ سوره حدید، آیهبَيَّ
مِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ . » 4 هِ عَزَّ وَ جَلَ   عَنْ سَلََّ هَ یُحْيِ الَِْرْضَ بَعْدَ مَوْتِها  فِي قَوْلِ اللَّ هُ عَزَّ  اعْلَمُوا أَنَّ اللَّ  قَالَ یُحْيِيهَا اللَّ

تٌ  بَعْدَ مَوْتِهَا ]یَعْنِي وَ جَلَّ بِالْقَائِمِ   .668، ص2، جکمال الدین؛ «[ بِمَوْتِهَا كُفْرَ أَهْلِهَا وَ الْكَافِرُ مَيِّ
هِ . »5 هِ عَزَّ وَ جَلَ   عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ ذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ   فِي قَوْلِ اللَّ ینِ   وَ دِینِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ   بِالْهُدىهُوَ الَّ عَلَى الدِّ
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 زند. وقتی من مرده باشم، او هم مرده است. من زنده باشم، او هم زنده است.  می
آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ   ىوَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرفرماید:  خدای متعال می

الْأَرْضِ
م و یکن یش میکنیم؛ گشان را بر آنها نازل مییما برکات آسمان و زمنها اهل تقوا باشند، یاگر ا 1

وْمَ يَ 2طور است.ست. عصر ظهور هم همینین نیگر آن زمین، دین زمیشود. ا یبرکت باز م یدرها

تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ
يَوْمَ هُمْ امت یشود. نمونه کامل این آیه در ق یم یگر ین دین، زمیزم 3

بارِزُونَ
دهد و آنجا همه چیز زنده  یدهد، گوشت انسان شهادت م یاست. که پوست انسان شهادت م 4

 5طور است.نیشود. عصر ظهور هم ا یم
  يَعْنِي»اند یعنی چه؟ فرمود: اهل زمین مرده .6نَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهااعْلَمُوا أَپس فرمود: 

د سروصدا و یجنبد. نگاه نکن ین میزم ید رو یکافر، مرده است. نگاه نکن «بِمَوْتِهَا كُفْرَ أَهْلِهَا وَ الْكَافِرُ مَيِّتٌ
 امام  7.«الْحَيَاةِ  يَا عَيْنَ  عَلَيْكَ  السَّلَامُ»ده شود؛ یدم اتیاند. بناست در عالم ح نها مردهیکروفرِّ دارد. ا

                                                                                                                                                         
هِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْركُِونَ  ى یَخْرُجَ الْقَائِمُ   كُلِّ هِ مَا نَزَلَ تَأْوِیلُهَا بَعْدُ وَ لََّ یَنْزِلُ تَأْوِیلُهَا حَتَّ لَمْ یَبْقَ كَافِرٌ  فَإِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ  فَقَالَ وَ اللَّ

مَامِ إِلََّّ كَرِهَ بِ  هِ الْعَظِيمِ وَ لََّ مُشْرِكٌ بِالِْْ ى أَنْ لَوْ كَانَ كَافِراً أَوْ مُشْركِاً فِي بَطْنِ صَخْرَةٍ لَقَالَتْ یَا مُؤْمِنُ فِي بَطْنِي كَافِرٌ   خُرُوجَهُ   اللَّ حَتَّ
 .670، ص2، جکمال الدین؛ «فَاكْسِرْنِي وَ اقْتُلْهُ 

1 . ْقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ   لَ الْقُرىوَ لَوْ أَنَّ أَه بُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا یَكْسِبُونَ   آمَنُوا وَ اتَّ ماءِ وَ الِْرَْضِ وَ لكِنْ كَذَّ ؛ سوره مِنَ السَّ
 .96اعراف، آیه

رَةَ لَتَقْصِفُ قَالَ: ...لَتَنْزِلَنَّ الْبَرَكَةُ مِنَ السَّ  عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ . »2 َِ ى إِنَّ الشَّ مَرِ   مَاءِ إِلَى الِْرَْضِ حَتَّ هُ فِيهَا مِنَ الثَّ بِمَا یُرِیدُ اللَّ
هِ تَعَالَى تَاءِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّ يْفِ فِي الشِّ يْفِ وَ ثَمَرَةُ الصَّ تَاءِ فِي الصَّ قَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ   وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى  وَ لَيُؤْكَلَنَّ ثَمَرَةُ الشِّ   آمَنُوا وَ اتَّ

بُوا  بَرَكاتٍ  ماءِ وَ الِْرَْضِ وَ لكِنْ كَذَّ  .850 - 849، ص2 ، جالخرائج و الجرائح؛ «مِنَ السَّ
3 . ُل ارِ   الِْرَْضُ   یَوْمَ تُبَدَّ هِ الْواحِدِ الْقَهَّ ماواتُ وَ بَرَزُوا لِلَّ  .48ابراهيم، آیه؛ سوره غَيْرَ الِْرَْضِ وَ السَّ
4 . َهِ مِنْهُمْ شَيْ   لَّ یَخْفى  یَوْمَ هُمْ بارِزُون ارِ  عَلَى اللَّ هِ الْواحِدِ الْقَهَّ  .16؛ سوره غافر، آیهءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّ
هُ رُوحَهُ فِي كِتَابِ سَعْدِ السُّ ». براى نمونه: 5 سَ اللَّ دُ ابْنُ طَاوُسٍ قَدَّ يِّ مَانِ الَِْمَانَةَ عَلَى الَِْرْضِ فَلََ ذَكَرَ السَّ عُودِ... وَ أُلْقِي فِي تِلْكَ الزَّ

اسِ فَلََ یُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ أُنْزِعُ حُمَةَ كُلِّ ذِ  ءٌ مِنْ شَيْ  ءٌ شَيْئاً وَ لََّ یَخَافُ شَيْ  یَضُرُّ شَيْ  ي حُمَةٍ ءٍ ثُمَّ تَكُونُ الْهَوَامُّ وَ الْمَوَاشِي بَيْنَ النَّ
مَاءِ وَ الَِْرْضِ وَ تَزْ  ُُ سَمَّ كُلِّ مَا یَلْدَغُ وَ أُنْزِلُ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّ هَرُ الَِْرْضُ بِحُسْنِ نَبَاتِهَا وَ تُخْرِجُ كُلَّ ثِمَارِهَا وَ مِنَ الْهَوَامِّ وَ غَيْرِهَا وَ أُذْهِ

حْمَةَ  أْفَةَ وَ الرَّ ةِ فَيَسْتَغْنِي الْفَقِيرُ وَ لََّ یَعْلُو بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ یَرْ  أَنْوَاعَ طِيبِهَا وَ أُلْقِي الرَّ وِیَّ غِيرَ وَ بَيْنَهُمْ فَيَتَوَاسَوْنَ وَ یَقْتَسِمُونَ بِالسَّ حَمُ الْكَبِيرُ الصَّ
غِيرُ الْكَبِيرَ وَ یَدِینُونَ  رُ الصَّ ، بحار الانوار. رجوع شود به: 385 - 384، ص52، جر الانواربحا؛ « وَ یَحْكُمُون  بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ   یُوَقِّ

 «.باب سيره و أخلَقه و عدد أصحابه و خصائص زمانه و أحول أصحابه صلوات الله عليه و على آبائه»، 309، ص52ج
هَ یُحْيِ الَِْرْضَ . 6 ا لَكُمُ الْیْاتِ لَعَلَّ   اعْلَمُوا أَنَّ اللَّ نَّ  .17؛ سوره حدید، آیهكُمْ تَعْقِلُونَ بَعْدَ مَوْتِها قَدْ بَيَّ
نان، باب اول.37در روز جمعه؛ جمال الَّسبوع، ص  . تعبيرى در زیارت حضرت ولى عصر 7  ؛ مفاتيح الِ
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ات یات در عالم است. وقتی آن کلمۀ حیو از آن ح از امام  یک تجلیات است. هر بهار، یسرچشمۀ ح
  بِهِ  أَحْيِ وَ»؛ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهاشود عصر ظهور؛  یکند، م یم یدر عالم تجل

«الْمَيْتَةَ  الْقُلُوبَ
 شوند.  اند، با نَفَس امام زنده میهایی که مرده قلب 1

طور نیست؟! الاِّ خواص. آن حیاتی که زمان حضرت ایم؛ این بناست همه ما زنده شویم. ما الان مرده
آید تا استفاده کند. میشود و  دلیل است که سلمان هم دوباره زنده میهمینآید، چیز دیگری است؛ به می

آیند بهره ببرند؛ یعنی  کنند؟ بیکارند؟! می شود. چرا دوباره اینها رجعت می سلمان است ولی دوباره زنده می
هم  گردند، انبیا  کهف هم برمیگردد، اصحاب شود که سلمان هم برمی بساطی در عالم پهن می

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ افتد که ن مییمز ین اتفاق رو یا 2آیند بهره ببرند. گردند و می برمی

ک دوران، شب ی .3وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى  وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى *افتد که ن مییزم ین اتفاق رو ی؛ امَوْتِها
  4افتد.اتفاق می نیاست و ا است و بعد به دنبالش روز روشن است. آن نهار و آن روز امام زمان  یظلمان

شود. خیال نکنیم که عصر ظهور، همین تمدن مادی و  خیال نکنیم یک مدرنیته اسلامی درست می
آید! اینها شوخی  این تکنولوژی و این مناسبات و ساختارهای اجتماعی است، اخلاق اسلامی هم می

ا در حدِّ یک تمدن است. اینها بدترین تحریف نسبت به عصر ظهور است. حتی اگر کسی عصر ظهور ر 
اسلامی هم تنزل بدهد، این تحریف است. تمدن اسلامی و مدینه اسلامی آن دوره، اصلا مدینۀ اسلامیِ 
به این معنا نیست. مگر بهشت، یک تمدن اسلامی است؟! اگر اسم بهشت را هم تمدن اسلامی 

مسئله، فراتر از اینهاست:  گذارید، عیبی ندارد که عصر ظهور را هم دوره تمدن اسلامی بگویید. اما می

                                                           
كَ الْقُرْآنَ وَ أَرِنَا نُورَهُ سَرْمَداً لََّ ظُلْمَةَ فِيهِ وَ أَحْيِ ». در ادعيه زمان غيبت: 1 هُمَّ وَ أَحْيِ بِوَلِيِّ دُورَ   الْقُلُوبَ   بِهِ   اللَّ الْمَيْتَةَ وَ اشْفِ بِهِ الصُّ

لَةَ وَ الِْحَْكَ   امَ الْمُهْمَلَةَ حَتَّى لََّ یَبْقَى حَقٌّ إِلََّّ ظَهَرَ وَ لََّ عَدْلٌ إِلََّّ الْوَغِرَةَ وَ اجْمَعْ بِهِ الِْهَْوَاءَ الْمُخْتَلِفَةَ عَلَى الْحَقِّ وَ أَقِمْ بِهِ الْحُدُودَ الْمُعَطَّ
 .515، ص2، جکمال الدین؛ «زَهَر
هِ . »2 لِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ دٍ اسْتَخْرَجَ مِنْ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ سَبْعَةً وَ عِشْرِینَ رَجُلًَ خَمْسَةَ   قَالَ  عَنِ الْمُفَضَّ إِذَا قَامَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّ

ذِینَ یَقْضُونَ  وَ سَبْعَةً مِنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ وَ یُوشَعَ وَصِيَّ مُوسَى وَ مُؤْمِنَ آلِ فِرْعَوْنَ وَ   بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ   عَشَرَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى الَّ
 .32، ص2؛ تفسير العياشى، ج«سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ وَ أَبَا دُجَانَةَ الَِْنْصَارِيَّ وَ مَالِكَ الَِْشْتَرِ 

 .2 - 1. سوره ليل، آیات3
دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ . »4 هِ عَزَّ وَ جَلَ   عَنْ مُحَمَّ يْلِ إِذا یَغْشى  عَنْ قَوْلِ اللَّ يْلُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فُلََنٌ   وَ اللَّ قَالَ اللَّ

تِي جَرَتْ لَهُ عَلَيْهِ وَ  ى تَنْقَضِيَ، قَالَ:  أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  غَشِيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي دَوْلَتِهِ الَّ لَّىیَصْبِرُ فِي دَوْلَتِهِمْ حَتَّ َِ هارِ إِذا تَ قَالَ   وَ النَّ
هَارُ هُوَ الْقَائِمُ  ا النَّ َُ دَوْلَتُهُ الْبَاطِلَ وَ الْقُرْآنُ ضُرِبَ فِيهِ الَِْمْثَالُ لِلنَّ ا أَهْلَ الْبَيْتِ، إِذَا قَامَ غَلَ هُ بِهِ وَ نَحْنُ، فَلَيْسَ مِنَّ هُ نَبِيَّ َُ اللَّ سِ وَ خَاطَ

 .425، ص2، جتفسیر القمی؛ «یَعْلَمُهُ غَيْرُنَا
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ات را ین روایا .1وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها * وَ الْقَمَرِ إِذا تَلاها * وَ النَّهارِ إِذا جَلاَّهامسئله این است که 
ن یک مَثَل است. اید، ین خورشیا«. هستند اکرم  شمس، نبی»کنم. فرمود:  یم، تکرار نمیامکرر خوانده

شماست برای  یبرا یا د. روزنهید مُمثلش را بفهمیتان باز شود و بتوانید، راه براینیباند تا شما برا گذاشته
مْسِ »ب است. یعت، مثال است. ممثلش در عالم غیقت. همه عالم طبیدرک حق  اکرم ینب« وَ الشَّ

«. است که حضرت آورده است ینین شمس، دیپرتو ا»فرمود: « وَ ضُحاها»شمسِ همه کائنات هستند. 
ما  یها د که شعاعش در خانهیکامل خداست. مثل خورش ین، پرتو ولیاست. د اکرم  پرتو نبی ن،ید
آماده  یها نیاست که بر عالم، بر قلوب مؤمنین و بر سرزم اکرم  ن، پرتوی از وجود نبیید، دیآ یم
هم که  یآن قمر »فرمود:  وَ الْقَمَرِ إِذا تَلاهاکند.  یاند و روشن میرو یکند، م یتابد و همه را زنده م یم

اکرم  شان تلو نبییا 2«.است ن یرالمؤمنیاست، ام اکرم که ماه رسول ید، آن ماهیآ یم تِلوِ حضرت 
  .هستندها هارِ إِذا جَلاَّ «  امام زمان »دهد، فرمود:  یم ین شمس را تجلیکه ا یآن روز  وَ النَّ

و مصدر  اکرم  نور نبی ی، مصدر تجل ام زمان کند. ام یم ین شمس، تجلیا  است. با امام زمان 
 فتد. یب ین اتفاقیبناست چن 3شوند. یقت در همه کائنات مین شمس حقیتجلی ا

 ـ حدیث عقل و جهل )تجلی عقل و غلبه بر جهل و جنودش(

را همه  4«وجهلعقل»ث یکنم(: حدکنم و عبور میک اشاره مییافتد این است )فقط اتفاقی که می
م، جا دارد. یم و تأمل کنیها بار خوانده شود. هرچه بخوان د دهیاست که با یثیاید. این حدیث از احادخوانده

اند و حضرت  و دشمنان آن حضرت است. آنها جهل اکرم  نبی یعنین عقل و جهل یب یر یعالم، درگ

                                                           
 .3 - 1. سوره شمس، آیات1
هِ . »2 دٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ  عَنْ أَبِي مُحَمَّ مْسِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّ هِ  اوَ ضُحاه  وَ الشَّ مْسُ رَسُولُ اللَّ بِهِ  قَالَ الشَّ

اسِ دِینَهُمْ قَالَ قُلْتُ  هُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلنَّ هِ  قَالَ ذَاكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  الْقَمَرِ إِذا تَلَها  أَوْضَحَ اللَّ وَ نَفَثَهُ بِالْعِلْمِ نَفْثاً قَالَ  تَلََ رَسُولَ اللَّ
يْلِ إِذ  قُلْتُ  سُولِ  ا یَغْشاهاوَ اللَّ وا بِالَِْمْرِ دُونَ آلِ الرَّ ذِینَ اسْتَبَدُّ وْرِ الَّ َِ ةُ الْ سُولِ أَوْلَى بِهِ  قَالَ ذَاكَ أَئِمَّ لِساً كَانَ آلُ الرَّ ِْ وَ جَلَسُوا مَ

هُ فِعْلَهُمْ فَقَالَ  وْرِ فَحَكَى اللَّ َِ لْمِ وَ الْ هِ بِالظُّ يْلِ إِذا یَغْشاهاوَ ا  مِنْهُمْ فَغَشُوا دِینَ اللَّ ها  قَالَ قُلْتُ  للَّ هارِ إِذا جَلََّ مَامُ  وَ النَّ قَالَ ذَلِكَ الِْْ
هِ  ةِ فَاطِمَةَ )عها( یُسْأَلُ عَنْ دِینِ رَسُولِ اللَّ یَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلَهُ فَقَالَ  مِنْ ذُرِّ يهِ لِمَنْ سَأَلَهُ فَحَكَى اللَّ لِّ َِ هارِ إِذ  فَيُ هاوَ النَّ ؛ «ا جَلََّ

 .50، ص8، جالكافی
اسِ . »3 هِ   عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّ مْسِ وَ ضُحاهاأَنَّهُ قَالَ:  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ مْسُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ ضُحَاهَا قِيَامُ الْقَائِمِ لَِِنَّ  وَ الشَّ الشَّ

هَ سُبْحَانَهُ قَالَ  اسُ ضُحًىوَ أَنْ یُحْشَرَ ال  اللَّ ها  الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ  وَ الْقَمَرِ إِذا تَلَها.  نَّ هارِ إِذا جَلََّ ؛ ...« هُوَ قِيَامُ الْقَائِمِ  وَ النَّ
 .776تأویل الْیات، ص

 .21، ص1. الكافى، ج4
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ن و یقیمان و توکل و ین لشکر حضرت و لشکر جهل است. لشکر حضرت ایب یر ین عقل است. درگیع
نه و امثال این ینهاست و لشکر جهل هم حرص و حسد و بخل و کیرضا و صبر و شجاعت و زهد و امثال ا

برند و هرکجا آنها هستند لشکرشان هم هست: جهالت هست،  ین لشکر، عالم را راه میصفات. آنها با ا
هست. له ینه هست و خلاصه تمام صفات رذیضلالت هست، بخل هست، کبر هست، حسد هست، ک

د چیز جدیدی ینیب یکه شما در عالم م یر ین درگیهست. ا یاست، صفاتِ نوران اکرم  هرکجا هم نبی
ن یست. ایهم ن ینگران یها جوشش همان جهل است. جا طنتیها و ش ن تفرعنین جوشش و اینیست. ا

هرکجا شما  ن حق است.یهم دارند. عصر ظهور، عصر غلبه ا یاند، جوششر بودهیعقل و جهل از قبل درگ
. هر کجا «شَرٍّ  كُلِ  عَدُوُّنَا أَصْلُ»است  اکرم د مربوط به جهل است که دشمن نبیینیب یطنت میش

ن حق و یر و شر، بین خیریِ بیدرگ 1.«خَيْرٍ  كُلِ  أَصْلُ  نَحْنُ»است  اکرم د از فروع نبیینیب یم یخوب
شود. در آن  یر ظهور است که با غلبه عقل تمام مانش در عصیدارد؛ پا یانیک پاین جهل و عقل یباطل، ب

افتد این حش بماند. چیزی که در آن عصر اتفاق مییست؟ توضیکند. حالا عقل چ یم یعصر، عقل، تجل
کند، عقول کامل  یم یکه این حقیقت، تجل یکند. وقت یم یتجل ت معصوم یقت نورانیاست که حق

 2شوند. یم
هاست.  لِ حسابگر ریاضی نیست! این عقل، خیلی فراتر از این حرفدانید که این عقل، عقالبته می

ایمان، وزیر این عقل است. ایمان، فرع بر عقل است، نه فرع بر علم. ایمان، فرع بر محاسبه نیست، 
 3ایمان، وزیر عقل است و علم، یکی از جنود عقل.« وجهلعقل»حاکم بر محاسبه است؛ لذا در حدیث 

                                                           
هِ . »1 يَامُ وَ كَظْمُ  قَالَ: نَحْنُ أَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ وَ  عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ لََةُ وَ الصِّ وْحِيدُ وَ الصَّ مِنْ فُرُوعِنَا كُلُّ بِرٍّ فَمِنَ الْبِرِّ التَّ

نَا أَصْلُ كُلِّ شَرٍّ وَ  الْغَيْظِ وَ الْعَفْوُ عَنِ الْمُسِي قْرَارُ بِالْفَضْلِ لِِهَْلِهِ وَ عَدُوُّ ارِ وَ الِْْ َِ دُ الْ مِنْ فُرُوعِهِمْ كُلُّ قَبِيحٍ وَ ءِ وَ رَحْمَةُ الْفَقِيرِ وَ تَعَهُّ
كْلُ مَالِ الْيَتِيمِ بِغَ  بَا وَ أَ كْلُ الرِّ مِيمَةُ وَ الْقَطِيعَةُ وَ أَ هُ وَ رُكُوبُ فَاحِشَةٍ فَمِنْهُمُ الْكَذِبُ وَ الْبُخْلُ وَ النَّ تِي أَمَرَ اللَّ ي الْحُدُودِ الَّ هِ وَ تَعَدِّ يْرِ حَقِّ

رِقَةُ وَ كُلُّ مَا وَافَقَ ذَلِكَ مِنَ الْقَبِيحِ فَكَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَعَنَا وَ هُوَ مُتَعَلِّ  نْها وَ ما بَطَنَ ما ظَهَرَ مِ   الْفَوَاحِشِ  نَا وَ السَّ قٌ بِفُرُوعِ وَ الزِّ
 .243 - 242، ص8، جالكافی؛ «غَيْرِنَا

مَعَ بِهَا عُقُولَهُمْ وَ كَمَلَتْ بِهِ أَحْلََمُهُمْ  قَالَ: إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ  عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ . »2 َِ هُ یَدَهُ عَلَى رُءُوسِ الْعِبَادِ فَ ، 1، جالكافی؛ «اللَّ
 .25ص
نْدَ الْخَيْرُ وَ هُوَ وَزِیرُ الْعَقْلِ . »...3 ُِ بْعِينَ الْ ا أَعْطَى الْعَقْلَ مِنَ الْخَمْسَةِ وَ السَّ هُ   فَكَانَ مِمَّ یمَانُ وَ جَعَلَ ضِدَّ هْلِ وَ الِْْ َِ رَّ وَ هُوَ وَزِیرُ الْ الشَّ

هُ الْكُفْرَ  ضَا وَ ضِ  -وَ ضِدَّ وْرَ وَ الرِّ َِ هُ الْ هُ الْقُنُوطَ وَ الْعَدْلُ وَ ضِدَّ جَاءُ وَ ضِدَّ حُودَ وَ الرَّ ُِ هُ الْ صْدِیقُ وَ ضِدَّ كْرُ وَ وَ التَّ خْطَ وَ الشُّ هُ السُّ دَّ
هُ الْكُفْرَانَ وَ الطَّ  حْمَةُ وَ ضِدَّ ضِدَّ هَا الْقَسْوَةَ وَ الرَّ أْفَةُ وَ ضِدَّ هُ الْحِرْصَ وَ الرَّ لُ وَ ضِدَّ وَكُّ هُ الْيَأْسَ وَ التَّ هُ مَعُ وَ ضِدَّ َُ وَ الْعِلْمُ وَ ضِدَّ هَا الْغَضَ

هْلَ... َِ  .21، ص1؛ الكافى، ج«الْ
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 ل است، نه زیرمجموعه علم. این حدیث را حتما ببینید.ایمان، زیرمجموعه عق
پایان عقل وجهل، یک پایان خوش  شود این است که نبرد بیپس آنچه که در عصر ظهور محقق می

شوند و یکی از تجلیات حضرت، عقل است. حضرت، غالب می اکرم  دارد و آن، غلبه عقل است. نبی
رت است. از فروع این عقل، ایمان و صفات حمیده عقل کل هستند. هرکجا عقلی هست، شعاع حض

-کنید، میکند. به هرکجا که نگاه می تا لشکرند. در عصر ظهور، این فروع در عالم تجلی می 75است که 

 بینید، یقین هست، توکل هست، رضا هست، ایمان هست. 
-حوادث اتفاق میشود. این  ها محقق می کند و در عالم ما انسان در عصر ظهور قرآن هم تجلی می

 1افتد. لطایف دیگری هم در قرآن هست که عصر ظهور را با آنها توضیح داده است.

؛ تحقق عدل حقیقی در پرتو امام به عنوان کلمه عدل 115)سوره انعام، آیه هفتمـ آیه 
 الهی(

در عصر ظهور، عدل محقق »شود:  یاست. اگر گفته م یبیعج یلیک عصر خین عصر ظهور، یبنابرا
عدالت در جامعۀ  یست؛ حتین« مکتب رفاه»ا عدالت ی یستیالیسوس یمعنایش عدالت اقتصاد 2،«شود یم
وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ شود  یکه محقق م یست. آن عدلینها نیست. اصلا این یبرال دموکراسیل

عَدْلًا
 شود.  محقق میاست. آن کلمۀ تامۀ خدای متعال که عین عدل و عین صدق است، آن  3

-مرحوم کلینی در کافی و دیگران ـ زاد الله فی علوِّ درجاتهم که این معارف را به ما رساندند ـ نقل می

ل است روی بازوی  در رحم است، به سن چهار ماهگی که می کنند که وقتی امام  رسد، مَلَکی موکَّ
راست  یبازو  یرا دارد که رو  ن هم معنای خاص خودشیالبته ا 4راستِ ایشان این آیه را بنویسد.

                                                           
  «.یات المؤولة بقيام القائم باب الْ »، 44، ص51، جبحار الانوار. براى نمونه رجوع شود به: 1
هُ الِْرَْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًَّ بَعْدَ مَا مُلِئَتْ . »2 كه در روایات   ؛ تعبيرى در وصف حضرت ولى عصر «ظُلْماً وَ جَوْراً   بِهِ یَمْلََُ اللَّ

ٍُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: عَنْ شُ »كند:  متعدد و در ادعيه و زیارات مربوط به آن حضرت آمده است؛ از جمله كلينى نقل مى عَيْ
هِ  ُُ هَذَا الَِْمْرِ فَقَالَ لََّ فَقُلْتُ فَوَلَدُكَ فَقَالَ لََّ فَقُلْتُ فَوَلَدُ وَلَدِكَ هُوَ قَالَ  دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّ  لََّ فَقُلْتُ فَوَلَدُ فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ صَاحِ

ةِ كَمَا أَنَّ رَ  وَلَدِ وَلَدِكَ فَقَالَ لََّ قُلْتُ  هَا عَدْلًَّ كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الَِْئِمَّ هِ مَنْ هُوَ قَالَ الَّذِي یَمْلََُ   بُعِثَ  سُولَ اللَّ
سُلِ   عَلى خبار الله و إخبار باب ما ورد من إ»، 65، ص51. رجوع شود به: بحار الَّنوار، ج341، ص1؛ الكافى، ج« فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ

 «.من طرق الخاصة و العامة  بالقائم  النبي 
تْ . 3 ميعُ الْعَليمُ   وَ تَمَّ لَ لِكَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّ كَ صِدْقاً وَ عَدْلًَّ لَّ مُبَدِّ  .115؛ سوره انعام، آیهكَلِمَةُ رَبِّ
ا أَخْبَرْتُكَ . »...4 مَامِ مِمَّ هُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَلَكاً وَ إِذَا سَ  -إِنَّ نُطْفَةَ الِْْ وحُ بَعَثَ اللَّ حِمِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ أُنْشِئَ فِيهَا الرُّ طْفَةُ فِي الرَّ  كَنَتِ النُّ

َُ عَلَى عَضُدِهِ  تْ الَِْیْمَنِ   یُقَالُ لَهُ حَيَوَانُ فَكَتَ لَ لِكَلِ   كَلِمَةُ رَبِّكَ   وَ تَمَّ مِيعُ الْعَلِيمُ   ماتِهِ صِدْقاً وَ عَدْلًَّ لَّ مُبَدِّ ؛ الكافى، ...« وَ هُوَ السَّ
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ند، یآ یا میدنامام به یات دارد وقتیروا یست. در بعضین ین کتابت، کتابت صور یچه! ا یعنیسند ینو یم
. وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِسد: ینو یه را مین آین دو چشم ایشان ایمَلَک، ب

امام  یسند و وقتینو ین دو چشمش میه را بین آید، ایآ یا میدنامام به یاست. وقت یبیه عجیآ یلیه خین آیا
شود که همه کائنات را در آن مشاهده  ین امام و عالم بالا برقرار میاز نور ب یرود، عمود یا میاز دن یبعد 

 2ه بماند.ین آیحِ ایحالا توض 1نند.یب یکنند و اعمال عباد را در آن م یم
ن واقعه یخواهد واقع شود، چن یآنچه که در عصر ظهور م یبا این نگاه قرآن 3، خود امام است.عدل

ان غلبه نور یش است. جر یها ان غلبه عقل بر جهل با همه جنودش و با همه ضلالتیاست. جر  یمیعظ
ان شده، یبه ظلمات یکه در آ یانیشود. جر  یکند و متمثل م یدا میه نور در عالم تجسد پیبر ظلمت است. آ
جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ رود؛ آید و باطل ازبین مین است که آن حقِّ مطلق مییشود. ا یبساطش جمع م

اش. ییمعنا یدگیچیو پ یافتد. بناست بساط باطل جمع شود؛ با همۀ گستردگین اتفاق میا .4الْباطِلُ
 5م اتفاق خواهد افتاد.ین حادثه عظیا

                                                                                                                                                         
 386، ص1ج
هِ . »1 مَامَ أَمَرَ مَلَكاً فَأَخَذَ شَرْبَةً مِنْ   یَقُولُ: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ َُّ أَنْ یَخْلُقَ الِْْ هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِذَا أَحَ إِنَّ اللَّ
مَامَ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ یَوْماً وَ لَيْلَةً فِي بَ مَ  وْتَ ثُمَّ یَسْمَعُ بَعْدَ ذَلِكَ اءٍ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيَسْقِيهَا أَبَاهُ فَمِنْ ذَلِكَ یَخْلُقُ الِْْ هِ لََّ یَسْمَعُ الصَّ طْنِ أُمِّ

ُُ بَيْ  تْ نَ عَيْنَيْهِ الْكَلََمَ فَإِذَا وُلِدَ بَعَثَ ذَلِكَ الْمَلَكَ فَيَكْتُ كَ   وَ تَمَّ مِيعُ الْعَلِيمُ   كَلِمَةُ رَبِّ لَ لِكَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّ فَإِذَا   صِدْقاً وَ عَدْلًَّ لَّ مُبَدِّ
مَامُ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ رُفِعَ لِهَذَا مَنَارٌ مِنْ نُورٍ یَنْظُرُ بِهِ إِلَى أَعْمَالِ الْخَلََئِقِ فَبِهَذَ  هُ عَلَى خَلْقِهِ  امَضَى الِْْ  .387، ص1، جالكافی؛ «یَحْتَجُّ اللَّ

ةِ »، 385، ص1. رجوع شود به: الكافى، ج2 باب أحوال ولَّدتهم عليهم »  ،36، ص25؛ بحار الَّنوار، ج«بَابُ مَوَالِيدِ الَِْئِمَّ
ليهم و فيه بعض غرائُ علومهم و السلَم و انعقاد نطفهم و أحوالهم في الرحم و عند الولَّدة و بركات ولَّدتهم صلوات الله ع

 «. شئونهم
هِ عَزَّ وَ جَلَ   عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ». براى نمونه: 3 وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًَّ وَ أَوْفُوا   فِي قَوْلِ اللَّ

بِيُّ   سْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِ  تِنَا وَ طَاعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لََّ یُخَالِفُوهُ وَ  قَالَ الْعَهْدُ مَا أَخَذَ النَّ اسِ مِنْ مَوَدَّ عَلَى النَّ
مُوهُ وَ لََّ یَقْطَعُوا رَحِمَهُ وَ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ عَنْهُ وَ عَنْ  مَامُ  لََّ یَتَقَدَّ ا الْقِسْطَاسُ فَهُوَ الِْْ هِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ أَمَّ مِنَ   وَ هُوَ الْعَدْلُ   كِتَابِ اللَّ

هُ عَزَّ وَ جَلَ  ةِ قَالَ اللَّ وَ مَا یَحْكُمُ وَ  قَالَ هُوَ أَعْرَفُ بِتَأْوِیلِ الْقُرْآنِ  ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلًَ   الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ وَ هُوَ حُكْمُ الَِْئِمَّ
و ولَّیتهم العدل و المعروف و الْحسان  باب أنهم »، 187، ص24، جبحار الانوار. رجوع شود به: 296؛ اليقين، ص«یَقْضِي

 «.و القسط و الميزان...
4 . َالْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً   وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَق81؛ سوره اسراء، آیه. 
؛ «ذَهَبَتْ دَوْلَةُ الْبَاطِلِ   قَالَ إِذَا قَامَ الْقَائِمُ   وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ ... فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ . »5

 .287، ص8الكافى، ج
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ایم، این نیست. حتی آنچه بنا  هور حضرت از سنخِ حوادثی است که دیدهبنابراین کسی خیال نکند ظ
شود. وعده خدا، آن موقع است. هنوز  بوده است با ظهور انبیا محقق شود، در دوره عصر ظهور محقق می

اند اند! انبیا کار خودشان را کردهاینکه انبیا کار خودشان را نکردهوعده خدای متعال محقق نشده است؛ نه
رسد. خلاصه ظهور  کمال خودش میشود و به رسد و تمام می انجام میلی این کار، در عصر ظهور، بهو 

 حضرت یک واقعه عجیب است. حالا توصیفش بماند. بیشتر از این این نکته را طول ندهم.

 . وجود مقدس امام، منشأ خیرات عصر ظهور2

م عالم دگرگون ین اتفاق عظیکه با ا ن استیکه در باب عصر ظهور قابل تأمل است ا ینکته دوم
ان کرده که گویا بناست در یات قرآن طوری این مطلب را بیاز آ ین است که بعضیشود؛ لذا گمان من ا یم

وَ شود  یافتد؟ اگر عدل محقق م ین چطور اتفاق میاز بهشت محقق شود. حالا ا یا این عصر منطقه

 ،2لَهُمْ  وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دينَهُمُ الَّذِي ارْتَضىشود  ین محقق میاگر د ،1تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا
رسد تمام میاگر نور الهی در عالم به ،3وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناًشود  یت محقق میاگر امن
ِوَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِه

ما هستند و خدای متعال در فطرت ما گذاشته   ات اصلیو اگرهای دیگری که مطالب 4
شود؟ این عدل چیست؟ این دین چیست؟ آیا دین، چیزی غیر امام است؟ آیا  است، اینها چطور واقع می

کنند؟ یا کلمه جامعه عدل، خود امام است؟ دین،  عدل چیزی غیر امام است و امام، عدل را محقق می
 خود امام است؟ 

گوید:  گذارد ما قرآن را بفهمیم. در روایات ما می که ما دو غفلت داریم که گاهی نمی باید توجه کنیم
 م و هم امام را. یفهم یما، هم قرآن را بد م یول 5«ولایت ما، قطب و محور قرآن است»

                                                           
تْ . 1 لَ لِكَلِماتِهِ   وَ تَمَّ كَ صِدْقاً وَ عَدْلًَّ لَّ مُبَدِّ ميعُ الْعَليمُ  كَلِمَةُ رَبِّ  .115؛ سوره انعام، آیهوَ هُوَ السَّ
2 .هُمْ فِي الَِْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ الِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّ ذینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّ هُ الَّ نَنَّ لَهُمْ دینَهُمُ وَعَدَ اللَّ ینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّ

ذِي ارْتَضى هُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنيلَهُ   الَّ لَنَّ ؛ سوره شَيْئاً وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ   بي  لَّ یُشْركُِونَ   مْ وَ لَيُبَدِّ
 .55نور، آیه

 . همان.3
4 . ُّهُ مُتِم هِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّ وَ دینِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى   نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ * هُوَ الَّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى یُریدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّ

هِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْركُِونَ  ینِ كُلِّ  .9 - 8؛ سوره صف، آیاتالدِّ
هِ . »5 ُِ عَلَيْهَا یَسْتَدِیرُ   عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ َُ جَمِيعِ الْكُتُ َُ الْقُرْآنِ وَ قُطْ هَ جَعَلَ وَلََّیَتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ قُطْ إِنَّ اللَّ

یمَانُ... ُُ وَ یَسْتَبِينُ الِْْ ُُ الْكُتُ  .5، ص1، جتفسیر العیاشی؛ «مُحْكَمُ الْقُرْآنِ وَ بِهَا یُوهَ
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 ـ عظمت جسم ظاهری امام

مات مربوط به آن کنیم این مقام و فکر میینیب یا میاش در عالم دن یرا در منزلت جسمان ما امام 
 یارات وقتیالعاده است. شما در ز فوق یلیهم خ امام  ین منزلت جسمانیاست؛ البته ا منزلت امام 

است.  یگر یجسد امام، جسد د 1.« وَ أَبْدَانِكُمْ وَ أَجْسَادِكُمْ  عَلَى أَرْوَاحِكُمْ»د: ییگو ید، میکن یسلام م
را از بالا تا  ن یو بعد بدن امام حس« ن را نگه داریحس» فرمودند:می ن یرالمؤمنیبه ام اکرم  نبی

ر او  یغمبر ین، پیست؟ ایبوسد ک یکه م ین کسید ایدان یدند. میبوس ین مییپا است که همه کائنات، مسخَّ
 نطفه امام  یاست. وقت یگر ی، جسمش هم جسم دست. امام ین ین جسم، جسم عادیهستند. ا

منتقل  یبعد  نوشد و نطفه امام  یم د و امام یآ یم یا قطره شخواهد واقع شود، از ساق عر  یم
ال کند یخ ینها توهم است کسیا 4ن منزلت است.یاز ا ا یو روح انب 3ن استییجسم آنها از عل 2شود. یم

                                                           
كنيم؛ خصوص این  و حتى ابدان و اجساد شيعيان ایشان سلَم مى جساد مطهر اهل بيت . ]در زیارات متعدد، به ابدان و ا1

هُ عَلَيْكُمْ وَ عَلَى أَرْوَاحِكُمْ »آمده است:[  تعبير در زیارت اصحاب سيد الشهداء  ى اللَّ أَبْشِرُوا بِمَوْعِدِ  - وَ أَجْسَادِكُمْ   وَ أَبْدَانِكُمْ   صَلَّ
ذِي لََّ خُلْ  هِ الَّ ةُ اللَّ هُ مُدْرِكٌ بِكُمْ ثَارَ مَا وَعَدَكُمْ أَنْتُمْ خَاصَّ هَ لََّ یُخْلِفُ وَعْدَهُ وَ اللَّ هِ فَ لَهُ وَ لََّ تَبْدِیلَ إِنَّ اللَّ هُ لِِبَِي عَبْدِ اللَّ كُمُ اللَّ هِ اخْتَصَّ  اللَّ

عَدَاء هَدَاءُ وَ أَنْتُمُ السُّ  .242؛ كامل الزیارات، ص«أَنْتُمُ الشُّ
هِ  عَنِ . »2 مَامَ أَمَرَ مَلَكاً فَأَخَذَ شَرْبَةً مِنْ   یَقُولُ: الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ َُّ أَنْ یَخْلُقَ الِْْ هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِذَا أَحَ إِنَّ اللَّ

وْتَ ثُمَّ یَسْمَعُ بَعْدَ ذَلِكَ مَاءٍ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيَسْقِيهَا أَبَاهُ فَمِنْ ذَلِكَ یَخْلُقُ الِْْ  هِ لََّ یَسْمَعُ الصَّ مَامَ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ یَوْماً وَ لَيْلَةً فِي بَطْنِ أُمِّ
ُُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ  تْ الْكَلََمَ فَإِذَا وُلِدَ بَعَثَ ذَلِكَ الْمَلَكَ فَيَكْتُ كَ   وَ تَمَّ مِيعُ الْعَلِيمُ صِدْقاً وَ عَدْلًَّ لَّ مُبَ   كَلِمَةُ رَبِّ لَ لِكَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّ فَإِذَا   دِّ

مَامُ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ رُفِعَ لِهَذَا مَنَارٌ مِنْ نُورٍ یَنْظُرُ بِهِ إِلَى أَعْمَالِ الْخَلََئِقِ فَبِهَذَ  هُ عَلَى خَلْقِهِ مَضَى الِْْ  .387، ص1، جالكافی؛ «ا یَحْتَجُّ اللَّ
هِ عَنْ یُونُسَ بْ » هُ أَنْ یَقْبِضَ رُوحَ إِمَامٍ وَ یَخْلُقَ مِنْ بَعْدِهِ إِمَاماً أَنْزَلَ قَطْرَةٍ مِنْ مَاءٍ تَحْ  نِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ تَ قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّ

كُلُ تِ  مَامِ الَّذِي یَقُومُ الْعَرْشِ إِلَى الِْرَْضِ فَيُلْقِيهَا عَلَى ثَمَرَةٍ أَوْ عَلَى بَقْلَةٍ فَيَأْ هُ مِنْهُ نُطْفَةَ الِْْ مَامُ الَّذِي یَخْلُقُ اللَّ مَرَةَ أَوْ تِلْكَ الْبَقْلَةَ الِْْ لْكَ الثَّ
حِمِ فَيَمْكُثُ  ُِ ثُمَّ یَصِيرُ إِلَى الرَّ لْ هُ مِنْ تِلْكَ الْقَطْرَةِ نُطْفَةً فِي الصُّ رْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِذَا مَضَى لَهُ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً سَمِعَ  فِيهَا أَ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ فَيَخْلُقُ اللَّ

َُ عَلَى عَضُدِهِ الِْیَْمَنِ  وْتَ فَإِذَا مَضَى لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كُتِ مِيعُ   الصَّ لَ لِكَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّ كَ صِدْقاً وَ عَدْلًَّ لَّ مُبَدِّ تْ كَلِمَةُ رَبِّ وَ تَمَّ
نَ بِالْعِلْمِ وَ الْوَقَارِ وَ أُلْبِسَ الْهَيْبَةَ وَ جُعِلَ   الْعَلِيمُ  مِيرَ وَ یَرَى   فَإِذَا خَرَجَ إِلَى الَِْرْضِ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ وَ زُیِّ لَهُ مِصْبَاحٌ مِنْ نُورٍ یَعْرِفُ بِهِ الضَّ

  . 431؛ بصائر الدرجات، ص«بِهِ أَعْمَالَ الْعِبَادِ 
هِ  عَنْ أَبِي عَبْدِ . »3 ينَ وَ خَلَقَ أَرْوَاحَنَا مِنْ فَوْقِ ذَلِكَ وَ خَلَقَ أَرْوَاحَ شِيعَتِنَا مِنْ  اللَّ يِّ هَ خَلَقَنَا مِنْ عِلِّ ينَ وَ خَلَقَ  قَالَ: إِنَّ اللَّ يِّ عِلِّ

 .389، ص1، جالكافی؛ «إِلَيْنَا  تَحِنُ   وبُهُمْ أَجْسَادَهُمْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْقَرَابَةُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ وَ قُلُ 
ينَ قُلُوبَهُمْ وَ أَبْدَانَهُمْ  عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ . »4 يِّ ينَ مِنْ طِينَةِ عِلِّ بِيِّ هَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ النَّ وَ خَلَقَ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ   قَالَ: إِنَّ اللَّ

ينَةِ وَ جَ  ينٍ قُلُوبَهُمْ وَ أَبْدَانَهُ تِلْكَ الطِّ ِِّ ارَ مِنْ طِينَةِ سِ ينَتَيْنِ فَمِنْ هَذَا عَلَ خَلْقَ أَبْدَانِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ وَ خَلَقَ الْكُفَّ مْ فَخَلَطَ بَيْنَ الطِّ
ُُ الْكَافِرُ الْحَسَنَةَ فَقُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ تَحِنُّ یَلِدُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَ یَلِدُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ وَ مِنْ هَاهُنَا یُصِ  ئَةَ وَ مِنْ هَاهُنَا یُصِي يِّ ُُ الْمُؤْمِنُ السَّ ي

 .2، ص2، جالكافی؛ «وَ قُلُوبُ الْكَافِرِینَ تَحِنُّ إِلَى مَا خُلِقُوا مِنْهُ   إِلَى مَا خُلِقُوا مِنْهُ 
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گر ید یها ن لباس هم با لباسیا یده ولیمثل جسم ماست. درست است که لباس بشر پوش جسم امام 
آمد،  یاگر مَلَک هم م 1؛وْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلًا وَ لَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَوَ لَکند.  یفرق م

آنها هم با ما متفاوت  ین لباس بشر ین جسم، لباس است ولی ایم. ایپوشاند ین لباس را به او میهم
 ت. اس ن لباس، لباسِ امام یاست. ا غمبر ین لباس، لباسِ پیاست. ا

 ـ لزوم توجه به مقام باطنی و نورانی امام در ورای جسم ظاهری او

 غیر از این لباس است. امام  ست. امام ی، این لباس ناز طرف دیگر باید دقت داشت که امام 
طْبَ »است: آن است که  یگر یز دیامامت چ یدارد ول یلَبسِ بشر 

ُ
طْبَ »است، آن است که «  الْقُرْآنِ   ق

ُ
ق

ن یآن است که ع 4آن است که کلمۀ عدل است، 3آن است که کلمۀ تامۀ خداست، 2است،« الْکُتُبِ عِ یجَمِ 
آن  6،«خَيْرٍ  كُلِ  أَصْلُ  نَحْنُ»ن عقل است، آن است که اصل خیر است یآن است که ع 5صدق است،

د ما را یخواه یاند اگر مدلیل است که به ما گفتههمینشود. به یف میز با آن تعر یاست که همه چ
إِنَّهُ لَا يَسْتَكْمِلُ أَحَدٌ الْإِيمَانَ حَتَّى يَعْرِفَنِي »ما را بدست بیاورید؛ « معرفتِ به مقام نورانیتِ »د، آن یبشناس

دشوار است.  یلیافتن و شناختن، هم خیرا در  یقیآن معرفت، آن شمس حق 7.«كُنْهَ مَعْرِفَتِي بِالنُّورَانِيَّةِ

                                                                                                                                                         
دِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي » هِ عَنْ مُحَمَّ رَ خَلْقَنَا مِنْ طِينَةٍ مَخْزُونَةٍ مَكْنُونَةٍ مِنْ   قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ  عَبْدِ اللَّ هُ مِنْ نُورِ عَظَمَتِهِ ثُمَّ صَوَّ خَلَقَنَا اللَّ

ينَ  ا نَحْنُ خُلِقْنَا نُورَانِيِّ ورَ فِيهِ فَكُنَّ عَلْ لَِِ   تَحْتِ الْعَرْشِ فَأَسْكَنَ ذَلِكَ النُّ ِْ ذِي خَلَقَنَا مِنْهُ نَصِيباً وَ خَلَقَ أَرْوَاحَ شِيعَتِنَا مِنْ لَمْ یَ حَدٍ فِي مِثْلِ الَّ
هُ لَِِ  عَلِ اللَّ ِْ ينَةِ وَ لَمْ یَ ذِي خَلَقَهُ أَبْدَانِنَا وَ أَبْدَانَهُمْ مِنْ طِينَةٍ مَخْزُونَةٍ مَكْنُونَةٍ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ الطِّ مْ مِنْهُ نَصِيباً إِلََّّ حَدٍ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الَّ

ماً ]هَمَِاً[ فِي ا َِ اسِ هَ اسَ وَ صَارَ سَائِرُ النَّ ارالَِْنْبِيَاءَ وَ الْمُرْسَلِينَ فَلِذَلِكَ صِرْنَا نَحْنُ وَ هُمُ النَّ ارِ وَ إِلَى النَّ ؛ بصائر الدرجات، «لنَّ
 .20ص

 .9. سوره انعام، آیه1
 .5، ص1، جتفسیر العیاشی. 2
 «.كلمات الله و ولَّیتهم الكلم الطيُ باب أنهم »، 173، ص24، جبحارالانواربه:  . رجوع شود3
 «.و ولَّیتهم العدل و المعروف و الْحسان و القسط و الميزان... باب أنهم »، 187، ص24، جبحار الانوار. رجوع شود به: 4
  «.م الصادقون و الصدیقون و الشهداء و الصالحونو أنه  باب أن ولَّیتهم الصدق»، 30، ص24. رجوع شود به: بحار الَّنوار، ج5
 .243 - 242، ص8، جالكافی. 6
هُ عَ ». حدیث معروف به حدیث نورانيت: 7 دِ بْنِ صَدَقَةَ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلَ أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ رَضِيَ اللَّ نْهُمَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّ

مَامِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ یَا أَبَا عَبْدِ ا هِ مَا مَعْرِفَةُ الِْْ دْهُ قَالَ  للَّ ِِ ى نَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَأَتَيْنَاهُ فَلَمْ نَ ةِ قَالَ یَا جُنْدَبُ فَامْضِ بِنَا حَتَّ ورَانِيَّ بِالنُّ
هِ عَلَيْهِ مَا جَاءَ بِ  هِ عَلَ فَانْتَظَرْنَاهُ حَتَّى جَاءَ قَالَ صَلَوَاتُ اللَّ ةِ قَالَ صَلَوَاتُ اللَّ ورَانِيَّ يْهِ كُمَا قَالَّ جِئْنَاكَ یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَسْأَلُكَ عَنْ مَعْرِفَتِكَ بِالنُّ

 ٌُ رَیْنِ لَعَمْرِي إِنَّ ذَلِكَ الواجُ ]وَاجِ يْنِ مُتَعَاهِدَیْنِ لِدِینِهِ لَسْتُمَا بِمُقَصِّ [ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ ثُمَّ قَالَ صَلَوَاتُ  مَرْحَباً بِكُمَا مِنْ وَلِيَّ
يْكَ یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ  هِ عَلَيْهِ یَا سَلْمَانُ وَ یَا جُنْدَبُ قَالَّ لَبَّ ى یَعْرِفَنِي كُنْهَ مَعْرِفَتِي اللَّ یمَانَ حَتَّ ورَانِيَّ   إِنَّهُ لََّ یَسْتَكْمِلُ أَحَدٌ الِْْ ؛ ...« ةِ بِالنُّ
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د ی؛ معرفت ما صعب مستصعب است. با« مُسْتَصْعَبٌ  إِنَّ أَمْرَنَا صَعْبٌ»اند: مودهن است که فریخاطر ابه
 1.یتا امام را بشناس یو ملائکۀ مقرب و عباد ممتحن باش اء مرسل یجزو انب

 ـ معنا شدن معارف باطنی قرآن با توجه به مقام باطنی امام

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ شود.  یات قرآن معنا میاز آ یلیوقت خد، آنیف کنیطور تعر نیرا ا اگر امام 

 ینه خدا 3دالله است.ی، ن یرالمؤمنیام یمتعال دستی از نوع دست ما ندارد ول یبله، خدا ،2أَيْديهِمْ
الله هستند، دالله هستند، جنبی، ن یرالمؤمنیم. امیکن یم یل معنیه را تمثیشود، نه آ یه میمتعال تشب

دارد که  یباب یهای ما ندارد ولمتعال، دربی مثل مثل درب خانه یخدا 4لله هستند.االله هستند، وجهباب
دارد که آن وجه،  یاست، وجه ن یرالمؤمنیدارد که آن جنب، ام یاست، جنب ن یرالمؤمنیآن باب، ام

به ما کمک  یلی، خین تلقیا 5وجه تامِّ خدا هستند. اکرم  است. وجود مقدس نبی ن یرالمؤمنیام
الله است یعنی چه؟! وجه ن یرالمؤمنیاند که امکند آیات قرآن را بفهمیم. بعضی در این جمله مانده یم

                                                                                                                                                         
ُ )للعلوى(، ص  .1، ص26؛ بحار الَّنوار، ج67المناق

هِ ». براى نمونه: 1 دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ ا یُنْكِرُونَهُ وَ لََّ  عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّ ا یَعْرِفُونَ وَ دَعُوهُمْ مِمَّ اسَ مِمَّ قَالَ: خَالِطُوا النَّ
ٌُ تَحْمِلُوا عَلَى أَنْفُسِ  ٌُ   كُمْ وَ عَلَيْنَا إِنَّ أَمْرَنَا صَعْ هُ قَلْبَهُ   مُسْتَصْعَ بٌ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللَّ لََّ یَحْتَمِلُهُ إِلََّّ مَلَكٌ مُقَرَّ

یمَانِ   «. أن أمرهم صعُ مستصعُ باب في أئمة آل محمد »، 26، صبصائر الدرجات؛ «لِلِْْ
2 . َّهِ  إِن هَ یَدُ اللَّ ذینَ یُبایِعُونَكَ إِنَّما یُبایِعُونَ اللَّ هَ فَسَيُؤْتيهِ   نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى  أَیْدیهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما یَنْكُثُ عَلى  فَوْقَ   الَّ بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّ

 .10؛ سوره فتح، آیه أَجْراً عَظيماً 
نْبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَاشِمُ بْنُ أَبِي عُمَ . »3 َِ هِ   یَقُولُ  ارَةَ الْ هِ وَ أَنَا بَابُ اللَّ ُُ اللَّ هِ وَ أَنَا جَنْ هِ وَ أَنَا یَدُ اللَّ ؛ الكافى، «أَنَا عَيْنُ اللَّ
 .145، ص1ج
هِ »كند:  . براى نمونه جناب ابوذر روایت مى4 اهِدُ عَلَيْهَا وَ الْمُتَوَلِّي لِحِسَابِهَا وَ یَقُولُ عَلِ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ ةِ وَ الشَّ انُ هَذِهِ الُِْمَّ يٌّ دَیَّ

نَامِ الَِْعْظَمِ وَ طَرِیقُ الْحَقِّ الَِْبْهَجِ  ُُ السَّ هِ الْمُسْتَقِيمُ بِهِ یُهْتَدَى  هُوَ صَاحِ بِيلُ وَ صِرَاطُ اللَّ لََلَةِ وَ یُبْ   ]وَ[ السَّ   صَرُ بِهِ مِنَ بَعْدِي مِنَ الضَّ
ئَاتُ وَ یُدْفَ  يِّ ارُ مِنَ الْمَوْتِ وَ یُؤْمَنُ مِنَ الْخَوْفِ وَ یُمْحَى بِهِ السَّ َِ اجُونَ وَ یُ و النَّ ُِ هِ الْعَمَى بِهِ یَنْ حْمَةُ وَ هُوَ عَيْنُ اللَّ يْمُ وَ یُنْزَلُ الرَّ عُ الضَّ

امِعَةُ وَ لِسَانُهُ ال اظِرَةُ وَ أُذُنُهُ السَّ اطِقُ فِي خَلْقِهِ وَ یَدُهُ النَّ حْمَةِ وَ وَجْهُهُ   نَّ مَاوَاتِ وَ الَِْرْضِ وَ جَنْبُهُ   الْمَبْسُوطَةُ عَلَى عِبَادِهِ بِالرَّ اهِرُ   فِي السَّ الظَّ
تِي ذِي  وَ بَابُهُ  لََّ انْفِصامَ لَها  الْيَمِينُ وَ حَبْلُهُ الْقَوِيُّ الْمَتِينُ وَ عُرْوَتُهُ الْوُثْقَى الَّ ذِي یُؤْتَى مِنْهُ وَ بَيْتُهُ الَّ وَ عَلَمُهُ  مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً   الَّ

ار ةِ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ هَوَى إِلَى النَّ نَّ َِ ا إِلَى الْ َِ رَاطِ فِي بَعْثِهِ مَنْ عَرَفَهُ نَ  .860 - 859، ص2؛ كتاب سليم، ج«عَلَى الصِّ
باب في الِئمة أنهم حِة الله و باب الله و ولَّة أمر الله و وجه الله الذي یؤتى منه و » ،61، صبصائر الدرجات. رجوع شود به: 5

جنُ الله و وجه الله و  باب أنهم »، 191، ص24، جبحار الانوار؛ « جنُ الله و عين الله و خزنة علمه جل جلَله و عم نواله
 «.و أمثالها  ید الله
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 1ست.ین ین وجه هم که وجه جسمانیمتعال که وجه ندارد؟! بله، وجهی مثل ما ندارد. مقصود از ا یخدا
ا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِفَأَيْنَمشود. دیگر الله هم فهمیده میشناخته شد، وجه ن یرالمؤمنیاگر ام

هم  2
همه هالک  ،4وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ  وَ يَبْقىن. اگر فرمود: یا یعنی امام  3ن است.یهم

کْرامِ »ن وجه یو خود ا« وجه رب»هستند الا   یوقت 5است. است، این وجه هم امام «  ذُو الْجَلالِ وَ الِْْ
. فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِد یالله. هرکجا هم نگاه کنشود وجه یم د، امام ینیطور ببآنرا  امام 

أَيْنَ وَجْهُ »کند ن وجه توجه پیدا مییهم که بخواهد متوجه خدا شود، از طریق ا یغمبر یهر ولیِّ و هر پ

 6.«الْأَوْلِياءُ  يَتَوَجَّهُ  إِلَيْهِ  اللَّهِ الَّذِي

 ـ ظهور خیرات عصر ظهور با تجلی مقام باطنی امام در عالم

عَنْكُمْ وَ مَنْ قَصَدَهُ   قَبِلَ  وَحَّدَهُ  مَنْ أَرَادَ اللَّهَ بَدَأَ بِكُمْ وَ مَنْ»طور شناختیم که  را این اگر امام 

ند آن یآ یم است و امام  کنیم که عدل چیزی بیرون از امام طور فکر نمینیوقت اآن 7،«تَوَجَّهَ بِكُمْ
در روابط ماست.  امامت امام  یاست. عدل، تجل کنند. همه کمالات، در خود امام  یرا محقق م

 یورا یم، نور یامام ندار  یورا یاتیم، حیندار  ورای امام  یهرکجا تجلی کرد، عدل محقق است. عدل
 هایی که عرض کردم، ظهور خود امام و همه آن یم. غلبه عقل بر جهل، تمام شدن نور الهیامام ندار 

ب در عالم شهود است. امام، یر برای آن عصر است. ظهور غین تعبیبهتر « ظهور»نظر من است؛ لذا به
يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِاند. آیه  بیغ

شود و اتفاق  یب، ظاهر مین غیا 9معنا شده است.  به امام زمان  8

                                                           
هِ أَنْبِيَاؤُهُ وَ رُسُلُهُ وَ  یَا [ الرضافَقَالَ ]». براى نمونه: 1 هَ بِوَجْهٍ كَالْوُجُوهِ فَقَدْ كَفَرَ وَ لَكِنْ وَجْهُ اللَّ لْتِ مَنْ وَصَفَ اللَّ هُ  أَبَا الصَّ ُِ َِ حُ

ذِینَ بِهِمْ  هِ وَ إِلَى دِینِهِ وَ مَعْرِفَتِهِ...  ص هُمُ الَّ هُ إِلَى اللَّ  . 118 - 117؛ التوحيد، ص«یُتَوَجَّ
2 . ِوا فَثَمَ وَ ل هِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَیْنَما تُوَلُّ هِ   وَجْهُ   لَّ هَ واسِعٌ عَليمٌ   اللَّ  .115؛ سوره بقره، آیهإِنَّ اللَّ
هِ وَ نَحْنُ . »...3 هِ   وَجْهُ   نَحْنُ قِبْلَةُ اللَّ هُ تَعَالَى  اللَّ وا فَثَمَ   قَالَ اللَّ ه  وَجْهُ   فَأَیْنَما تُوَلُّ  .22؛ تأویل الْیات، ص...« اللَّ
 .27. سوره الرحمن، آیه4
كَ   وَ یَبْقى  قَوْلُهُ . »5 هِ   وَجْهُ رَبِّ نَاتُ وَ نَحْنُ حُدُودُ اللَّ هِ وَ نَحْنُ الْیَْاتُ وَ نَحْنُ الْبَيِّ ادِقُ نَحْنُ وَجْهُ اللَّ ُ «قَالَ الصَّ ؛ مناقُ آل ابيطال
272، ص3، ج. 

 . تعبيرى در دعاى ندبه.6
 . تعبيرى در زیارت جامعه كبيره.7
ذینَ یُؤْمِنُونَ . 8 ُِ   الَّ ا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ   بِالْغَيْ لَةَ وَ مِمَّ  .3؛ سوره بقره، آیهوَ یُقيمُونَ الصَّ
دٍ . »9 ادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّ هِ عَزَّ وَ جَلَ عَنْ قَوْلِ ا عَنْ یَحْيَى بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّ َُ فِيهِ   للَّ الم * ذلِكَ الْكِتابُ لَّ رَیْ

 ُِ ذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْ قِينَ * الَّ قُونَ شِيعَةُ عَلِيٍّ   هُدىً لِلْمُتَّ ةُ الْغَائُِ فَقَالَ الْمُتَّ َِّ ُُ فَهُوَ الْحُ  .17، ص1، جکمال الدین؛ «وَ الْغَيْ
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رات یب است. ، همه خیرسد، از عالم غ یبه عالم ما م یر یر خافتد؛ چون ه یدر عالم م یبیعج یلیخ
ن که به یاز زم 1د.یآ یشود، از عالم بالا م یب است. هرچه در عالم ما محقق میعالم شهود از عالم غ

است به ما  یاش عالَم اله زد. از عالم بالا که سرچشمهیر  ین میجوشد، از آسمان به زم یآسمان نم
هست، )که  یتیهست، اگر امن ینیهست، اگر د یاتیهست، اگر ح ی، اگر نور هست یرسد. اگر عدل یم

متعال هم هستند. ما در  ینکه فروع خدایهستند؛ کماا نها فروع امام ید معنا شود(، ایهر کدام هم با
نها یم. ایات ندار یبه نام ح یزیم، چیبه نام نور ندار  یزیم، چیبه نام عدل ندار  یزیمتعال، چ یعرض خدا

  فِي  التَّامَّةَ وَ مُغَيَّبَكَ  كَلِمَتَكَ»کنند. امام که کلمۀ تامۀ خداست  یاند، از آن عالم تنزل م مخلوقات همه

« أَرْضِكَ
وقت ببینید چه اتفاقی در عالم کند. آن این کلمه تامه که در حجاب غیب است، ظهور می 2

 افتد.  می
شود،  داده می ستند.  با اذنی که به امام ه محور همه تحولات عالم در عصر ظهور، خود امام 

وَ النَّهارِ إِذا کند؛  تجلی می ظهور کرد، خود امام  شوند. وقتی امام  خودشان در عالم ظاهر می

کند دیگر. این نوری که  افتد؟ خورشید طلوع می کند چه اتفاقی می آقا! خورشید طلوع می .3تَجَلَّى
لوع خورشید است. خورشید طلوع کرده است که این نور به ما رسیده هست، شعاع خورشید و مربوط به ط

ـ که   کند، همه آن تحولات عظیمِ فراتمدنی از آن مقام غیبش در این عالم ظهور می است. وقتی امام 
 افتد.  اصلا تحریفِ این واقعه است ـ در این عالم اتفاق می« تمدن»البته عرض کردم تعبیر 

شود. هر  است. خلافت الهیه است که روی زمین ظاهر می ، خود امام شودپس آنچه ظاهر می
رسد، از تحمل همان حقیقت است.  ها می خیری هست از آنجاست؛ هر خیری! هر خیری که به انسان

کنیم والاِّ رشد  ایم و رشد میرسیده اگر ما به تحمل آن حقایق رسیدیم، به تحمل ولایت امام معصوم 

                                                           
1 .ماءِ رِزْقُكُمْ   وَ فِي  .22؛ سوره ذاریات، آیهوَ ما تُوعَدُونَ   السَّ
دٍ وَ أَظْهِرْ كَلِمَتَكَ : » . تعبيرى در یكى از زیارات حضرت ولى عصر 2 دٍ وَ آلِ مُحَمَّ هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ بَكَ   اللَّ ةَ، وَ مُغَيَّ امَّ فِي   التَّ

هُمَّ انْصُرْهُ نَصْر  ، اللَّ َُ ، باب سوم، فصل مفاتیح الجنان؛ 589، صالمزار الكبیر؛ «اً عَزِیزاً وَ افْتَحْ لَهُ فَتْحاً یَسِيراً أَرْضِكَ، الْخَائِفَ الْمُتَرَقِّ
 دهم، اعمال سرداب مطهر.

دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ »تفسير شده است:   . آیه دوم سوره مباركه ليل كه به ظهور حضرت ولى عصر 3   عَنْ مُحَمَّ
هِ عَزَّ وَ جَلَ عَنْ قَ  يْلِ إِذا یَغْشى  وْلِ اللَّ تِي جَرَتْ لَهُ عَلَيْهِ وَ   وَ اللَّ يْلُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فُلََنٌ غَشِيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي دَوْلَتِهِ الَّ قَالَ: اللَّ

ى تَنْقَضِيَ، قَالَ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  لَّى یَصْبِرُ فِي دَوْلَتِهِمْ حَتَّ َِ هارِ إِذا تَ هَارُ هُوَ الْقَائِمُ   وَ النَّ َُ  قَالَ: النَّ ا أَهْلَ الْبَيْتِ، إِذَا قَامَ غَلَ مِنَّ
هُ بِهِ وَ نَحْنُ، فَلَيْسَ  هُ نَبِيَّ َُ اللَّ اسِ وَ خَاطَ  .425، ص2، جتفسیر القمی؛ «ا یَعْلَمُهُ غَيْرُنَ دَوْلَتُهُ الْبَاطِلَ؛ وَ الْقُرْآنُ ضُرِبَ فِيهِ الَِْمْثَالُ لِلنَّ
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دهند! این از آن اسرار الهی و از آن  زور به کسی نمیان دینی هم است که بهکنیم. این، هم نمی
دهند. بله، بعضی  زور به کسی نمیاین حقیقت و سرِّ را که به .1لا إِكْراهَ فِي الدِّينِگوهرهایی است که 

طور اینحالا تعبیر، مسامحه است! ولی نعمت ولایت که «. دهند گر نستانی به ستم می»ها را  از نعمت
 اولی، کلی هبوط وسقوط دارد. نیست. یک ترک

ای بین خدای متعال و پیغمبرش  کنم. گاهی مسئله چون خدای متعال در قرآن گفته، من اشاره می
خداوند  یمعصوم است ول ،2وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباًدانیم چه بوده است آمده که ما نمیپیش می

امت یکرد، تا ق یح نمید: اگر تسبیفرما ی. بعد هم مفِي الظُّلُماتِ  فَنادىرده است او را در شکم ماهی ک
. چه شد که خدای متعال از این پیغمبر  يَوْمِ يُبْعَثُون  بَطْنِهِ إِلى  لَلَبِثَ فيم یداشت یجا نگه ماو را همان

 بینید که پس می 3ت بوده است.یولا در امر  یاولامند شد و او را در شکم ماهی کرد؟ فرمود ترکگلایه
وَلَايَتُنَا وَلَايَةُ اللَّهِ الَّتِي لَمْ »است  یمتیق یلیاست که خ یست. از آن امور یامر ولایت به این سادگی ن

 4.«يَبْعَثْ نَبِيّاً قَطُّ إِلَّا بِهَا
عظیمی که  ای که در باب عصر ظهور باید به آن توجه داشت این است که این تحول پس دومین نکته

و  افتد، چیزی جز تجلی امام  افتد و بر محور این زمین هم اتفاق می در همه کائنات و عوالم اتفاق می
آیند و  تحقق آن حقیقت و تنزل آن غیب در عالم ما نیست. آنجا دیگر همه چیز، فرع امام است. امام می

و  ند؟! مگر یک عدلی هست غیر امام کن پا میآن را به کنند. عدل چیست که امام  پا میعدل را به
شود، همه  شود، حیات محقق می ؟! وقتی امام ولایتش محقق شد، عدل محقق میبیرون از امام 

                                                           
هِ فقد استَمْسَكَ بِالْعُ   لَّ إِكْراهَ .1 اغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللَّ شْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ یَكْفُرْ بِالطَّ نَ الرُّ ینِ قَدْ تَبَيَّ هُ   رْوَةِ الْوُثْقىفِي الدِّ لََّ انْفِصامَ لَها وَ اللَّ

 .256؛ سوره بقره، آیهسَميعٌ عَليمٌ 
2 . َُ ونِ إِذْ ذَهَ الِمينَ   مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى  وَ ذَا النُّ لُماتِ أَنْ لَّ إِلهَ إِلََّّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّ ؛ فِي الظُّ

 .87سوره انبياء، آیه
هِ ]آبَ . »3 دٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّ هِ  [  ائِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ ٍُ   قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَرَضَ وَلََّیَةَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِ إِنَّ اللَّ
  هُ وَ حَبَسَهُ فِي مَاوَاتِ وَ أَهْلِ الَِْرْضِ فَقَبِلُوهَا مَا خَلََ یُونُسَ بْنَ مَتَى فَعَاقَبَهُ اللَّ نْكَارِهِ وَلََّیَةَ أَمِيرِ بَطْنِ اعَلَى أَهْلِ السَّ لْحُوتِ لِِْ

 ٍُ لُماتِ أَنْ لَّ إِلهَ إِلََّّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ   فَنادى  [ حَتَّى قَبِلَهَا قَالَ أَبُو یَعْقُوبَ  الْمُؤْمِنِينَ ]عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِ فِي الظُّ
الِمِينَ  نْكَارِي وَلََّیَةَ عَلِيِّ  الظَّ ٍُ  لِِْ  .264؛ تفسير فرات الكوفى، ص« بْنِ أَبِي طَالِ

حْمَنِ »نقل شده است، از جمله:  بصائر الدرجاتو  کافی. این تعبير با اسناد گوناگون در كتُ معتبر 4 دِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عَنْ مُحَمَّ
هِ  تِي لَمْ یَ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ هِ الَّ ، بصائر الدرجات. رجوع شود به: 437، ص1، جالكافی؛ «بْعَثْ نَبِيّاً قَطُّ إِلََّّ بِهَاقَالَ: وَلََّیَتُنَا وَلََّیَةُ اللَّ

 .9-6، ح75ص
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 است. قت هستند؛ لذا محور عصر ظهور، خود امام یاینها فرع بر آن حق 1شود. خیرات محقق می

 ـ دعای امام، عامل اصلی وقوع ظهور

ل دعا یاسرائیات آمده بنیم. در رواید دعا کنیاست. ما حتما با امام  خود یمحور تحققش هم دعا
ن کار را یاند همسال جلو انداخت و گِرِهشان باز شد. به ما هم گفته 150غمبرشان را یکردند، خدا ظهور پ

 اینها سرجای خودش محفوظ ولی محور تحققش دعای خود اوست.  2د.یبکن
مَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ أَایم:  این آیه را مکرر خوانده

هر  یعنی 4الف و لام جنس است؛« الْمُضْطَرَّ »اند الف و لام در ن فرمودهیاز مفسر  یبعض .3الْأَرْضِ
صود، امام نجا الف و لام عهد است و مقیا ین حرف درست است ولیکند. ا یرا خدا اجابت م یمضطر 
د. خدای متعال مضطر را ینیه را هم ببیاست. قرائن زیادی برای این معنا هست؛ قبل و بعد آ  زمان 

و بعد از آن،  وَ يَكْشِفُ السُّوءَدارد و آن سوء را برمی أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُکند اجابت می
شود؛ لذا طبق  یاو محقق م ین خلافت، با دعای. ااءَ الْأَرْضِوَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفکند شما را خلیفه می

نْ »دارد  یگذارد و عرضه م ید، سر به سجده میآ یروایات، حضرت است که کنار کعبه م مَّ
َ
بُ یجیأ

خود حضرت  یدعا 5«.مید، به شما اجازه دادیاجابت شد. سر بر دار »فرماید:  یمتعال م ی، خدا«الْمُضْطَرَّ 
امام زمان  یکنند. دعاطور دعا میم است که خود حضرت اینیعظ یلیاست. حادثه، خاست که راهگش

   عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ  مِنْ  لَضَرْبَةُ عَلِيٍّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ»هم معلوم است که چطور است؟ وقتی »
ن یآیا ا 6

                                                           
 . ]روایات و ابواب مربوط به آنها پيشتر گذشت.[1
هِ . »2 ةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ هُ إِلَى إِبْرَاهِ   یَقُولُ  عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّ وزٌ أَوْحَى اللَّ ُِ يمَ أَنَّهُ سَيُولَدُ لَكَ فَقَالَ لِسَارَةَ فَقَالَتْ أَ أَلِدُ وَ أَنَا عَ

هَا الْكَلََمَ عَلَيَّ قَ  بُ أَوْلََّدُهَا أَرْبَعَمِائةَِ سَنَةٍ بِرَدِّ هُ إِلَيْهِ أَنَّهَا سَتَلِدُ وَ یُعَذَّ ا طَالَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ الْ فَأَوْحَى اللَّ وا وَ بَكَوْا إِلَى الَ فَلَمَّ ُِّ عَذَابُ ضَ
صُهُمْ مِنْ فِرْعَوْنَ فَحَطَّ عَنْهُمْ سَبْعِ  هُ إِلَى مُوسَى وَ هَارُونَ یُخَلِّ هِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَأَوْحَى اللَّ هِ اللَّ  ينَ وَ مِائَةَ سَنَةٍ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ

ا إِذَا لَمْ تَكُونُوا فَإِنَّ الَِْمْرَ یَنْتَهِي إِلَى مُنْتَهَاههَكَذَا أَنْتُمْ لَوْ فَعَلْتُمْ لَفَرَّ  ا فَأَمَّ هُ عَنَّ  .118، ص4؛ تفسير العياشى، ج« جَ اللَّ
3 . ًَهِ قَليل عَلُكُمْ خُلَفاءَ الَِْرْضِ أَ إِلهٌ مَعَ اللَّ ِْ وءَ وَ یَ ُُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَكْشِفُ السُّ نْ یُِي رُونَ ما  أَمَّ  .62؛ سوره نمل، آیهتَذَكَّ
نس و التقييد بالمشيئة و هو سبحانه لَّ یشاء إلَّ ما تقتضيه الحكمة، و الدعاء بشي». براى نمونه: 4 ء  لعل الِولى الحمل على الِ

وءَ أي یرفع عن الْنسان ما یعتریه من الِمر الذي یسوء ، 10روح المعانى، ج؛ «من قبيل أحد الِسباب العادیة فافهم وَ یَكْشِفُ السُّ
 .218ص
هِ . »5 دٍ   قَالَ  عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ ى فِي الْمَقَامِ نَزَلَتْ فِي الْقَائِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّ هِ الْمُضْطَرُّ إِذَا صَلَّ ، هُوَ وَ اللَّ

هَ فَأَجَابَهُ  وءَ   رَكْعَتَيْنِ وَ دَعَا اللَّ عَلُهُ خَلِيفَةً فِي الَِْرْض وَ یَكْشِفُ السُّ ِْ   .129، ص2؛ تفسير القمى، ج«وَ یَ
، 1. روایت معروفى كه مضمونش در منابع متعدد نقل شده است. براى نمونه، تعبير موجود در متن در اقبال الَّعمال، ج6
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افضل من »هم   زمان  امام یش است؟! دعایا برای همه کارهایفقط برای ضربت حضرت است 

کند. حضرت سر به سجده  است. این دعاست که عالم را آماده می« دعاء الثقلين من الاول والآخر

نْ یجیبُ الْمُضْطَرَّ »گویند: گذارند و می می مَّ
َ
بعد خدای متعال، این سوء را «. اجابت شد»شود: ، گفته می«أ

 خلافت یعنی این.  کنیم. دارد و ما خلافت پیدا می از کل عالم برمی
کنند این آیه قرآن  کنند، خیال می البته این خلافت را باید معنا کرد. بعضی یک اشتباه خیلی بزرگ می

خواست ما را خلیفه در مقصود ما هستیم و خدا می ،1إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَليفَةًفرماید:  که می
أَ تَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَ يَسْفِكُ ه بجا بود: م که اِشکال ملائکیزمین کند! اگر مقصود ما بود

، ما یخواه یح می، اگر تسبیکن یچه خلق م ینها را برایا»ند: ی. آیا واقعا ملائکه حق نداشتند بگوالدِّماءَ
ن یست. اا ن یرالمؤمنی، امإِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَليفَةًد: یگو یکه خدا م یا فهی؟! آن خل«میکن یم

الله فةیآیا ما خل 2.«وَ خِلَافَةُ الرَّسُولِ  إِنَّ الْإِمَامَةَ خِلَافَةُ اللَّهِ»فرمودند:  است که امام رضا  یهمان
مان دست خدا است،  م! الحمد لله! دستیکن یهم خوب خلافت م یلیب الله انفاسکم! خیم؟! طیهست

م! بله، اگر یزن یحرف م ییم، خدایشنو یم ییمان گوش خدا است، خدا مان چشم خدا است، گوش چشم
  إِلَيَ  وَ إِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ»ث قرب نوافل آمده است: یمؤمن کامل شد، جزو کسانی شد که در آن حد یکس

رُ بِهِ وَ لِسَانَهُ الَّذِي بِالنَّافِلَةِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِ

شود که خدای متعال قدر نزدیک میبا نافله و کارهای مستحبی آن 3،«يَنْطِقُ بِهِ وَ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا
شود و کارهایش دارد و وقتی دوستش داشت، خداوند گوش و چشم و زبان و دست او میاو را دوست می
وقت واقع شد، آن یمل کرد که محبوب خدا شد و ظهور محبت الهع یشوند. اگر طور همه خدایی می

                                                                                                                                                         
  «.ليه یوم الخندقباب ما ظهر من فضله صلوات الله ع»، 1، ص39، جبحار الانوارآمده است. رجوع شود به:  467ص

1 . ِعَلُ فيها مَنْ یُفْسِدُ فيها وَ یَسْف ِْ كَ لِلْمَلَئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الَِْرْضِ خَليفَةً قالُوا أَ تَ حُ بِحَمْدِكَ وَ وَ إِذْ قالَ رَبُّ ماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّ كُ الدِّ
سُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لَّ تَعْلَمُونَ   .30قره، آیه؛ سوره بنُقَدِّ

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِي »در معناى امام و امامت كه شيخ كلينى آن را تحت عنوان  . یكى از عبارات حدیث مفصلى از امام رضا2
مَامِ وَ صِفَاتِه   .198، ص1، جالكافیآورده است؛ « فَضْلِ الِْْ

ادِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ . »3 هِ  هِ عَنْ حَمَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِمُحَارَبَتِي   یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّ قَالَ اللَّ
بَ إِلَيَّ عَبْدٌ بِشَيْ  افِلَةِ  وَ مَا تَقَرَّ بُ إِلَيَّ بِالنَّ ا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَيَتَقَرَّ َُّ إِلَيَّ مِمَّ هُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ  ءٍ أَحَ ى أُحِبَّ الَّذِي یَسْمَعُ بِهِ وَ   سَمْعَهُ   حَتَّ

تِي یَبْطِشُ بِهَا إِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ وَ  ذِي یَنْطِقُ بِهِ وَ یَدَهُ الَّ ذِي یُبْصِرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ الَّ دْتُ بَصَرَهُ الَّ ءٍ أَنَا فَاعِلُهُ  عَنْ شَيْ   إِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَ مَا تَرَدَّ
كْرَهُ مَسَاءَتَهُ  دِي عَنْ مَوْتِ الْمُؤْمِنِ یَكْرَهُ الْمَوْتَ وَ أَ  .352، ص2، جالكافی؛ «كَتَرَدُّ
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فه کل است. فرمود: یب خداست. اوست که خلیفه کل است، او، حبیکه خل یفه. لذا آن کسیشود خل یم
، یکیست؟ آن یک یکید آن یدان یهم دوست دارد. م یکیاست و  یکیخدا  1،«وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ  إِنَّ اللَّهَ»

آن را خدا  2.«وَ نُورَكُمْ وَ طِينَتَكُمْ وَاحِدَةٌ  وَ أَنَّ أَرْوَاحَكُمْ»است که  ت یبو اهل اکرم  ر نبیهمان نو
و  اکرم یبه نب یکه محبت خدا هست، شعاع محبت به آنهاست. اگر کس یگر ید یدوست دارد. هرجا

محبوب شد،  یخدا. اگر کس شود محبوب یمتمسک شد و آن نور در او محقق شد، م ن یرالمؤمنیبه ام
كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي »شود  یگر مصون است. او میدر شعاع محبت قرار گرفت و خدا دوستش داشت، او د

ن یرالمؤمنیشود زبان ام ی، من یرالمؤمنیشود گوش ام یگر میسلمان شد، د ی. بله، اگر کس«يَسْمَعُ بِهِ
ا چنین خلافتی داشتند: یانب ینکه بعضیکند. کماا یم دایه پیفه و خلافت جزئیشود خل ی. بله، او م يا

الله، مخصوص ن خلافةیا 4ایشان هم خلافت داشته است. .3داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِي الْأَرْضِ
ست؟ یه، مخصوص کی. امامت کل« إِنَّ الْإِمَامَةَ خِلَافَةُ اللَّهِ»الله است فةیاست. او خل ن یرالمؤمنیام

 5است. ن یرالمؤمنیمخصوص ام

                                                           
ُُ  قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ». ]این تعبير در روایات متعدد آمده است؛ براى نمونه:[ 1 هَ وَتْرٌ یُحِ  .25، ص3ج؛ الكافى، «الْوَتْرَ   إِنَّ اللَّ
كُمْ أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا سَابِقٌ لَكُمْ فِيمَا مَضَى وَ جَارٍ لَكُمْ فِيمَا بَقِيَ وَ أَنَّ أَرْوَاحَكُمْ وَ نُورَكُمْ وَ طِينَتَ ». تعبيرى در زیارت جامعه كبيره: 2

 ...«. بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ   وَاحِدَةٌ طَابَتْ وَ طَهُرَتْ 
3 . َبِعِ الْهَوى  لْناكَ یا داوُدُ إِنَّا جَع اسِ بِالْحَقِّ وَ لَّ تَتَّ ونَ عَنْ   خَليفَةً فِي الِْرَْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّ ذینَ یَضِلُّ هِ إِنَّ الَّ كَ عَنْ سَبيلِ اللَّ فَيُضِلَّ

هِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ   .26؛ سوره ص، آیهسَبيلِ اللَّ
هِ بْنُ مَسْعُودٍ الْخُلَفَاءُ أَرْبَعَةٌ آدَمُ قَالَ عَبْدُ . »4   یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الِْرَْضِ وَ دَاوُدُ  إِنِّي جاعِلٌ فِي الِْرَْضِ خَلِيفَةً   اللَّ

الِحاتِ وَعَ   وَ عَلِيٌ   اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي  یَعْنِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَ هَارُونُ قَالَ لِمُوسَى ذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّ هُ الَّ یَعْنِي   دَ اللَّ
ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ عَلِيّاً  هُمْ فِي الِْرَْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ ذِي ارْتَضى  آدَمُ وَ دَاوُدُ وَ هَارُونُ   لَيَسْتَخْلِفَنَّ نَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّ   لَهُمْ   وَ لَيُمَكِّ

سْلََمَ  هُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً   یَعْنِي الِْْ لَنَّ ةَ  وَ لَيُبَدِّ بِوَلََّیَةِ عَلِيِّ   یَعْبُدُونَنِي لَّ یُشْركُِونَ بِي شَيْئاً وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ یَعْنِي أَهْلَ مَكَّ
 ٍُ هِ وَ لِرَسُولِهِ یَعْنِي ا  فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ   بْنِ أَبِي طَالِ ُ «لْعَاصِينَ لِلَّ  .63، ص3، ج؛ مناقُ آل ابيطال

دٍ . »5 هِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ هِ   الْعَرْشِ: أَیْنَ   ، قَالَ: إِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ مِنْ بُطْنَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ فَيَقُومُ   أَرْضِهِ   فِي  خَلِيفَةُ اللَّ
بِيُّ دَ  هِ خَلِيفَةً. ثُ اوُدُ النَّ اكَ أَرَدْنَا، وَ إِنْ كُنْتَ لِلَّ (:  لَسْنَا إِیَّ هِ )عَزَّ وَ جَلَّ دَاءُ مِنْ عِنْدِ اللَّ هِ فِي ، فَيَأْتِي النِّ مَّ یُنَادِي مُنَادٍ ثَانِياً: أَیْنَ خَلِيفَةُ اللَّ

ٍُ أَرْضِهِ فَيَقُومُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْ  ، نُ أَبِي طَالِ ٍُ (: یَا مَعْشَرَ الْخَلََئِقِ، هَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِ هِ )عَزَّ وَ جَلَّ دَاءُ مِنْ قِبَلِ اللَّ ، فَيَأْتِي النِّ
نْيَا فَلْ  قَ بِحَبْلِهِ فِي دَارِ الدُّ تُهُ عَلَى عِبَادِهِ، فَمَنْ تَعَلَّ َِّ هِ فِي أَرْضِهِ، وَ حُ قْ بِحَبْلِهِ فِي هَذَا الْيَوْمِ، یَسْتَضِيخَلِيفَةُ اللَّ بِعْهُ إِلَى  يَتَعَلَّ ءُ بِنُورِهِ، وَ لْيَتَّ

نْيَا فَيَتَّ  قُوا بِحَبْلِهِ فِي الدُّ ذِینَ قَدْ تَعَلَّ اسُ الَّ نَانِ. قَالَ: فَيَقُومُ النَّ ِِ رَجَاتِ الْعُلََ مِنَ الْ ةِ. ثُمَّ یَأْتِ الدَّ نَّ َِ هِ )عَزَّ وَ بِعُونَهُ إِلَى الْ دَاءُ مِنْ عِنْدِ اللَّ ي النِّ
ُُ بِهِ، فَحِينَئِذٍ یَتَبَرَّ  بِعْهُ إِلَى حَيْثُ یَذْهَ نْيَا فَلْيَتَّ قَ بِإِمَامٍ فِي دَارِ الدُّ (: أَلََّ مَنْ تَعَلَّ بَعُوا وَ رَأَوُا الْعَذابَ وَ أُ جَلَّ ذِینَ اتَّ بِعُوا مِنَ الَّ ذِینَ اتُّ الَّ

عَتْ بِ  ا كَذلِكَ تَقَطَّ ؤُا مِنَّ أَ مِنْهُمْ كَما تَبَرَّ ةً فَنَتَبَرَّ بَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّ ذِینَ اتَّ هُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَ ما هُمْ  هِمُ الَِْسْبابُ * وَ قالَ الَّ یُرِیهِمُ اللَّ
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شَجَرَةٍ   مِنْ  أَنَا وَ عَلِيٌ»اشتباه تلقی نشود. « امیرالمؤمنین »گوییم:  البته این که ما دائم می

«وَاحِدَةٍ
 .2أَنْفُسَناستند؛ ین دو، قابل جدا کردن نیک گوهر هستند. ای ن یرالمؤمنیو ام اکرم  نبی 1

نْفُسَنا»اند که اند و مکرر هم نقل کردهکردهعه، همه نقل یش یسنت و علمااهل
َ
؛ ن یرالمؤمنیام یعنی« أ

م: ییگو یم ی. وقتاکرم ینب یعنی« ن یرالمؤمنیام»م: ییگو یم ین وقتیاست. بنابرا اکرم  جان نبی
 اکرم  ، در عرض نبین یرالمؤمنیام»م: ییم بگویخواه ینم .3ن یرالمؤمنیام یعنی« اکرم ینب»

 طور نیست.این 4«.است
شود،  پس نکته دومی که در مسئله ظهور باید به آن توجه کرد این است که آنچه در عالم محقق می

شود، آن هم  الله ظاهر میچیزی ورای خود امام نیست. تجلی آن غیب در شهود است. آن حقیقت، باذن
 ،5يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ وَکند، حالا کنند و خدا هم اجابت می به دعای خودشان. وقتی دعا می

                                                                                                                                                         
ارِ   .64 - 63، صالامالی )للطوسی(؛ «بِخارِجِينَ مِنَ النَّ

عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا »كه در منابع متعدد نقل شده است؛ براى نمونه:[  معروفى از رسول خدا . ]روایت 1
هِ  ةً فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ ٍُ خَاصَّ اسُ مِنْ  سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِ ارٍ شَتَّى، وَ خُلِقْتُ أَنَا وَ  وَ هُوَ یَقُولُ: خُلِقَ النَّ َِ أَشْ

كَلَ مِنْ  رَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَنَا أَصْلُهَا وَ عَلِيٌّ فَرْعُهَا، فَطُوبَى لِمَنِ اسْتَمْسَكَ بِأَصْلِهَا وَ أَ َِ  - 376، ص1؛ شواهد التنزیل، ج« فَرْعِهَاعَلِيٌّ مِنْ شَ
ٍُ عَنْ عَ »كند:  . همچنين شيخ صدوق این گونه روایت مى377 هِ  لِيِّ بْنِ أَبِي طَالِ اسُ مِنْ   قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ یَا عَلِيُّ خُلِقَ النَّ

رَةٍ وَاحِدَةٍ أَنَا أَصْلُهَا وَ أَنْتَ فَرْعُهَا وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَ  َِ رٍ شَتَّى وَ خُلِقْتُ أَنَا وَ أَنْتَ مِنْ شَ َِ قَ يْنُ أَغْصَانُهَا وَ شِيعَتُنَا أَوْرَاشَ قُهَا فَمَنْ تَعَلَّ
ةَ  نَّ َِ هُ الْ  .73، ص2، ج؛ عيون اخبار الرضا «بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا أَدْخَلَهُ اللَّ

كَ فيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِ . آیه مباهله: 2   كُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ساءَ فَمَنْ حَاجَّ
هِ عَلَى الْكاذِبينَ  عَلْ لَعْنَتَ اللَّ ِْ  .61؛ سوره آل عمران، آیهثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَ

، روایات و در روز ميلَد نبى اكرم  ، باب دوم، زیارت مخصوص امير مؤمنان مفاتیح الجنان. ]شيخ عباس قمى در 3
 كند.[ ذكر مى و امير مؤمنان  خدا نكاتى را در باب یگانگى رسول 

هِ »عرض نبودن، از بدیهيات روایات است؛ براى نمونه:  . ]این هم4 قَالَ: جَاءَ حِبْرٌ  عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَوْصِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ
دٍ ... فَقَالَ یَا أَمِيرَ الْمُؤْ مِنَ الِْحَْبَارِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ  ، 1؛ الكافى، ج...«مِنِينَ أَ فَنَبِيٌّ أَنْتَ فَقَالَ وَیْلَكَ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ مُحَمَّ

مَالِيِّ، قَالَ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ». همچنين در باب نفى غلو آمده است: : 90 - 89ص هُ مَنْ كَذَبَ  عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّ لَعَنَ اللَّ
عَى أَمْراً عَظِيماً مَ  هِ بْنَ سَبَإٍ فَقَامَتْ كُلُّ شَعْرَةٍ فِي جَسَدِي، لَقَدِ ادَّ هُ، كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْنَا، إِنِّي ذَكَرْتُ عَبْدَ اللَّ هِ  ا لَهُ لَعَنَهُ اللَّ هِ عَبْداً لِلَّ   وَ اللَّ

هِ  هِ  مَا نَالَ الْكَرَامَةَ مِنَ  صَالِحاً، أَخُو رَسُولِ اللَّ هِ وَ لِرَسُولِهِ، وَ مَا نَالَ رَسُولُ اللَّ هِ إِلََّّ بِطَاعَتِهِ لِلَّ هِ إِلََّّ بِطَاعَتِهِ  اللَّ ؛ رجال «الْكَرَامَةَ مِنَ اللَّ
 .[108الكشى، ص

 

5 .عَلُكُمْ خُلَفاءَ الَِْرْضِ أَ إِل ِْ وءَ وَ یَ ُُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَكْشِفُ السُّ نْ یُِي رُونَ أَمَّ هِ قَليلًَ ما تَذَكَّ . 62؛ سوره نمل، آیههٌ مَعَ اللَّ
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رْضِ »ن یشود. اگر ا یه در عالم محقق میخلافت اله
َ
 یبه خداش همان خلافتِ نسبتیمعنا« خُلَفاءَ الْْ

کنند. عصر  یدا میه پیت و همه آنها مقام خلافت جزئیشوند اهل ولا  ین میمتعال باشد، همۀ اهل زم
فهمند  یکنند، مملائکه نگاه می ی. آنجاست که وقتن استیبر زم یظهور، عصر تحقق خلافت اله

کند و همه  ید خلافت میآ یم گفت. امام  ین خلافت را میمتعال ا یکردند، خدا یعجب اشتباه
شوند امام جماعت عالم، همه ما  یم امام  یعنی؟ یچ یعنیکنند.  یمؤمنین هم حول ایشان خلافت م

الَّذينَ هُمْ شود چه؟  یمان م یم. همه زندگیکن یسجده م  م و حول امامیکن یعبادت م هم با امام 

صَلاتِهِمْ دائِمُونَ  عَلى
لَاةُ   نَحْنُ »ت است، دائما در صلات است؛ یط ولا یکه دائما در مح یکس 1  2«.الصَّ

 نیزم یهمه رو «.  صَلاتِهِمْ دائِمُونَ   عَلی»شوند  یالصلات، همه مشوند اهل یطور شد، همه منیا یوقت
کند. همۀ تصرفات،  یدستش، گوشش، زبانش از فرمان خدا تخلف نم یچ کسیکنند. ه یم یخلافت اله

ت یم، تحمل ولا یدا کردیپ به امام معصوم  یما تول یاست. همۀ تصرفات، به اذن است. وقت ینوران
در ما  م د، نور امایمان در ظرف خودمان به کمال رس در عقل ما ظهور کرد و عقل م، عقل امام یکرد

وقت همۀ ما در شأن خودمان آن 3م،یکرد و زنده شد یدر ما تجل ات امام یم، حیشد یظهور کرد و نوران
؛ البته در شأن خودمان  ، گوش امام زمان  م دست امام زمان یشو یم یعنیم؛ یکن یدا میخلافت پ

ن آن یم. ایکن یدا میه پیفت جزئمهم است. به اندازه خودمان، مقام خلا یلین خیو به اندازه خودمان. ا
 شود. یهم محقق م شود؛ بر محور امام  یاست که در عصر ظهور محقق م یزیچ

 ریزی معطوف به ظهور(گزاری و برنامه. تدبیر امور فردی و اجتماعی بر محور عصر ظهور )سیاست3

 یفتد. نه فقط زندگی فردیکرد به عصر ظهور اتفاق بیبا رو د ینکته دیگر این است که همه زندگی ما با
د بر یما، حوزه ما، دانشگاه ما، حکومت ما، جامعه ما، همگی با ما، تجمعات   یاجتماع یما، بلکه زندگ

ف یاند؟! فعلا که حضرت تشر آمده  حالا مگر امام زمان »م: ییر بشود. نگویمحور عصر ظهور تدب

                                                                                                                                                         
 ])توضيحات و روایات ذیل این آیه شریفه پيشتر گذشت[

 .23. سوره معارج، آیه1
هِ ». براى نمونه: 2 لََةُ فِي كِتَابِ   عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ یَا دَاوُدُ نَحْنُ  وَ قَدْ سَأَلَهُ دَاوُدُ بْنُ كَثِيرٍ فَقَالَ لَهُ أَنْتُمْ الصَّ   اللَّ

كَاةُ الْحَدِیثَ  هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَحْنُ الزَّ لََةُ فِي كِتَابِ اللَّ ، 286، ص24. رجوع شود به: بحارالَّنوار، ج801؛ تاویل الْیات، ص«الصَّ
ُ  باب أنهم الصلَة و الزكاة و الحج و الصيام و سائر الطاعات و أعداؤهم» الفواحش و المعاصي في بطن القرآن و فيه بعض الغرائ

 «.و تأویلها
 ها در ابتداى جلسه گذشت.[ . ]آیات و روایات مربوط به این گزاره3
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دا نشود. همه باید معطوف به عصر ظهور عمل یصور پن تیا«. میکن یم عالم را اداره میدار   ندارند! الان ما
د یحوزه با یعنیها، محور همه هستند.  ح داده شود. حوزهید توضین، نکتۀ مهمی است که بایم. ایکن

و جامعه مؤمنین   ن امام زمان یخودش را متحول کند بر محور عصر ظهور تا بتواند حلقه اتصال ب
علم در نجف فرو »اند: نکه فرمودهیر همه اهل عالم تمام کند. کماانجا بیباشد، تا بتواند حجت را از ا

واضح است که مقصود از این علم،  1«.کند یدارد و حجت را بر همه عالم تمام م یرود و از قم سر بر م یم
د تحولش بر یاند و بر دوش حوزه است، بافرموده که امام صادق  یبین معجزۀ غیعلم ائمه است. ا

 یا کند و تبدیل شود به حوزه یحوزه باید خودش را متناسب با عصر ظهور بازساز  یعنیاشد؛ محور ظهور ب
-نیطور است، حکومتش هم همنیساز آن است. البته دانشگاهش هم همنهین امر و زمیکه در خدمت ا

حالا این  و دکترین ما ـ یزیر د در همه جا برنامهیم، بایحرف بزن یر امروز یتعبم بهیطور است. اگر بخواه
د بر محور ظهور باشد. یکنم ـ با یشود، عرض م یبه آن زودتر مر چون اصطلاح است و تفاهم نسبتیتعب

 یم؛ حتیسمت آن قله حرکت کند ظهور باشد و بهیما با یسینوو راهبرد یزیر و برنامه یگذار استیمحور س
افتد هم  یاسلام اتفاق م یایکه در دن یعه و بلکه تحولاتیش یاینظر بنده در دنما بلکه به ینه فقط برا

ت شود؛ چون یهدا یدموکراسـبرالیسمت لم این تحولات بهیت شود و ما باید نگذار ین سمت هداید به ایبا
ن، ظهور حضرت را یاز فرق مسلم یا چ فرقهیاسلام، ظهور حضرت است. ه یایاز مشترکات همه دن

نسبت، همه را است که چطور این امت را راه بردند و به  اکرم ن هم از کرامات نبییا 2کنند. یانکار نم
سنت کند، از کتب اهلدرباره ظهور نقل می 3طاووس در ملاحمشدبنیمتفق کردند. آنچه مرحوم س

ن سمت یرا هم به ا ت یبن اهلیها و محب جامعه مسلمان ید حتین از مُتفقات است. ما بایاست. ا
ن عالم را هم به این سمت هدایت کنیم. ین بلکه جامعه موحدیم؛ نه فقط جامعه محبیت کنیهدا

                                                           
ادِقِ . »1 ةُ فِي  أَنَّهُ ذُكِرَ كُوفَةُ وَ قَالَ سَتَخْلُو كُوفَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ یأزر ]یَأْرِزُ[  رُوِيَ بِأَسَانِيدَ عَنِ الصَّ عَنْهَا الْعِلْمُ كَمَا تأزر ]تَأْرِزُ[ الْحَيَّ

ینِ حَتَّى جُحْرِهَا ثُمَّ یَظْهَرُ الْعِلْمُ بِبَلْدَةٍ یُقَالُ لَهَا قُمُّ وَ تَصِيرُ مَعْدِناً لِلْعِلْمِ وَ الْفَضْلِ حَتَّى لََّ یَبْ  قَى فِي الَِْرْضِ مُسْتَضْعَفٌ فِي الدِّ
رَاتُ فِي الْ  ةِ وَ لَوْ الْمُخَدَّ َِّ هُ قُمَّ وَ أَهْلَهُ قَائِمِينَ مَقَامَ الْحُ عَلُ اللَّ ِْ الِ وَ ذَلِكَ عِنْدَ قُرْبِ ظُهُورِ قَائِمِنَا فَيَ َِ لََّ ذَلِكَ لَسَاخَتِ الَِْرْضُ بِأَهْلِهَا  حِ

ةٌ فَيُفِيضُ الْعِلْمُ مِنْهُ إِلَى سَائِرِ الْبِلََدِ  َِّ هِ عَلَى الْخَلْقِ حَتَّى لََّ یَبْقَى أَحَدٌ  وَ لَمْ یَبْقَ فِي الَِْرْضِ حُ ةُ اللَّ َِّ فِي الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ فَيَتِمُّ حُ
ینُ وَ الْعِلْمُ ثُمَّ یَظْهَرُ الْقَائِمُ  هِ وَ سَخَطِهِ عَلَى الْعِبَادِ  عَلَى الَِْرْضِ لَمْ یَبْلُغْ إِلَيْهِ الدِّ هَ لََّ یَنْتَقِمُ مِنَ الْعِبَادِ إِلََّّ  وَ یَسِيرُ سَبَباً لِنَقِمَةِ اللَّ لَِِنَّ اللَّ

ةً  َِّ  .213، ص57؛ بحار الَّنوار، ج«بَعْدَ إِنْكَارِهِمْ حُ
من طرق   بالقائم  باب ما ورد من إخبار الله و إخبار النبي »، 65، ص51. براى نمونه رجوع شود به: بحار الَّنوار، ج2

 «.الخاصة و العامة
فى آن را با عنوان فتنه و آشوب. كتاب الملَحم 3  هاى آخر الزمان ترجمه كرده است. و الفتن كه محمد جواد نِ
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لذا  1داده است؛ ینکه بشارتِ به حضرت مهد ینیامده است الا ا یغمبر یچ پیها هم معتقدند. ه یحیمس
ت امام یثاق ولا ینکه از خودش مینبوده است الا ا یغمبر یچ پیهمه ادیان الهی به این مسئله معتقدند. ه

و بعد هم امت خودش را هم به این مسئله  2د و اگر سبقت گرفته، شده اولوالعزمانرا گرفته  زمان 
 یتا امام حسن عسکر  که وجود مقدس رسول خاتم  یا! کار یدعوت کرده و وعده داده است؛ همه انب

 تب اتش را در اثبات الهداة و دیگر کیاند ـ و بزرگان مثل شیخ حرِّ عاملی و دیگران برخی از رواانجام داده
اند، نقل داده  به آمدن امام زمان که به شیعیان نسبت ی، بشارتتک ائمه اند و از تکجمع کرده
کرد جامعه را یرو یر امروز یتعبش این است که بهیشان بوده است. معنایها تین جزء مأمور یـ ا 3شده است

انتظار،  یاصلا معنا«. دید معطوف به ظهور عمل کنیعه، بایشما ش»گفتند:  یدادند. مداشتند شکل می
تان معطوف به ظهور شکل  یهمه کارتان، همه زندگ یعنی، «دیمنتظر باش»ند: یگو ین است. دائما میهم
 د. یطور انجام دهتان، همه را این یاجتماع یزیر تان، برنامه دنیتان، پوش دنیتان، خواب رد؛ خوردنیبگ

 های انتظار و موانع تحقق ظهور‌. آسیب4

م. ین موانع هم بحث کنید از ایست؟ باین است که موانع تحقق ظهور چید باز شود ایکه با نکته آخری
باز است و به  دانید دست امام زمان ها و اشتباهاتی است که باید تذکر داده شود. میموانع و غفلت

زمینه باز  ک دکمه بزنند، همه عالم بشوند. دست حضرت در اینیتوانند. بخواهند علم بدهند، می یهرکس
آنچه به ما  یبخواهند، بدهند یا خلافت بدهند. ول  یک اشاره، علم را به هر کسیست. با ین یاست و بحث

اند این افتد. آنچه به ما گفته یر تا عصر ظهور از دستگاه فقاهت اتفاق مین مسین است که ایاند اگفته
ن اتفاق، از ید: ایگو یت میبمعارف اهل اورد.یل بید دلیزند، با یم یگر یک حرف دی یاست، حالا یک کس

                                                           
ضَا . »1 أَشْكُو جَفَاءَ أَهْلِ وَاسِطٍ وَ حَمْلَهُمْ عَلَيَّ وَ كَانَتْ عِصَابَةٌ  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّ
هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَخَذَ مِيثَاقَ أَوْلِيَائِنَا عَلَى مِ  هِ إِنَّ اللَّ عَ بِخَطِّ ةِ تُؤْذِینِي فَوَقَّ كَ فَلَوْ قَدْ قَامَ نَ الْعُثْمَانِيَّ بْرِ فِي دَوْلَةِ الْبَاطِلِ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّ الصَّ

دُ الْخَلْقِ لَقَالُوا  حْمنُ یا وَیْلَنا مَنْ بَعَثَ سَيِّ  .247، ص8؛ الكافى، ج« الْمُرْسَلُونَ   وَ صَدَقَ   نا مِنْ مَرْقَدِنا هذا ما وَعَدَ الرَّ
رَ بِهِ أَلََّ إِنَّهُ قَدْ بَ »...آمده است:   همچنين در خطبه غدیر، در تعبيرى در وصف حضرت ولى عصر  مَنْ سَلَفَ بَيْنَ یَدَیْهِ أَلََّ   شِّ

ةً وَ  َِّ ةَ بَعْدَهُ وَ لََّ حَقَّ إِلََّّ مَعَهُ وَ لََّ نُورَ إِلََّّ عِنْدَه إِنَّهُ الْبَاقِي حُ َِّ گونه  . در نقل ابن طاووس این64، ص1؛ الَّحتِاج، ج...« لََّ حُ
رَ بِهِ »آمده است:   .589؛ التحصين، ص«كُلُّ نَبِيٍّ سَلَفَ بَيْنَ یَدَیْهِ   أَلََّ إِنَّهُ قَدْ بَشَّ

:   عْفَرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَ . »2 هِ عَزَّ وَ جَلَّ دْ لَهُ   وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلىفِي قَوْلِ اللَّ ِِ قَالَ: عَهِدْنَا إِلَيْهِ  عَزْماً   آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَ
ةِ مِنْ بَعْدِهِ فَتَرَكَ وَ لَمْ یَكُنْ لَهُ عَزْمٌ أَنَّهُمْ هَكَذَا وَ إِ  دٍ وَ الَِْئِمَّ يَ أُولُو الْعَزْمِ فِي مُحَمَّ دٍ وَ   نَّمَا سُمِّ أُوْلِي الْعَزْمِ لَِِنَّهُ عَهِدَ إِلَيْهِمْ فِي مُحَمَّ

قْرَارِ   .416، ص1، جالكافی؛ «بِهِ الِْوَْصِيَاءِ مِنْ بَعْدِهِ وَ الْمَهْدِيِّ وَ سِيرَتِهِ وَ أَجْمَعَ عَزْمُهُمْ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَ الِْْ
 .51؛ بحار الَّنوار، ج5، جالهداة اثبات.  3
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که ما  ین معارفیدهد. هم یر تفقه در معارف آنها رخ می، از مسامام صادق  یر شاگردین بستر، از مسیا
 یدرگِوش ییها ست غیر از اینها، حرفیاست. لازم ن یمان کافیدرجات الا  یدن به اقصیرس یم، برایاگفته

يَا بُنَيَّ اعْرِفْ مَنَازِلَ الشِّيعَةِ عَلَى قَدْرِ »است که  به امام صادق  ان امام باقر یبزنند. ب یبه کس

دانند ت مییان ما چقدر روایعین شیعه چقدر است؟! ببیبدانی درجات ش یخواه ی؛ م«رِوَايَتِهِمْ وَ مَعْرِفَتِهِمْ
فَإِنَّ الْمَعْرِفَةَ »مودند: شود چون بعد حضرت فر یدا میت پیاند. معرفت هم با روادهیو چقدر به معرفت رس

ات ما و فهم آنها معرفت یة است. با روایة الروایهم که شرط کمال است، درا ی؛ معرفت«هِيَ الدِّرَايَةُ لِلرِّوَايَةِ
ات ما یروا؛ با فهم «الْإِيمَانِ  دَرَجَاتِ  أَقْصَى  وَ بِالدِّرَايَاتِ لِلرِّوَايَاتِ يَعْلُو الْمُؤْمِنُ إِلَى»شود. حاصل می

که  ین بااینکه دست حضرت باز است و از هر راهیبنابرا 1رسد. یمان مین درجات ایمؤمن به بالاتر 
ن است. تمام چیزهایی که یاند تا عصر ظهور، راه ابه ما گفته یدهند ولعلم می یبخواهند، به هر کس

چ کس یات هست. هیوان ر یعت تا معرفت، در ای، از شر یو باطن یشرط کمال هم است، کمالات ظاهر 
، «اند که در این روایات نیست!در گوش من چیزی گفته»اگر کسی بگوید:  2ست.ین یهم از اینها مستغن

 کنیم. مبارکش باشد! ما که قبول نمی
اش مقصودم نیست،  این هم غفلت و اشتباه است که کسی بخواهد از حوزه ـ شخصیت حقیقی

اینها   دیگر دورۀ»دستگاه فقاهت شیعه عبور کند و بگوید: شخصیت حقوقی حوزه منظور است ـ از این 
 اینها تخیل است. اینها توهم است.«. گذشته و ما باید به نحو دیگری عالم را هدایت کنیم

                                                           
هِ . »1 ازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ زَّ يعَةِ عَلَى قَدْرِ رِوَایَتِهِمْ وَ مَعْرِفَتِهِمْ فَإِنَّ الْمَعْرِفَةَ   قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  عَنْ بُرَیْدٍ الرَّ یَا بُنَيَّ اعْرِفْ مَنَازِلَ الشِّ

وَایَ  رَایَةُ لِلرِّ یمَانِ...هِيَ الدِّ وَایَاتِ یَعْلُو الْمُؤْمِنُ إِلَى أَقْصَى دَرَجَاتِ الِْْ رَایَاتِ لِلرِّ  .1؛ معانى الَّخبار، ص«ةِ وَ بِالدِّ
هِ ». براى نمونه: 2 نْبِيَاءَ لَمْ یُورِثُوا دِرْهَماً وَ لََّ دِینَاراً وَ قَالَ: إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الَِْنْبِيَاءِ وَ ذَاكَ أَنَّ الَِْ  عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ

نْ تَأْخُذُونَهُ فَإِنَّ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ فِ  إِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِیثَ مِنْ أَحَادِیثِهِمْ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْ   يءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حَظّاً وَافِراً فَانْظُرُوا عِلْمَكُمْ هَذَا عَمَّ
اهِلِينَ  َِ . رجوع شود به: بحار 32، ص1؛ الكافى، ج«كُلِّ خَلَفٍ عُدُولًَّ یَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِیفَ الْغَالِينَ وَ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَ تَأْوِیلَ الْ

وز و ذم التقليد و النهي عن متابعة غير المعصوم »، 81، ص2الَّنوار، ج وز أخذ العلم منه و من لَّ یِ في كل ما یقول و باب من یِ
 «. وجوب التمسك بعروة اتباعهم عليهم السلَم و جواز الرجوع إلى رواة الِخبار و الفقهاء الصالحين
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 احث گذشتهـ مرور مب
دو نکته را در جلسه گذشته اشاره کردیم. یکی این بود که  1.« انْتِظَارُ الْفَرَجِ  أُمَّتِي  أَعْمَالِ  أَفْضَلُ»

شود، تجلی غیب در عالم شهود است و  داستان عصر ظهور و آن واقعیتی که در عصر ظهور محقق می
دموکراسی مکتب رفاه و عدالت مبتنی بر لیبرالچیزی فراتر از یک عدالتِ متعارف سوسیالیستی یا عدالت 

شود، فراتر  و فراتر از حتی یک نوع مدرنیته اسلامی و حتی فراتر از تمدن اسلامی است. آنچه محقق می
( بیان  بیت  هایی که در معارف ما )قرآن مجید و روایات اهل ها و مشخصه هاست. شاخصه از این حرف

هاست. یک تحول فراگیر عمیق و همه جانبه در عالم انسانی و حیوانی  فشده است، خیلی فراتر از این حر 
و نباتات و جمادات و همه آنچه ما با آنها سروکار داریم، هست و همه اینها بر محور تنزل حقیقت و تجلی 

کنیم به ظهور؛ ظهور  هست که ما از آن تعبیر می  ولایت از آستان وجود مقدس حضرت بقیت الله 
 شود. ت در عالم ما. با این ظهور، عالم، عالم دیگری میحقیقت حضر 

است.  نکته دیگری که اشاره شد این بود که همه این تحولات بر محور وجود مقدس امام زمان 
اند. عبادت ایشان محور این تحول هستند، نه ما. ما در آنجا حضور داریم، سهمی هم برای ما قرار داده

کند اما نقش اساسی، از آنِ  ب ما، در وقوع این حادثه عظیم نقش ایفا میما، دعای ما، توسل ما، تهذی
کنند. ایشان خلیفه مطلق خدای  خود حضرت است. ایشان هستند که عالم را به عالم دیگری تبدیل می

  وَ عِنْدَكُمْ»هستند. و آنچه از عالم بالا آمده  و اوصیا  و وارث همه انبیا  متعال، خاتم همه اوصیا 

                                                           
هِ  عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ آبَائِهِ . »1 تِي  أَعْمَالِ   قَالَ: أَفْضَلُ  أَنَّ رَسُولَ اللَّ هِ عَزَّ وَ جَ   انْتِظَارُ الْفَرَجِ   أُمَّ ، 2؛ كمال الدین، ج«لَّ مِنَ اللَّ
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«وَ هَبَطَتْ بِهِ مَلَائِكَتُهُ  رُسُلُهُ  بِهِ  مَا نَزَلَتْ
ائش داده و همه یو اول ا یمتعال به انب یرات را خدایهمه خ 1

ن محور تحول هم خود یمحقق است. بنابرا  نحو جامع، در وجود مقدس امام زمان رات بهیآن خ
 حضرت هستند. 

 ـ پاسخ به یک شبهه و برخی لوازم آن

 مدن دین جدید در دوران ظهورشبهه آ
دانم متذکر بشوم که باعث رهزنی و گاهی موجب یک غفلت و اشتباه شده،  ای که اینجا لازم می نکته

  امام زمان  «يَأتِي بِدِينٍ جَدِيدٍ»آورند  اند که وقتی حضرت تشریف میاین است که بعضی نقل کرده
تی مرحوم شهید مطهری )ره( این عبارت را توضیح آورند. گاهی هم بعضی بزرگان مثل ح دین جدیدی می

هایی را که در طول قرون  معنایش این است که حضرت، تحریف «يَأتِي بِدِينٍ جَدِيدٍ»اند که ند و گفتهداده
 زدایند. کنند و این گردوغبارها را می بر دامن دین نشسته، پاک می

در روایات  «يَأتِي بِدِينٍ جَدِيدٍ»ات نیست. ولی طبق آنچه ما تتبع کردیم، این تعبیر اصلا در روای
کسی که برای اولین بار »اند: اند و گفتهنداریم. حتی بعضی محققین تعبیر تندی درباره این عبارت کرده

باب را اثبات محمداو در آنجا امامت علی«. است« ایقان»الله در کتاب کار برده است، بهاءاین تعبیر را به
است که در اسلام خیلی دست برده و تحریف کرده است. برای اینکه این تحریفات را کند. او کسی  می

يَأتِي »محمدباب( امام زمان است، این تعبیر را بیان کرده است: توجیه کند و بگوید این شخص )علی

بار  آورند، پس ایشان امام زمان هستند. این تعبیر، دین جدیدی می  . چون امام زمان «بِدِينٍ جَدِيدٍ
معنایی زیادی دارد. بلکه در روایات ما شاید به حدِّ متواتر و مکرر آمده است که ایشان همان سیره جدشان، 

هایی را که بر دامن اسلام نشسته، رفع  کنند و تحریف و اسلام را اقامه می اکرم  همان دین نبی
 ی فاصله است. کنند. بله، این تعبیر در روایت ما هست ولی بین این دو تعبیر خیل می

 فَقُلْتُ: إِذَا قَامَ الْقَائِمُ  قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الْبَاقِرَ »کند:  نقل می عطا از امام باقر بنعبدالله

کند؟ سیره چه کسی را  با کدام سیره در بین مردم عمل می ؛ امام زمان «سِيرَةٍ يَسِيرُ فِي النَّاسِ؟  بِأَيِ
براساس کتاب و سنت و سیره خلفا » گفتند:   دانید وقتی مردم به امیرالمؤمنین  کند؟ می إعمال می
«. کنم کتاب و سنت، بله؛ اما سیره آنها، نه؛ من به سیره خودم عمل می»حضرت فرمود: «. عمل کنید

                                                           
 . تعبيرى در زیارت جامعه كبيره.1
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کند  افتاده، آنها را منهدم می های قبل اتفاق آنچه در دوره «رَسُولُ اللَّهِ   فَقَالَ: يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ كَمَا صَنَعَ»
هایی را که بر دامن ادیان ها و انحراف همین کار را کردند؛ بدعت کمااینکه وجود مقدس رسول خاتم 

ر از ین غیا 1کند. اسلام را از نو بنا می «وَ يَسْتَأْنِفُ الْإِسْلَامَ جَدِيداً»توحیدی نشسته بود، همه را برداشتند. 

يَأتِي »ل شود به یر تبدین تعبیشود اکند. نمی یپا ماست. همان اسلام را از نو به «يدٍيَأتِي بِدِينٍ جَدِ»

 . «بِدِينٍ جَدِيدٍ

 شریعت در عصر ظهور
گفتند؛   دیگری یدند و برای آن معانیرا گرفتند و حولش تن «يَأتِي بِدِينٍ جَدِيدٍ»ن یا یبعد هم بعض

ها را  یحید اگر بخواهند همه عالم را مسلمان کنند، مسآورن یف میحضرت تشر  یشاهد هم آوردند که وقت
گران هم یشوند، د یشود با زبان اسلام و با نماز و روزه دعوت کرد. آنها هم دور حضرت جمع م یکه نم

ن ضلال و ظلمت را یاء طاغوت و ایکنند. حضرت، اول یآیند و حضرت همه عالم را دعوت ممی
طور است. نیکنند. درست هم هست، واقعا هم یو همه را دعوت مشود  یها آزاد م دارند، فطرت یبرم
کنند. همه دور حضرت جمع  یت میند، امام زمانِ همه هستند و همه عالم را هدایآ یحضرت م یوقت

اند که ن استفاده کردهین درست است؛ ولی از ایا 2شود؛ یشوند، عقول، کامل م یم یشوند، همه نوران یم

ک نوع یست؛ یک نیدئولوژ یعت و ایبر شر  ینِ مبتنیقدر هم دنیآورند، ا یکه حضرت م ینیپس آن د
ت فراوانی یست. از آن طرف ما روایطور ننیاست! اصلا ا یباآداب حداقل ین حداقلیک دیت است، یمعنو

همان اسلام  3.«إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً  حَلَالُ»م که یدار 

 کنند که در آن، هم توحید است، هم ولایت است و هم شریعت است؛ شریعتِ کامل.  را حضرت احیا می
این که چون دعوت حضرت جهانی است، منافاتی با داشتن شریعت ندارد. اگر دعوت، جهانی است 

ل است؛ نه به معنای اینکه شریعت ندارد و یک معنای این است که دارای یک شریعت مدون و کامبه
                                                           

هِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الْبَاقِرَ . »1 اسِ فَقَالَ یَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ كَمَا   فَقُلْتُ إِذَا قَامَ الْقَائِمُ  عَنْ عَبْدِ اللَّ بِأَيِّ سِيرَةٍ یَسِيرُ فِي النَّ
هِ   صَنَعَ  سْلََمَ جَدِیداً  رَسُولُ اللَّ  .232؛ الغيبة للنعماني، ص«وَ یَسْتَأْنِفُ الِْْ

مَعَ بِهَا عُقُولَهُمْ وَ كَمَلَتْ بِهِ أَحْ  عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ . »2 َِ هُ یَدَهُ عَلَى رُءُوسِ الْعِبَادِ فَ ، 1، جالكافی؛ «لََمُهُمْ قَالَ: إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ اللَّ
 .25ص
هِ ». براى نمونه: 3 دٍ حَلََلٌ   عَنِ الْحَلََلِ وَ الْحَرَامِ فَقَالَ حَلََلُ  عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ   مُحَمَّ

يحَرَامٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِيَامَةِ لََّ یَكُونُ غَيْرُهُ وَ  ِِ ةً  ءُ غَيْرُهُ وَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ  لََّ یَ ، 1؛ الكافى، ج«مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ بِدْعَةً إِلََّّ تَرَكَ بِهَا سُنَّ
 .58ص
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دین را   معنویت مبهم همگانی است؛ آن معنویتی که در همه جوامع هست! این نیست. امروز هم بعضی
گردانند؛ یک دین حداقلی. در این تفسیرِ از دین یک نوع سکولاریزم پنهان  به یک معنویت مبهم برمی

آورند. اگر کار حضرت  یند یک دین و یک معنویت حداقلی میآ طور نیست که وقتی حضرت میهست. این
کنند اما با یک  پا میجهانی است منافات ندارد که شریعت داشته باشند. حضرت شریعت اسلام را دقیق به

پا آمدند و اسلام را به الله ای که خود وجود مقدس رسولروند تدریجی و با طی زمان؛ کمااینکه در دوره
«تُفْلِحُوا  إِلَّا اللَّهُ  قُولُوا لَا إِلَهَ»تی نبود، حتی توحیدی نبود. از کردند، شریع

ن یآرام اآرام یشروع کردند ول 1

طور  نید، ایطور معاشرت کن نید، ایطور عبادت کن نیبسط دادند: ا یزندگ یها قت را به همه ساحتیحق
با کفار چطور باشد، با اهل کتاب چطور باشد، با  تان د، نسبتیا ارتباط برقرار کنیطور با دن نید، ایمعامله کن
-عتی در برنامه حضرت نباشد، شریعت داشتند ولی آرامیطور نبود که هیچ شر نیها چطور باشد. ا مسلمان

نِ حضرت، یهم به این معنا نیست که د  عت را آوردند. جهانی بودن دعوت امام زمان ین شر یآرام ا
 ست.ا ین حداقلیک دیعت ندارد و یشر 

 شریعت دشوار
اند: اند و گفتهدهیم، تنیدا نکردیکه ما در منابع پ یثین حدیاند و حول ان هم جلوتر رفتهیاز ا  یبعض

نها مثلا یا یها را مشکل کرده است. حرف یدار نیقدر دنیخ، ایعه بوده که در طول تار یت شین روحانیا»
ست. امام صادق یطور ن نیاصلا ا«. کرده است داری را سختاند، دینقدر بحث کردهنیک نماز ایحول 
 پرسم، هنوز تمام نشده است؟ یچهل سال است احکام حج را از شما م»اند. پرسید: ن کار را کردهیا» ،

تمام  ین زودیداست احکامش به ایکه قبل از خلقت آدم، مرجع ملائکه بوده، پ یا خانه»حضرت فرمود: 
ده و از خودش این مسائل را یت تنیست که روحانیطور ن نیدارد. پس اقدر احکام نیک حج، ای 2«.شود ینم

ش از همه ـ یما ب یعه بوده است. فقهایت تمرکز شده، در فقه شیک جا بر حجیدرآورده باشد. اتفاقا اگر 
 اند. ه کردهیت تکیش از کلام و عرفان و فلسفه ـ بر حجیب یحت

                                                           
شود؛ از جمله علَمه  است و به عنوان اولين شعارهاى دعوت حضرت معرفى مى . ]تعبير معروفى كه منسوب به نبى اكرم 1

لِسى این بِيَّ  طَارِقٌ الْمُحَارِبِيُ : »كند گونه نقل مى م اسُ  : رَأَیْتُ النَّ هَا النَّ ةٌ حَمْرَاءُ وَ هُوَ یَقُولُ یَا أَیُّ ازِ عَلَيْهِ حُلَّ َِ فِي سُوَیْقَةِ ذِي الْمَ
ارَةِ وَ قَدْ أَدْ  َِ ٍُ یَتْبَعُهُ وَ یَرْمِيهِ بِالْحِ هُ تُفْلِحُوا وَ أَبُو لَهَ اسُ لََّ تُطِيعُوهُ فَإِنَّهُ   مَى كَعْبَهُ وَ عُرْقُوبَيْهِ قُولُوا لََّ إِلَهَ إِلََّّ اللَّ هَا النَّ وَ هُوَ یَقُولُ یَا أَیُّ

ابٌ   .[202، ص18، جبحار الانوار؛ «كَذَّ
هِ   عَنْ أَخِيهِ زُرَارَةَ قَالَ . »2 هُ فِدَاكَ أَسْأَلُكَ فِي الْحَجِ  قُلْتُ لَِِبِي عَبْدِ اللَّ یُحَجُّ   عَاماً فَتُفْتِينِي فَقَالَ یَا زُرَارَةُ بَيْتٌ   أَرْبَعِينَ مُنْذُ   جَعَلَنِيَ اللَّ

 .519، ص2؛ من لَّ یحضره الفقيه، ج«بِأَلْفَيْ عَامٍ تُرِیدُ أَنْ تَفْنَى مَسَائِلُهُ فِي أَرْبَعِينَ عَاماً  قَبْلَ آدَمَ 
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 تحریف اسلام
ه مجعول است، مبنای نظر درباره آن عصر قرار دهیم، غلط است. ما ث را کیک حدینکه ما ین ایبنابرا

م. گرچه یشو یم میدا کردند، تسلیان در کتابی از محامع حدیثی ما پیم، اگر آقایدا نکردیکه این حدیث  را پ
-به م؛ین درست است و ما هم قبول دار یا 1.«يَسْتَأْنِفُ الْإِسْلَامَ جَدِيداً»ر هست که ین تعبیعرض کردم ا

م که به گمان ما اسلام، یان را عرض کردهیف شده است. مکرر هم ایم اسلام، تحر ینکه معتقدیاخاطر
نِ حق و اسلام یصحبت از د یوقت بیت  ات اهلیرا در روایاست؛ لذا کث« عتیت، شر ید، ولا یتوح»

  ي أَرْسَلَ رَسُولَهُهُوَ الَّذِفرماید: خدای متعال می  .2ت امیرالمؤمنین یر شده به ولا یاست، تفس

را  خداوند حضرت  «أَمَرَ رَسُولَهُ بِالْوَلَايَةِ لِوَصِيِّهِ»در توضیح این آیه فرمود:  .3الْحَقِ  وَ دِينِ  بِالْهُدى

وَ »ن کار را هم کردند. بعد فرمودند: یت کنند و ایهدا ت امیرالمؤمنین یمأمور کردند که مردم را به ولا 

  إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِا در تفسیر آیۀ ی 4این ولایت، همان دین حق است. «دِينُ الْحَق الْوَلَايَةُ هِيَ

الْإِسْلامُ
اسلام همان تسلیم شدن به ولایت  6؛«بِالْوَلَايَةِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ   لِعَلِيِ  التَّسْلِيمُ»فرمود:  5

اقع شد که حلقه اتصال توحید و همه حقایق به است. این تحریف، در صدر اسلام و  طالب ابیبنعلی
النبوه را قطع النور، دارالحکمه و بیتخواستند رابطه مردم با این بیت جامعه و زندگی ما را برداشتند. می

کنند و دین بشود توحید و شریعت. وقتی شما این حلقه اتصال را برداشتید، نه شریعت، شریعت است، نه 
کنند ولی  های فراوانی صحبت از توحید می تفاقا همین اتفاق هم افتاد؛ مسلکرسد. ا کسی به توحید می

                                                           
 .232. الغيبة للنعماني، ص1
 باب تأویل المؤمنين و الْیمان و المسلمين و الْسلَم بهم و بولَّیتهم »، 354، ص23، جبحار الأنوار. رجوع شود به: 2

 ...«.المؤمن و الْیمان و الدین و الْسلَم و السنة و السلَم و خير البریة في القرآن و  باب أنه »، 336، ص35؛ ج«و...
3 . َهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْركُِونَ وَ دینِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ   بِالْهُدى  رَسُولَهُ   هُوَ الَّذي أَرْسَل ینِ كُلِّ  .33؛ سوره توبه، آیههُ عَلَى الدِّ
دِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي. »4 :  قَال عَنْ مُحَمَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ هِ بِأَفْواهِهِمْ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّ  یُرِیدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّ
هُ مُتِمُّ نُورِهِ :  بِأَفْوَاهِهِمْ. قُلْتُ  لَ: یُرِیدُونَ لِيُطْفِئُوا وَلََّیَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَا : وَ اللَّ مَامَةِ، لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ هُ مُتِمُّ الِْْ فَآلمِنُوا   قَالَ: وَ اللَّ

ذِي أَنْزَلْنا ورِ الَّ هِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّ مَامُ. قُلْتُ: فَالنُّ  بِاللَّ ذِي أَمَرَ رَسُولَهُ  وَ دِینِ الْحَقِ   بِالْهُدى  هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ورُ هُوَ الِْْ قَالَ: هُوَ الَّ
. قُلْتُ  هِ وَ الْوَلََّیَةُ هِيَ دِینُ الْحَقِّ هِ :  بِالْوَلََّیَةِ لِوَصِيِّ ینِ كُلِّ هُ قَالَ: یُظْهِ   لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّ   رُهُ عَلَى جَمِيعِ الَِْدْیَانِ عِنْدَ قِيَامِ الْقَائِمِ. یَقُولُ اللَّ

 ِهُ مُتِمُّ نُورِه  .432، ص1، جالكافی؛ «بِوَلََّیَةِ عَلِيٍّ  وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ   وَلََّیَةِ الْقَائِمِ  وَ اللَّ
ینَ   إِنَ . 5 سْلَمُ وَ مَا اخْتَ   الدِّ هِ الِْْ هِ عِنْدَ اللَّ ذینَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلََّّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَ مَنْ یَكْفُرْ بِآلیاتِ اللَّ هَ لَفَ الَّ فَإِنَّ اللَّ

 .19؛ سوره آل عمران، آیهسَریعُ الْحِسابِ 
6 ُ  .95، ص3، ج. مناقُ آل ابيطال
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 در آنها از خدا خبری نیست. 
ای است. افراط و  اند، یک بحث پردامنههای اسلامی و تعریفی که برای ایمان کرده البته مسلک

اند و معتقد تعریف کردههای زیادی درباره مرز ایمان پیش آمده است. بعضی ایمان را فقط به فروع تفریط
ای کلا فروع را از دین برداشتند و اند که اگر کسی گناه کبیره کند، کافر است. از آن طرف هم عدهشده

خاطر این بود که این حلقه اتصالِ شریعت و اند. همه اینها بهایمان را به یک معنویت مبهم تعریف کرده
، معنایش این است؛ یعنی «يَسْتَأْنِفُ الْإِسْلَامَ جَدِيداً»اند: توحید که ولایت است برداشته شد. اگر فرموده

کنند و این باطن اسلام را که تحریف و  اسلامِ منهای ولایت، اسلام نیست. این را حضرت از نو احیا می
کنند. حقیقت دین، همان ولایت حقه است که در عالم جاری  حذف شده، این باطن را دوباره جاری می

یعت، مناسک جریان ولایت در زندگی است. تمسک به شریعت، مناسک تمسک به ولایت شود. شر  می
دهد و این رخ می «يَسْتَأْنِفُ الْإِسْلَامَ جَدِيداً»حقه و مناسک توحید و پرستش است؛ لذا به یک معنا 

 آوردند.  اکرم  کنند؛ همان اسلامی که حضرت نبی اسلامی که تحریف شده، از نو حضرت بنا می
افتد که فوق  ای در عالم اتفاق می پس باید به این دو نکته در باب ظهور توجه کرد. تحول همه جانبه

کنیم. این تحول فعلا برای ما قابل تصور هم نیست؛ شبیه بهشت که ما  هایی است که ما تصور می مقیاس
 1؛أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ماتوانیم حتی تصور کنیم که در آنجا چه خبر است؛  نمی

 یقیکرده است. حقا یاء خودش مخفیاول یبرا ییها یروشن داند خدا در بهشت چه چشم ینم یچ کسیه
ند تا در رکاب یآ یگردند، با سر م یا برمیاست. لذا اول یما مخف یکند که الان برا یبت، ظهور میدر عصر غ
«وَ أَشْفِيَ مِنْ أَعْدَائِكَ فُؤَادِي  مُرَادِي  طَاعَتِكَ  لِأَبْلُغَ مِنْ» 2کنند.این حقیقت را درک   امام زمان 

در  3

کنیم که اگر از دنیا رفتیم، خدای متعال ما را برگرداند  دخول سرداب آمده، درخواست می زیارتی که در اذن
ظهور و تا رجعت فرابرسد.  برسیم. تا به حال، طاعت واقع نشده؛ تا عصر تا به مرادمان در طاعت امام 

                                                           
1 . ُةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا یَعْمَلُونَ ما أُخْفِيَ لَ   نَفْسٌ   فَلَ تَعْلَم  .17؛ سوره سِده، آیههُمْ مِنْ قُرَّ
هِ ». براى نمونه: 2 لِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ دٍ اسْتَخْرَجَ مِنْ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ سَبْعَةً وَ عِشْرِینَ   قَالَ  عَنِ الْمُفَضَّ إِذَا قَامَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّ

ذِینَ یَقْضُونَ رَجُلًَ  وَ سَبْعَةً مِنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ وَ یُوشَعَ وَصِيَّ مُوسَى وَ   بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ    خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى الَّ
 .32، ص2؛ تفسير العياشى، ج«الَِْشْتَرِ مُؤْمِنَ آلِ فِرْعَوْنَ وَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ وَ أَبَا دُجَانَةَ الَِْنْصَارِيَّ وَ مَالِكَ 

هِ . »3 اهِرِینَ إِلَى اللَّ لُ بِكَ وَ بِآلبَائِكَ الطَّ دٍ وَ آلِ مَوْلََّيَ فَإِنْ أَدْرَكَنِي الْمَوْتُ قَبْلَ ظُهُورِكَ، فَإِنِّي أَتَوَسَّ يَ عَلَى مُحَمَّ تَعَالَى، وَ أَسْأَلُهُ أَنْ یُصَلِّ
عَلَ  ِْ دٍ وَ أَنْ یَ امِكَ، لَِِبْلُغَ مِنْ مُحَمَّ ةً فِي ظُهُورِكَ، وَ رَجْعَةً فِي أَیَّ ، المزار الكبیر؛ «، وَ أَشْفِيَ مِنْ أَعْدَائِكَ فُؤَادِي مُرَادِي  طَاعَتِكَ   لِي كَرَّ

 ، باب سوم، فصل دهم، اعمال سرداب مطهر.مفاتیح الجنان؛ 588ص
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موقع، آثار و برکات این طوع و طاعت، در شود. آن موقع، ولایت و طوع و تبعیت و طاعت، معنا میآن
 شود.  عالم، ظاهر می

اند: اند و گفتهروشنفکرها تحریف کرده  هستند. اینکه بعضی محورهمه این حقایق هم خود امام 
رود؛ این زندگی عقلایی، خودش ظهور است؛ خود  هانی دارد میظهور یعنی همین مسیری که جامعه ج»
سازند و ظهور، مسیر جریان تجدد  طور نیست. ظهور را حضرت می ؛ این«سازیم هستیم که ظهور را می  ما

عقل »هم نیست. این، بدترین تحریف عصر ظهور است که ما ظهور را به مدرنیته تعریف کنیم و بگوییم: 
عقل، کامل  شود، این نیست. با امام  آن عقلی که کامل می«. شود حتاج میشود، م بشر کامل می

که  ن مربوط به قبل از ظهور امام یا 1«.کنند آیند، عقول را کامل می می وقتی امام »شود. فرمود:  می

 ها، قطعا باطل هستند. فین تحر یست. پس این

 ه اعمال(. انتظار، رویکردی برای همه زندگی )نه عملی درعرض بقی1

 ـ تعریف انتظار
اما نکته دیگری که ما در باب ظهور و انتظار باید به آن توجه کنیم و نکته بسیار مهمی است این است 

طور نیست که من که انتظار، یک رویکرد به زندگی است. یک عمل، در عرض بقیه اعمال نیست: این
کنم، منتظر هم هستم؛ نه،  هستم؛ زندگی میگیرم، منتظر هم  خوانم، منتظر هم هستم؛ روزه می نماز می

مان، معادمان، انتظار یک رویکرد است؛ یعنی زندگی خودمان را باید مبتنی بر انتظار، بنا کنیم؛ معاش
ای  گونهکنیم و به به عصر ظهور باشد. گویا همه کارها را می مان باید معطوفمان و همه زندگیخانواده

عصر ظهور ختم شود. این اتفاقی که به شکل معکوس در دوران جدید، در کنیم که به  زندگی را بنا می
گذارند، اتفاقی که  دنیای غرب اتفاق افتاده است. بعد از این تحولی که اسمش را نوزایی و روشنگری می

های آسمانی، بریده از مفاهیم  های آرمانیِ بریده از هدایت افتاده این است: آرمان شهرها و جامعه
اند و برای مردم دنیا یک جامعه آرمانی تعریف کرده های قدسی و بریده از انبیا  یده از ارزشمقدس، بر 

کنند،  به آن جامعه، همه زندگی را طراحی می آرام معطوفاند. بعد آرامزمینی سکولار تصویر کرده
تنی بر او بنا به آن جامعه، سبک زندگی را مب کنند و معطوف به آن جامعه، مهندسی اجتماعی می معطوف

تأثیر قرار داده طور که آن جامعه آرمانی آنها، یک رویکرد است و همه زندگی جدید را تحتکنند. همین می

                                                           
مَعَ بِهَا عُقُولَهُمْ وَ كَمَلَتْ بِهِ أَحْلََمُهُمْ قَالَ: إِذَا قَامَ قَائِ  عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ . »1 َِ هُ یَدَهُ عَلَى رُءُوسِ الْعِبَادِ فَ ، 1، جالكافی؛ «مُنَا وَضَعَ اللَّ

 .25ص
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افزار و نرم افزارها درست های پشتیبان درست شده، تکنولوژی و سخت و بر حول او تنیده شده، دانش
و رفتار شخصی انسان را مبتنی بر آن شده، مهندسی اجتماعی شده و حتی اخلاق انسان، عاطفه انسان 

طور رویکردِ در زندگی ما شود. همه زندگی ما اند، انتظار هم باید اینآرمان شهر، از نو بازسازی کرده
بایست بر اساس انتظار شکل بگیرد؛ یعنی عصر ظهور، افق زندگی ما قرار بگیرد و رفتار شخصی و  می

 ظهور باشد. این، معنای انتظار است. به عصر  اجتماعی و حتی تاریخی ما معطوف

 ـ انسان منتظر و جامعه منتظر
منتظر، آن کسی است که  1«عَليَْنَا  حَبَسَ نَفْسهَُ»کند  یف میات، منتظر را تعر یروا ینکه در بعضیا

خودش را بر ما حبس کرده و وقفِ برای ما شده، معنایش همین است. وقتی شما زمینی را برای حسینیه 
یعنی کسی که « منتظر»شود کار دیگری در آن کرد.  شود. دیگر نمی الابد حسینیه مینید، الیک وقف می

یعنی « جامعه منتظر»گیرد.  شکل می اش حول امام  کند و همه زندگی می خودش را وقف امام 
شود: سازد و این حتما باید در همه جا جاری ب به عصر ظهور، همه چیزِ خودش را می ای که معطوف جامعه

ها باید  در زندگی فردی ما، خانوادگی ما، اجتماعی ما، روابط صنفی ما و در ارکان جامعۀ ما. حوزه
های اجرایی و  طور؛ دستگاهها هم همین به عصر ظهور، خودشان را بازسازی کنند؛ دانشگاه معطوف

به  اش معطوف مههای کلان نظام تا زندگی فردی و خصوصی ما، باید ه طور. دستگاهحکومتی هم همین
 عصر ظهور باشد. 

معنای یک رویکرد ها فقط عصر ظهور و انتظار را به این رویکرد، یک رویکرد فردی نیست. بعضی
به عصر ظهور، با انتظارْ  های مستقل، باید معطوف افراد، به صورت جزیره»گویند:  بینند و می فردی می

ن فقط این نیست. هم یک رویکرد است، همه زندگی خودشان را بسازند، تربیت کنند برای عصر ظهور. ای
را باید بپوشاند. هم در زندگی فردی، هم در زندگی اجتماعی، هم حتی در زندگی تاریخی جامعه شیعه باید 

 این امر جاری و ساری بشود. 

                                                           
دِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ . »1 هُ لَقَدْ تَرَكْنَا أَسْوَاقَنَا انْتِظَاراً لِهَذَا الَِْمْرِ  قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ  عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّ اللَّ

هُ لَهُ مَخْرَجاً بَلَى وَ  فَقَالَ  عَلُ اللَّ ِْ هِ عَزَّ وَ جَلَّ لََّ یَ هُ لَهُ مَخْرَجاً رَحِمَ  یَا عَبْدَ الْحَمِيدِ أَ تَرَى مَنْ حَبَسَ نَفْسَهُ عَلَى اللَّ عَلَنَّ اللَّ ِْ هِ لَيَ هُ  اللَّ اللَّ
هُ عَبْداً أَحْيَا أَمْرَنَا قَالَ قُلْتُ فَإِنْ مِتُّ قَبْلَ أَنْ أُدْرِكَ الْقَائِمَ قَالَ الْقَائِلُ   نَفْسَهُ   عَبْداً حَبَسَ  دٍ  عَلَيْنَا رَحِمَ اللَّ مِنْكُمْ أَنْ لَوْ أَدْرَكْتُ قَائِمَ آلِ مُحَمَّ

هِيدِ مَعَهُ نَصَرْتُهُ كَانَ كَالْمُقَارِعِ بَيْنَ یَدَ   .644، ص2، جکمال الدین؛ «یْهِ بِسَيْفِهِ لََّ بَلْ كَالشَّ
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 گانه انتظار. ارکان سه2

رهای یان انتظار شیعه تفسکرد، در طول دور ین روین است که از ایکه قابل تأمل است ا یگر یو نکته د
اند؛ یعنی کرد انتظار را احتراز معنا کردهیانتظار و رو یعنیر شده به احتراز؛ یتفس یمختلفی شده است. گاه

 یبرا یمستقل ینکند، خودش را کنار بکشد، زندگ یطاغوت یها ن حکومتید خودش را گرفتار ایعه بایش
عصر ظهور آماده کند.  یدامن بکشد و خودش را برا یت اجتماعیر یاست و مدیف کند و از سیخودش تعر 

ف کردند؛ یتعر  ینیگز و خلوت یر یگ ، کنارهینینشهیمکتب احتراز، حاش یا گاهیانتظار را فقط به احتراز 
تان  فرش خانه»د: یگو یکند؛ م ید میا تأکیزوا ین تفسیر را در بعضیا یم که گاهیهم دار  یاتیالبته روا

 طور است. برای نجات از فتنه، لازم است. ها همینبعضی موقیعت درست هم هست، 1«.دیباش

دانند؛ یعنی زیربار نرفتن، معترض شدن،  بعضی مکتب انتظار و رویکرد انتظار را، رویکرد اعتراض می
 دانند که طرفدارانی هم از روشنفکرها و غیرشان داشته است.  معنای درگیری میدرگیر شدن. انتظار را به

گر که رویکرد جامعی است، رویکرد سازندگی است. در آن هم احتراز است، هم اعتراض رویکرد دی
سادگی زیر بار تدبیر و مدیریت بایست احتراز کنیم، یعنی به است، هم اقدام مثبت. به این معنا ما حتما می

م و دشمن نرویم. اگر ما تدبیر و مدیریت دشمن را بر زندگی فردی و اجتماعی خودمان قبول کردی
وسوی جامعه برند به سمت کنیم. آنها جامعه را می به عصر ظهور حرکت نمی پذیرفتیم، دیگر معطوف

 سمت توسعۀ تعریف شدۀ خودشان. برند به آرمانی خودشان، می

 ـ رکن اول: احتراز
نها بر شدت احتراز کنیم؛ یعنی از پذیرش ولایت اولیاء طاغوت و مدیریت آبنابراین به یک معنا ما باید به

عرصۀ اخلاق، رفتار، تفکر و اندیشه، در مقیاس فرد و جامعه، باید احتراز کنیم. ما که گاهی متهم به 
افراطی هستیم، معتقدیم باید زیر بار دانش آنها  و حتی زیر بار تکنولوژی آنها هم نرویم. گاهی به ما را 

ستیز نیستیم. آنجا ستیز هستیم، غربننه، ما شیطا«. هستند« ستیزغرب»و « تندرو»اینها » گویند:  می
که شیطان در فرهنگی نفوذ کرده و یک تمدن ساخته، با حضور شیطان در آن تمدن مخالف هستیم و 

 باید هم مخالف باشیم. با ولایت اولیاء طاغوت مخالف هستیم، قرآن هم مخالف است. 
احتراز است. نباید زیر بار طواغیت برویم؛ چه ای از انتظار و رویکرد انتظار،  بنابراین قبول داریم که زاویه

                                                           
هِ ». براى نمونه: 1 هَارُ فَإِذَا   یَا سَدِیرُ الْزَمْ بَيْتَكَ وَ كُنْ حِلْساً مِنْ  عَنْ سَدِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ يْلُ وَ النَّ أَحْلََسِهِ وَ اسْكُنْ مَا سَكَنَ اللَّ
فْيَانِيَّ قَدْ خَرَجَ فَارْحَلْ إِلَيْنَا وَ لَوْ عَلَى رِجْلِكَ بَلَغَ   .264، ص8؛ الكافى، ج«كَ أَنَّ السُّ
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العباس باشند، چه مستکبرین کنونی عالم. این، جزئی از ارکان انتظار است. گاهی مبارزۀ امیه و بنیبنی
خواهم این را به این کیفیت  کشیدن و احتراز کردن لازم است. حالا نمیمنفی کردن، زیر بار نرفتن، دامن

-رفتند، به راحتی زیر بار نمیآمده، به ی از بزرگان ما وقتی مظاهر تمدن غرب میتأیید بکنم؛ اینکه بعض

کنند اینهایی  زنید، خیال می ها را می ها وقتی این حرف کردند ـ حالا برای بعضی راحتی برق را قبول نمی
ه است؟ چون ای ـ برای چه بودگویید، کفر است. تکنولوژی را انکار کنی، گویا خدا را انکار کردهکه می

دانستند این تلویزیون، این برق و امثال اینها فقط همین چیزی که ما  دیدند. می همین لوازمش را می
شود و آید. اینها ابتدا در دوره سازندگی وارد زندگی ما می دنبالش میای دارد که بهبینیم نیست. عقبه می

های  ره اصلاحات، یکی از این تئوریسینآید. یادم هست که در دو دنبالش میبعد دوران اصلاحات به
گویید  چطور می»گفت:  زد؛ میبه کشور خودمان میزدند، راجع ها می اصلاحات، حرفی را که غربی

این، «! اصلاحات در کشور ما آمده است؟! هنوز در کشور ما ـ العیاذ بالله، العیاذ بالله ـ خدا نمرده است
زندگی اجتماعی باید خدا بمیرد. اگر خدا دخالت کند که دیگر  گفتند در عرصه ها است که می حرف غربی

فهمیدند عقبۀ این بازسازی و این اقتصاد لیبرالیستی، سیاست و اخلاق  اصلاحات نیست. آن بزرگان می
 رفتند.  کردند و زیر بارش نمی فهمیدند؛ لذا مبارزه منفی می لیبرالیستی است. آنها این را خوب می

راحتی قبول نکنیم؛ ولی ما قبول کردیم. ای برای ما ریختند، به ظار است؛ هر برنامهاین، بخشی از انت
مان و  مان، اشتغال مان، طلاق مان، حتی ازدواج مان، مسکن مان، پوشاک الان الگوی خوراک

ما،  سازد؟! دانش  مان هم همان الگوی جهانی غرب شده است. کجای این با انتظار می تحصیل
شدت متأثر از جریان تجددی است که خودشان ما در شکل کلان، به ساختارهای اجتماعی ما،  تکنولوژی 

کردن زندگی، ؛ یعنی عرفی«رکن این تمدن و تجدد، سکولاریزم است»گویند:  با صدای بلند و رسا می
کردن زندگی، متکی بودن به عقلانیت خودبنیاد و استغناء از وحی در عرصه مدیریت اجتماعی؛ زمینی

ینها از ارکان این تمدن است. پس پیداست یک زاویۀ انتظار، حتما زیر بار نرفتن، احتراز کردن، شانه ا
 خالی کردن و نپذیرفتن ولایت اولیاء طاغوت است. 

 ـ رکن دوم: اعتراض
ریزی فقط زیر بار نرود بلکه با یک برنامهزاویه دیگرش این است که انسان باید درگیر شود؛ یعنی نه

جانبه، شدة معقولِ سنجیدة تاریخی، درگیر هم باشد. درواقع رویکرد انتظار، رویکرد نبرد دائمی همهتعریف 
العباس و امیه ظهور کند، چه در شکل بنیبا پرچمداران مادی و با نظام استکبار است؛ چه در شکل بنی
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بودن و ادامه دادنِ نبردِ  بر زیر بار این استکبار نرفتن، درگیرکند. علاوه چه در شکل مدرن؛ فرقی نمی
تردید در رویکرد انتظار،  طراحی شدة معقول و متناسب با شرایط دوران هم یکی از ارکان انتظار است. بی

شده، این هم یکی از ارکان شکل معقول و حسابجانبه ولی بهاعتراض و درگیری و جنگ دائمی و همه
شود. یا کفار  جانبه حاصل نمیبستر یک جنگ همه انتظار است. اصولا رسیدن به یک صلح پایدار جز از

باید ما را حذف کند تا یک صلح پایدار درست شود یا مومنین باید بساط کفر را در عالم جمع کنند تا صلح 
پایدار برقرار شود. بین کفر و ایمان، صلح و آشتی معنا ندارد؛ البته با یک منطق عاقلانه و با یک شیوه 

 مدبرانه.

 : سازندگیـ رکن سوم
ر بار آنها یم. ز یآرام بساز را آرام یخیک جامعه تار ید یاست. ما با یک سازندگینها مقدمه یهمه ا یول

ر ید، آنها با شما درگیل کنیبا آنها را تعط یر یم؛ چون اگر شما درگیر باشیم و دائما هم با آنها درگینرو
غمبر ما! دشمنان ما از تو یپ 1؛حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ  صارىعَنْكَ الْيَهُودُ وَ لَا النَّ  وَ لَنْ تَرْضىشوند؛  یم

شان را قبول  نییای هستند که اگر آگونههود و نصاری بهین ی. ایر ین آنها را بپذییشوند تا آ ینم یراض
ست که یطور ننیشوند. ا ینم ی، از تو راضینشو  یهودیشوند. تا  یم ی، از تو راضیشد  یهودیو  یکرد
-ند. آنها دست از جهانیآ یم، آنها کوتاه نمییایند. ما هم کوتاه بیایم، آنها کوتاه بیما کوتاه آمد اگر

اش  یت جهانیر یاست، دست از مد یخین استکبار تار یکا که نماد ایدارند. امر  یشان برنم ییگشا
 یاست. او مدع یجهان یدئولوژ یاو، ا یدئولوژ یاست ا یت جهان است. او مدعیر یمد یدارد. او مدع یبرنم

 یر یک درگین یند. بنابرایآ یم، آنها کوتاه نمییایت جهان در دست او باشد. اگر ما کوتاه بید حاکمیاست با
با طاغوت و نظام  یر یر بار نرفتن، کفر بالطاغوت ورزیدن و درگیدن، ز ین دامن کشیدائم هست. اما ا

آرام ک جامعه را آرامی، یر ین درگیر دل اد دیاست. با ین، مقدمۀ سازندگیداشتن، ا یو استکبار  یماد
 م.یک شویآرام به عصر ظهور نزدساخت، بالا آورد، بنا نهاد تا آرام

 . انتظار، رویکرد همیشگی تاریخ تشیع3
ع تاکنون )در یخِ تشیعه در طول تار یکرد شیخ در مقابل فراعنه و روین در طول تار یکرد موحدیاتفاقا رو

 یا کرد انتظار بوده است. چه آن دورهی( روبت )دورۀ حضور ائمه یقبل از غ در دوره یبت( و حتیدوره غ

                                                           
1 .بِعَ   عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لََّ النَّصارى  وَ لَنْ تَرْضى ى تَتَّ تَهُمْ   حَتَّ هِ هُوَ الْهُدى  مِلَّ بَعْتَ أَهْواءَهُ   قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّ مْ بَعْدَ الَّذي جاءَكَ وَ لَئِنِ اتَّ

هِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لَّ نَصيرٍ   .120؛ سوره بقره، آیهمِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللَّ
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ای که گستردۀ اسلامِ آن روز بوده است، چه آن دوره یایت و جامعۀ پراکنده در دنیک جمعیعه، یکه ش
ل یشان تبد انیعیو ش  تجمع دوستان یاین منطقه را به منطقه و جغرافیهجرت کردند و ا امام رضا 

دوره قاجار و بعد، مشروطه  یشکل گرفته و بعد، پادشاه یصفو  یکه پادشاه یا چه آن دوره کردند،
کرد انتظار بوده است. یکرد شیعه، رویها رون دورهی، به نظر ما در همۀ ایاسلام یمشروعه و بعد، جمهور 

د انتظار کرد جامعه شیعه باییز جدیدی را کشف کرده است که رویک چیتلقی کسی این نباشد که حالا 
ن یعه بر همیعه است و جامعه شیست. حرفِ هزار و چند صد ساله جامعۀ شین ید ین، حرف جدیباشد. ا

عه یش یکرد انتظار را در زندگیمحور هم شکل گرفته است. چه زمانی در تاریخ بوده است که شما رو
ند یب یند، مین خط را ببیا یکسما، اگر  یبوده تا دوره کنون  یکه دوره مبارزات پنهان ید؟! از آن موقعینینب

ک معنا یرفتند و به  یر بار دولت عباسیرفتند، نه ز  یر بار دولت امو ین ادوار منتظر بودند. نه ز یدر همۀ ا
ش همان انتظار است. آنها ین کار، معنایهم کردند. ا یهم نرفتند و کار خیلی خوب یر بار دولت عثمانیز 

که در دوره  یزیگاه آن چچیداست هیساختند. البته پ یگر یبا ارکان د یگر یزیر بار اینها نرفتند و جامعه د
 یوسو سمت یم نبوده ولیخواه یکه ما م  ینیگذشته، یک جامعۀ د ینها میا امثال ایه یا قاجار یه یصفو

نگرش  یها وقت انصاف یم. چطور آن بیداشته باش یخیسمت ظهور بوده است. نگاه فلسفۀ تار عه بهیش
 آورند؟! برخی در نگرش یحساب مکمال بهک دورۀ روبهیرا هم  یدار دارند، دوره برده یخیفلسفه تار 
جا باشد تا د همهیعصر ظهور با یکنند آن جامعه آرمان یشان به تاریخ خودمان خیال میخیفلسفه تار 
طور  نیست؛ ایقبول نن جامعه، جامعۀ قابلیگر ایسمت عصر ظهور رفته باشد و اگر نباشد، دجامعه به

رد. یگ یآرام شکل معه در این مسیر تاریخی دارد آرامید. جامعه شینیرا بب یخیر تار یک مسیست. شما ین
ساخته است. از  یکرده و هم خودش را م یر بوده، هم اعتراض میکرده، هم درگ یعه، هم احتراز میواقعا ش

داشته و افقش هم  ن یر معصومش و بر مدایپک حرکتِ روبهیفه( تا الان، یسق یهمان آغاز )از فردا
کس نرفته است. چیر بار هیکرد، ز ین رویکرد انتظار بوده و با ایکردش رویرو یعنیعصر ظهور بوده است؛ 

نها را قبول نکرده و یر ایو نظا یعباس و دولت عثمانیه و بنیامیان بنیفه را قبول نکرده، جر یان سقیجر 
-یاسلام حت یایو با درون دن یکردش با جامعه اسلامینکه رویانیآرام خودش را ساخته است. درعآرام

م یهر دو را به ما تعل نها با هم منافات ندارد. ائمه ما یو اخوت بوده است. ا یکرد برادر یالمقدور رو
و  1خواهد ید، نمازتان درست است، اعاده هم نمیدا کنیاند در نماز جماعت آنها حضور پاند. هم گفتهکرده

                                                           
هِ ». براى نمونه: 1 هِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ هِ وَ لََّ   یَقُولُ  عَنْ عَبْدِ اللَّ هِ بِتَقْوَى اللَّ اسَ عَلَى أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّ تَحْمِلُوا النَّ
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د. شیعه به هر دو هم عمل کرده است. هم اعتراض یعباس نرویه و بنیامیر بار حکومت بنیند ز اهم گفته
 ست. ین ید ین حرف جدیساخته؛ ا یکرده، هم خودش را م یکرده، هم احتراز و اجتناب م یم

 ـ انقلاب اسلامی، امتداد رویکرد انتظار در مقابل فتنه تجدد
ت داشته و با همین رویکرد، از فتنه عبور کرده، فتنه تجدد مهمترین رویکردی که شیعه در عصر غیب

شهرهای مادی را است. این فتنه تجدد، خیلی فتنه عظیمی است. دین را از زندگی بشر زدودن، آرمان
های مادی ساختن، یک تمدن فراگیرِ همه  روی بشر قرار دادن، همه حیات بشر را بر محور آن آرمانپیش

پا کردن و بعد این را تبدیل کردن به یک سبک جاری رستی که معبدش دنیا است بهجانبة مبتنی بر دنیاپ
در زندگی همه جامعه جهانی، این، بزرگترین فتنه است. شیعه با همین رویکرد انتظار، در مقابل این فتنه 

ه مقاومت کرده است: وقتی جریان تجدد در قالب انتقال تکنولوژی و بعد تحول سیاسی در دوره مشروط
در کشور ما آمد، جامعه شیعه زیربار مشروطه نرفت. درنهایت آنچه که آنها دنبال کردند، مشروطه مشروعه 

گوییم سلطنت فقط مقید بشود به آراء  زنیم. نمی زنیم، قید به شریعت می بود؛ یعنی سلطنت را اگر قید می
، از سکولارهاست. این، برنامۀ «یجمهور »به « مشروطه»و از « مشروطه»به « سلطنت»و اهواء ما. سیرِ از 

و از « مشروطه مشروعه»به « سلطنت»غرب است. اما سیری که در کشور ما در دنیای شیعه واقع شده، از 
است. این، واقعیت سیر است. این همان مکتب انتظار « جمهوری اسلامی»به « مشروطه مشروعه»

های اخیر است. همه  و رنسانس در قرناست. انقلاب اسلامی تنها انقلِاب در مقابل جریان تجدد 
های دیگر ـ مثل انقلاب اکتبر، انقلاب کبیر فرانسه ـ در بستر همان جریان رنسانس ـ یعنی جریان  انقلاب

اند. تنها یک انقلاب حقیقی در عالم است که در مقابل آن جریان پرچم برداشته سکولاریزم ـ اتفاق افتاده
ماعی انسان و تقید سعادت به دین است؛ فقط هم همین یک و مدعی حضور دین در سرنوشت اجت

انقلاب است. این انقلاب هم در دورانی اتفاق افتاده که آنها مدعی بودند ما در حال نزدیک شدن و ورورد 
شویم. در این دوره، یک موج عظیم بر محور  های تمدن هستیم؛ یعنی داریم کاملا مدرن می به دروازه

 جریان اتفاق افتاد. اگر این موج با رویکرد انتظار نیست، پس چیست؟! عاشورا بر علیه این 
شان را عرض کردم  گوید دین باید حذف شود. تعبیر صریح دانید جریان تجدد، جریانی است که می می

                                                                                                                                                         
هَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِي كِتَابِهِ  وا إِنَّ اللَّ كْتَافِكُمْ فَتَذِلُّ اسِ حُسْناً أَ ثُمَّ قَالَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ اشْهَدُوا لَهُمْ وَ  قُولُوا لِلنَّ

وا مَعَهُمْ فِي مَسَاجِدِ  ، 299، ص8، جوسائل الشيعة. رجوع شود به: 27، ص1؛ صفات الشيعة، ج«هِمْ وَ اقْضُوا حُقُوقَهُمْ عَلَيْهِمْ وَ صَلُّ
لِ مَ » فِّ الَِْوَّ ةِ وَ الْقِيَامِ فِي الصَّ قِيَّ مَاعَةِ خَلْفَ مَنْ لََّ یُقْتَدَى بِهِ لِلتَّ َِ   «.عَهبَابُ اسْتِحْبَابِ حُضُورِ الْ
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؛ «در دوران مدرن، خدا در عرصه حیات اجتماعی ـ العیاذ بالله، العیاذ بالله ـ مرده است»گویند:  که می
بالله! پناه بر خدا! این، ادبیات رسمی آنهاست. این، آن چیزی که مترجمین ما آن ادبیات را ترجمه العیاذ 

هاست. راست هم  ها نیست، حرف آن طرفیآورند؛ این، حرف داخلی زبان هم میکنند و همان را به می
ک توهم، یک پندار و گویند، واقعا آنها دنبال این بودند که خدا را حذف کنند. اعتقادِ به خدا را ی می

های  نویسند! در کتاب هایشان نمی های رمان ها را در کتاب دانند. این حرف به دورۀ پندارگرایی میمربوط
زنند. برای دین، یک دوران تعریف  ها را می شان، این حرف شناسی و کتب علمیشناسی و روانجامعه

انش و رشد عقلانیت است و الان دورانش گذشته به قبل از دوران دگویند دوران دین مربوط کنند؛ می می
است. مقابل این جریان، یک انقلاب عظیم در دنیا اتفاق افتاده است. اگر این، انتظار نیست، پس 

 چیست؟! 
کنند تازه الان ما باید رویکرد انتظار داشته باشیم! نه خیر. شیعه، رویکرد انتظار  حالا بعضی خیال می
های انحرافی، هم مبارزه منفی، هم مبارزه مثبت، هم  انتظار، در مقابل جریان داشته و با همین رویکرد

آرام جامعه شیعه را ساخته است. الان بازسازی کرده، هم احتراز، هم اعتراض و هم سازندگی داشته و آرام
نید؛ یعنی توانید مقایسه ک ادراکی که در جامعه ما از اسلام و دین و دینداری هست، با پنجاه سال قبل نمی

داند. اگر اعتراضی به مسئولین  امروز، جامعه ما دینداری را به معنای حضور دین در عرصه اجتماعی می
خواهند در جامعه ما این خطاها باشد؛ یعنی ما بیش از این توقع داریم؛ کنند برای این است که نمی می

عه، ارتقاء وجدان شیعه و رشد در فهم معنای درک وجدان شیتوقع داریم عدالت اسلامی اجرا شود. این به
از دین و بندگی و خداپرستی است و همۀ اینها با رویکرد انتظار است. پس رویکرد انتظار، یک رویکرد 

خیال کنند آنها تازه آن را کشف کردند و بخواهند این کشف را هم به اسم   ای نیست که بعضی تازه
 کنند که رویکرد اینها انتظار نبوده است.  را متهم  خودشان ثبت کنند و بعد هم تمام تاریخ شیعه

 صیر تاریخی شیعیان در عمل به انتظارقـ ت
رند که ما در عملکردِ یر را بپذین تقصیخ باید این را هم عرض کنم که همه شیعیان در طول تار یالبته ا

خوانم(، آنچنان  یا بعدا ماتش ر یبود )حالا روا 1فۀ ما اجتماع قلبیم. وظیاکرده یبه مکتب انتظار، کوتاه

                                                           
هُ لِطَاعَتِهِ عَلَى اجْتِمَاعٍ »...ریف آمده است: . براى نمونه در یكى از توقيعات ش1 قَهُمْ اللَّ فِي الْوَفَاءِ   الْقُلُوبِ   مِنَ   لَوْ أَنَّ أَشْيَاعَنَا وَفَّ

عَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنَا  لَتْ لَهُمُ السَّ َِّ رَ عَنْهُمُ الْيُمْنُ بِلِقَائِنَا وَ لَتَعَ ؛ الَّحتِاج، «حَقِّ الْمَعْرِفَةِ وَ صِدْقِهَا مِنْهُمْ بِنَا...عَلَى بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ لَمَا تَأَخَّ
 .499، ص2ج
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ست. ین محل بحث نیم. ایاز ما انتظار داشتند این وظیفه را انجام نداد  که از ما متوقع بود و امام زمان 
نها را هم عرض خواهم کرد که کجا اتفاق یم. ایاکرده یکوتاه کرد به امام یخ در رویهمۀ ما در طول تار 

 اند. ما اضطرار خود را به امام عه را هم غافل کردهیش یخ، حتیت تار یان طواغیافتاده است. جر 
مؤمن عقلش کامل شد، خودش را  ین است که وقتیافتد ا یم. آنچه در عصر ظهور اتفاق میدینفهم

که  یمیار خودش عمل کند اما هر تصمیتواند با اخت یاند و مار دادهیند. به او اختیب یاش م یمضطرِِّ به ول
خواهد بکشد، خودش را مضطر  یداند؛ نفَس که م یاش مضطر م یرا به ول رد، خودشیخواهد بگ یم
پا بیرفت، فقط  یم دنبال امیرالمؤمنین  یداند. در باب سلمان نقل شده است ک وقت یم شتر یک ردِّ

عه. یش یعنین یگذاشت؛ ا یشان را کجا گذاشتند، همان جا میکرد حضرت پا ینگاه م یعنیماند؛  ینم
د یگو یرود؟ م یکند، چطور دنبال راهنما راه م یده حرکت میچینِ پیمدانیک میدر  درست مثل کسی که

 ز محتاج به امام یش از هر چیت را بگذار. ما بیپا یجا جااوست، همان یپا ین جا جایتر  مأمون
 به ما نداده است. امیرالمؤمنین  مثل امام  یچ نعمتیم و خدا هیم به خدا برسیخواه یم، چون میهست

. همه فائزینِ در قیامت، دنبال «النِّعْمَةُ الَّتِي أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَى عِبَادِه  نَحْنُ»؛ «میم، ما هستینع»فرمود: 
است که  ی، انسانیقیانسان مؤمن، انسان منتظر حق 1.«وَ بِنَا يَفُوزُ مَنْ فَازَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»اند؛ ما راه رفته

از  یک مرز ید بکشد. انسان به یچگونه با ن نفَس را بدون امام یداند ا یاند، نمک نفَس زنده بمیاگر 
در عصمتِ  طور که امام نیزند؛ هم یزند، پلک چشمش با امام م یرسد، نبضش با امام م یمان که میا

وَ ما  3،«تَبَارَكَ وَ تَعَالَى  للَّهُيَشَاءَ ا  يَشَاءُوا إِلَّا أَنْ  لَنْ» 2،« مَشِيَّةِ اللَّهِ  مَوْضِعَ»طور است:  نیخودش ا

                                                           
هِ   عَنِ الِْصَْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ . »1 ةَ رَسُولِ اللَّ رُوا سُنَّ فُونَ أَنْ یَ  مَا بَالُ أَقْوَامٍ غَيَّ هِ لََّ یَتَخَوَّ نْزِلَ بِهِمُ وَ عَدَلُوا عَنْ وَصِيِّ

مَ الْعَذَابُ ثُمَّ تَلََ هَذِهِ الْیَْةَ  وا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ جَهَنَّ هِ كُفْراً وَ أَحَلُّ لُوا نِعْمَتَ اللَّ ذِینَ بَدَّ تِي  ثُمَّ قَالَ نَحْنُ   أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّ عْمَةُ الَّ هُ   النِّ أَنْعَمَ اللَّ
تِي »، 217، ص1، جالكافی. رجوع شود به: 217، ص1، جالكافی؛ «ا یَفُوزُ مَنْ فَازَ یَوْمَ الْقِيَامَةِ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ وَ بِنَ  عْمَةَ الَّ بَابُ أَنَّ النِّ

ةُ  هُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ الَِْئِمَّ شكرها و أنهم باب أنهم عليهم السلَم نعمة الله و الولَّیة »، 48، ص24، جبحار الانوار؛ «ذَكَرَهَا اللَّ
 «.فضل الله و رحمته و أن النعيم هو الولَّیة و بيان عظم النعمة على الخلق بهم 

هِ، وَ مَوْضِعَ : ». عبارتى در زیارت امير مؤمنان 2 يَ إِرَادَةِ اللَّ لِّ َِ هِ، وَ مُ هِ، وَ مُمْضِيَ حُكْمِ اللَّ لََمُ عَلَيْكَ یَا حَافِظَ سِرِّ اللَّ ةِ   السَّ مَشِيَّ
هال الِثِ ». همچنين در روایت دیگر آمده است: 304؛ المزار الكبير، ص« لَّ ةِ  عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّ هَ جَعَلَ قُلُوبَ الَِْئِمَّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّ

هِ  هُ شَيْئاً شَاءُوهُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّ رَادَتِهِ فَإِذَا شَاءَ اللَّ هُ وَ ما تَشاؤُنَ إِ   مَوْرِداً لِِْ  .517، صبصائر الدرجات؛ «لََّّ أَنْ یَشاءَ اللَّ
يعَةِ فَقَالَ یَا مُ . »3 انِي ع فَأَجْرَیْتُ اخْتِلََفَ الشِّ دِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّ هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ یَزَلْ عَنْ مُحَمَّ دُ إِنَّ اللَّ حَمَّ

داً بِوَحْدَ  داً وَ عَلِيّاً وَ فَاطِمَةَ فَمَكَثُوا أَلْفَ دَهْرٍ ثُمَّ خَلَقَ جَمِيعَ الَِْشْيَاءِ فَأَشْ مُتَفَرِّ تِهِ ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّ هَدَهُمْ خَلْقَهَا وَ أَجْرَى طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا وَ انِيَّ
مُو  ونَ مَا یَشَاءُونَ وَ یُحَرِّ ضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ فَهُمْ یُحِلُّ دُ هَذِهِ فَوَّ هُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ یَا مُحَمَّ نَ مَا یَشَاءُونَ وَ لَنْ یَشَاءُوا إِلََّّ أَنْ یَشَاءَ اللَّ
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  وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى *اند: معنای گفته  یبعض یزند. حت یحرف نم یجز با وح 1؛يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى

ا ی»و بگویی:  ین وجود مقدس ایشان، اسمش را هم بپرسیاین است که اگر از ا  إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى
است. «  نْطِقُ عَنِ الْهَوییوَ ما »ن هم ی، ا«محمد»د: یایشان هم بگو« ست؟یتان چ ! اسم مبارکرسول الله

الَّذِي   سَمْعَهُ  كُنْتُ» ین است. معنایت بودن، همیتحت ولا  ین است. معنایه، همیعصمت کل یمعنا

«الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ  يَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ
بیت  و اهل اکرم  قرب نوافل، نبی همین است. مصداق اتم حدیث 2

 کند، خدایی  هستند؛ اینکه حداقلش است. کسی که خدا، گوش و زبان و دست اوست، هرکاری می
داند که  خواهد بگوید، خودش را مضطر می ای که می کشد، در هر کلمهاست. در هر نفَسی که می

باید به یک جایی برسد که هر اقدامی کنند. انسان منتظر، جامعه منتظر  هدایتش کنند و هدایتش می
طور است؛ لذاست که ولایت خواهد بکند، خودش را مضطر به هدایت بداند. عصر ظهور هم همین می

در  بینند. این اضطرار به امام  شود، چون خودشان را مضطر می شان جاری می در سراسر قوای امام 
 شود.  شان جاری می همه حیات

، این اعتراض به ما وارد است که ما شیعیان، تحت تأثیر دیگران قرار گرفتیم؛ اگر من این را قبول دارم
نجا اصلا یم. ایما طبقۀ مرجع درست کرد 3،«علم، در خانه ماست، جای دیگر نروید»به ما گفتند:  ائمه 

ارف. م؛ بدون تعیونان رفتیلسوفان یم. دنبال فیها را بگو خواهم غفلت یبکنم! م یخواهم مرزبند  ینم
نها را هارون و مأمون آوردند؛ ولی ما هم در آنجا یاورد. ایعه نیها را ش الحکمهتین بیبود. ا یعه، مستغنیش

                                                                                                                                                         
فَ عَنْهَا مُحِقَ وَ مَنْ لَزِمَهَا لَحِقَ خُذْهَا إِلَيْكَ یَا  مَهَا مَرَقَ وَ مَنْ تَخَلَّ تِي مَنْ تَقَدَّ یَانَةُ الَّ دُ الدِّ  .441، ص1الكافى، ج«. مُحَمَّ

1 . ُیُوحى  هُوَ إِلََّّ وَحْيٌ  * إِنْ   الْهَوى  عَنِ   وَ ما یَنْطِق م، آیات  .4 - 3؛ سوره نِ
هِ . »2 ادِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ هِ  عَنْ حَمَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أَهَانَ لِ   یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّ ي وَلِيّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِمُحَارَبَتِي قَالَ اللَّ

بَ إِلَيَّ عَبْدٌ بِشَيْ  هُ فَإِذَا أَحْبَ  وَ مَا تَقَرَّ ى أُحِبَّ افِلَةِ حَتَّ بُ إِلَيَّ بِالنَّ ا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَيَتَقَرَّ َُّ إِلَيَّ مِمَّ  الَّذِي یَسْمَعُ بِهِ وَ   سَمْعَهُ   بْتُهُ كُنْتُ ءٍ أَحَ
تِي یَبْطِشُ بِهَا إِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ وَ  ذِي یَنْطِقُ بِهِ وَ یَدَهُ الَّ ذِي یُبْصِرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ الَّ دْتُ عَنْ شَيْ بَصَرَهُ الَّ ءٍ أَنَا فَاعِلُهُ   إِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَ مَا تَرَدَّ

دِي عَنْ مَوْتِ الْمُؤْمِنِ یَكْرَهُ الْمَ  كْرَهُ مَسَاءَتَهُ كَتَرَدُّ  .352، ص2، جالكافی؛ «وْتَ وَ أَ
دَانِ عِلْماً صَحِيحاً إِلََّّ  عَنْ أَبِي مَرْیَمَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ». براى نمونه: 3 ِِ بَا فَلََ تَ قَا وَ غَرِّ لِسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ شَرِّ

اسِ إِلََّّ مَا  بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْ ». رجوع شود به: همان، 399، ص1؛ الكافى، ج«نَا أَهْلَ الْبَيْتِ شَيْئاً خَرَجَ مِنْ عِنْدِ  ءٌ مِنَ الْحَقِّ فِي یَدِ النَّ
ةِ  باب ما أمر الناس بأن یطلبوا »، 9؛ بصائر الدرجات، ص«ءٍ لَمْ یَخْرُجْ مِنْ عِنْدِهِمْ فَهُوَ بَاطِل وَ أَنَّ كُلَّ شَيْ  خَرَجَ مِنْ عِنْدِ الَِْئِمَّ

وز و ذم التقليد و »، 81، ص2؛ بحار الَّنوار، ج«العلم من معدنه و معدنه آل محمد  وز أخذ العلم منه و من لَّ یِ باب من یِ
 النهي عن متابعة غير المعصوم في كل ما یقول و وجوب التمسك بعروة اتباعهم عليهم السلَم و جواز الرجوع إلى رواة الِخبار و

 «.  الفقهاء الصالحين



  گفتار هفتم

 191 

 یم، ولیم آنها نشدیبود، البته تسل  کرد به امام زمان یم، البته با رویم؛ البته در آنها تصرف کردیرفت
نها بماند. هم بدنه جامعه، هم خواص یست. حالا اما یها نها غفلتیم. ایر گرفتیم و تأثیبالاخره منفعل شد

م یاند. همه قبول دار فه خودشان عمل نکردهی، هنوز صددرصد به وظیعیش یها حوزه یجامعه حت
کرد انتظار، تازه ین رویست که این نیش ایم اما معناید هم جبران کنیم و بایر داشتیم، تقصیکرد یکوتاه

کنند و با آن مکتب درست  یرند به اسم خودشان سندش را ثبت مدا یا ک عدهیدا شده است و یامروز پ
ه و یامیان بنیم. عبورمان از جر یاطور بوده نیخ هم ما این بوده است. در طول تار یکنند. نه، آقا جان! ا یم
ن یته نشدن و در مقابل ایمِ مدرنیان تجدد و تسلیفاسد و بعد هم از جر  یبعد  یها عباس و دولتیبن

 کرد انتظار بوده است.ین با رویراه انداختن، ا یم اجتماعیانقلاب عظ کیان، یجر 

 . دستگاه فقاهت، محور رویکرد انتظار4
کنم این است که همه این تحولات هم بر محور دستگاه  الله بعدا عرض میشاءنکته دیگری که ان

ل تاریخ داریم و نام فقها و روحانیون شیعه در طو هایی حقیقی به فقاهت بوده است. ما شخصیت
اند ولی سخن من ای بوده العادههایی حقوقی. بسیاری از شخصیت حقیقی آنها هم ممتاز و فوقشخصیت

اش. همۀ این تحولاتی که  در باب شخصیت حقوقی دستگاه فقاهت شیعی است، نه شخصیت حقیقی
نیاز از تفقه نیستیم.  اتفاق افتاده است، از بستر شخصیت حقوقی دستگاه تفقه شیعه بوده است. ما بی

طور نیست که رویکرد ما اگر رویکرد انتظار شد؛ نیازِ به یک عقلانیت مبتنی بر تفقه و مبتنی بر این
نداشته باشیم و بخواهیم همه چیز را با مشاهدات باطنی و شهود، حل و فصل  بیت  مرجعیت اهل

ت یا نه؟ در آن عصر تحولات عظیمی شود؟ آیا آنجا هم این دستگاه تفقه هس کنیم! عصر ظهور چه می
شود. اما تا قبل از عصر ظهور، مسیر، همین است. دست  دانیم چه می افتد که ما هم نمی اتفاق می

کنند رویکرد  هدایت خود حضرت، جامعه شیعه را در همین مدار قرار داده است. اینکه برخی خیال می
معنای عبور از دستگاه فقاهت و ت. رویکرد انتظار بهانتظار یعنی عبور از تفقه و فقاهت شیعی، این خطاس

 ایجاد یک طبقه مرجع در مقابل دستگاه حقوقی روحانیت شیعه نیست. 
آنها این است که چون رویکرد ما باید انتظار باشد و چون   کنند. تلقی گاهی برخی دوستان خطا می

ایی داشته، پس ما باید برای رویکرد جامعه شیعه و حتی روحانیت شیعه در این زمینه، قصور و تقصیره
به اش؛ من اصلا راجعاش، نه جایگاه شخصیمعنای یک دستگاه حقوقیانتظار، از روحانیت شیعه )به

کنم؛ آن بحث پردامنه دیگری است.( از این عبور کنیم و یک طبقۀ  های حقیقی بحث نمی شخصیت
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ر را در جامعه شیعه و جامعه جهانی جاری کنیم. مرجع موازی دیگری درست کنیم تا بتوانیم رویکرد انتظا
این غلط است، این اشتباه است، این خطاست. حتما رویکرد ما باید رویکرد انتظار باشد و حتما محور این 

های شیعی باشند که حلقه اتصال جامعه به فرهنگ مذهب و خلافت کلی  رویکرد انتظار هم باید حوزه
-باید تحول عظیمی مبتنی بر رویکرد انتظار اتفاق بیفتد ولی این به هستند. حتما  حضرت بقیت الله 

معنای این که ما از این طبقه مرجع عبور کنیم و یک طبقه مرجع جدید و یک دستگاه جدید درست کنیم، 
رسد. شدنی  شود و نه اگر بشود، جامعه شیعه به مقصد می نیست. این یک اشتباه بزرگ است. نه می

اند و به دست اشارت خود حضرت است. حضرت، جامعه شیعه را به این سمت بردهنیست، چون این، 
برده  تدبیر خود حضرت بوده است که همیشه جریان فقاهت شیعی و تفقهِ در دین را رو به کمال پیش می

است؛ با همه قصورها و تقصیرهایی که بوده؛ ولی بالاخره رو به رشد بوده است. اگر بشود هم اتفاق خوبی 
خواهد کند؟  خواهد افتاد. وقتی ما یک طبقه مرجع جایگزین کردیم، آن طبقه مرجع چه کار مین

 خواهد فقط با مشاهدات باطنی، همه مسائل را حل کند؟!  می
الله اگر خدای متعال توفیق داد، این بخش و بعضی نکات دیگر در باب رویکرد به ظهور و شاءان

 د.انتظار را محضرتان تقدیم خواهم کر 
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عرایض ما در زمینه عصر ظهور، تحولات عصر ظهور، انتظارِ جامعۀ شیعه و مؤمنین و بشریت و 
شود ـ و  هور داریم ـ که از آن به انتظار تعبیر میسازی و تهیأ برای عصر ظطبیعتاً مأموریتی که ما در مقدمه

افتد،  الله اتفاق میاذنطور اشاره عرض کردیم که آنچه در دوران ظهور بهالزامات این مأموریت بود. به
جانبه و فراگیر از اعماق زندگی بشر تا ظواهر زندگی اوست. این تحول یک واقعیت یک تحول همه

را در قالب ادبیات تمدنی بیان کرد؛ لذا وقتی در کتاب مجید به آن دوران  شود او فراتمدنی است و نمی
وَ الْفَجْرِ * فرماید: شود؛ مثلا می تر، آن حقیقت بیان میشود، با ادبیاتی دیگر و با بیاناتی رفیع اشاره می

 2عصر ظهور، سپیدة کل تاریخ بشریت است. 1؛وَ لَيالٍ عَشْرٍ

 . عدالت در عصر ظهور1
جا به آن، اشاره کنم این است که عدالتی که در عصر ظهور جمله مطالبی که خوب است همیناز 

این عدالت،  3،«کنند وداد میآیند و زمین را پر از عدل حضرت می»گوییم:  شود، عدالتی که می محقق می
و روابط  شود ها عادلانه می فراتر از یک عدالت اقتصادی و در حوزه معیشت ماست. اگر معیشت انسان

                                                           
 .2 - 1. سوره فِر، آیات1
هِ . »2 عْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ ُِ رِ   قَالَ: قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ  عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْ ِْ رُ هُوَ الْقَائِمُ  وَ الْفَ ِْ يَالِي الْعَشْرُ  وَ الْفَ وَ اللَّ

ةُ  فْعُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ فَاطِمَةُ مِنَ الْحَسَنِ إِلَى الْحَ  الَِْئِمَّ هُ وَحْدَهُ لََّ شَرِیكَ لَهُ  سَنِ وَ الشَّ يْلِ إِذا یَسْرِ   وَ الْوَتْرُ هُوَ اللَّ هِيَ  وَ اللَّ
 .766، ص1، جتأویل الآیات؛ «دَوْلَةُ حَبْتَرٍ فَهِيَ تَسْرِي إِلَى قِيَامِ الْقَائِمِ 

ٍُ ». براى نمونه: 3 هِ عَنْ شُعَيْ ُُ هَذَا الَِْمْرِ فَقَالَ لََّ فَقُلْتُ  عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّ فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ صَاحِ
هَا عَدْلًَّ كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ فَوَلَدُكَ فَقَالَ لََّ فَقُلْتُ فَوَلَدُ وَلَدِكَ هُوَ قَالَ لََّ فَقُلْتُ فَوَلَدُ وَلَدِ وَلَدِكَ فَقَالَ لََّ قُلْتُ مَنْ هُ  ذِي یَمْلََُ وَ قَالَ الَّ

هِ  ةِ كَمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّ سُلِ   عَلى  بُعِثَ  جَوْراً عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الَِْئِمَّ . رجوع شود به: بحار 341، ص1؛ الكافى، ج« فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ
 «.من طرق الخاصة و العامة  بالقائم  ه و إخبار النبي باب ما ورد من إخبار الل»، 65، ص51الَّنوار، ج
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 شود، اینها تحولاتِ سطح ظاهری جامعۀ مؤمنین است.  اجتماعی آنها عادلانه می
کنم:  امام )ره( در باب عدالت مهدوی تعبیری داشتند که من همان را با زبان خودم مقداری باز می

خود ما باید به افتد، باید ریشه در درون ما داشته باشد؛ یعنی  ها اتفاق می هر تحولی که در بیرون ما انسان
ای بشود؛ یعنی همان چیزی که بزرگان علمای  نقطۀ عدل برسیم و وجود ما باید وجود معتدل و عادلانه

کردند: رسیدن انسان به نقطه اعتدال و عدالت، و تحقق اخلاق گاهی آن را هدف علم اخلاق بیان می
ظاهری انسان، فکر و اندیشه انسان ـ  عدالت در وجود انسان. بنابر این، همۀ قوای انسان ـ قوای باطنی و

 باید به نقطه اعتدال برسد و عدالت، در همۀ قوای انسان باید محقق شود.

 ـ عدالت فردی و عدالت اجتماعی 
ولی اینجا باید به دو نکته حتما توجه کرد: یک نکته این است که این عدالت فقط در مقیاس فردی 

افتد، اینها  و فکر یک شخص یا در حوزه حس و رفتار او اتفاق میدر اندیشه   نیست؛ یعنی اگر تحول روحی
همه باید عادلانه باشند، ولی این عدالت، فقط در مقیاس فرد نیست. باید عقلانیت جمعی، روح جمعی، 

به عدالت شکل بگیرد و جامعة عدل درست شود. اصلِ این جامعة رفتار جمعی و همه چیزِ جامعه، معطوف
نی است؛ یعنی خود انسان باید عادل شود. پس اگر در عصر ظهور، تحولِ در روح و عدل، عدالت انسا

صورت شود، به فکر و ذهن و همه قوای انسان و هماهنگی میان آنها بر محور عدل و عدالت محقق می
شان،  شوند بلکه همه هویت اجتماعی صورت جزایر مستقل عادل میها فقط بهای نیست که انسان جزیره
شان،  شان و رفتار اجتماعی شان، نیاز اجتماعی شان، تمنیات و تمایلات اجتماعی یت اجتماعیعقلان

افتد و این مهم است؛ یعنی پرستش اتفاق می پردازیِ حول امام گیرد و جامعه به عدل شکل میمعطوف
کنند.  ی میصورت فردی، خداپرستها فقط به اینکه انسانگیرد، نه شکل می اجتماعی، بر محور امام 

افتد که مثل این  به دنیا اتفاق میطور که در تمدن شیطانی و مادی، یک پرستش اجتماعی نسبتهمین
پرستند و درمقابلِ مطامع دنیایی سجده  صورت اجتماعی دنیا را میتمدن مدرن، معبدشان دنیاست و به

 افتد.  اتفاق می  کنند، این اتفاق، بر محور توحید و بر محور امام عصر  می

 ـ امام، محور عدالت
شود؛ عدالت اخلاقی، عدالت  در انسان، عدالت محقق می»گوییم:  نکته دوم این است که اگر ما می

کنیم که قوای  عدالت را به این تعریف نمی« عرفانی، عدالت در فکر و تعقل و اندیشه، و عدالت در رفتار
این نکته را بیان کردیم؛ « اخلاق بر محور ولایت»انسان بر محور قوه عاقله خودش حرکت کند. در بحث 



  گفتار هشتم

 197 

، باید از نو تعریف شو و ما به آن بیت  گرچه یک قطعه از بحث یعنی عرفان بر محور ولایت اهل
یعنی چه.  بیت  کنیم که عرفانِ بر محور اهل نپرداختیم و اگر مجالی بود، در همین مباحث، مطرح می

ق شدن انسان به این نیست که نا میرا مع« اخلاق بر محور ولایت»وقتی  کردیم، عرض کردیم که متخلِّ
انسان، قوه شهویه دارد، قوه غضبیه دارد، »گویند:  قوه عاقله او، محور قوایش شود. گاهی در اخلاق می

قوه وهمیه دارد و قوه عاقله دارد. هر کدام از اینها شعبی دارند. عدالت این است که قوه عاقله انسان، 
ما عرض کردیم «. قوایش شود؛ یعنی شهوت و غضب و وهم انسان، بر محور عقل حرکت کند محور همه

این، مرتبه نازله تخلق به اخلاق است. اخلاق کامله این است که همه قوا بر محور توحید شکل بگیرد؛ 
لی یعنی بر محور الوهیت حضرت حق. حتی خیر و شرِّ اخلاقی، بر محور توحید تعریف شوند. تعریف مستق

از خیر و شرِّ داده نشود. حسن و قبح برگردند به پرستش و استکبار. آنچه خوب است، عبادت است. آنچه 
تبعِ عبادت و استکبار تعریف بد است، استکبار است. هیچ خوب و بد دیگری نداریم. عدل و ظلم، به

 شوند. 
ز وادی ولایت و از وادی این نکته را اشاره کردیم و بعد هم عرض کردیم: چون رسیدن به توحید، ا

شود که انسان به تولی تامِّ به  کند، رسیدن به عدالت اخلاقی وقتی محقق می تولی و تبری عبور می
تعبیردیگر همه کمالات اخلاقی، از فروع بندگی برسد. به بیت  و به تبری تام از دشمنان اهل معصوم 

وَ   بِنَا عُبِدَ اللَّهُ»است؛  بیت  و اهل اکرم  و سجده هستند و حقیقت عبادت و سجده، مخصوص نبی

 اکرم  لذا در حدیث عقل و جهل هم آمده است که وقتی عقل ـ که وجود مقدس نبی 1؛«اللَّهُ  بِنَا عُرِفَ
هستند ـ خضوع و سجده کرد و تبعیت محض کرد، خدای متعال او را به قوا و جنود و لشکریانی امداد کرد 

خدای متعال، صفات کریمه اخلاقی را فقط به ایشان عطا کرده  2قی هستند.که همۀ آنها قوای اخلا

                                                           
هُ . »1 هِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى  بِنَا عُبِدَ اللَّ ابُ اللَّ َِ دٌ حِ هُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ مُحَمَّ دَ اللَّ هُ وَ بِنَا وُحِّ بصائر ؛ 145، ص1، جالكافی؛ «وَ بِنَا عُرِفَ اللَّ

لِسى در « وعد الله»تعبير « وحد الله»، به جاى بصائراز  )در تحقيق موجود 64، صالدرجات  بحارآمده است؛ البته علَمه م
 بصائرو  کافیهاى دیگر نيز در  كند(. این مضمون به شكل نقل مى بصائراز « وحد الله»( با همان تعبير 102، ص23الَّنوار )ج

هُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَ »آمده است:  هُ بِعِبَادَتِنَا عُبِدَ اللَّ تِي یُؤْتَى . »193، ص1، جالكافی؛ «وْلََّنَا مَا عُبِدَ اللَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّ الَِْوْصِيَاءُ هُمْ أَبْوَابُ اللَّ
هُ   مِنْهَا وَ لَوْلََّهُمْ مَا عُرِفَ  حْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَ . »193، ص1، جالكافی؛ « عَزَّ وَ جَل  اللَّ هِ عَنْ عَبْدِ الرَّ نَحْنُ   یَقُولُ  بْدِ اللَّ

هِ وَ عَلَيْنَا نَزَلَ كِتَ  هِ وَ أَهْلُ دِینِ اللَّ هِ وَ عَيْبَةُ وَحْيِ اللَّ هِ وَ خَزَنَةُ عِلْمِ اللَّ هُ وَ نَحْنُ وَرَثَةُ وُلََّةُ أَمْرِ اللَّ هُ وَ لَوْلََّنَا مَا عُرِفَ اللَّ هِ وَ بِنَا عُبِدَ اللَّ ابُ اللَّ
 .61، صبصائر الدرجات؛ «هِ وَ عِتْرَتُهُ نَبِيِّ اللَّ 

 .23 - 21، ص1. الكافى، ج2
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است. این صفات، شعاع و پرتو وجود ایشان است. توکل، یقین، صبر، رضا، زهد، ایمان، شجاعت و امثال 
اینها نیست مگر در وجود ایشان. بقیه موجودات باید کاری کنند که شعاعی از آن اخلاق کریمه در 

، شعاعی از یقین امام اکرم  رسد، پرتوی از یقین نبی ی و ساری شود. هر کسی به یقین میشان جار  روح
شود؛ مثل خورشید که یک خورشید است ولی  به او داده می ای از یقین امیرالمؤمنین ، جلوه زمان 

مند هرهکند؛ هر گیاهی که ب شود، شعاعی همین خورشید، آن خانه را روشن می ای که روشن می هر خانه
شود؛ خورشید دیگری در درون خودش ندارد؛ همین خورشید قلب و  مند میشود، از همین نور بهره می

 شود.  کند و در وجود او جاری می قوای انسان را روشن می
بنابراین اگر کسی بخواهد به اخلاق کریمه، به عدالت اخلاقی، به تعادل در خُلق، به تعادل در تفکر و 

شکل بگیرد، نه بر  به تعادل در رفتار برسد، باید همه قوا و وجودش بر محور امام زمان تعقل و فهم و 
نیست. تخلق به اخلاق « تخلق به اخلاق کریمه»محور عاقله خودش. چرخشِ قوا بر محور عاقله ما، 

ش سجده تام درمقابل خدای متعال است که اگر این سجده محقق شد، قوای بندگی یعنی  کریمه، سرِّ
شود  شود اندیشه صالح، رفتارش می اش می وقت اندیشهشود و آن لاق کریمه، به قلب انسان عطا میاخ

رسد. طریق توجه به حضرت حق  سوی خدای متعال بود، به عدالت میرفتار صالح. اگر وجهه وجودش به
 این است که انسان به تولی تام و تبری تام برسد. 

دقت ملاحظه کافی است به« عقل و جهل»ا که در کتاب العاده ر یک بار دیگر این حدیث فوق
کنند که این قوای عقل ـ یعنی صفات نورانی، صفات کریمه ـ  بفرمایید. ذیل حدیث، حضرت اشاره می

کند؛ آنها هستند که همه  شود، همۀ این قوا در آنها ظهور می ها محقق می فقط در دو دسته از انسان
دسته، انبیاء مرسل و دیگری بندگان و عبادی که خدا آنها را  شان هست. یک صفات کریمه در قلب

یعنی  2اند که فقط اینها حامل ولایت هستند؛در روایاتِ مکرر فرموده بیت  اهل 1امتحان کرده است.
-در قلبش جاری و ساری می رسید، قوای نورانی معصوم  وقتی انسان به مقام تحمل ولایت معصوم 

شود. اخلاق یعنی این. متخلق شدن یعنی قلب انسان و قوای روحی  قیقت و نور میشود و نورانی به آن ح

                                                           
هَا مِنْ أَجْنَادِ الْعَقْلِ إِلََّّ فِي نَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ أَوْ مُؤْمِنٍ قَ . »1 تَمِعُ هَذِهِ الْخِصَالُ كُلُّ ِْ یمَانِ فَلََ تَ هُ قَلْبَهُ لِلِْْ ، 1؛ الكافى، ج«دِ امْتَحَنَ اللَّ

 .23ص
هِ ». براى نمونه: 2 دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ ا یُنْكِرُونَهُ وَ لََّ  عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّ ا یَعْرِفُونَ وَ دَعُوهُمْ مِمَّ اسَ مِمَّ قَالَ: خَالِطُوا النَّ

 ٌُ ٌُ   تَحْمِلُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَ عَلَيْنَا إِنَّ أَمْرَنَا صَعْ هُ قَلْبَهُ   مُسْتَصْعَ بٌ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللَّ لََّ یَحْتَمِلُهُ إِلََّّ مَلَكٌ مُقَرَّ
یمَانِ   «. أن أمرهم صعُ مستصعُ باب في أئمة آل محمد »، 26، صبصائر الدرجات؛ «لِلِْْ
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کرد و از این طریق، در مقابل  شکل بگیرد. اگر قلب انسان، طواف حول معصوم  او بر محور معصوم 
کند؛ آن  در وجود او تجلی می و معصوم  اکرم  وقت شعاع صفات نبیخدای متعال سجده کرد، آن

شکل گرفته  ود انسانِ اخلاقی. انسان اخلاقی، انسانی است که وجودش بر محور معصوم ش وقت می
شود انسان اخلاقی.  . این میمحور همه وجود اوست. او قمری است حول معصوم  است و معصوم 

 شود اخلاقی.  طبیعتاً تفکر او، رفتار او و همه چیز او می
نکته اول این است که این « شود عدالت محقق می در دوره امام زمان »شود:  پس اگر گفته می

رسند که  ها به عدالت می کند و انسان ها و در متن هویت اجتماعی آنها ظهور می عدالت در وجود انسان
شود عادله. نکته دوم این است که عدالت  شان می شان و مناسبات زندگی شان، تمدن شان، روابط جامعه

اگر جامعه  1شود. ها به این است که همه وجود آنها قمر وجود معصوم ندر جامعه انسانی و آحاد انسا
کرد،  شود جامعه عادله. هر کجا انسان تخلف از معصوم  چرخید، این جامعه می بر محور معصوم 

ای شرک در باطن  دیگر عادل نیست؛ کمااینکه اگر تخلف از توحید کند، دیگر عادل نیست. اگر ذره
انسان شکل بگیرد  ـ حتی آن شرکی که گاهی تشخیصش از تشخیص مورچه سیاه بر انسان، در أخفای 

اندازه از عدالت خارج است. عدالت همینـ این انسان، به 2سنگ سیاه در شب تاریک دشوارتر است
گردد به اینکه انسان به اخلاص برسد، به اخلاص شاکله برسد، همه وجودش برای خدای  حقیقی برمی

 د. متعال خالص شو
افتد این است که یک تحول فراگیر در همه زوایای زندگی بشر  پس آنچه در عصر ظهور اتفاق می

شود؛  شود؛ در همه زوایای زندگی بشر، حیات دمیده می افتد؛ همه زوایای زندگی بشر، نورانی می اتفاق می
محور همۀ این تحولات شود.  در همه زوایای زندگی بشر عدالت ـ آن هم عدالتِ به این معنا ـ جاری می

 3است. هم خود معصوم 

 ـ تحریف عدالت سکولاریستی
هایی  هایی که نسبت به دوران ظهور اتفاق افتاده و اتفاقا از تحریف یکی از تفسیرهای غلط و تحریف

                                                           
 «.العدل و المعروف و الْحسان و القسط و الميزان... و ولَّیتهم باب أنهم »، 187، ص24، جبحار الانوار. رجوع شود به: 1
تِي لََّ تُغْفَرُ لَيْتَنِي لََّ أُؤَاخَذُ إِلََّّ بِهَذَا ثُمَّ قَالَ   وَ قَالَ ]الَّمام الحسن العسكرى[ . »2 نُوبِ الَّ اسِ أَخْفَى مِنْ  مِنَ الذُّ شْرَاكُ فِي النَّ الِْْ

مْلِ عَلَى الْمِسْحِ الَِْ  ُِ النَّ يْلَةِ الْمُظْلِمَةِ دَبِي  .487؛ تحف العقول، ص«سْوَدِ فِي اللَّ
 ها در جلسات قبل گذشت.[  . ]روایات مربوط به این گزاره3



 ویت و دنیای امروزمهد

 200 
 

گویند: دین در  های مذهبی هم )کسانی که قائل به یک دین حداقلی هستند و می است که سکولاریست
ها با عقل خودبنیادِ  عی بشر دخالت نکند؛ سرنوشت اجتماعی بشر را باید خود انسانسرنوشت اجتما

اند: آنچه در دین اند این است که گفتهصورت زمینی رقم بزنند.( این کار را کردهخودشان و در زمین و به
نیاز  یها در سیر اجتماعی خودشان، ب گفته شده، این است که خود انسان« عصر ظهور و تحقق عدالت»

فهمند باید عادلانه زندگی کنند. بعد هم  رسند که دیگر می ای می و مستقل از او به نقطه از معصوم 
-ای دوران برده دوره»گویند: آرام. میاند توضیح بدهند که این امر اتفاق افتاده است؛ گرچه آرامسعی کرده

اند و به بشر نوشتهولارهای دنیا، حقوقهای سک بینید که حکومت داری بوده و الان دوره مدرن؛ شما می
هایی که  و ظلم  گذارند و خیلی از آن رذایل اخلاقی گذارند، به آزادی بشر احترام می حقوق بشر احترام می

اش را  های قبلی بوده، الان در جامعۀ بشری نیست. پس بشر رو به عدالت رفته ولواینکه زندگی در دوران
شود.  ب که تمدن بر محور انبیا نیست ولی در آن عدالت محقق میهم زمینی کرده است. تمدن غر 

آرام ، این یک تحول اجتماعی است که آرام«کند بشر به سمت عدالت حرکت می»بنابراین اگر گفته شده 
افتد؛ بنابراین عصر ظهور،  در متن زندگی خود بشر، با اتکاء به خودش و بدون نیاز به انبیا و اولیا اتفاق می

این یک تحریف بسیار عظیمی است که در دوره اصلاحات در بعضی از محافل، «. ر بشری استیک عص
 این ادبیات، ساری و جاری بود. این یک تحریف بزرگ است. 

کند؛ سرچشمه خیر است و این خیر در همۀ عالم ظهور می افتد این است که امام  آنچه اتفاق می
 هر خیری، هم مبدأش امام  1؛«وَ أَصْلَهُ وَ فَرْعَهُ وَ مَعْدِنَهُ وَ مَأْوَاهُ وَ مُنْتَهَاهُ  لَهُأَوَّ  ذُكِرَ الْخَيْرُ كُنْتُمْ  إِنْ»

است. هرکجا  حق، هم همراه امام  2؛«وَ فِيكُمْ وَ مِنْكُمْ وَ إِلَيْكُمْ  مَعَكُمْ  الْحَقُ»است و هم منتهایش؛ 
شود؛  از حق جدا نمی ود؛ کمااینکه امام ش جدا نمی هم هست. حق از امام  حق است، امام 

شود،  جدا می نه حق از امام  3.«عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ»؛ کما اینکه «مَا دَارَ  حَيْثُ  يَدُورُ مَعَهُ  عَلِيٍّ  مَعَ  الْحَقُ»
 به امام هم دارد. است و رو . سرچشمۀ حق امام «وَ فِيكُمْ وَ مِنْكُمْ وَ إِلَيْكُمْ  مَعَكُمْ»از حق؛  نه امام 

 است، حق، رو به امام  خیر، رو به امام »شود  این نکته را هم اینجا عرض کنم که اگر گفته می

                                                           
 . تعبيرى در زیارت جامعه كبيره.1
 . تعبيرى در زیارت جامعه كبيره.2
باب في أنه »، 26، ص38، جلانواربحار اكه در منابع متعدد نقل شده است؛ رجوع شود به:  . روایت معروفى از رسول خدا 3
 مع الحق و الحق معه .» 
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کند و آخر کار،  جدا شده و مسیری را طی می ، معنایش این نیست که خیر، امری است که از امام «دارد
ق به ا غایتش امام  است و هم رو  است. هم از امام  مام است؛ نه، خیر، همین الان حقیقتِ متعلِّ

اینکه یک سیری دارد، پایان سیرش امام شود؛ نه جدا نمی وقت از امام است. غایت حق هیچ به امام 
  است. اگر روحی در آن حق محقق شد، این روح در تمام لحظاتش رو به امام اینکه سیری است؛ نه

طور . اینو رو به امام  ت خیر، هویتی است از امام است. هویت حق و هوی دارد که آخرش امام 
، از طور نیست که علم و حکمت امام نیست که ما خیری در عالم باشد که از عالم بالا نیامده باشد. این

از عالم بالاست، حکمت  نقطه ظهور علم اجتماعی باشد. علم امام  متن جامعه بجوشد یا علم امام 
از عالم بالاست. آن خیر، از عالم بالا باید در زندگی ما جاری شود  ست، عدالت امام از عالم بالا  امام 

تا ما اصلاح شویم. دوران ظهور، دوران تحمل ولایت است. نقش ما، نقش تحمل است. ما باید بتوانیم 
ۀ حامل این ولایت باشیم. حقیقت ولایت، از عالم بالاست. حقیقت توحید، حقیقت ایمان و حقیقت هم

 شود.  خیرات از عالم بالا نازل می
کلمه »و « کلمه جامعه» است. امام  شود، محورش امام  بنابراین آنچه در عصر ظهور محقق می

اسم اعظم کلی الهی است. اوست که سرچشمۀ همۀ  گردد. امام  است. همه خیرات به او برمی« تامه
 تحولات است. 

، معنایش این نیست که او «امام، مبدأ همه تحولات است»م: گویی این را هم اشاره کردیم که اگر می
در متن ارواح مؤمنین و  خود امام   کند. حقیقت وجودی تحولی جدای از خودش در بیرون ایجاد می

عِ الشَّمْسِ لَأَشَدُّ اتِّصَالًا بِرُوحِ اللَّهِ مِنِ اتِّصَالِ شُعَا  الْمُؤْمِنِ  إِنَّ رُوحَ»کند؛  جامعه مؤمنین بسط پیدا می

است، از اتصال شعاع خورشید  روح مؤمن، شدت ارتباط و اتصال و پیوندش با روح الهی که امام  1؛«بِهَا
 به خورشید بیشتر است.

و تنزل  است و هم بسط وجودی خود امام  اش امام  شود، هم سرچشمه پس آنچه که محقق می
ها هستیم که  ها. ما انسان دگی و قوا و وجود ما انساندر متن جامعه و حیات و زن حقیقت از آستان امام 

وقت شویم، آن شود و ما نورانی می شویم؛ حقیقتی از عالم بالا در ما ساری و جاری می به امام ملحق می

                                                           
هِ . »1 سَدِ الْوَاحِدِ إِنِ اشْتَكَى شَيْئاً مِنْهُ وَجَدَ أَلَمَ ذَلِكَ فِي   أَخُو الْمُؤْمِنِ   الْمُؤْمِنُ   یَقُولُ  عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ َِ كَالْ

مْ سَائِرِ جَسَدِهِ وَ أَرْ  هِ مِنِ اتِّصَالِ شُعَاعِ الشَّ ، 2، جالكافی؛ «سِ بِهَاوَاحُهُمَا مِنْ رُوحٍ وَاحِدَةٍ وَ إِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ لََِشَدُّ اتِّصَالًَّ بِرُوحِ اللَّ
 .166ص
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کنیم. حالا این پیوند از کجاست؟ مربوط به عالم دنیا هم نیست! از قبلِ دنیا شروع شده تا  پیوند برقرار می
 1ه داشته تا بعد از دنیا و قیامت هم ادامه خواهد داشت.اینجا ادام

 به عنوان رکن دوم انتظار« اعتراض. »2
افتد و همه انبیا هم امم  اما نکته دیگری که عرض کردیم این بود که این عصر ظهوری که اتفاق می

نتظار این امر هم امت اسلامی را به ا اند، ائمۀ هدات معصومین خودشان را به این امر دعده داده
دعوت کردند، این انتظار چیست؟ عرض کردیم این انتظار، یک عمل در عرض بقیۀ اعمال نیست؛ یک 

تعبیردیگر یک عملِ رویکرد در همه اعمال ماست. همه اعمال ما باید با رویکرد انتظار اتفاق بیفتد. به
 شامل است که همۀ زندگی را باید بپوشاند. 

عنوان یک رویکرد چیست. انتظاری که یک رویکرد است، باید رویکرد ظار بهتوضیح دادیم که این انت
مان،  مان، جنگ پردازیمان، جامعه مان، پوشیدن مان، خوابیدن مان باشد؛ خوردن در تمام زندگی

به عصر ظهور مان، همه باید معطوف مان، مدیریت ورزیمان، دانش مان، تعلم مان، تفقه مان، تحقیق صلح
شود انتظار. عرض کردیم در این انتظار، به این معنا، هم احتراز و اجتناب از دستگاه باطل  ن میباشد؛ ای

سمت ظهور، از یک درگیری جانبه با دستگاه باطل. حرکت جامعه مؤمنین بههست، هم درگیری همه
کبر و کرده است؛ یک جهاد باطنی و ظاهری، هم جهاد ا  مستمر با دستگاه طواغیت و شیاطین عبور می

 2هم جهاد اصغر.
و ابلیس و شیاطین هست. ما باید در  اکرم  جهاد اکبر این است که در باطن عالم، نبردی بین نبی

ر  آن نبرد حضور پیدا کنیم. شیطان می خواهد مملکت وجود ما را، جامعه مؤمنین را فتح کند و آنها را مسخِّ
هم  اکرم  به مملکت خودش ملحق کند. نبی خودش کند؛ یعنی ما را جزئی از قوای خودش کند، ما را

                                                           
دِ بْنِ عَلِيٍّ ». براى نمونه: 1 عْفِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُحَمَّ ُِ ينَا مِنْ طِينَةٍ وَاحِدَةٍ بَيْضَاءَ  یَا   فَقَالَ  عَنْ جَابِرٍ الْ جَابِرُ خُلِقْنَا نَحْنُ وَ مُحِبِّ

ونَا مِنْ دُونِهَا فَإِذَا كَانَ یَوْمُ  ينَ فَخُلِقْنَا نَحْنُ مِنْ أَعْلََهَا وَ خُلِقَ مُحِبُّ يِّ ةٍ مِنْ أَعْلَى عِلِّ فْلَى وَ إِذَ نَقِيَّ تِ الْعُلْيَا بِالسُّ ا كَانَ یَوْمُ الْقِيَامَةِ  الْقِيَامَةِ الْتَفَّ
زَتِنَا فَأَیْنَ تَرَى یُصَيِّ  ِْ نَا وَ ضَرَبَ أَشْيَاعُنَا بِأَیْدِیهِمْ إِلَى حُ زَةِ نَبِيِّ ِْ يهَا ضَرَبْنَا بِأَیْدِینَا إِلَى حُ تُهُ مُحِبِّ یَّ رُ ذُرِّ تَهُ وَ أَیْنَ تَرَى یُصَيِّ یَّ هُ وَ ذُرِّ هُ نَبِيَّ رُ اللَّ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ . »16 - 15؛ بصائر الدرجات، ص«رٌ یَدَهُ عَلَى یَدِهِ فَقَالَ دَخَلْنَاهَا وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ ثَلََثاً فَضَرَبَ جَابِ 
لِ  هُ الَِْنْبِيَاءَ وَ الَِْوْ   قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ  أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الَِْوَّ هُ فِيهِ مِيثَاقَهُمْ وَ قَالَ خَلَقَ اللَّ ذِي أَخَذَ اللَّ مُعَةِ وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّ ُِ صِيَاءَ یَوْمَ الْ

 .17؛ همان، ص«خُلِقْنَا نَحْنُ وَ شِيعَتُنَا مِنْ طِينَةٍ مَخْزُونَةٍ لََّ یَشِذُّ مِنْهَا شَاذٌّ إِلَى یَوْمِ الْقِيَامَةِ 
كُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْ . »2 هِ عَنِ السَّ بِيَّ   دِ اللَّ هَادُ  أَنَّ النَّ ِِ هَادَ الِْصَْغَرَ وَ بَقِيَ الْ ِِ ا رَجَعُوا قَالَ مَرْحَباً بِقَوْمٍ قَضَوُا الْ ةٍ فَلَمَّ بَعَثَ بِسَرِیَّ

هِ  كْبَرُ قِيلَ یَا رَسُولَ اللَّ فْسِ  الَِْ كْبَرُ قَالَ جِهَادُ النَّ هَادُ الَِْ ِِ  .12، ص5، جالكافی؛ «وَ مَا الْ
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سمت خدا هدایت کنند و مترصدند تا قوای ما و مملکت وجود ما مؤمنین را به خودشان ملحق کنند و به
اند ما را موحد کنند. این درگیری، در باطن اند؛ آمدهرو به خدای متعال ببرند. ایشان با این مأموریت آمده

مان را دۀ اکبر باید تلاش کنیم مملکت وجودمان، حیات اجتماعی و فردیعالم هست و ما در این مجاه
وتاز اینکه قوای ما بشود جنود شیطان، و مملکت ما بشود محل تاختجایکنیم. به اکرم  مسخر نبی

 شود جهاد اکبر.  . این میاکرم  شیطان، مملکت ما بشود مملکت نبی
ها با جنود  جانبه در همۀ حوزهید یک جنگ همهجهاد اصغر هم این است که در عرصه ظاهر با

های مختلفی  شیطان داشته باشیم. این جنگ، سیاسی هست، فرهنگی هست، اقتصادی هست؛ شکل
سمت ظهور، از یک درگیری و جانبه، درطول تاریخ هم بوده است. حرکتِ بههم دارد. این جنگ همه

-، خودشان جنگ«نجنگید»گویند  نها که میشدنی هم نیست. آکند. این جنگ، تعطیل جنگ عبور می

های بزرگ  اند؟! شما بفرمایید. جنگپا کردههای دنیا را چه کسانی به افروزترین افراد هستند. الان جنگ
پا کردند یا همین منادیان صلح پا کردند؟! آیا موحدین بهجهانی )جنگ اول و دوم جهانی( را چه کسانی به

پا کردند. این یک فریب بزرگ است که نباید جنگ باشد، باید ها به ر؟ همینو عدالت و آزادی و حقوق بش
صلح باشد. همه، طالب صلح هستیم اما صلحِ بر محور چه چیزی؟ صلح بر محور توحید یا بر محور کفر؟ 
دعوا سر همین یک کلمه است. در طول تاریخ هم همه جهاد و مجاهدات، بر سر همین یک کلمه بوده 

 است. 
وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌرف این ط

این مقاتله ادامه دارد تا آنجا که بساط شیطان جمع  1
کنند. وقتی شیطان از خداوند مهلت خواست،  شود. بساط شیطان را هم حضرت از عالم جمع می می

تِ »دهم. این مهلت میتا وقت معینی به تو  2؛إلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِخدای متعال فرمود: 
ْ
یوْمِ الْوَق

شود. این شیطان جن )ابلیس( و شیاطین  شیطان، عصر ظهور است؛ آنجا مهلتش تمام می« الْمَعْلُومِ 
دارند و این ظلمت را جمع  ها در عالم هستند، حضرت این محور را برمی انس که محور هماهنگی شیطنت

 3کنند. می

                                                           
1 . ْالِمينَ   حَتَّى  وَ قاتِلُوهُم هِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَ عُدْوانَ إِلََّّ عَلَى الظَّ ینُ لِلَّ  .193؛ سوره بقره، آیهلَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ یَكُونَ الدِّ
2 .یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ   یَوْمِ یُبْعَثُونَ * قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرینَ * إِلى  إِلى  قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْني81 - 79؛ سوره ص، آیات. 
هِ . »3 ارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ ُِ بْنِ جُمَيْعٍ مَوْلَى إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ یَوْمِ یُبْعَثُونَ * قالَ   رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى  قَوْلِ إِبْلِيسَ  عَنْ  عَنْ وَهْ

هُ فِيهِ   یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ   ینَ * إِلىفَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِ  ُُ أَنَّهُ یَوْمُ یَبْعَثُ اللَّ ُُ أَ تَحْسَ ٌُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيُّ یَوْمٍ هُوَ قَالَ یَا وَهْ قَالَ لَهُ وَهْ
هَ أَنْظَرَهُ إِلَى یَوْمِ یَبْعَثُ فِيهِ قَائِمَنَا فَإِذَا بَعَثَ اللَّ  اسَ إِنَّ اللَّ ثُوَ بَيْنَ یَدَیْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ النَّ ِْ ى یَ دِ الْكُوفَةِ وَ جَاءَ إِبْلِيسُ حَتَّ ِِ هُ قَائِمَنَا كَانَ فِي مَسْ
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ها  این سازندگی باید طبیعتاً یک سازندگی مستمر باشد. انسان نکته سومی که عرض کردیم این بود که
ها ساخته شوند و  باید برای عصر ظهور ساخته شوند. در دل این احتراز و جنگ و درگیری، باید انسان

 آرام جامعه انسانی ساخته شود تا برای تحمل ظهور آماده شود. آرام

 نو بررسی آ« اجتماع قلوب»به « انتظار». تفسیر 3

 ـ تفسیر انتظار به اجتماع قلوب
حق و ای را که اینجا باید عرض کنم این است که تفکری در این باره هست که یک تفکر به نکته

ها. در روایات  گوید انتظار یعنی تحول اجتماعی قلوب انسان صوابی است ولی جامع نیست. این اندیشه می
است و  یکی از توقیعات وجود مقدس امام زمان و توقیع شریف هم هست. من یکی از آن روایاتی که 

حضرت در یکی از  1کنم. مستند خوب و قابل دفاعی برای این حرف هم هست، خدمتتان تقدیم می
؛ اگر شیعیان ما ـ که خدای متعال آنها را « لِطَاعَتِهِ  اللَّهُ  وَ لَوْ أَنَّ أَشْيَاعَنَا وَفَّقَهُمْ»شان فرمودند: توقیعات

داشتند و  اجتماعِ قلب، بر محور ما می «عَلَى اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ...»به بندگی خودش موفق بدارد ـ 
دانم این را  خواستند. نمی آورد و ما را می شان، رو به ما می شد... ؛ یعنی قلب شان حول ما جمع می قلب
 1هیچ نعمتی جز ولایت ما نیست. 2«.نعیم حقیقی، ولایت ماست»فرمود:  امام رضا توانم باز کنم!  می

                                                                                                                                                         
 .242، ص2، جر العیاشیتفسی؛ «عْلُومِ فَيَقُولُ یَا وَیْلَهُ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ فَيَأْخُذُ بِنَاصِيَتِهِ فَيَضْرِبُ عُنُقَهُ فَذَلِكَ اليَوْم هُوَ الْوَقْتِ الْمَ 

هُ لِطَاعَتِهِ عَلَى اجْتِمَاعٍ ».... ]عبارات پيش رو مرورى بر این فراز شریف است:[ 1 قَهُمْ اللَّ فِي الْوَفَاءِ   الْقُلُوبِ   مِنَ   لَوْ أَنَّ أَشْيَاعَنَا وَفَّ
رَ عَنْهُمُ الْيُمْنُ بِلِقَائِنَا وَ لَتَ  عَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنَا عَلَى حَقِّ الْمَعْرِفَةِ وَ صِدْقِهَا مِنْهُمْ بِنَا فَمَا یَحْبِسُنَا عَنْهُ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ لَمَا تَأَخَّ لَتْ لَهُمُ السَّ َِّ مْ إِلََّّ عَ

ا نَكْرَهُهُ وَ لََّ نُؤْثِرُهُ مِنْهُمْ  صِلُ بِنَا مِمَّ هُ الْمُسْتَعانُ   مَا یَتَّ دٍ   مَ الْوَكِيلُ وَ نِعْ وَ هُوَ حَسْبُنَا   وَ اللَّ ذِیرِ مُحَمَّ دِنَا الْبَشِيرِ النَّ وَ صَلََتُهُ عَلَى سَيِّ
م اهِرِینَ وَ سَلَّ اج، ج« وَ آلِهِ الطَّ  .499، ص2؛ الَّحتِ

ا یَوْماً بَيْنَ یَدَيْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى . »2 وْلِيُّ ... قَالَ: كُنَّ اسٍ الصَّ نْيَا نَعِيمٌ حَقِيقِيٌّ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ فَقَالَ لِي لَيْ  إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبَّ سَ فِي الدُّ
هُ عَزَّ وَ جَلَ  نْ یَحْضُرُهُ فَيَقُولُ اللَّ عِيمِ   ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ   الْفُقَهَاءِ مِمَّ نْيَا وَ هُوَ الْمَاءُ الْبَارِدُ فَقَالَ لَهُ الرِّ   النَّ عِيمُ فِي الدُّ ضَا أَ مَا هَذَا النَّ

  َرْتُمُوهُ أَنْتُمْ وَ جَعَلْتُمُوهُ عَلَى ضُرُوبٍ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ هُوَ الْمَاءُ الْبَارِدُ و ُُ وَ قَالَ وَ عَلََ صَوْتُهُ كَذَا فَسَّ يِّ عَامُ الطَّ  قَالَ غَيْرُهُمْ هُوَ الطَّ
ضَا  ُُ قَالَ الرِّ يِّ وْمُ الطَّ ثَ  آخَرُونَ هُوَ النَّ ادِقِ وَ لَقَدْ حَدَّ هِ الصَّ أَنَّ أَقْوَالَكُمْ هَذِهِ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فِي قَوْلِ  نِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَبِي عَبْدِ اللَّ

هِ تَعَالَى عِيمِ   ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ   اللَّ َُ   النَّ هَ عَزَّ وَ جَلَّ لََّ یَسْأَلُ عِبَادَهُ عَ  فَغَضِ لَ عَلَيْهِمْ بِهِ وَ لََّ یَمُنُّ بِذَلِكَ وَ قَالَ إِنَّ اللَّ ا تَفَضَّ مَّ
نْعَامِ مُسْتَقْبَحٌ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ فَكَيْفَ یُضَافُ إِلَى الْخَالِقِ عَزَّ وَ جَلَّ  نَا  عَلَيْهِمْ وَ الَِّمْتِنَانُ بِالِْْ عِيمَ حُبُّ مَا لََّ یَرْضَى الْمَخْلُوقُ بِهِ وَ لَكِنَّ النَّ

ةِ لَِِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَفَى بِ أَهْلَ الْ  بُوَّ وْحِيدِ وَ النُّ هُ عِبَادَهُ عَنْهُ بَعْدَ التَّ ةِ الَّذِي لََّ یَزُولُ وَ لَقَدْ بَيْتِ وَ مُوَالَّتُنَا یَسْأَلُ اللَّ نَّ َِ اهُ إِلَى نَعِيمِ الْ ذَلِكَ أَدَّ
ثَنِي بِذَلِكَ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَ  هِ  مِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّ لَ مَا یُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ بَعْدَ مَوْتِهِ شَهَادَةُ  أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ یَا عَلِيُّ إِنَّ أَوَّ
هِ  داً رَسُولُ اللَّ هُ وَ أَنَّ مُحَمَّ هُ وَ جَعَلْتُهُ لَكَ فَمَنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَ كَانَ یَعْتَقِدُهُ صَارَ إِلَى وَ أَنَّكَ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا جَعَ  أَنْ لََّ إِلَهَ إِلََّّ اللَّ لَهُ اللَّ
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های دیگر را بخواهند، این نعمتِ جامعه  اینکه نعمتجایفهمیدند که این چه نعمتی است، به اگر اینها می
عَلَى »م شد؛ آن ه متمایل می شان به امام  خواستند و قلبها در آن هست، از خدا می را که همه نعمت

را  شد، امام  می آورد، طالب امام  می ؛ یعنی قلوب مؤمنین و شیعیان مجتمعا رو به امام «اجْتِمَاعٍ
 فهمید که بدون امام  فهمید و می می کرد، اضطرار خودش را به امام  می خواست، مطالبۀ امام  می

لَمَا تَأَخَّرَ عَنْهُمُ »افتاد،  وب اتفاق میتعبیردیگر اگر یک تحول اجتماعی در قلشود گام برداشت؛ به نمی

آورد که شاید اشاره به  افتاد و برکت لقاء ما به آنها رومی تأخیر نمیمیمنت لقاء ما از آنها به «الْيُمْنُ بِلِقَائِنَا

؛ اینکه مشاهده ما از «هُهُفمََا يُحْبَسُ عَنْهُمْ مُشَاهَدتَُنَا إِلَّا لِماَ يتََّصلُِ بِنَا مِمَّا نَكْرَ»عصر ظهور باشد. 

رسد که ما  است که چیزهایی از آنها به ما می خاطر اینشود، به افتد و حبس می آنها به تأخیر می
 پسندیم.  نمی

 ـ چیستی اجتماع قلوب و شروط تحقق آن
گویند:  دهند، میآورند و این اجتماع قلب را هم توضیح میای امثال این روایات را میحالا عده

شان  و دعای  را بخواهند. طلب ها امام  شوند. ما باید کاری کنیم که انسان ها باید طالب امام انسان»
 گویند. درست هم می«. را بخواهند جای همه چیز، از خدا امام شود. به از خدای متعال، امام 

روی امام یستادند و پیششان ا آمدند، پای خون  طور بودند؛ آنها با امام اصحاب سیدالشهدا هم این
 اصحاب امام حسین  2«. الْحُسَينِْ  دُونَ  بَذلَوُا مُهَجَهمُْ»شان را دادند؛  خون دل  شب عاشورا

وقتی حضرت بعدازظهرِ عاشورا آنها را صدا  3«شدیم! روی شما کشته میکاش هزار بار پیشای»گفتند: 

                                                                                                                                                         
ذِي لََّ زَوَالَ لَه عِيمِ الَّ  .129، ص2، جعیون اخبار الرضا ؛ « النَّ

هُ عَزَّ وَ جَلَّ »، 217، ص1، جالكافی. رجوع شود به: 1 تِي ذَكَرَهَا اللَّ عْمَةَ الَّ ةُ  بَابُ أَنَّ النِّ ، 24، جبحار الانوار؛ «فِي كِتَابِهِ الَِْئِمَّ
باب أنهم عليهم السلَم نعمة الله و الولَّیة شكرها و أنهم فضل الله و رحمته و أن النعيم هو الولَّیة و بيان عظم النعمة على »، 48ص

 «.الخلق بهم 
هُمَّ ارْزُقْنِي شَفَاعَةَ الْحُسَيْنِ یَوْمَ »ده است: كه در ذكر سِده زیارت عاشورا آم . تعبيرى در وصف اصحاب سيد الشهدا 2 اللَّ

هُمْ  َِ ذِینَ بَذَلُوا مُهَ تْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَ أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ الَّ لَم  الْحُسَيْنِ   دُونَ   الْوُرُودِ وَ ثَبِّ  «.عَلَيه السَّ
هِ لَوَدِدْتُ أَنِّي »ونه نقل شده است: گ . براى نمونه درباره جناب زهير این3 هِ عَلَيْهِ فَقَالَ وَ اللَّ لِيُّ رَحْمَةُ اللَّ َِ وَ قَامَ زُهَيْرُ بْنُ الْقَيْنِ الْبَ

ى أُقْتَلَ هَكَذَا أَلْفَ  هَ تَعَالَى یَدْفَعُ بِذَلِكَ الْقَتْ   قُتِلْتُ ثُمَّ نُشِرْتُ ثُمَّ قُتِلْتُ حَتَّ ةٍ وَ أَنَّ اللَّ لَ عَنْ نَفْسِكَ وَ عَنْ أَنْفُسِ هَؤُلََّءِ الْفِتْيَانِ مِنْ أَهْلِ مَرَّ
هِ یَا ابْنَ ». همچنين درباره سعيد بن عبدالله نقل شده: 92، ص2، جالارشاد؛ «بَيْتِكَ  هِ الْحَنَفِيُّ فَقَالَ لََّ وَ اللَّ وَ قَامَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّ

يكَ أَبَ  هِ لََّ نُخَلِّ دٍ رَسُولِ اللَّ ةَ رَسُولِهِ مُحَمَّ هُ أَنَّا قَدْ حَفِظْنَا فِيكَ وَصِيَّ ى یَعْلَمَ اللَّ فِيكَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُخْرَجُ حَيّاً   وَ لَوْ عَلِمْتُ أَنِّي أُقْتَلُ  داً حَتَّ



 ویت و دنیای امروزمهد

 206 
 

دادند، اینها  واقعا اگر حضرت اجازه می«. آرام بگیرید»خیز برخواستند، حضرت فرمود:  ها نیم زد، این بدن
 است.  شان خود امام  رسیدند. اینها کسانی هستند که همۀ طلب شهادت میشدند و به هزار بار زنده می

ام ـ قدم اول، بزرگتر شدن از خواهد به همراهی امام برسد ـ این را مکرر عرض کرده انسانی که می
شود،  از دنیا باشد. کسی که راضی به دنیاست و طلبش در دنیا خلاصه میش بیشدنیاست. باید مطالبات

سَبيلِ اللَّهِ   ما لَكُمْ إِذا قيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فيرا اجابت کند.  تواند امام  آورد؛ او نمی نمی روبه امام 

رو به »گویند:  کنند و به شما می می طرف خدا دعوتمؤمنین! چرا وقتی شما را به 1؛اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ
دهید؟! چرا سحر وقتی  بال جواب می شوید؟! چرا هر صدای دیگر را سبک ، سنگین می«خدا کوچ کنید

ما خیزید؟!  کند برنمی کَنید ولی وقتی منادی خدا دعوت می شوید، از جایتان می گذارید، پا می قرار می

، گویند بیایید کنار امام حسین  ؛ وقتی میسَبيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ  لَكُمْ إِذا قيلَ لَكُمُ انْفِرُوا في
کنید؟! قرآن  کنید؟! چرا هر صدایی را اجابت می چرا آماده نیستید ولی جاهای دیگر زود حرکت می

از دنیا به دنیا شد، بیش اید؟! اگر کسی راضیراضی به دنیا شده أَ رَضيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيافرماید:  می
بالی، فراغت  شود. سبک تواند اجابت کند، سنگین می خواست و درهای غیب به رویش باز نشد، نمی نمی

 آورد.  نمی متاع دنیا کم است، رو به امام  قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَليلٌخواهد. انسان تا نفهمد  از دنیا می
آورند وقتی  می دنیا را بخواهد. ولی کسانی که رو به امام از پس شرط اول این است که انسان بیش

رسند به جایی که همه  کنند، می کم وقتی رشد میخواهند، کم از دنیا را میبینند و بیش از دنیا را میبیش
بینند؛ کمااینکه در سیر انسان در وادی می ای از خود امام  دیدند، جلوه هایی که می«از دنیابیش»آن 

فهمد بهشت،  خواهد. اگر رشد کرد، می افتد. انسان، ابتدا بهشتِ خدا را می، همین اتفاق میتوحید
رسد و خود حضرت حق را  کم به مقام محبت میمخلوق است، چیزی در عرضِ خدای متعال نیست. کم

امام  ای از محبت خدای متعال در بهشت است. آنها که با خواهد، چون جلوه اگر بهشت را می 2خواهد. می

                                                                                                                                                         
ى أَلْقَى حِمَامِ   ثُمَّ أُذْرَى یُفْعَلُ ذَلِكَ بِي سَبْعِينَ  ةً مَا فَارَقْتُكَ حَتَّ ي دُونَكَ وَ كَيْفَ لََّ أَفْعَلُ ذَلِكَ وَ إِنَّمَا هِيَ قَتْلَةٌ وَاحِدَةٌ ثُمَّ أَنَالُ الْكَرَامَةَ مَرَّ

تِي لََّ انْقِضَاءَ لَهَا أَبَدا  فقال الحسين »، مدخل 66، ص3، ج موسوعة الامام الحسین. رجوع شود به: 92، صاللهوف؛ «الَّ
 «.ريلِصحابه: إنّ هؤلَّء لَّ یطلبون منكم غي

1 .هَا الَّذینَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قيلَ لَكُمُ انْفِرُوا في نْيا مِنَ الْخِْرَةِ فَما مَتاعُ الْحَياةِ   یا أَیُّ هِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الَِْرْضِ أَ رَضيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّ سَبيلِ اللَّ
نْيا فِي الْخِْرَةِ إِلََّّ قَليلٌ   .38؛ سوره توبه، آیهالدُّ

ُّ است و این عبادت برتر از آن است كه انسان براى ترس 2 . ]در روایات متعدد وارد شده كه افضل عبادات، عبادت از روى ح
هِ »از آتش یا رغبت به بهشت، خدا را عبادت كند؛ براى نمونه:[  ادَ ثَلََثَةٌ  عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ قَوْمٌ  قَالَ: إِنَّ الْعُبَّ
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 کند و خود امام  شان رفعت پیدا می کم مطالباتاند، کمآمده شود طلب  شان می خواهند؛ طلب را می
 .1امام 

بنابراین آنچه ما باید برایش کار کنیم تا اتفاق بیفتد و جامعه منتظر ساخته شود، این است: ما باید 
را بخواهند، خودشان را  ، امام مام شان بشود ا شوند، طلب الامام سعی کنیم قلوب، مجتمع حول

شان را حل توانند مشکلات ببینند، احساس استغنا نکنند، خیال نکنند خودشان می مضطرِّ به امام 
کنند. باید به این نقطه برسند؛ درست هم هست. واقعا هم جامعه موحدین، در قرب ظهور، به این نقطۀ 

، محافل دعا و نجوا تشکیل داد؛ همه اینها هم درست است. رسد. برای این کار باید دعا کرد اضطرار می
تر ـ  نحو و در میان درجاتِ پایینیکباید توجه به حضرت را در عالم زنده کرد. در میان مؤمنین کامل، به

نحودیگر، باید نام و یاد حضرت را زنده کنیم. با هر حتی در میان موحدین و حتی میان غیر موحدین ـ به
نیست. او باید بیاید تا عالم درست شود.  ن خودش حرف بزنیم که سعادتِ تو جز در پرتو امام کسی با زبا

 این حرف صحیحی است.

 ـ فرآیند تحقق اجتماع قلوب و نسبت آن با راهبرد انتظار 
ام که انتظار، افتد؟ این را مکرر تقدیم کرده راحتی اتفاق میهمینولی سوال این است که آیا این، به

های حضرت  های حضرت را بشناسد، دل به آرمان کانی دارد. انسان باید حضرت را بشناسد، آرمانار 
طور نباشد که از ظن خواهند، بخواهد؛ این ها را بخواهد؛ آن اهدافی که حضرت می ببندد؛ آن آرمان
شکل ها زمانی که با یک م بشود و دنبال حل مشکلات خودش باشد. ما خیلی وقت خودش یار امام 

شویم ـ که اتفاقا این مشکل را هم خدای متعال پیش آورده تا ما را برای عصر ظهور اجتماعی مواجه می
 آوریم تا مشکل ما را حل کند.می آماده کند ـ رو به امام 

وَ الْجُوعِ ءٍ مِنَ الْخَوْفِ  وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْفرماید: اید، خدای متعال می این آیه قرآن را که همه شنیده

                                                                                                                                                         
 َُ هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى طَلَ هَ عَزَّ وَ جَلَّ خَوْفاً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ وَ قَوْمٌ عَبَدُوا اللَّ هَ عَزَّ وَ  عَبَدُوا اللَّ وَابِ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الِْجَُرَاءِ وَ قَوْمٌ عَبَدُوا اللَّ الثَّ

 .84، ص2؛ الكافى، ج«حْرَارِ وَ هِيَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ جَلَّ حُبّاً لَهُ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الَِْ 
اثُ الْحُسَيْنِ »...در قيامت آمده است:  كنان سيدالشهدا  . براى نمونه در باب حال گریه1 تَحْتَ الْعَرْشِ وَ فِي  وَ هُمْ حُدَّ

لِسَهُ وَ حَدِیثَهُ وَ إِنَّ الْحُورَ لَتُرْسِلُ إِلَيْهِمْ إِنَّا قَدِ ظِلِّ الْعَرْشِ لََّ یَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ یُقَالُ لَهُمُ ادْخُلُوا ا ِْ ةَ فَيَأْبَوْنَ وَ یَخْتَارُونَ مَ نَّ َِ لْ
لِسِهِمْ مِنَ  ِْ دِینَ فَمَا یَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ إِلَيْهِمْ لِمَا یَرَوْنَ فِي مَ رُورِ وَ اشْتَقْنَاكُمْ مَعَ الْوِلْدَانِ الْمُخَلَّ  81؛ كامل الزیارات، ص«الْكَرَامَة... السُّ

- 82. 
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تان را  کنیم به گرسنگی، به خوف؛ ثمرات ما شما را مبتلا می 1؛وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ
گیریم؛ یک نفر، سی سال زحمت  گیریم؛ پنجاه سال یک جامعه زحمت کشیده است، همه را از آنها می می

کنیم؛ چرا؟ در روایات  امتحان می  با مال و نفس و ثمراتِ زندگی گیریم. شما را کشیده، زحمتش را از او می
خدا بیاورید؛ وقتی این آمده است چون این امکانات را ما به شما داده بودیم تا به خدا برسید و رو به ولی

گیریم تا در این گرفتن، رو به خدا  امکانات را جای دیگر خرج کردید و مشرک شدید، حالا از شما می
ایستند، بشارت دهید. صابرین  ؛ به آنها که در این بلاء ما میوَ بَشِّرِ الصَّابِرينَفرماید:  لذا می 2ید؛بیاور 

؛ وقتی مصیبت به آنها الَّذينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَچه کسانی هستند؟ 
دانند که این  ؛ یعنی چه؟ یعنی می«گردیمهستیم، به سوی خدا برمی ما از خدا»گویند:  رسد، می می

تعبیردیگر اصلا به خود عنوان مصیبت دقت کنید. مصیبت یعنی مصیبتی که رسیده، از خداست؛ به
گیری وجود دارد؛ یعنی یک دستِ چیزی که به انسان اصابت کرده است. اصابت، در مفهومش هدف

فهمد که این  من را هدف گرفته که این مصیبت به من اصابت کرده است. میای هدفمند،  تدبیرِ حکیمانه
بلا، با هدف آمده است. هدف چیست؟ برای چه آمده است؟ چه کسی من را هدف تیر بلا قرار داده 

اسرائیل را کنیم. حتی قرآن وقتی داستان بنی ، ما این کار را میوَ لَنَبْلُوَنَّكُمْاست؟ جز خدای متعال؟! 
شان را زنده  کشت و دختران شان را می کند که مبتلاء به فرعون و آن ابتلاء عظیم شدند که پسران قل مین

ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ   وَ فيفرماید:  کند، می داشت، قرآن وقتی آن ابتلاء عظیم را ذکر می نگه می

تان، شما را در یک وادی تربیت قرار داده  تان هم بود. مربی این بلا، عظیم بود و از جانب ربِّ  3؛عَظيمٌ
ما، شیعیان را قبل از »کرد. قوم موسی در همین ابتلا، تربیت شدند. فرمود:  می  بود و داشت شما را تربیت

                                                           
1 . ْابِرینَ * الَّذینَ إِذ وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَي رِ الصَّ مَراتِ وَ بَشِّ وعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الَِْمْوالِ وَ الَِْنْفُسِ وَ الثَّ ُِ ا أَصابَتْهُمْ مُصيبَةٌ ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْ

هِ وَ إِنَّا   .156 - 155؛ سوره بقره، آیاتإِلَيْهِ راجِعُونَ قالُوا إِنَّا لِلَّ
هِ . »2 هِ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ نْيَا بَيْنَ عِبَادِي قَرْضاً فَمَنْ أَقْرَضَنِي مِنْهَا قَرْضاً   قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنِّي جَعَلْتُ الدُّ قَالَ اللَّ

اً قَسْراً فَصَبَرَ أَعْطَيْتُهُ عَشْراً إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَ مَا شِئْتُ مِنْ ذَلِكَ وَ مَنْ لَمْ یُقْرِضْنِي مِنْهَا قَرْضاً فَأَخَذْتُ مِنْهُ شَيْئ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ   أَعْطَيْتُهُ 
ي قَالَ ثُمَّ  هِ  ثَلََثَ خِصَالٍ لَوْ أَعْطَيْتُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ مَلََئِكَتِي لَرَضُوا بِهَا مِنِّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ  تَلََ أَبُو عَبْدِ اللَّ ذِینَ قَوْلَ اللَّ إِذا أَصابَتْهُمْ   الَّ

هِ  هِمْ   وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ *  مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّ وَ   اثْنَتَانِ  وَ رَحْمَةٌ فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلََثِ خِصَالٍ   أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّ
هِ  أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ  هُ مِنْهُ شَيْئاً قَسْراً  ثَلََثٌ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ  .92، ص2، جالكافی؛ «هَذَا لِمَنْ أَخَذَ اللَّ

3 . َحُونَ أَبْناء يْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ یُذَبِّ َِّ كُمْ   ذلِكُمْ بَلَءٌ مِنْ   كُمْ وَ یَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَ فيوَ إِذْ نَ   رَبِّ
 .49؛ سوره بقره، آیه عَظيمٌ 
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خواهید، با این تعلقات  می که چه شود؟ که از این تعلقات آزاد شوند. اگر امام  1؛«کنیم ظهور گرفتار می
 طوری به مطالبه امام شود خیال کنیم انسان همین تان رشد کند؛ لذا نمی شود؛ باید تعلقات نمی
طور نیست. تا آن بلاهای عظیم الهی نیاید و ما را شستشو ندهد، ما با مطالبات خودمان رسد؛ این می

آید؛ که چه شود؟ که ما را آزاد  کنیم. آن بلاء عظیم می های خودمان زندگی می کنیم، با مطلوب زندگی می
. همه این امکانات برای این بود که ما إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَکند. ما در بلا به خدا برسیم، بگوییم: 

شود  برد؛ الحمدلله! این می سمت خودش میبه خدا برسیم؛ حالا هم که گرفته، خودش دارد ما را به
داند تیر بلاء  کند؛ می سمت خدا میالهی، سیرِ به صابر؛ صابر، این است؛ صابر، آن کسی است که در بلاء

خواهد با من  خواهد من را رشد بدهد. می الهی به من اصابت کرده و این اصابت هم ربوبیت اوست، می
شود صابر.  رسد. این می فهمد و به خدا میخواهد من را به خودش برساند. او این را می چه کار کند؟ می

 یابد.  پای بلا خدا را میصابر، آن کسی است که با 
بینید، هرچه که هست، وقتی نگاه باطنی کنید و  هایی که الان شما می ها و دشواری این سختی

خواهد جامعه مؤمنین را رشد بدهد؛ با اش را بردارید، ربوبیت خداست؛ اوست که می های ظاهری حجاب
ا نیست! در ورای همه این تدبیرها، اوست ه معنای توجیه ضعفبینید. این به همه این بلاهایی که شما می

مان  در همین بلایی که آمده تا ما را از تعلقات  دهد. حالا بعضی کند و اوست که ما را رشد می که تدبیر می
-بیند گران شده، می رود جنسی بخرد، وقتی می چسبند. اگر می جدا کند، سفت به تعلقات خودشان می

گویم تورم، چیز خوبی است، نه! عرض کردم  نمی«! شودو ارزانی می آیدان شاء الله حضرت می»گوید: 
ها یا بحث از وضعیت اجتماعی نیست که بخواهم اینها را تحلیل کنم؛ اثباتا و نفیا.  بحث من توجیه ضعف

-را آزاد کند؛ ولی من به« من»کنم. عرضم این است این ابتلا برای این است که  نکته دیگری عرض می

آید و من به  ان شاء الله حضرت می»گویم:  چسبم و می زاد شوم، بیشتر به تعلق خودم میاینکه آجای

                                                           
هِ . »1 دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ لِ   یَقُولُ  عَنْ مُحَمَّ امَ الْقَائِمِ عَلََمَاتٍ تَكُونُ مِنَ اللَّ لْمُؤْمِنِينَ قُلْتُ وَ مَا هِيَ إِنَّ قُدَّ

هِ عَزَّ وَ جَلَ  هُ فِدَاكَ قَالَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّ وعِ  بِشَيْ   یَعْنِي الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَ خُرُوجِ الْقَائِمِ   وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ   جَعَلَنِي اللَّ ُِ ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْ
ابِرِینَ  وَ نَقْصٍ مِنَ الَِْمْوالِ وَ الَِْنْفُسِ  رِ الصَّ مَراتِ وَ بَشِّ ءٍ مِنَ الْخَوْفِ مِنْ مُلُوكِ بَنِي فُلََنٍ فِي آخِرِ سُلْطَانِهِمْ وَ  قَالَ یَبْلُوهُمْ بِشَيْ  وَ الثَّ

وعِ بِغَلََءِ أَسْعَارِهِمْ  ُِ ةُ الْفَضْلِ وَ   وَ نَقْصٍ مِنَ الَِْمْوالِ   الْ ارَاتِ وَ قِلَّ َِ وَ نَقْصٍ مِنَ   نَقْصٍ مِنَ الَِْنْفُسِ قَالَ مَوْتٌ ذَرِیعٌ قَالَ كَسَادُ التِّ
ةُ رَیْعِ مَا یُزْرَعُ  مَرَاتِ قَالَ قِلَّ ابِرِینَ   الثَّ رِ الصَّ يلِ خُرُوجِ الْقَائِمِ   وَ بَشِّ ِِ هَ تَعَالَى   عِنْدَ ذَلِكَ بِتَعْ دُ هَذَا تَأْوِیلُهُ إِنَّ اللَّ ثُمَّ قَالَ لِي یَا مُحَمَّ

اسِخُونَ فِي الْعِلْم  یَقُولُ  هُ وَ الرَّ . رجوع شود به روایات ذیل آیه شریفه: 649، ص2، جکمال الدین؛ « وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلََّّ اللَّ
 .358، ص1، جالبرهان فی تفسیر القرآن
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اینکه رها شوم تا به حضرت جایاین که انتظار نیست. آیا این، انتظار است؟! به«. رسم تعلق خودم می
خواهند  رسد که از این تعلقات رها شود. حضرت می گیرم. کسی به حضرت می برسم، تعلقات خودم را می

که در   شد، از این معیشت و سبک زندگی ما را از مظاهر تمدن مادی که وارد زندگی ما شده و نباید می
جا را پوشانده، رها کنند تا برای ظهور و آن تحول عظیم مقیاس الگوی توسعه وارد زندگی ما شده و همه

ها را به ما  آیند همین ه حضرت میان شاء الل»گوییم:  چسبیم، می آماده شویم، ولی ما همین را سفت می
 شود انتظار.  این که نمی«. دهند می

انتظار این است که حضرت را بشناسیم، هدفش را بشناسیم، دل به آن هدف بدهیم، یک دله بشویم، 
مان بیرون ببریم، آن هدف دغدغۀ خاطرِ ما بشود. امید به تحقق آن اهداف پیدا  اهداف دیگر را از دل

اهیم، هم امیدوارِ به آنها باشیم. نقشۀ راه آن هدف را هم بدست بیاوریم. بعد وارد اقدام کنیم. هم بخو 
ای است که مطالباتش از سطح مطالبات کنونی بالاتر  شود منتظر. جامعه منتظر، جامعه شویم. این می

درنیته رود، انتظارش انتظار بزرگتری است، دنبال تحقق جامعه مدرن نیست. مگر برداشتن حجاب م می
داری و یاد حضرت و تذکر به زندهاز مطالبات بشر، کار آسانی است؟! حتما محفل دعا و انس و ذکر و شب

حضرت لازم است؛ ولی سوال من این است: واقعا رویکرد انتظار که باید در ما تحولِ در طلب ایجاد کند، 
باهم حضرت را بخواهیم، واقعا از خدا حضرت   ، همه«عَلَى اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ»اجتماع قلب ایجاد کند 

 های عادی عبور کنیم، آیا این، کار آسانی است؟!  را بخواهیم، آن نعیم حقیقی را بخواهیم و از این نعمت
شما »پا کردن است؛ این نیست. اگر به امام )ره( بگویند: کنند فقط با محفل به ها خیال می بعضی

های دعای عرفه پیدا شد؟ _ شما  چه کردید؟ چه کردید که این حلقه برای تحول قلوب و توجه به حضرت
شد؟! ـ چه کردید که جمکران از تجمع پنجاه  چهل سال قبل یادتان هست؛ مگر دعای عرفه خوانده می

، حتما «هزار نفر و یک میلیون؟ آیا حلقه ذکر گرفتید؟نفری و صد نفری، شد صدهزار نفر و دویست
من یک انقلاب کردم، بیش از »گوید:  وید این حلقات نباید باشد؟!  ولی میگ گرفتند؛ چه کسی می

هزار شهیدِ مثل دستۀ گل دادم که بعضی از آنها از اولیاء خدا بودند. چندصدهزار مجروح دادم که دویست
ی آیا شما این را اقدام برا«. طور به میدان آمدمها هستند. من این هنوز روی ویلچرها و در بیمارستان

شود؟  و تحولِ قلبی جامعه، چطور درست می دانید؟! مگر تجمع قلوب بر محور امام  اجتماع قلوب نمی
 شود؟  چطور انتظارات بشر درست می

ام تقدیم کنم و آن اینکه عاشوراست که ارتقاء وجدان درست ای را که مکرر اشاره کرده جا نکتههمین
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برد. دیگر بشر به دستگاه شیطان،  ر از دستگاه مدیریت مادی میکند و انتظارات و مطالبات بشر را فرات می
ها و اغواهای شیطان قانع نیست. حضرت دنبال حکومت بودند؛ یعنی  های شیطان، به تزیین به وعده

و این تحول عظیم  بدیل سیدالشهدا  و این نهضت عظیم و بی تردیدی نیست که انقلاب سیدالشهدا 
به رجعت به قیامت و معطوفبه عصر ظهور، معطوفعبادت عظیم، معطوف در همه عوالم خلقت و این

و ایجاد  61بوده است. جهتش هم همین بوده است. حضرت دنبال شکستن ساختار اجتماعی سال 
هم آنها که قیام  نبودند. این میسور نبود و آن موقع هم نشد. بعد از سیدالشهدا  61حکومت در سال 

-صردها را تحلیل کنم. قیام سلیمانخواهم این قیام هم نیامدند.  نمی جاد کردند، حتی دور امام س

جمع  خواهند قلوب را حول امام  نیامدند. حضرت می خزایی و دیگران که رخ داد، دور امام سجاد 
قانع نباشند؛ این، با  برسانند؛ به جایی برسند که به غیر امام « رفعتِ در طلب»کنند؛ قلوب را به یک 

-آورد، موضع آورد، برائت می آرام بصیرت میاست که آرام شود. شهادت سیدالشهدا  عاشورا درست می

 رساند.  آورد و ما را به انتظار می آورد، ارتقاء وجدان می گیری می
معنای طلب حضرت است، باید یک تحول جمعی در قلوب پیدا شود، قلوب رفعت پیدا انتظار اگر به
فرض «. نه، این چیزِ مطلوب من نیست»نباشد. اگر همه دنیا را هم به او دادند، بگوید:  کند، قانع به دنیا

هایش را در  تواند وعده شود؛ یعنی شیطان نمی هایشان محقق شد که نمی کنید این پرچمداران مادی وعده
فرد را  دهد؛ تلون است. هم کند و بعد وعدۀ جدید می دهد، تخلف می عالم محقق کند. دائما وعده می

کند،  کند، لذتی را در نظر من بزرگ می دهد و هم جامعه را. وقتی دعوت به گناه می طور فریب میاین
بینم این خیلی کوچکتر از آن چیزی بود که من را اقناع کند؛  چشم، می روم و می وقتی به طرفش می

؛ تلون است؛ لذا «ودیدنبالش بدرست است، اشتباه کردی. در این دومی آن لذتی که به»گوید:  می
ام هم دروغ بود. حالا فرض کنید این تمدن من وعده دادم و وعده 1؛وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْگوید:  می

شود؟ یا روح منتظر، روحی است که  هایش محقق شود، آیا شما دیگر انتظارتان برداشته می مادی وعده
شما انسان منتظر درست کنید، تحول قلب ایجاد کنید ـ زند؟ این که  ها چنگی به دلش نمی همه این وعده

را بخواهند، این،  ها پیدا شود که بیشتر از دنیا را بخواهند، امام  آن هم تحول جمعی ـ و طلبی در انسان

                                                           
1 . َهَ وَعَدَكُمْ وَعْد ا قُضِيَ الَِْمْرُ إِنَّ اللَّ يْطانُ لَمَّ وَ ما كانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلََّّ أَنْ   الْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ  وَ قالَ الشَّ

بْتُمْ لي َِ ونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ ما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُ   فَلَ تَلُومُوني  دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَ
الِمينَ لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ   .22؛ سوره ابراهيم، آیهالظَّ



 ویت و دنیای امروزمهد

 212 
 

خواهد ولی فقط اینها  شود؛ حلقات اخلاقی و حلقات ذکر می راحتی درست نمیروح انتظار است؛ این به
 خواهد و چیزهای زیادی دیگر.  خواهد، فهم معارف می خواهد، گفتگو می نیست؛ این، کار می

بنابراین ما منکر این نیستیم که در رویکرد انتظار حتما توجه به حضرت، تنبه به حضرت، رو به حضرت 
تجمع . «عَلَى اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ»آوردن، باید وجود داشته باشد. ما باید کاری کنیم که مؤمنین بشوند 

شود. این درست است ولی این را در حدِّ تصرفات کوچک تفسیر کردن  قلبی مؤمنین بر محور امام 
شود؟  شود، فقط با حلقات ذکر درست می درست نیست. آیا این تجمع قلبی که با عاشورا درست می

روری هستند اشکال کار، همین یک کلمه است؛ والاِّ این حتما باید باشد. حتما این مجالس و محافل، ض
و این طرف )حلقات و « باید اقدام عملی کرد»گویند:  می  ولی از هر دو طرف اشکال هست. بعضی

-کنند، بعضی هم فقط منحصر در محافل هستند. هم باید اقدام عملی کرد، برنامه محافل( را انکار می

 جانبه کرد، در مقابل کفار، طراحی داشت و هم این محافل را داشت. ریزی همه
کند. گیرم شما یک تمدن اسلامی البته همه اینها مقدمه است. اینها اصلا عصر ظهور درست نمی

گیر هم کردید، این هم عصر ظهور نیست.  ساختید، این که عصر ظهور نیست. حتی این تمدن را عالم
کرد،   شود؟ سخن همین است. بله، حتما باید قلوب را متوجه امام زمان  ولی اینها چطور درست می

ها از همه  شود ارتقاء وجدان ایجاد کرد تا انسان آن است. چطور می  اما چطور؟ کلام سر چگونگی
هایشان بگذرند و چیزی جز امام نخواهند؟ در همۀ تاریخ انبیا و اولیا همین بوده است. همۀ انبیا و  هوس

خواستند بکنند که انسان به جایی برسد  اند این کار را بکنند. مگر انبیا کار دیگری غیر از این میاولیا آمده
الله را نخواهد، بداند جز خدا هیچ چیز مشکلش را خدا را نخواهد، جز خلیفةجز خدا را نخواهد، جز ولی

أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُکند، ـ  حل نمی
اند و خدا احتیاج به هیچ چیزی  ـ بداند همه بدون خدا هیچ 1

 شود درست کرد؟  مین یک کلمه بوده است. این را چطور میندارد؟ همه بحث سر ه
بنابراین اگر باید توجه به حضرت پیدا شود و باید همه را به حضرت توجه بدهیم )این توجه هم مراتبی 

-شود؟ تحول در قلوب، با حرف دارد، لذا لازم است با هرکس با زبان خودش حرف زد( این چطور واقع می

شد، نیاز به عاشورا نبود، نیاز به شهادت صدیقه  وحدیث درست میاگر با حرفشود.  وحدیث درست نمی
بیت  نبود. مگر اینها در مسیر تحقق دولت کریمه اهل طاهره )س( نبود، نیاز به شهادت امیرالمؤمنین 

 وفصل شود. شد با حلقات ذکر حل در ظهور و رجعت نیست؟! نیازی به اینها نبود اگر می 

                                                           
هُ بِكافٍ . 1 هُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ   عَبْدَهُ   أَ لَيْسَ اللَّ ذینَ مِنْ دُونِهِ وَ مَنْ یُضْلِلِ اللَّ فُونَكَ بِالَّ  .36؛ سوره زمر، آیهوَ یُخَوِّ
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شود، وقتی یک  انکار حلقات ذکر هم نیست. حتما وقتی توجه به حضرت پیدا می معنایاین به
حکومتی دینی بود، حتما اینها باید در آن رشد کند. شاخصه رشد حکومت دینی این است که توجه به 

کند؛ والاِّ دینی نیست. این واضح است. اگر در حکومتی توجه به خدای متعال رشد  حضرت در آن رشد می
الله و طلب الله. اگر توجه به خلیفةطور است توجه به خلیفةین پیداست دینی نیست. همیننکرد، ا

حضرت، رو به حضرت رشد نکرد، پیداست جامعه، دینی نشده است؛ چون دینی شدن، به فروع نیست. 
حتما فروع هم هستند ولی اصلِ دینی شدن جامعه، به اصولش است. باید توجه به خدای متعال و توجه 

 شود؟ این محل بحث است.  آید. ولی این چطور واقع می غلبه پیدا کند؛ بعد از آن فروع می به امام 
کنند، اینها عالم را دارند  گیرند و دعا می کنند وقتی یک حلقه ذکر می ها خیلی ساده، خیال می بعضی

خواهیم ما  یم امشب میبیایید دور هم جمع بشو»گویند: برند. طیب الله انفاسکم! می سمت ظهور میبه
ها نیست. بله، دعا خوب است؛ ذکر، خوب  این حرف«. چهل نفر یک حادثه عظیم و بزرگ را رقم بزنیم

جا کنند. دعایی را هم ما کنند تا عالم را جابه  است؛ اثر دارد؛ ولی مقیاس دارد. دعایی را باید امام زمان 
ها حتی وقتی مثل امام )ره( با این  ؛ ولی اینکه بعضیکنیم. اینها هم باید هماهنگ بشود؛ درست است می

کردیم. طیب الله  صحنه، ما کار میگویند پشت برند، می کنند و کار را جلو می آیند انقلاب می عظمت می
اثر است؛ اثر دارد؛ حتما دعا و ذکر موثر است؛ ولی این همه مجاهدت و  گویم کار شما بی انفاسکم! نمی

خدا هستند، در حاشیه ببرد و بگوید ش و آن شهدایی را که بعضی از آنها واقعا اولیاءشهادت و سختی و تلا
کردیم. این چه عُجبی است، چه تحلیل غلطی است از رسیدن به عصر  صحنه کار میما بودیم که پشت

 ظهور؟! 

 . جایگاه دستگاه فقاهت در راهبری شیعه تا دوران ظهور4
ها  ه لازم است توضیح بدهم. بنده معمولا اهل بسط دادنِ حرفسخنی را جلسه قبل تقدیم کردم ک

نیستم. اما گاهی نگرانم که یک بحث فرهنگی، صبغه سیاسی پیدا کند و برای آن حاشیه سیاسی درست 
خواهم بگویم اصلا بحثِ سیاسی نیست؛ یک بحث  ای را که میدهم. نکته شود؛ لذا بحث را بسط می

سمت عصر ظهور حرکت کند، چه ت که ببینیم برای اینکه جامعه بهفرهنگی در باب عصر ظهور اس
 مأموریتی داریم. 

سمت آرام بهای را که اشاره کردم این بود: آن تحولی که باید اتفاق بیفتد، جامعه مؤمنین آرام نکته
شیعه، شان بیشتر شود و اجتماع قلب پیدا کنند، این امری است که در طول تاریخ  ظهور بروند، مطالبات
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آرام اتفاق افتاده و همین انتظار بوده است که جلوی منحل شدن شیعه را در جوامع دیگر گرفته و آرام
شان شیعه را منحل کنند. آخرین حجابی که بر ظهور افتاده، ریزینگذاشته که جوامع دیگر با تمام برنامه

است. شاهدش انقلاب  حجاب مدرنیته است؛ این حجاب شیطانی هم جامعه شیعه را فریب نداده
اسلامی است. انقلاب اسلامی، انقلاب برعلیه مدرنیته و رنسانس است. یک انقلاب فراگیر هم هست. 

 «. باش تا صبح دولتش بدمد»خواهند، تلاش کنند.  هرچه هم می
بر محور فقاهت اتفاق   نکته دیگر این بود که این تحولات هم به سرانگشت اشارت امام زمان 

توانید دستگاه فقاهت شیعی را تعطیل کنید.  ای تا قبل از ظهور نمی ست. شما در هیچ دورهافتاده ا
هایش باید برطرف شود، باید اصلاح شود، باید تحولات جدی در آن اتفاق  شدنی نیست ولی ضعفتعطیل

، شویم، مأموریت دستگاه تفقه شیعی بیفتد؛ بله، همین طور است. هرچه ما به عصر ظهور نزدیک می
تر و انتظاراتی که از سوی حضرت از آن هست، بالاتر است؛ اینها همه روشن است ولی این شدیدتر، دقیق

 دستگاه قابل حذف نیست. 
سمت ظهور خواستم این نکته را مقداری باز کنم که حضور دستگاه تفقه دینی در پیشبرد جامعه به می

ید و مرجعیت بوده و هم از بستر ولایت است. بستر افتد؛ هم از بستر تفقه و رابطه تقل چگونه اتفاق می
فقط بستر کارشناسی و تقلید نیست؛ یعنی رابطه دستگاه تفقه دینی با   جریان خلافت امام زمان 

جامعه، فقط رابطه تخصص با جامعه نیست که آنها فقط متخصص هستند؛ فراتر از این رابطه است. هم 
صص در فهم دین و فرهنگ مذهب دارد و هم یک دستگاه رابطه تخصص است که جامعه نیاز به تخ

طور بوده مدیریتی و ولایتی است؛ یعنی واسطه ولایت حضرت هم هست. در طول تاریخش هم همین
فقیه بودند، خودشان ام: حتی همان فقهایی که در طول تاریخ، منکر ولایتاست. من این را مکرر گفته

اند. فقط یک متخصص اند و جامعه شیعه را پیش بردهه تصرف کردهاند؛ یعنی در جامعاعمال ولایت کرده
طوری نبوده است. ؛ این«اش به من مربوط نیستنویسم؛ بقیه نشینم نسخه می من می»نبودند بگویند: 

طور بوده است؟! حالا این نوشته است؟! آیا این ای دستگاه فقاهت شیعی فقط نسخه میدر چه دوره
است که از طریق دستگاه  بیت  ه اتصال جامعه به عصر ظهور، فرهنگ اهلتوضیحش بماند که حلق

شود و این دو حلقه، هر دو بوده است، یک امر  شود و هم به نوعی اعمال و اجرا می فقاهت، هم تبیین می
معنای تفقه بدیعی هم نیست؛ گرچه رو به رشد بوده است؛ رشدش هم رشد تاریخی است. هم فقاهت به

 معنای بستر مدیریت دینی رشد تاریخی داشته است. یدا کرده و هم فقاهت بهدینی رشد پ
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ها نیست. حتما ما  معنای انکار کاستیالبته ما هنوز سرآغازیم، نیاز به یک رشد بیشتری داریم. این به
های بزرگی داریم و اینها هم باید  به عصر ظهور و آن امر عظیم، کاستیدر دستگاه تفقه دینی نسبت

لاح شود. اصلاح، غیر از عبور از این دستگاه و ایجاد یک طبقه مرجع جدید است که بگوییم برای اص
سمت ظهور باید یک طبقه مرجع اجتماعی غیر از دستگاه فقاهت درست شود. این محل بحث حرکت به

فهمیم، این  می افتد؟ آنچه ما از ادله و بیانات معصومین  است که آیا تا قبل از ظهور چنین اتفاقی می
های درگِوشی را ما بلد نیستیم. آن  نیست. حالا اگر جایی در گوش یک نفری یک حرفی زدند، آن حرف

دست ما رسیده، اینها های شیعه در طول تاریخ نوشته شده و به هایی که درگِوشی نبوده، در کتاب حرف
یک مدیریت دینی رو به رشد عبور  نیست. جریان جامعه شیعه قبل از ظهور، از بستر یک تفقه رو به رشد و

-توانید مقایسه کنید. درعین کرده است؛ شما مدیریت دینی را در دوره شیخ طوسی )ره( با الان نمی می

اینکه حتما این دستگاه نیاز به تهذیب، اصلاح و ارتقاء ظرفیت دارد ولی این، دستگاهِ قبل ظهور است؛ 
کنند اینها را  که خیال می  شود آن را جابجا کرد. بعضی نمیراحتی هم اند؛ بهحضرت هم این را گذاشته

این تصرف، اصلا در مقیاس «. داری بری و زحمت ما می عِرض خود می»شود جابجا کرد، فقط  راحت می
تواند این تصرفات را بکند؟! حلقه اتصال ولایت، فرهنگ  حضرت است. کوچکتر از حضرت، چه کسی می

رسد  چه کسی باید رقم بزند؟! این، کار خود حضرت است؛ دست دیگران نمی و هدایت ایشان با جامعه را
کنند،  کنند، حذف می برند، اصلاح می این را جابجا کنند. خود حضرت هستند که این حلقه را پیش می

آورند؛ هرکاری هم حضرت کنند، ما قبول داریم؛ کسی سر این بحث ندارد. هرکاری حضرت  جایگزین می
، روی سر ماست. مگر ما که دنبال دستگاه فقاهت «این نباشد، آن باشد»است. بگویند: بکنند، درست 

، ما هم رفتیم. جابجا کنند، ما روی سر «بروید»ایم؟! حضرت فرمودند: مان رفته رفتیم، از سر دل
برای طور باشد. مؤمن که ایم. اصلا مؤمن باید اینگذاریم. ما تابع حضرت هستیم، به چیزی دل نبسته می

، امام است؛ هرچه گفت، امام کند. امام  شرط خصوصیت، قبول نمیرا به زند. امام  قید نمی امام 
شود به  دیگر نمی 1؛« عَلِيٍ  مَعَ  الْحَقُ»است. اگر امامتش اثبات شد، دیگر هرچه او بگوید، حق است؛ 

زنیم.  قید نمی ت. ما به امام همین اس قید زد. معنای تسلیمِ محض بودن به امام  امیرالمؤمنین 
توانند که  توانند. بله، اینکه حضرت می ، حضرت می«زنید؟! قید می آقا! شما به امام »گویند:  می  بعضی

                                                           
بيُّ: . »1 ، بحار الانوار. رجوع شود به: 211، صالفصول المختارة؛ «مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ یَدُورُ مَعَهُ حَيْثُمَا دَارَ  عَلِيٌّ قَالَ النَّ
 «. مع الحق و الحق معه باب في أنه »، 26، ص38ج
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محل بحث نیست و به قول آقایان نزاع، کبروی که نیست؛ ما همۀ این کبریات را قبول داریم؛ اینها از 
-اند که این دستگاه تغییر کند یا نگفتهست؛ آیا حضرت گفتهشناسی ماست. نزاع، صغروی امسلمات امام

اند؟ به نظر ما نگفتند. اینکه دوران فقاهت تمام شده و یک دوره جدید فرارسیده است، این، محل بحث 
گوید تمام شده است؟! براساس کدام دلیل؟ کدام روایت؟ کدام آیه؟ کدام مطلبی که  است. چه کسی می

کنیم. اگر بنا باشد  اند، ما حرفِ درگِوشی قبول نمیسیده است؟ اگر درگِوشی گفتهبه ما ر  بیت  از اهل
گفته، به  گویند. اگر حضرت درگِوشی هم در تاریخ حرفی می درگِوشی بگویند، به شیخ انصاری )ره( می

، این «دشو طور میاند که ایندرگِوش ما گفته»گفته است، چرا به شما بگوید؟! کسی بگوید:  امام )ره( می
خورد. ما معتقدیم همین معارفی که مانده، برای راهبری ما تا  درد کسی نمیدرگِوشی برای خودتان؛ به

 کند. عصر ظهور کفایت می
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افتد  صر ظهور و تحول عظیمی که در آن دوران اتفاق میبه عدر جلسات گذشته نکاتی را در باب توجه
 124شود و  طور اختصار اشاره کردیم آن واقعیت و حقیقتی که در عصر ظهور محقق میتقدیم کردیم. به

اند و سازی کردهاند و برای آن زمینهمردم را به آن دعوت کرده و اوصیائشان  هزار پیامبر الهی 
و به مؤمنین وعده تحقق آن دوران را داده است، یک تحول  و اولیاء خودش  خدای متعال به انبیا 

کنند؛ یعنی  گرداند و آنها از نو در این دنیا زندگی می فراتمدنی است که در آن دوباره مؤمنین کامل را برمی
ی بسیار طور نیست که مقیاس، همین تحولاتی باشد که در طول تاریخ اتفاق افتاده است. قرآن با بیاناین

 کند. آیاتی را در این زمینه تقدیم کردیم.  ، به این حادثه نگاه می نورانی و با ادبیاتی بسیار عظیم
  الله نکته دیگر این بود که محور اصلی تحقق این ظهور هم خود وجود مقدس حضرت بقیت

)خلیفه مطلق خدای  دست خود حضرت،سازیم. این دوران به هستند؛ یعنی ما نیستیم که آن دوران را می
افتد، چیزی جز ظهور خود  شود و درواقع آنچه در آن دوران اتفاق می متعال و اسم اعظم الهی( واقع می

حسنای الهی است و ما هم به همۀ این  حضرت نیست. حقیقت ولایت حضرت که جامع همه اسماء 
اجیم، همۀ آنها در عالم محقق محت اسما، به علم، به قدرت، به حکمت، به عزت، به حیات و بقیه اسما 

 شود.  می
شوند، ابتدا در  نکته مهمی که در این باره اشاره کردیم این بود که وقتی این حقایق در عالم محقق می

ها عدالت محقق  شود، اول در ما انسان شوند؛ یعنی اگر عدالتی محقق می عالم انسانی محقق می
وجودمان و در سایه توسل ما به حضرت، به نقطه اعتدال و شود و ما در پرتو ظهور و تجلی حضرت در  می

رسیم. بعد این عدل و حیات و علم و نور و همه آن حقایق، در بقیه دامنه حیات، ظهور  عدالت و کمال می
 کند.  و تجلی می

نکته دیگری که اشاره کردیم این بود که انتظارِ این دوران که از افضل اعمال امت است، عملی در 
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کنید و  گیرید و جهاد می خوانید و روزه می شما که نماز می»اند: یگر اعمال ما نیست. به ما نگفتهعرض د
این طور نیست. انتظار، یک رویکرد به دوره ظهور است که همه «. کنید، منتظر هم باشید زندگی می

م، باید نمازمان، دهد؛ یعنی اگر ما منتظر هستی زندگی انسان، همه حیات انسان را تحت تأثیر قرار می
مان، همه و همه  پردازیمان، جامعه مان، دشمنی گرفتنمان، دوست مان، جهادمان، زندگی مان، حج روزه

 به عصر ظهور باشد. معطوف
های فاسد و حکومت  کشیدن از حکومتمعنای انزوا و دامنبه عصر ظهور، بهاین انتظارِ معطوف

های مادی و ولایت  انتظار، احتراز و پروا و اجتناب و زیربارِ تمدناولیاء طاغوت نیست. بله، بخشی از این 
ها، بخش عمده این امر هست ولی  ها و اعراض از آن ولایت اولیاء طاغوت نرفتن است. کفرِ به آن ولایت

عیار بین شود؛ یعنی جریان انتظار، یک جریان جنگ تمام عیار واقع میاین امر از طریق یک درگیری تمام
عیار اقتصادی است، هم یک حق در حوزۀ سیاست و فرهنگ و اقتصاد است. هم یک جنگ تمامجبهه 

عیار سیاسی است و باید دستگاه دیگری جایگزین این عیار فرهنگی است، هم یک جنگ تمامجنگ تمام
دستگاه اولیاء طاغوت شود. این جنگ، اجتناب ناپذیر هم هست؛ یعنی درگیری بین حق و باطل را شما 

توانید تعطیل کنید. یا باید به غلبه مطلق باطل ختم بشود یا غلبه مطلق حق. آنچه تمدن مادی دنبال  مین
کند؛  خواهد همه را مادی کند. او همه را به معبد دنیا دعوت می کند، غلبه مطلق باطل است؛ یعنی میمی

ظرش است، نه صلحِ بدون کند، صلح مبتنی بر ایدئولوژی مادی مورد ن اگر دعوت به گفتگو و صلح می
کند، تفاهم بر محور ایدئولوژی مدرنیته و غرب است. این  ایدئولوژی و عقیده؛ اگر دعوت به تفاهم می

شدنی نیست که دو جامعه به دو جهت حرکت کنند و هر دو هم دنبال این باشند که یک حیات فراگیر 
این درگیری، خاصیت عالم دنیاست که درست کنند، بعد هم هیچ چالش و تعارضی باهم نداشته باشند. 

خدای متعال در آن حق و باطل را آمیخته، مؤمنین و کفار را با هم مخلوط کرده است. این درگیری، بستر 
رشد اجتماعی ماست که این از قبل از این دنیا هم شروع شده است. در روایات ما دیدید در آن عالم وقتی 

این آمیختگی، در این عالم،  1را برداشت، اینها را با هم آمیخته کرد؛ خدای متعال گِل کفار را، گِل مؤمنین

                                                           
هَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَ  عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ». براى نمونه: 1 ينَ قُلُوبَهُمْ وَ أَبْدَانَهُمْ قَالَ: إِنَّ اللَّ يِّ ينَ مِنْ طِينَةِ عِلِّ بِيِّ وَ خَلَقَ قُلُوبَ   قَ النَّ

ارَ مِنْ  ينَةِ وَ جَعَلَ خَلْقَ أَبْدَانِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ وَ خَلَقَ الْكُفَّ ينٍ قُلُوبَهُمْ وَ أَبْدَانَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ تِلْكَ الطِّ ِِّ هُمْ فَخَلَطَ بَيْنَ طِينَةِ سِ
ُُ الْمُؤْمِ  ينَتَيْنِ فَمِنْ هَذَا یَلِدُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَ یَلِدُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ وَ مِنْ هَاهُنَا یُصِي ُُ الْكَافِرُ الْحَسَنَةَ الطِّ ئَةَ وَ مِنْ هَاهُنَا یُصِي يِّ نُ السَّ

. رجوع شود به: همان، 2، ص2، جالكافی؛ «وَ قُلُوبُ الْكَافِرِینَ تَحِنُّ إِلَى مَا خُلِقُوا مِنْهُ   لِقُوا مِنْهُ فَقُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ تَحِنُّ إِلَى مَا خُ 
باب طينة المؤمن و خروجه »، 77، ص64؛ ج« باب الطينة و الميثاق»، 225، ص5، جبحار الانوار؛ «بَابُ طِينَةِ الْمُؤْمِنِ وَ الْكَافِر»
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مبدأ همین امتحان و درگیری و جنگ و تحول هست تا به خلوص برسد و جدا بشود این دو دستگاه از 
ای که پیروز هم هست، جبهه حق،  همدیگر. و بر اساس اندیشه انبیاء و اولیاء و ادیان الهی، آن جبهه

شوند،  الهی است، نه جبهه ابلیس. یعنی نبی اکرم هستند که در این نبرد بر شیطان پیروز می  جبهه انبیاء
کند. بنابراین رویکرد ما  شود. این هم یک نکته که از بستر نبرد عبور می عقل هست که بر جهل پیروز می

رفتن است، هم اگر رویکرد انتظار هست، هم رویکرد پروا و دامن کشیدن و اعراض کردن و زیر بار ن
طراحی یک درگیری همه جانبه و هم یک نوع سازندگی و ایجاد بستر برای تحمل ولایت ولی حق. آنچه 
مانع ظهور هست این است که ما تحمل نداریم. اگر ما تحمل پیدا بکنیم برای پذیرش حقیقت ولایت 

باید قابلیت پیدا بکنیم. شود. ما هستیم که  کند، واقع می کند، تنزل پیدا می حقه، آن حقْ تجلی می
بنابراین علاوه بر همه اینها نیاز به یک جریان سازندگی مستمر برای اینکه جامعه شیعه را در دل این 
درگیری مستمر شکل بدهد هست. اتفاقا این هم عرض کنم یکی از بسترهای مهم این سازندگی، خود 

افتد. شما دیدید، این من  ر نبرد اتفاق میاین درگیری و نبرد است. یعنی سازندگی اخلاقی انسان هم د
ای  کنم هآ! ولی حقیقتا همین طور است. امام )رضوان الله تعالی علیه( در این درگیری نمونه عرض می

اولیاء خدا  هایشان جزء  های به حسب ظاهر معمولی، شهدایی ساختند که بعضی که ایجاد کردند، از آدم
شوند. و لذا خدای متعال در این  ها ساخته می درگیری است که آدمخواص بودند. در همین   بودند، جزء

عالم دنیا، درگیری را قرار داده. خدای متعال در سوره مبارکه آل عمران هست وقتی وقایع جنگ احد را 
فرماید که  ای که متوجه مؤمنین شد و در روحیه آنها اثر گذاشت، می شود و شکست ظاهری متذکر می

صُدُورِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ ما   وَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ ما فيالهی است. این ابتلاء الهی برای این است اینها ابتلائات 

قُلُوبِكُمْ  في
دهیم و درون شما را، قلب شما را  آنچه در درون خودتان دارید، ما مورد امتحان قرار می 1

ها، خالص  تمحیص قلب قُلُوبِكُمْ  وَ لِيُمَحِّصَ ما في صُدُورِكُمْ  وَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ ما فيکنیم.  خالص می
کند، بستر درگیری است. بنابراین  شدن و آمادگی قلوب برای پذیرش، یکی از بسترهایی که ازش عبور می

یک بازسازی و سازندگی مستمر جامعه موحدین هم در طول تاریخ وجود داشته و بخصوص در دوره اهل 
                                                                                                                                                         

 «. و بعض أخبار الميثاق زائدا على ما تقدم في كتاب التوحيد و العدلمن الكافر و بالعكس 
هِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الِْاهِلِ   ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً یَغْشى. 1 ونَ بِاللَّ تْهُمْ أَنْفُسُهُمْ یَظُنُّ ةِ طائِفَةً مِنْكُمْ وَ طائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّ يَّ

هِ یُخْفُونَ في یَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الَِْمْرِ مِنْ شَيْ  هُ لِلَّ ءٌ ما قُتِلْنا  أَنْفُسِهِمْ ما لَّ یُبْدُونَ لَكَ یَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الَِْمْرِ شَيْ   ءٍ قُلْ إِنَّ الَِْمْرَ كُلَّ
َُ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلىبُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّ   هاهُنا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ في هُ ما في  ذینَ كُتِ صَ   مَضاجِعِهِمْ وَ لِيَبْتَلِيَ اللَّ قُلُوبِكُمْ وَ   ما في  صُدُوركُِمْ وَ لِيُمَحِّ

دُورِ  هُ عَليمٌ بِذاتِ الصُّ  .154؛ سوره آل عمران، آیهاللَّ



 مهدویت و دنیای امروز 

 222 
 

بت به جامعه شیعه، این اتفاق افتاده. و لذا ما عرض کردیم واقعا رویکرد جامعه بیت )علیهم السلام( نس
شیعه از آغاز تا کنون، رویکرد انتظار بوده و همیشه هم رو به پیش بوده. اشاره هم به یک ادوار و تحولاتی 

رویم، باید  که در این ادوار اتفاق افتاده، شد. ولی طبیعتا این رویکرد، ما هرچه به سمت عصر ظهور می
 تر بشویم.  تر و فعال جدی

 سازی ظهور‌. نقش ابتلائات الهی در رشد مؤمنین و زمینه1
عناصری که اثر گذار هست بر رویکرد ما به عصر ظهور و توجه به وجود مقدس امام زمان و ما باید از 

لا بلاء الهی است که الهی است. یعنی اصو   ها استفاده بکنیم، چندین عنصر هستند. یکی ابتلاء این بستر
 رساند. گیرد و ما را به یک تعلقات بزرگتری می تعلقات کوچک ما را می

 ـ بلاء، عامل جدایی مؤمن از تعلقات غیرخدایی
این آیه را دیشب تقدیم کردم، باز هم یک مروری برش داشته باشیم. خدای متعال در سوره مبارکه 

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْید فرما کند می بقره وقتی صحبت از ابتلائات می
این، کار ما است. این، تدبیر ما است.  1

بریم. چطوری؟  کنیم و قدم به قدم به سمت خودمان می این، ربوبیت ما است. ما داریم شما را تربیت می
ْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَي .فضای ناامن با گرسنگی، با ابتلاء، به خوف، ما شما را ..

کنیم؛ این ناامنی، مقدمه رسیدن به یک امنیت برتر است ولی شما را ما در ناامنی قرار  برایتان درست می
با گرسنگی. ببینید ما وقتی  ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْدهیم تا به ساحل امن برسید.  می

شکنند،  تواند مستقر باشد. یک جایی این امنیت را می سیم، این امنیت نمیر  ها به امنیت می با تکیه به بت
کنند، این برای این نیست که ما بترسیم. برای این است که بفهمیم اینجا ساحل  زیر پای ما را خالی می

شود به امنیت  ها نمی نیست، برویم رو به ساحل، برویم تکیه گاه امن برای خودمان درست کنیم. کنار بت
کنیم، غافل از حضرت حق  توانند امنیت برای ما ایجاد کنند. وقتی ما تکیه به اسباب می رسید، آنها نمی

کند. ماای که روی کشتی  شویم، خدای متعال زیر پای ما را خالی می خوش می شویم، با اینها دل می
آورد، دریا را  میمان راحت است و از همه چیز فارغ هستیم، خدای متعال یک طوفان  نشستیم و خیال

کند؟ یک ناامنی شدید در ما  برای چی ما را ناامن می  کند. برای چی؟ کند، کشتی را غرق می طولانی می
ها پیدا  ها است؛ این رعبی که از شکستن بت کند؟ برای اینکه در این ناامنی، در شکستن بت ایجاد می

                                                           
1 . ْوعِ وَ  وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَي ُِ ابِرینَ * الَّذینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصيبَةٌ  ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْ رِ الصَّ مَراتِ وَ بَشِّ نَقْصٍ مِنَ الَِْمْوالِ وَ الَِْنْفُسِ وَ الثَّ

هِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ   .156 - 155؛ سوره بقره، آیاتقالُوا إِنَّا لِلَّ
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متعال و رسیدن به توحید است. همانی که  به خدای متعال و رو آوردن به خدای  شود، مقدمه اتکاء می
امام صادق )علیه السلام( به آن بنده خدا فرمودند. گفت خدا را یک طوری برای من توصیف کن که 

ها. حضرت فرمودند کشتی  های نظری نشوم. خسته شدم از این بحث های بحث مبتلا به این تعارض
انستند دیگر. یادت هست چه اتفاقی افتاد؛ به د گفت بله. کشتی شکست؟ گفت بله. خب می  سوار شدی؟

یک نقطه یأس رسیدی، از همه مأیوس شدی؟ گفت بله. وقتی از همه منقطع شدی، حضور یک قدرتی 
گفت بله. فرمودند او   تواند تو را حفظ بکند و احاطه به تو دارد، احساس کردی؟ به او تکیه کردی؟ که می

من   شویم؟ در فضای ناامن، برای این است که ما چرا ناامن می برند اینکه ما را می 1همان خدا است.
میرند. اگر خود  ترسیم؟ به خاطر اینکه خداهای ما می گفتم ما چرا از مرگ می کردم، می گاهی عرض می

افتاد. ما تکیه کردیم به خورشید و ماه و زمین و دوست و  مردیم که هیچ مسئله مهمی اتفاق نمی ما می
شوند. اینها آلهه ما هستند. باید بترسیم. آن  پول و زندگی و... خب اینها دارند از ما جدا می رفیق و همسر و

أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُداند  کسی که خدای خودش را زنده می
کند، خب این اتفاقی  به او تکیه می 2

هِ »افتد، با یک  نمی نشیند. او قبل از اینکه این موت اتفاق  یرود سر آن سفره م از این سفره می« بِسْمِ اللَّ
«تَمُوتُوا  أَنْ  مُوتُوا قَبْلَ»بیافتد 

او مرده است. احتیاج نیست که او را دوباره بمیرانند. بنابراین اگر خوف را  3
 کند، این مال این است که ما از تعلق به این اسباب نجات پیدا کنیم. خدای متعال بر ما مسلط می

زنم، ببینید الحمد لله یک چیزی را من در طول این سی سال مکرر رویش دقت  من الان مثال می
کند با همه وجود و به  کردم، دیدم هیچ وقت در شرایطی که دشمن، مسلط است، مقتدر است، تهدید می

حسب ظاهر هم قدرت دارد، جامعه ما نترسیدند. این خیلی نکته مهمی است. نترسیدن، این عامل 
« بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِصْنِي  وَلَايَةُ عَلِيِ»دانید چرا نترسیدند؟ چون  پیروزی است. می

خدای متعال یک  4

                                                           
دٍ . »1 ادِقِ ... قَالَ رَ  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّ ادِلُونَ  جُلٌ لِلصَّ َِ كْثَرَ عَلَيَّ الْمُ هِ مَا هُوَ فَقَدْ أَ نِي عَلَى اللَّ هِ دُلَّ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّ

هِ هَلْ رَكِبْتَ سَفِينَةً قَطُّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ كُسِرَ بِكَ حَيْثُ لََّ  رُونِي! فَقَالَ لَهُ: یَا عَبْدَ اللَّ يكَ وَ لََّ سِبَاحَةَ تُغْنِيكَ قَالَ نَعَمْ  سَفِينَةَ وَ حَيَّ ِِ تُنْ
صَكَ مِنْ وَرْطَتِكَ فَقَ  قَ قَلْبُكَ هُنَالِكَ أَنَّ شَيْئاً مِنَ الَِْشْيَاءِ قَادِرٌ عَلَى أَنْ یُخَلِّ ادِقُ قَالَ فَهَلْ تَعَلَّ يْ  الَ نَعَمْ قَالَ الصَّ هُ  فَذَلِكَ الشَّ ءُ هُوَ اللَّ

غَاثَةِ حَيْثُ لََّ مُغِيثَ...الْقَادِرُ عَلَى ا يَ وَ عَلَى الِْْ ِِ اءِ حَيْثُ لََّ مُنْ َِ نْ  .231و  230، صالتوحید؛ «لِْْ
هُ بِكافٍ . 2 هُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ   عَبْدَهُ   أَ لَيْسَ اللَّ ذینَ مِنْ دُونِهِ وَ مَنْ یُضْلِلِ اللَّ فُونَكَ بِالَّ  .36؛ سوره زمر، آیهوَ یُخَوِّ
 .411، ص4؛ الوافى، ج«مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا: ورد في الحدیث المشهورو قد . »3
ضَا ». این مضمون با این لفظ و با الفاظ دیگر، به كثرت در منابع متعدد آمده؛ از جمله: 4  عَلِيُّ بْنُ بِلََلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّ

ٍُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَ  بِيِّ  بِي طَالِ هُ  عَنِ النَّ وْحِ عَنِ الْقَلَمِ قَالَ یَقُولُ اللَّ عَنْ جَبْرَئِيلَ عَنْ مِيكَائِيلَ عَنْ إِسْرَافِيلَ عَنِ اللَّ



 مهدویت و دنیای امروز 

 224 
 

رفتیم با هم کربلا، رسیدیم قصر  ای از آن حقیقت را تنزل داده. من یادم است به یکی از دوستانم می جلوه
آمدیم در سنگر، دو سه  ها گاهی می ها آن موقع چهارده پانزده سالم بود، شب شیرین، گفت من اینجا شب

دادیم، فاصله بین محل استقرار ما با این سنگرها دو کیلومتر بود، باید تنهایی شب  ساعت پاس می
ای  گشتم. بهش گفتم خب حالا الان کنار همین جاده گرفتم پست را برمی آمدم تحویل می آمدم. می می

ساعت تنهایی بایستی؟ گفت نه، واقعا  شود و شلوغ است، شما حاضری پیاده شوی نیم که رفت و آمد می
دو کیلومتر تنها در جایی که در معرض خطر است، در دل   آمدی؟ ترسیدی می ترسم. گفتم آن موقع می می

ترسید. این نترسیدن، همان امنیت الهی است دیگر، چیز دیگری  دشمن است تا سنگر مقدم، اصلا نمی
ید من یک چیزی را که یک مقداری نگرانم این است: این کند. الان عنایت بکن نیست که، تنزل پیدا می

ترسد، خیال  محاصره اقتصادی که دشمن کرده، گاهی احساس کردم جامعه به وحشت افتاده، می
خواهد بیافتد. الحمد لله در بدنه مؤمنین نیست ولی یک قشری. این  کند یک اتفاق خیلی مهمی می می

ءٍ مِنَ الْخَوْفِ نَّكُمْ بِشَيْوَ لَنَبْلُوَخیلی بد است. این همان 
وقتی ما تکیه کردیم به غرب، وقتی  است.  1

کنیم، متکی  تکیه کردیم به دشمنان اسلام که حاضر نیستند اسلام باشد و با کمک آنها داریم زندگی می
ار بدهد که کنیم؛ خب باید بترساند خدای متعال، ما را. ما را باید در یک شرایط قر  به آنها داریم زندگی می

ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ  وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْاز آنها جدا بشویم. خب این رعب دارد، وحشت هم گاهی دارد. 

وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ گیرد.  کنی، خدای متعال ازت می وقتی تعلق پیدا می الْجُوعِ

گیریم. همین طور که گاهی ممکن است یک  ت یک جمع را میثمراتِ یک جامعه را، ثمرا الثَّمَراتِ
ریزد. بیست سال زحمت  کسی بیست سال برای خودش آبرو درست کرده، خدای متعال یک دفعه می

گیرد در این  کشیده تلاش علمی کرده، خدای متعال این بیست سال تلاش علمی را یک باره ازش می
برای خودش رفته، چهل سال، پنجاه سال ساخته،  ای هم ممکن است سی سال ابتلاء. یک جامعه

. برای جامعه هم وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْگیرد  سازندگی کرده، یک دفعه خدای متعال همه این ثمرات را ازش می
این علتی ندارد جز اینکه ما یک تعلقاتی پیدا کردیم، حجاب   ممکن است اتفاق بیافتد. خب این چیست؟

                                                                                                                                                         
ٍُ حِصْنِي عَزَّ وَ جَلَ  . همچنين 136، ص2، جلرضا عیون اخبار ا؛ «فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي  : وَلََّیَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِ

بار...  حصن باب حبه و بغضه صلوات الله عليه... و أن ولَّیته»، 246، ص39، جبحار الانواررجوع شود به:   «.من عذاب الِ
1 . ْمَراتِ وَ  وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَي وعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الَِْمْوالِ وَ الَِْنْفُسِ وَ الثَّ ُِ ابِرینَ * الَّذینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصيبَةٌ  ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْ رِ الصَّ بَشِّ

هِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ   .156 - 155؛ سوره بقره، آیاتقالُوا إِنَّا لِلَّ
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شود ولی عبور از  علقات عبور بکنیم. اگر از این تعلقات عبور کردید، راه برایتان باز میما است، باید از این ت
کند.  . صبر را هم خدای متعال معنا میوَ بَشِّرِ الصَّابِرينَشود؟ فرمود  این تعلقات چطوری واقع می

به تعبیر یک تواند از تعلقات کوچک خودش عبور کند؟  شود؟ آدم چطوری می استقامت چطوری واقع می
خواهیم اینها را؟ یک راه بیشتر  های کوچک خودش دست بردارد؛ ما می تواند از عشق عزیزی چطور می

تواند در بلاء  تواند استقامت کند؟ چه کسی می وجود ندارد. صابرین چه کسانی هستند؟ چه کسی می
قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ شان کردیم  تحانوقتی ما ام الَّذينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصيبَةٌالهی پایدار بماند؟ 

یعنی همین دیگر. یعنی تعلق به حضرت حق موجب  إِلَيْهِ راجِعُونَیعنی تعلق برتری دارند.  راجِعُونَ
شود که از این تعلقات کوچک عبور بکند. اصلا امتحان برای همین است. امتحان برای این است که  می

مان عبور کنیم تا بتوانیم به تعلق به حضرت حق، به محبت او، به توجه به او برسیم و  کوچک ما از تعلقات
روی آوردن به ظهور، یعنی روی آوردن به ولایت  1روی به او بیاوریم. قصه عصر ظهور، همین طور است.

بشود،  ولی خدا، تحمل ولایت ولی خدا. اینکه جامعه برسد جامعه صالحی بشود که درش تحمل ولایت
بخواهد ظهور را، بخواهد تحقق ولایت را؛ این احتیاج دارد به اینکه از خیلی از تعلقات خودش بگذرد. 

مان است و  شود. این ابتلائات عظیم، بستر عبور ما از تعلقات الهی واقع می عبور از این تعلقات، با ابتلاء 
حضرت حق، با تعلق به ولی خدا ـ معنای  باید هم عبور کنیم. راه عبور هم این است که ما با تعلق به

دهد،  انتظار، این است ـ از این تعلقات کوچک خودمان بگذریم. بنابراین یکی از ارکانی که ما را عبور می
خواهد  کند. کلا شیطان کارش همین است. شیطان می این ابتلائات عظیم است و جامعه را فراهم می

شود. و  ولی حق فراهم نشود. اگر فراهم نشد، ظهور واقع نمیفضای جامعه را آلوده کند، تحمل برای 
معنای انتظار این است که ما طوری عمل بکنیم که این تحمل پیدا بشود. این هم عرض کردم یک 

 طرفش ابتلائات عظیم الهی است.

                                                           
هِ . »1 دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ امَ الْقَائِمِ عَلََمَاتٍ   یَقُولُ  عَنْ مُحَمَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْتُ وَ مَا هِيَ  إِنَّ قُدَّ تَكُونُ مِنَ اللَّ

هِ عَزَّ وَ جَلَ  هُ فِدَاكَ قَالَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّ وعِ  بِشَيْ   یَعْنِي الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَ خُرُوجِ الْقَائِمِ   وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ   جَعَلَنِي اللَّ ُِ ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْ
ابِرِینَ  وَ  رِ الصَّ مَراتِ وَ بَشِّ ءٍ مِنَ الْخَوْفِ مِنْ مُلُوكِ بَنِي فُلََنٍ فِي آخِرِ سُلْطَانِهِمْ وَ  قَالَ یَبْلُوهُمْ بِشَيْ  نَقْصٍ مِنَ الَِْمْوالِ وَ الَِْنْفُسِ وَ الثَّ

وعِ بِغَلََءِ أَسْعَارِهِمْ  ُِ ةُ الْفَضْلِ وَ نَقْصٍ مِنَ الَِْنْفُسِ قَالَ مَوْتٌ ذَرِیعٌ  قَالَ كَسَادُ   وَ نَقْصٍ مِنَ الَِْمْوالِ   الْ ارَاتِ وَ قِلَّ َِ وَ نَقْصٍ مِنَ   التِّ
ةُ رَیْعِ مَا یُزْرَعُ  مَرَاتِ قَالَ قِلَّ ابِرِینَ   الثَّ رِ الصَّ يلِ خُرُوجِ الْقَائِمِ   وَ بَشِّ ِِ دُ هَ   عِنْدَ ذَلِكَ بِتَعْ هَ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ لِي یَا مُحَمَّ ذَا تَأْوِیلُهُ إِنَّ اللَّ

اسِخُونَ فِي الْعِلْم  یَقُولُ  هُ وَ الرَّ  .649، ص2، جکمال الدین؛ « وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلََّّ اللَّ
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 ـ بلاء اولیاء الهی، محور عبور جامعه از تعلقات دنیایی
وف دارند اشاره بکنم که مهمترین ابتلائی که جامعه بشریت ای که همه عزیزان وق همین جا من نکته

دهد و یک معبر آرام و امن برایشان به  را، تاریخ بشریت را از فتنه و ظلمات تاریخی اولیاء طاغوت عبور می
کند، بلاء اولیاء خدا و محورش عاشورا است. عاشورا، آن بلاء عظیمی است  سمت عصر ظهور درست می

علیه السلام(، یعنی وجود مقدس رسول گرامی اسلام و اهل بیت، امیر المؤمنین، که سیدالشهداء )
نبی اکرم است که حضرت سیدالشهداء  فاطمه زهرا، امام مجتبی، این بزرگواران تحمل کردند، ابتلاء 

بارش را برداشتند دیگر. عرض کردم مثل قصه حضرت ابراهیم خلیل است که امتحانِ ایشان بود ولی 
و امتحان بشوند. این امتحان و ابتلاء عظیمِ   ذبیح الله، ایشان قبول کردند که قربانی این ابتلاء اسماعیل

های عبور به سمت ظهور، احیاء  دهد به سمت ظهور. لذا یکی از راه نبی اکرم است که عالم را عبور می
دم که نقطه اصلی که این هم من مکرر اشاره کر  1حقیقت عاشورا است، توجه به حقیقت عاشورا است.

ورود به صحنه عاشورا، همین تحول عاطفی است، همین بکاء است، گریه است، تباکی است. اینکه 
انسان، عاطفه خودش را وارد صحنه عاشورا کند و این عاطفه، پالایش بشود؛ این بستری است که اخلاق 

سبت به جبهه حق و باطل کند به یک اخلاق حمیده و بعد در انسان یک بصیرت ن انسان را تبدیل می
کند. یعنی درگیری بین جبهه حق و باطل، از بستر عاشورا تغذیه  کند، بعد ایجاد صف و قتال می ایجاد می

فرمودند ائمه )علیهم السلام( و ما هم باید به   شود. و لذا یکی از مهمترین جریاناتی که احیاء و تأمین می
کند به تصفیه اجتماعی،  ه حرکت به سمت ظهور، کمک میکند ب کنیم و این کمک می شدت او را احیاء

ها و فضای جامعه  ها و آحاد انسان کند به تهذیب اجتماعی و تهذیب روحی تک تک انسان کمک می
این هم حتما از عواملی است  2کند، ابتلاء به عاشورا است. مؤمنین را برای تحقق عصر ظهور فراهم می

کنیم؛ یعنی سلوک با بلاء ولی خدا، نه با بلاء خودمان. گاهی ما یک بلاء که ما باید رویش سرمایه گذاری ب
ب می را تحمل می گاهی بلاء را ولی خدا تحمل کرده، ما باید ورود به آستان آن  3کند. کنیم، این ما را مقرَّ

                                                           
هِ رَسُولُ   وَ إِنَّهَا خَيْرُ بُقْعَةٍ عَرَجَ ».... براى نمونه در حدیث مفضل بن عمر، در توصيف كربلَء آمده است: 1 مِنْهَا وَقْتَ  اللَّ

. در ادامه بيان استاد، به این عبارت از زیارت عاشورا نيز 447البصائر، ص ؛ مختصر...«غَيْبَتِهِ، وَ لَيَكُونَنَّ لِشِيعَتِنَا فِيهَا حَيَاةٌ إِلَى ظُهُورِ قَائِمِنَا 
هَ الَّ   بِكَ   مُصَابِي  لَقَدْ عَظُمَ »شود:  استناد مى دٍ فَأَسْالُ اللَّ َُ ثَارِكَ مَعَ إِمَامٍ مَنْصُورٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّ كْرَمَنِي بِكَ أَنْ یَرْزُقَنِي طَلَ كْرَمَ مَقَامَكَ وَ أَ هُ عَلَيْهِ وَ ذِي أَ  صَلَّى اللَّ

 «.آلِهِ 
 «. بن علي   حسينال  على  الباب الثاني و الثلَثون ثواب من بكى»، 100، صکامل الزیارات. براى نمونه رجوع شود به: 2
ةِ ابْتِلََءِ الْمُؤْمِن»، 252، ص2، جالكافی. رجوع شود به: 3   «.بَابُ شِدَّ
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پیدا بلاء بکنیم تا با آن بلاء تطهیر بشویم؛ آن جذوات و جذباتی که، آن حقیقتی که در عاشورا ظهور 
دانید بلاء  کرده، به ما عطا بشود. یعنی ورود به صحنه عاشورا، برای تطهیر با عاشورا. چون می

سیدالشهداء، محل ظهور و تجلی محبت الهی است. حتی به ابراهیم خلیل )علی نبینا و آله و علیه 
دست خودم و به کردم به  دارد اگر من اسماعیل را قربانی می السلام( وقتی به خدای متعال عرضه می

بستی.  افتاد، دست من را نمی رسیدم، چقدر خوب بود. اِی کاش این اتفاق می ثواب اعظم ابتلائات می
فرماید  شوند، می خوانند؛ وقتی ایشان وارد آن فضا می خدای متعال برای ایشان، روضه سیدالشهداء می

ٍوَ فَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظيم
ای که در اعظم ابتلائات  ا، آن جذبه الهی. ما آن ثوابی را، آن قربی ر 1

. روایت امام رضا )علیه وَ فَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظيمٍخواستید، در ابتلاء به سیدالشهداء به شما دادیم  می
السلام( است دیگر. مرحوم صدوق مکرر نقلش کردند در عیون، در خصال که حضرت فرمودند ما آن 

و حالا شما  وَ فَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظيمٍاعیل، او را با این ابتلاء عوض کردیم بلاءِ تو را در قربانی کردن اسم
ر انسان هست،  آن جلوه 2توانید به ثواب اعظم ابتلائات برسید. می ای از محبت خدا، رحمت خدا که مطهِّ

ب می انسان را پاک می ء حتی به دهد انسان را، این را در بلاء سیدالشهدا کند، شستشو می کند، مقرَّ
ابراهیم خلیل عطا کردند. لذا عنایت بکنید جامعه شیعه با وقوف در عاشورا، با تعمق در عاشورا، با رسوخ 

شود،  شود. و همه این محافلی که بپا می عاشورا در جامعه مؤمنین هست که آماده برای عصر ظهور می

                                                           
1 .عْيَ قالَ یا بُنَيَّ إِنِّي أَرى ا بَلَغَ مَعَهُ السَّ رْناهُ بِغُلَمٍ حَليمٍ * فَلَمَّ تِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ قالَ یا أَبَ   فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى  فَبَشَّ

دُني ِِ بينِ * وَ نادَیْناهُ أَنْ یا إِبْراهيمُ * قَدْ صَدَّ   سَتَ َِ هُ لِلْ ا أَسْلَما وَ تَلَّ ابِرینَ * فَلَمَّ هُ مِنَ الصَّ زِي إِنْ شاءَ اللَّ ِْ ؤْیا إِنَّا كَذلِكَ نَ قْتَ الرُّ
 .108 - 101؛ سوره صافات، آیاتفَدَیْناهُ بِذِبْحٍ عَظيمٍ * وَ تَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْخِْرینَ الْمُحْسِنينَ * إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلَءُ الْمُبينُ * وَ 

ضَا. »2 هُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِبْرَاهِيمَ   یَقُولُ: عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ سَمِعْتُ الرِّ ا أَمَرَ اللَّ اعِيلَ الْكَبْشَ أَنْ یَذْبَحَ مَكَانَ ابْنِهِ إِسْمَ  لَمَّ
ى إِبْرَاهِيمُ  ذِي أَنْزَلَهُ عَلَيْهِ تَمَنَّ بِيَدِهِ وَ أَنَّهُ لَمْ یُؤْمَرْ بِذَبْحِ الْكَبْشِ مَكَانَهُ لِيَرْجِعَ إِلَى قَلْبِهِ مَا یَرْجِعُ إِلَى  إِسْمَاعِيلَ   أَنْ یَكُونَ یَذْبَحُ ابْنَهُ  الَّ

ذِي یَذْبَحُ  ُِ الْوَالِدِ الَّ هُ عَ قَلْ ُِ فَأَوْحَى اللَّ وَابِ عَلَى الْمَصَائِ زَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ یَا إِبْرَاهِيمُ أَعَزَّ وُلْدِهِ بِيَدِهِ فَيَسْتَحِقَّ بِذَلِكَ أَرْفَعَ دَرَجَاتِ أَهْلِ الثَّ
ُُّ إِلَيَّ مِ  ُُّ خَلْقِي إِلَيْكَ: فَقَالَ یَا رَبِّ مَا خَلَقْتَ خَلْقاً هُوَ أَحَ دٍ مَنْ أَحَ هُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ یَا إِبْرَاهِيمُ أَ فَهُوَ نْ حَبِيبِكَ مُحَمَّ . فَأَوْحَى اللَّ

ُُّ إِلَيْكَ أَوْ وَلَدُكَ  ُُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي. قَالَ فَوَلَدُهُ أَحَ ُُّ إِلَيْكَ أَوْ نَفْسُكَ؟ قَالَ بَلْ هُوَ أَحَ وَلَدِهِ ظُلْماً عَلَى  ؟ قَالَ بَلْ وَلَدُهُ. قَالَ فَذَبْحُ أَحَ
ائِهِ أَوْجَعُ لِقَلْبِي. قَالَ یَا إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ طَائِفَةً أَعْدَائِهِ أَوجَعُ لِقَلْبِكَ أَوْ ذَبْحُ وَلَدِكَ بِيَدِكَ فِي طَاعَتِي؟ قَالَ یَا رَبِّ بَلْ ذَبْحُهُ عَلَى أَیْدِي أَعْدَ 

دٍ  ةِ مُحَمَّ زِعَ   ابْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ ظُلْماً وَ عُدْوَاناً كَمَا یُذْبَحُ الْكَبْشُ فَيَسْتَوْجِبُونَ  سَتَقْتُلُ الْحُسَيْنَ  تَزْعُمُ أَنَّهَا مِنْ أُمَّ َِ بِذَلِكَ سَخَطِي. فَ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ یَا إِبْ  إِبْرَاهِيمُ  عَ قَلْبُهُ وَ أَقْبَلَ یَبْكِي فَأَوْحَى اللَّ جَزَعَكَ عَلَى ابْنِكَ إِسْمَاعِيلَ لَوْ ذَبَحْتَهُ بِيَدِكَ   رَاهِيمُ قَدْ فَدَیْتُ لِذَلِكَ وَ تَوَجَّ

زَعِكَ عَلَى الْحُسَيْنِ  َِ هِ عَزَّ وَ جَلَ  بِ . فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّ ُِ وَابِ عَلَى الْمَصَائِ بِذِبْحٍ  فَدَیْناهُ وَ   وَ قَتْلِهِ وَ أَوْجَبْتُ لَكَ أَرْفَعَ دَرَجَاتِ أَهْلِ الثَّ
هِ  عَظِيمٍ  ةَ إِلََّّ بِاللَّ  .58، ص1؛ الخصال، ج210 – 209، ص1، جعیون اخبار الرضا ؛ « الْعَلِيِّ الْعَظِيم  وَ لََّ حَوْلَ وَ لََّ قُوَّ
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صف امام زمان )علیه   گر؛ اصلاً الله. و در زیارت عاشورا هست دی  مقدمات عصر ظهور هستند ان شاء
وَ   لَقدَْ عَظُمَ مُصاَبيِ بِكَ فَأَسْالُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامكََ»شود  السلام(، با عاشورا تأمین می

رسد و در لشکر امام  انسان، این طوری به خونخواهی می« يَرزُْقَنيِ طَلَبَ ثَارِكَ  أَنْ  بكَِ  أَكْرمََنيِ

، «لَقَدْ عَظُمَ مُصَابيِ بِكَ»کند. اگر مصیبت سیدالشهداء در دلی عظمت پیدا کرد  ا میزمان حضور پید

تواند به لشکر امام زمان ملحق بشود. الحاق به لشکر امام زمان متوقف بر این است که این  آن وقت می
ست دیگر. بلاء در جان انسان عظمت پیدا بکند و همه حیات انسان را بپوشاند. معنای عظمت، همین ا

های حیات انسان را فرا بگیرد. این یکی از  باید وسعتی از بلاء در جان انسان بیاید که همه عرصه
های عظمت بلاء است. این هم یک نکته است که در باب رسیدن به عصر ظهور، یکی از  جلوه

 های رسیدن به سلوک اجتماعی ما که مهمترینش هم هست، قصه عاشورا است.  نردبان

 ا و التجاء، معبر جامعه به سمت ظهور. دع2
یک نکته دیگر هم اینجا اشاره بکنم. چون دیشب مطلبی را عرض کردم، کمی بد برداشت شده بود، 

دهد به سمت ظهور، حتما دعا  های عبور ما، معبر ما که ما را عبور می ناچارم تدارک بکنم. حتما یکی از راه
پردازیم. حتما  کنیم و کمتر بهش می ما گاهی ازش غفلت میاست ـ تردید نباید بکنیم ـ آن چیزی که 

بایست ما دعای برای عصر ظهور بکنیم، دعای برای عبور عالم از این دوران به دوران ظهور داشته  می
های ما باشد و آن قدر هم دعا کنیم که این تبدیل  دعاهای ما باشد، جزء خواسته این باید جزء  1باشیم.

 نتهی دو نکته را اینجا اشاره بکنم در باب دعا.بشود به حال ما. م

 ، دستگاه تربیتی مؤمنینـ ادعیه صادره از معصومین 
نکته اول این است که دعا باید با زبان معصوم باشد بیشتر. چون دعای معصوم است که یک 

تحول  کند و در واقع یک دستگاه عظیم تربیتی است و در ما های جدیدی را پیش روی ما باز می افق
دهد. معارف  کند، سیر نمی کند. هیچ چیز به اندازه دعای معصومین، ما را تربیت نمی عظیم ایجاد می

های صعب العبورِ این وادی، با دعاهای  توحیدی و سیر در وادی توحید و عبور دادن انسان از گردنه

                                                           
هِ ». براى نمونه: 1 ةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ هُ   یَقُولُ  عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّ إِلَى إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَيُولَدُ لَكَ فَقَالَ لِسَارَةَ فَقَالَتْ أَ  أَوْحَى اللَّ

بُ أَوْلََّدُهَا أَرْبَعَمِائَةِ سَنَةٍ بِرَدِّ  هُ إِلَيْهِ أَنَّهَا سَتَلِدُ وَ یُعَذَّ وزٌ فَأَوْحَى اللَّ ُِ ا طَالَ عَلَى بَنِي إِ أَلِدُ وَ أَنَا عَ سْرَائِيلَ الْعَذَابُ هَا الْكَلََمَ عَلَيَّ قَالَ فَلَمَّ
صُهُمْ مِنْ فِرْعَوْنَ  هُ إِلَى مُوسَى وَ هَارُونَ یُخَلِّ هِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَأَوْحَى اللَّ وا وَ بَكَوْا إِلَى اللَّ ُِّ  فَحَطَّ عَنْهُمْ سَبْعِينَ وَ مِائَةَ سَنَةٍ قَالَ وَ قَالَ ضَ

هِ  ا إِذَا لَمْ تَكُونُوا فَإِنَّ الَِْمْرَ یَنْتَهِي إِلَى مُنْتَهَاههَكَذَا أَنْتُمْ لَوْ فَ  أَبُو عَبْدِ اللَّ ا فَأَمَّ هُ عَنَّ جَ اللَّ  .118، ص4؛ تفسير العياشى، ج« عَلْتُمْ لَفَرَّ
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زیاد نگیرم. شما دعاهای  دانند، دیگر فرصت را من شود. حالا این را همه اساتید می معصومین واقع می
دهد، در یک  دهد، سیر می ای پرواز می معصومین را دیدید، ابوحمزه را دیدید، دیدید انسان را از یک نقطه

آورد. همه دعاها این طوری هستند. یک نقطه ورودی دارند، بعد یک تحول عظیم  ای فرود می نقطه
هایی  کنند، پرده ، عوالمی را پیش روی انسان باز میدهند کنند، انسان را سیر می روحی در انسان ایجاد می

دارند، مقاماتی از رحمت الهی و اسماء حسنای الهی و افتقار ما به آن  هایی را برمی زنند، حجاب را کنار می
شویم، در ما یک نوع تعلق، نیاز، فقر و  دهند که وقتی ما از این دعا فارغ می اسماء حسنی را نشان می

یم به خدای متعال و دستگاه عظیم الهی، به رحمتش، به مغفرتش، به علمش، به احساس نیاز عظ
شود. این،  های او، به رحمت رحیمیه او و به عنایات خاص او در ما پیدا می حکمتش، به قدرتش، به نعمت

 خاصیت دعا است. شما دعای ابوحمزه را مقایسه کنید با بهترین دعاهایی که بهترین علما انشاء کردند.
من گاهی این کار را کردم. علمای بزرگی ما داریم مثل سید بن طاووس، انصافا انصافا آدم بزرگی است، 

اند در طول تاریخ برای مقامامت معنوی و ادبش و امثال اینها. این انسان  همه هم برایش احترام قائل
ست انسان این دعاها را گوید خوب ا کند، می گاهی در کتاب اقبال الاعمالش یک دعاهایی را انشاء می

کنند که انشاء  تواند دعا انشاء کند و تصریح هم می اشکالی هم ندارد، آدم با زبان خودش هم می بخواند. 
خودشان است. یعنی این، اشتباه نشود که بیان معصوم است. نه، این طوری نیست. ولی شما این دعا را 

دهان است. عوالمی که ابوحمزه پیش روی انسان باز شود این، دو تا  بگذارید کنار ابوحمزه، معلوم می
کند و در این فراز و فرودها،  دهد، چطوری فراز و فرود در روح ایجاد می کند و سیری که انسان را می می

زند؛ این مال دعای معصوم است، غیر  دهد و معبر می های انسان را به انسان نشان می نقطه ضعف
 آید. معصوم این کار ازش نمی

 نقش سازنده ادعیه دوران غیبت در ایجاد ظرفیت برای تحقق ظهور ـ
هایی که پیش روی جبهه حق است و  عین این مطلب، در دعای برای امام زمان هست. اینکه وادی

ها عبور بکنند و آنچه در دوران حضرت  هایی را باید ازش عبور بکنند و چگونه باید از این وادی چه وادی
های عظیم برسد، بشود خواست انسان، طلب انسان،  اینکه انسان به این خواستهشود چیست؛  محقق می

اجتماع قلبی مؤمنین پیدا بکنند بر مطالبه ظهور، به این است که این دعاها بشود دعای جمعی مؤمنین. 
نقل  روزی نباید بیاید برود که ما این دعاها را نخوانیم. ببینید یک دعاهایی از معصومین برای امام زمان

شده، مکرر هم هست، مرحوم محدث قمی هم در مفاتیح الجنان بسیاری از اینها را آوردند، دیدید. در روز 
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نقل  جمعه چندین دعا ذکر کردند، در غیر روز جمعه ذکر کردند. دعاهایی که از امام رضا )علیه السلام( 
اینها باید  1ر فوق العاده است این دعا.ای است، بسیا کنند قبل از جامعه کبیره، دعای بسیار فوق العاده می

دعاهای مستمر ما باشد. معنی ندارد ما روزی بیاید، این دعاها را نخوانیم. به هر قیمتی شده، در   جزء
های عظیم را بشناسیم که طلب  مان باید این دعاها را بخوانیم تا آرام آرام اولا آن خواسته بهترین احوال

فهمد طلب ظهور چیست. وقتی انسان با دعای  خواند، می دعاها را می ظهور چیست. وقتی انسان این
شود؛ سیری که در  فهمد که طلب ظهور چیست و این ظهور چگونه واقع می شود، می ندبه مأنوس می

دعای ندبه هست. سیری که در این ادعیه هست، در روح انسان اگر محقق شد، انسان به فهم عصر 
ی که ما از عصر ظهور داریم، با واقعیت، بسیار فاصله دارد. اگر انسان اهل رسد. و الا آن درک ظهور می

ای هم در باب همه ادعیه هست، اختصاص به این دعا ندارد؛ همه ادعیه،  این ادعیه شد، یک نکته
ی. ما وقتی دعا می کنیم، مثل بقیه عبادات، مثل نماز، یک ظاهری دارد،  ظاهری دارد و باطنی دیگر، سرِّ

ی دارد. حقیقت و باطن دعا، آن تحول روحییک باط ای است که در اعماق وجود انسان پیدا  ن و سرِّ
شود، مطالبات جدید است، انتظارات جدید است، فقر جدید به آستان خدای متعال هست؛ این  می

 گیریم، سالک فقرهایی که در ما هست، باید رفعت پیدا کند. و به همین اندازه، ما مورد توجه قرار می
«الْعِبَادَةِ  الدُّعَاءُ مُخُ»شویم. این است که  می

قُلْ ما به خاطر اینکه سلوک انسان، به خاطر فقرش است  2

يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لا دُعاؤُكُمْ
ای که  کند. به اندازه ای که فقیر است، دریافت می انسان به اندازه 3

کنند. این حقیقت اضطراری که  شود و بهش عطاء می میکند، به همان اندازه اجابت  احساس اضطرار می
شود؛ این، روح دعا است. و این روح  شود، حقیقت طلبی که در انسان پیدا می در دعا در انسان پیدا می

دهند به قلب انسان.  آید. یعنی روح دعا را از مقامات ملکوتی و فوق ملکوت تنزل می  دعا، از عالم بالا می
شود؛ این،  شود. درهای ملکوت دعا به روی انسان باز می ب انسان، وارد عالم ملکوت میبه تعبیر دیگر قل

سرِّ دعا است. این، حقیقت دعا است. و این در وجود مقدس امام است. یعنی هر خیری که از عالم بالا 
ما با اذن امام، با  دهند بخوانید؛ شود. لذا آن دعایی را که امام به ما دستور می آید، از عالم امام نازل می می

                                                           
حْمَنِ . »1 ضَا   رَوَى یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّ ُِ الَِْمْرِ بِهَذَا أَنَّ الرِّ عَاءِ لِصَاحِ هُمَّ ادْفَعْ ا -كَانَ یَأْمُرُ بِالدُّ كَ   عَنْ   للَّ تِكَ   وَلِيِّ َِّ وَ خَلِيفَتِكَ وَ حُ

اطِقِ بِحُكْمِك... رِ عَنْكَ النَّ نان، باب سوم.409، ص1؛ مصباح المتهِد، ج«عَلَى خَلْقِكَ وَ لِسَانِكَ الْمُعَبِّ   ؛ مفاتيح الِ
عَاءُ مُخُ   قَالَ . »2  .18؛ الدعوات )للراوندى(، ص«عَاءِ ]أَحَدٌ[الْعِبَادَةِ وَ لََّ یَهْلِكُ مَعَ الدُّ   الدُّ
3 . ْبْتُمْ فَسَوْفَ یَكُونُ لِزاماً   رَبِّي  قُلْ ما یَعْبَؤُا بِكُم  .77؛ سوره فرقان، آیهلَوْ لَّ دُعاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّ
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اجازه امام، با زبان امام اگر وارد این وادی شدیم، خود امام ضامن هستند، آن حال را از عالم خودشان به 
کنم به این دعا، چون دعای  کنند. اگر کسی دعای امام رضا )ارواحنا فداه( را ـ توصیه می قلب ما نازل می

شود، حال  آنچه پشتیبان انسان می زمان )علیه اسلام(؛ ای است ـ مداومت کند برای امام  فوق العاده
دهند و آفاق این دعا  روحی امام رضا است. حضرت از عالم خودش، آن حقیقت را بر قلب انسان تنزل می

شود، آفاق جدیدی بر انسان  کنند. یعنی جان انسان با این دعا مأنوس می را به سوی جان انسان باز می
ن این هم یکی از آن اموری است که حتما باید تحقق پیدا کند. حالا خود این شود. بنابرای گشوده می

دعاهای برای امام زمان هم که از ائمه نقل شده، من گمانم این است خیلی دعاهای عجیبی است و 
 معارف بسیار بلندی درش است.

 در ادعیه عصر غیبت در تعابیر مربوط به اقدامات امام « توحید فعلی»ـ تبلور 
کنم هآ! ببینید یک نکته بسیار عظیم و  حالا من به عنوان نمونه، اینجا یک نکته را اشاره می

دانید ما قائل به توحید افعالی هستیم دیگر. یعنی  ای که در این دعاها هست این است. شما می توحیدی
لَا »کند  د کار میشود، این، فعل الهی است. یعنی او است که دار  معتقدیم هر خیری که در عالم جاری می

کند و همه تحولات عالم در  . در نهایت، آن دست توانایی که همه عالم را اداره می«وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ  حَوْلَ
ای  دست او است، خدای متعال است. کسی که به مرحله توحید افعالی رسید؛ هر کجا حول و قوه

بیند سرچشمة این فعل، او است و او است دارد انجام  می  بیند، بیند از او است. هر فعلی می بیند، می می
بیند. آن وقت اگر انسان به مرحله توحید افعالی رسید؛  دهد. و در عرض خدای متعال، هیچ فعلی نمی می

دهند. به آدم نشان  شود، به آدم نشان می گاهی اوقات فعل خدا را که به وسیله قوای طبیعی انجام می
شوی، مشرکانه نگاه  این رویشِ گل، کار خدای متعال است. وقتی وارد گلستان میدهند آقا!  می

کند؛  پیدا می کند. گاهی انسان ارتقاء  بینی عجب خدای متعال، زیبا این گل را تربیت می کنی؛ می نمی
 تواند ربوبیت خدای متعال، صنع خدای متعال را در باب اشرف مخلوقاتش ببیند کند، می وقتی نگاه می

تواند در  چطور انسان توحید افعالی را می 1.«بِهِ قَضَاؤُكَ فِي أَوْلِيَائِكَ  مَا جَرَى  الْحَمْدُ عَلَى  لَكَ  اللَّهُمَ»
تواند در پرورش نبی اکرم و دستگاه نبی اکرم ببیند. در باب آنچه در عالم  پرورش یک گُل ببیند، این را می

افتد. یعنی گاهی  است که به دست خلیفة الله در عالم اتفاق می افتد، مهمترین فعل، آن فعلی اتفاق می
رسد. گاهی عالم ملکوت را  بیند و در عالم ملک، به توحید افعالی می اوقات انسان، عالم مُلک را می

                                                           
 . تعبيرى در دعاى ندبه.1
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رسد. ملائکه برایش حجاب نیستند.  بیند، عالم ملائکه را؛ در عالم ملائکه، به توحید افعالی می می
کند عالم ملکوت را، خدای متعال است. یک موقع انسان  کند، تدبیر می که دارد کار می بیند آن کسی می

بیند.  بیند، توحید افعالی را در آنجا می رود؛ صنع خدای متعال را در فوق عالم ملکوت می از این فراتر می
باب  حالا اگر خوب عنایت بکنید ما در باب معصومین، این طوری قائل هستیم دیگر. بخصوص در

اگر یک نفر باشد که به مقام قرب  .1 وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمىمعصوم تلقی ما این است 
فَإِذَا »الهی رسیده باشد و مقام محبوبیت پیدا کرده، حبیب شده باشد؛ آنچه در حدیث قرب نوافل هست 

«بِهِ يَسْمَعُ  الَّذِي  سَمْعَهُ  أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ
اگر محبت الهی در یک جایی ظهور پیدا کرد، خدا دوست داشت  2

شود. انسان محبوب، دیگر گوشش مال خودش نیست.  کسی را، دیگر گوش و چشم و زبان او می
کند. انسانی که اول به مقام  چشمش مال خودش نیست. نه به معنای اینکه خدای متعال در او حلول می

شود؛ در این مقام، وقتی به این مقام قرب رسید، کارش  شود و محبوب می رسد، بعد حبیب می محبت می
شود. طریق رسیدن به این مقام هم یک چیز بیشتر نیست هآ!  رسد که همه افعالش الهی می به جایی می

دٌ وَ مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْ»دارد، عمل بکند تا کم کم خودش محبوب بشود.  انسان باید به آنچه خدا دوست می

شود به چیزی که من او را دوست  ای به من نزدیک نمی هیچ بنده «ءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ بِشَيْ
دارم، بیش از واجبات. یعنی طریق قرب، افعال محبوب است. آنچه خدا دوست دارد، ما را به خدا نزدیک 

واقع شد، انسان این افعالِ محبوب را انجام ترینش فرائض هستند. وقتی قرب فرائض  کند. محبوب می
 «حَتَّى أُحِبَّهُ»تا جایی که  «وَ إِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّافِلَةِ»شود؛ به دنبالش قرب نوافل است  داد، مقرب می

شود محبوب. یک موقعی عمل انسان،  دهد، خودش می این قدر این اعمالِ محبوبِ من را انجام می
عَمِلُوا ت. یک موقع خودش محبوب است. یک موقع انسان عملش صالح است، جزو محبوب اس

                                                           
1 . َهَ قَتَلَهُمْ وَ ما رَمَيْت هَ رَمى  إِذْ رَمَيْتَ  فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِنَّ اللَّ هَ سَميعٌ عَليمٌ   وَ لكِنَّ اللَّ ؛ وَ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنينَ مِنْهُ بَلَءً حَسَناً إِنَّ اللَّ

 .17سوره انفال، آیه
هِ ». عبارات پيش رو مرورى بر این روایت شریف است: 2 ادِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ هِ یَقُ  عَنْ حَمَّ   ولُ قَالَ رَسُولُ اللَّ

بَ إِلَيَّ عَبْدٌ بِشَيْ  هُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِمُحَارَبَتِي وَ مَا تَقَرَّ بُ إِلَيَّ  قَالَ اللَّ ا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَيَتَقَرَّ َُّ إِلَيَّ مِمَّ ءٍ أَحَ
ى  افِلَةِ حَتَّ هُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ بِالنَّ تِي یَبْطِشُ بِهَا إِ   سَمْعَهُ   أُحِبَّ ذِي یَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِي یُبْصِرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ الَّذِي یَنْطِقُ بِهِ وَ یَدَهُ الَّ نْ دَعَانِي الَّ

دْتُ عَنْ شَيْ  كْرَهُ مَسَاءَتَهُ  أَجَبْتُهُ وَ إِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَ مَا تَرَدَّ دِي عَنْ مَوْتِ الْمُؤْمِنِ یَكْرَهُ الْمَوْتَ وَ أَ ، 2، جالكافی؛ «ءٍ أَنَا فَاعِلُهُ كَتَرَدُّ
 .352ص
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الصَّالِحاتِ
 مِنَ الصَّالِحينَشود  شود صالح، می است. یک موقعی خودش می 1

. یک موقع انسان 2
شود محبوب.  خودش می «حَتَّى أُحِبَّهُ»دهد؛ اگر این عمل محبوب را ادامه داد  عمل محبوب انجام می

شود  شود سمع، خودش می خودش می «يَسْمَعُ بِهِ  الَّذِي  سَمْعَهُ  كُنْتُ»تی انسان خودش شد محبوب وق
شود چشم و زبان. یعنی چی؟ یعنی العیاذ بالله خدای متعال، جسم دارد؟! این، معنایش  بصر، خودش می

  يَشَاءُوا إِلَّا أَنْ  وَ لَنْ»کند  یکند، مشیت الهی در وجود او کار م نیست. یعنی قوای الهی در وجود او کار می

این مال  .4وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمىشود به جایی که  می 3.«تَبَارَكَ وَ تَعَالَى  يَشَاءَ اللَّهُ
دهند، فعل خدای متعال  مقام محبت است. معصومین، در این مقام هستند. لذا همه افعالی که انجام می

را ببینید؛ هم در جمع کردن بساط باطل، هم در بسط  آنگاه دعاهای امام زمان )علیه السلام(  5ت.اس
خدایا! تو این کار را  « وَ اقْصِمْ»بساط حق، هر دو به دست امام زمان است و هر دو هم فعل خدا است. 

ا با او سرکوب کن. فعل خدا است اما این تو جبابره ر  «جَبَابِرَةَ الْكُفْرِ  بِهِ»تو سرکوب کن  « وَ اقْصِمْ»بکن. 
جَبَابِرَةَ الْكُفْرِ وَ اقْتُلْ بِهِ الْكُفَّارَ وَ   وَ اقْصِمْ بِهِ»شود.  ظاهر می  صنع، از مصدر امام زمان )علیه السلام(

«الْمُنَافِقِينَ وَ جَمِيعَ الْمُلْحِدِينَ
خود او. خود او، « بِهِ »هم ندارد. « ید»خدایا! تو به دست او... تعبیرِ  6

وَ دَعَائِمَهُ وَ اقْصِمْ بِهِ رُءُوسَ الضَّلَالَةِ   جَبَابِرَةَ الْكُفْرِ وَ عُمُدهَُ  بِهِ  وَ اقْتلُْ»وسیله فعل خدا است. 

                                                           
الِحاتِ . ]تعبيرى كه در آیات متعدد قرآنى به همراه ایمان ذكر شده است؛ براى نمونه:[ 1 ذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ أُولئِكَ   وَ الَّ

ةِ هُمْ فيها خالِدُونَ أَصْ  نَّ َِ  .82؛ سوره بقره، آیهحابُ الْ
ا وَ یَحْيى. ]تعبيرى كه در آیات متعدد قرآنى ذكر شده كه غالُ آنها در شأن انبياى الهى است، براى نمونه:[ 2   وَ عيسى  وَ زَكَرِیَّ

الِحينَ   وَ إِلْياسَ كُلٌّ مِنَ   .85؛ سوره انعام، آیه الصَّ
انِي عَنْ مُحَمَّ . »3 هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ یَزَلْ  دِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّ دُ إِنَّ اللَّ يعَةِ فَقَالَ یَا مُحَمَّ فَأَجْرَیْتُ اخْتِلََفَ الشِّ

داً وَ عَلِيّاً وَ فَاطِمَةَ فَمَ  تِهِ ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّ داً بِوَحْدَانِيَّ كَثُوا أَلْفَ دَهْرٍ ثُمَّ خَلَقَ جَمِيعَ الِْشَْيَاءِ فَأَشْهَدَهُمْ خَلْقَهَا وَ أَجْرَى طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا وَ مُتَفَرِّ
مُونَ مَا یَشَاءُونَ وَ لَنْ یَشَاءُوا إِلََّّ أَنْ یَ  ونَ مَا یَشَاءُونَ وَ یُحَرِّ ضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ فَهُمْ یُحِلُّ هُ فَوَّ دُ هَذِهِ شَاءَ اللَّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ یَا مُحَمَّ

فَ عَنْهَا مُحِقَ وَ مَنْ لَزِمَهَا لَحِقَ خُذْهَا إِلَيْكَ یَا  مَهَا مَرَقَ وَ مَنْ تَخَلَّ تِي مَنْ تَقَدَّ یَانَةُ الَّ دُ الدِّ  .441، ص1الكافى، ج«. مُحَمَّ
4 . َهَ قَت هَ رَمى  لَهُمْ وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِنَّ اللَّ هَ سَميعٌ عَليمٌ   وَ لكِنَّ اللَّ ؛ وَ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنينَ مِنْهُ بَلَءً حَسَناً إِنَّ اللَّ

 .17سوره انفال، آیه
الِثِ . »5 ةِ  عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّ هَ جَعَلَ قُلُوبَ الَِْئِمَّ هِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّ هُ شَيْئاً شَاءُوهُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّ رَادَتِهِ فَإِذَا شَاءَ اللَّ وَ ما   مَوْرِداً لِِْ

هُ   .517، صبصائر الدرجات؛ «تَشاؤُنَ إِلََّّ أَنْ یَشاءَ اللَّ
ارَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ جَمِيعَ . »6 كَانُوا مِنْ مَشَارِقِ الَِْرْضِ وَ مَغَارِبِهَا   الْمُلْحِدِینَ حَيْثُ كَانُوا وَ أَیْنَ وَ اقْصِمْ بِهِ جَبَابِرَةَ الْكَفَرَةِ وَ اقْتُلْ بِهِ الْكُفَّ

هَا وَ بَحْرِهَا وَ امْلََْ بِهِ الَِْرْضَ عَدْلًَّ وَ أَظْهِرْ بِهِ  ك  دِینَ   وَ بَرِّ  .406، ص1؛ مصباح المتهِد، ج«  نَبِيِّ
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ردن خدایا! تو این کار را بکن. پس هم در جمع ک 1«وَ شَارعَِةَ البِْدَعِ وَ مُمِيتَةَ السُّنَّةِ وَ مُقَوِّيَةَ الْبَاطِلِ

وَ امْلَأْ »شود. هم از آن طرف، گسترانیدن حق  بساط باطل، صنع خدا است که به دست خلیفه انجام می

کنی. عدل، فعل تو است، صنع تو است. ظهور عدل،  خدایا! تو زمین را پر از عدل می «بِهِ الْأَرْضَ عَدْلًا
قلبش و در وجودش و در قوایش  رسد، فعل الهی در ظهور فعل خدا است. انسان اگر به نقطه عدالت می

شود، ظهور فعل الهی است اما این فعل الهی به وسیله  کند. جامعه اگر جامعه عادله می ظهور پیدا می
این دینی که خدای متعال به  «وَ امْلَأْ بِهِ الْأَرْضَ عَدْلًا وَ أَظْهِرْ بِهِ دِينَ نَبِيِّكَ»شود.  خلیفه خدا واقع می

شود. اصلا عصر ظهور یعنی ظهور دین  حالا بحثش مفصل شده ـ این دین، ظاهر میپیغمبر دادند ـ که 
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِدیگر 

  هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ»که این دین هم حقیقت ولایت است دیگر.  2

این دین حق  3.« الْحَقِ  دِينُ  لَايَةِ لِوَصِيِّهِ وَ الْوَلَايَةُ هِيَقَالَ هُوَ الَّذِي أَمَرَ رَسُولَهُ بِالْوَ  وَ دِينِ الْحَقِ  بِالْهُدى
امام، واسطه است.  «بِهِ»اما  «أَظْهِرْ»کند.  که حقیقت ولایت حقه است، این، خدای متعال او را اظهار می

ن، زبان شود. حالا غرضم این بود ببینید ای این فعل الهی، از مصدر جلال امام و جمال امام واقع می
 معصوم هست.

پیدا  4بنابراین یکی از کارهایی هم که حتما ما باید بکنیم و نیاز جامعه شیعه است: باید اجتماع قلب
مستمر، با استمرار، این   بکنیم بر این حقایق، بخواهیم این حقایق را. این هم با دعای مستمر، با التجاء

کنند به عصر ظهور اما  کنند و نزدیک می ا را کمک میشود. اینها همه، حقایقی هستند که م کار واقع می
 کنم. کنند. این یک نکته که مفصل دیگر اشاره کردیم، تکرار نمی فقط اینها نیستند. اینها کفایت نمی

                                                           
 .410، ص1. مصباح المتهِد، ج1
2 . ینِ   عَلَى  وَ دینِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ   أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدىهُوَ الَّذي هِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْركُِونَ   الدِّ  .33؛ سوره توبه، آیهكُلِّ
دِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي. »3 هِ عَزَّ وَ جَلَّ  قَال عَنْ مُحَمَّ هِ بِأَفْواهِهِمْ : : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّ  یُرِیدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّ

هُ مُتِمُّ نُورِهِ :  بِأَفْوَاهِهِمْ. قُلْتُ  قَالَ: یُرِیدُونَ لِيُطْفِئُوا وَلََّیَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ  : وَ اللَّ مَامَةِ، لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ هُ مُتِمُّ الِْْ فَآلمِنُوا   قَالَ: وَ اللَّ
ذِي أَنْزَلْنابِ  ورِ الَّ هِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّ مَامُ. قُلْتُ:  اللَّ ورُ هُوَ الِْْ ذِي أَمَرَ رَسُولَهُ  وَ دِینِ الْحَقِ   بِالْهُدى  هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ فَالنُّ قَالَ: هُوَ الَّ

. قُ  هِ وَ الْوَلََّیَةُ هِيَ دِینُ الْحَقِّ هِ :  لْتُ بِالْوَلََّیَةِ لِوَصِيِّ ینِ كُلِّ هُ   لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّ   قَالَ: یُظْهِرُهُ عَلَى جَمِيعِ الَِْدْیَانِ عِنْدَ قِيَامِ الْقَائِمِ. یَقُولُ اللَّ
 ِهُ مُتِمُّ نُورِه  .432، ص1، جالكافی؛ «بِوَلََّیَةِ عَلِيٍّ  وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ   وَلََّیَةِ الْقَائِمِ  وَ اللَّ
هُ لِطَاعَتِهِ عَلَى اجْتِمَاعٍ :[ ».... ]اشاره به تعبيرى در توقيع شریف حضرت ولى عصر 4 قَهُمْ اللَّ فِي   الْقُلُوبِ   مِنَ   لَوْ أَنَّ أَشْيَاعَنَا وَفَّ

لَتْ لَهُمُ  َِّ رَ عَنْهُمُ الْيُمْنُ بِلِقَائِنَا وَ لَتَعَ عَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنَا عَلَى حَقِّ الْمَعْرِفَةِ وَ صِدْقِهَا مِنْهُمْ بِنَا...الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ لَمَا تَأَخَّ ؛ « السَّ
 .499، ص2الَّحتِاج، ج
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 . نقش دستگاه فقاهت در حرکت به سمت عصر ظهور3
ران غیبت تا عصر ظهور؛ خواهید این جامعه را عبور بدهید از دو  و نکته دوم این است که حالا شما می

شود این جامعه را عبور  چطوری می  کند؟ خواهد عبور کند، چطوری این جامعه عبور می این جامعه می
 داد؟

 در عصر غیبت  ـ محوریت امام زمان 
حتماً محور عبور دادن جامعه شیعه به سمت ظهور، خود امام هستند. یعنی امام )علیه السلام( است 

دهد. این طور نیست که العیاذ بالله امام، در دوران  ، با تدبیر خودش، جامعه را عبور میکه در دوران غیبت
غیبت، مستعفی از امامت هستند. این همانی است که در روایات مکرر فرمودند، فرمودند امام در دوره 

که یک حجابی آمده، حجاب خورشید شده. این حجاب غیبت امام  1غیبت، مثل خورشید پشت ابر است.
این همان حجاب سقیفه و اولیاء طاغوت و ظلمات است دیگر، همانی که  2در قرآن هم بحث شده دیگر،

این حجاب ظلمانی، مانع کار کردن امام نیست. امام، در وراء این حجاب دارد کار  4آمده. 3در آیه ظلمات
یک نکته. محور هدایت  برد. این کند. هم جهان را، هم جامعه شیعه را با دست تدبیر خودش جلو می می

                                                           
دِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ». براى نمونه: 1 دٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّ ادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ هِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَبِيعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ الِْعَْمَشِ عَنِ الصَّ
  ْهِ عَلَى الْعَالَمِينَ وَ سَادَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَ قَادَةُ الْغُرِّ ال جُ اللَّ َِ ةُ الْمُسْلِمِينَ وَ حُ لِينَ وَ مَوَالِي الْمُؤْمِنِينَ وَ نَحْنُ أَمَانٌ قَالَ: نَحْنُ أَئِمَّ َِّ مُحَ

ومَ  ُِ هُ لِِهَْلِ الِْرَْضِ كَمَا أَنَّ النُّ ذِینَ بِنَا یُمْسِكُ اللَّ مَاءِ وَ نَحْنُ الَّ ماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الِْرَْضِ إِلََّّ بِإِذْنِهِ   أَمَانٌ لِِهَْلِ السَّ وَ بِنَا یُمْسِكُ   السَّ
حْمَةُ وَ تَخْرُجُ بَرَكَا لُ الْغَيْثَ وَ تُنْشَرُ الرَّ ا لَسَاخَتْ بِأَهْلِهَا ثُمَّ قَالَ وَ لَمْ الِْرَْضَ أَنْ تَمِيدَ بِأَهْلِهَا وَ بِنَا یُنَزِّ تُ الِْرَْضِ وَ لَوْ لََّ مَا فِي الِْرَْضِ مِنَّ

ٍُ مَسْتُورٍ وَ لََّ تَخْ  هِ فِيهَا ظَاهِرٍ مَشْهُورٍ أَوْ غَائِ ةٍ لِلَّ َِّ هُ آدَمَ مِنْ حُ اعَةُ مِنْ تَخْلُ الِْرَْضُ مُنْذُ خَلَقَ اللَّ هِ فِيهَا وَ لَوْ لُو إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّ ةٍ لِلَّ َِّ حُ
ادِقِ  هُ قَالَ سُلَيْمَانُ فَقُلْتُ لِلصَّ مْسِ  لََّ ذَلِكَ لَمْ یُعْبَدِ اللَّ ُِ الْمَسْتُورِ قَالَ كَمَا یَنْتَفِعُونَ بِالشَّ ةِ الْغَائِ َِّ اسُ بِالْحُ إِذَا سَتَرَهَا   فَكَيْفَ یَنْتَفِعُ النَّ

حَابُ   .207، ص1، جکمال الدین؛ «السَّ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ». اشاره به آیات اول و دوم سوره مباركه ليل كه در تفسير آن آمده است: 2 عَنْ قَوْلِ   عَنْ مُحَمَّ

هِ عَزَّ وَ جَلَ  يْلِ إِذا یَغْشى  اللَّ يْلُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فُلََنٌ غَشِيَ أَمِ   وَ اللَّ تِي جَرَتْ لَهُ عَلَيْهِ وَ أَمِيرُ قَالَ: اللَّ يرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي دَوْلَتِهِ الَّ
ى تَنْقَضِيَ، قَالَ:  الْمُؤْمِنِينَ  لَّىیَصْبِرُ فِي دَوْلَتِهِمْ حَتَّ َِ هارِ إِذا تَ هَارُ هُوَ الْقَائِمُ   وَ النَّ َُ دَوْلَ  قَالَ: النَّ ا أَهْلَ الْبَيْتِ، إِذَا قَامَ غَلَ تُهُ مِنَّ

هُ بِهِ وَ نَحْنُ، فَلَيْسَ یَعْلَمُهُ  هُ نَبِيَّ َُ اللَّ اسِ وَ خَاطَ  . 425، ص2، جتفسیر القمی؛ « غَيْرُنَاالْبَاطِلَ؛ وَ الْقُرْآنُ ضُرِبَ فِيهِ الَِْمْثَالُ لِلنَّ
يٍّ یَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْ   أَوْ كَظُلُماتٍ في. 3 ِِّ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَكَدْ یَراها وَ   قِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَحْرٍ لُ

هُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ  عَلِ اللَّ ِْ  .40؛ سوره نور، آیهمَنْ لَمْ یَ
لُ وَ صَاحِبُهُ   تٍ أَوْ كَظُلُما  قُلْتُ »در تفسير آیه شریفه:  . اشاره به روایت صالح بن سهل از امام صادق 4   یَغْشاهُ قَالَ الَِْوَّ

الِثُ   مَوْجٌ  انِي   مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ الثَّ هُ   بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ ظُلُمَاتٌ الثَّ ةَ   مُعَاوِیَةُ لَعَنَهُ اللَّ الْمُؤْمِنُ فِي   إِذا أَخْرَجَ یَدَهُ وَ فِتَنُ بَنِي أُمَيَّ
 .195، ص1، جالكافی؛ «مْ یَكَدْ یَراهالَ ظُلْمَةِ فِتْنَتِهِمْ 
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تاریخی جامعه مؤمنین در دوره غیبت، خود حضرت بقیت الله هستند. ایشان هستند که جهان را و جامعه 
 کنند. مؤمنین را آرام آرام به سمت ظهور هدایت می

امام عصر )علیه السلام( است. غیبت، اصلش ابتلاء امام زمان )علیه السلام( است.   و این، ابتلاءِ 
گوید وارد شدیم بر امام صادق )علیه  کند می در روایات دیدید، این حدیث معروف که سدیر نقل میاینکه 

شان پر از اشک است،  کنند، کاسه چشم السلام( دیدیم لباس مخصوص خشنی به بر دارند و گریه می
  غيَْبَتُكَ  يسيَِّدِ»فرمایند  حالِ حضرت متحول است به طوری که نگران شدیم و این تعابیر بلند را می

غیبت تو راحتی من را سلب « نَفَتْ رُقَاديِ وَ ضَيَّقتَْ عَليََّ مِهَادِي وَ ابْتَزَّتْ مِنِّي راَحَةَ فُؤاَدِي

کرده، خواب من را از من گرفته. و یک جملات لطیف و سنگین. عرض کردیم آقا چیست؟ فرمودند من 
صر غیبت امام )علیه اسلام( را دیدم، من را متحول خواندم، بعضی از وقایع ع کتاب جفر و جامعه را می

دهند در  کرد. آن وقت حضرت بعضی از آن ابتلائات امام زمان )علیه اسلام( در دوره غیبت را توضیح می
مال وجود مقدس حضرت است و حضرت با بلاء   که پیدا است اصل ابتلاء، 1آن حدیث طولانی.

ولی خدا است. خود حضرت، عالم را  معبر ما به سمت ظهور، بلاء رسانند به ظهور.  خودشان، جامعه را می
 کنند برای عصر ظهور. این تردیدی نیست. ها را آماده می کنند و ما آماده می

ها، حضرت یک رجال الغیبی داشتند و دارند و با آن رجال الغیب کار  این هم که در همه دوران
دیدی نیست. این جزء معارف ما است. حضرت، کنند، این هم محل بحث نیست. این هم حرف ج می

                                                           
َُ عَلَى. »1 لُ بْنُ عُمَرَ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِ يْرَفِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ الْمُفَضَّ ادِقِ  عَنْ سَدِیرٍ الصَّ هِ الصَّ فَرَأَیْنَاهُ  مَوْلََّنَا أَبِي عَبْدِ اللَّ

رَابِ وَ  ى قَدْ نَ   عَلَيْهِ مِسْحٌ خَيْبَرِيٌ  جَالِساً عَلَى التُّ كْلَى ذَاتِ الْكَبِدِ الْحَرَّ يْنِ وَ هُوَ یَبْكِي بُكَاءَ الْوَالِهِ الثَّ رُ الْكُمَّ ٍُ مُقَصَّ قٌ بِلََ جَيْ الَ مُطَوَّ
رَیْ  ِِ مُوعُ مَحْ غْيِيرُ فِي عَارِضَيْهِ وَ أَبْلَى الدُّ قَتْ عَلَيَّ مِهَادِي وَ   هِ الْحُزْنُ مِنْ وَجْنَتَيْهِ وَ شَاعَ التَّ دِي غَيْبَتُكَ نَفَتْ رُقَادِي وَ ضَيَّ وَ هُوَ یَقُولُ سَيِّ

ائِعِ الِْبََدِ وَ فَقْدُ الْوَاحِدِ بَعْدَ  َِ دِي غَيْبَتُكَ أَوْصَلَتْ مُصَابِي بِفَ ي رَاحَةَ فُؤَادِي سَيِّ تْ مِنِّ مْعَ وَ الْعَدَدَ ابْتَزَّ َِ فَمَا أُحِسُّ بِدَمْعَةٍ الْوَاحِدِ یُفْنِي الْ
لَ بِعَيْنِي عَنْ غَوَابِرِ أَعْظَمِهَا وَ أَفْضَعِهَا وَ بَوَ   تَرْقَى مِنْ عَيْنِي وَ أَنِينٍ یَفْتُرُ مِنْ صَدْرِي زَایَا وَ سَوَالِفِ الْبَلََیَا إِلََّّ مُثِّ هَا وَ عَنْ دَوَارِجِ الرَّ اقِي أَشَدِّ

َُ مَخْلُ  عَتْ قُلُوبُنَ أَنْكَرِهَا وَ نَوَائِ ونَةٍ بِسَخَطِك. قَالَ سَدِیرٌ فَاسْتَطَارَتْ عُقُولُنَا وَلَهاً وَ تَصَدَّ ُِ ا جَزَعاً مِنْ ذَلِكَ وطَةٍ بِغَضَبِكَ وَ نَوَازِلَ مَعْ
ُِ الْهَائِلِ وَ الْحَادِثِ الْغَائِلِ  تْ   الْخَطْ ا أَنَّهُ سَمَتَ لِمَكْرُوهَةٍ قَارِعَةٍ أَوْ حَلَّ هُ یَا ابْنَ خَيْرِ الْوَرَى  وَ ظَنَنَّ هْرِ بَائِقَةٌ فَقُلْنَا لََّ أَبْكَى اللَّ بِهِ مِنَ الدَّ

ةِ حَادِثَةٍ تَسْتَنْزِفُ دَمْعَتَكَ  ادِقُ   عَيْنَيْكَ مِنْ أَیَّ ةُ حَالَةٍ حَتَمَتْ عَلَيْكَ هَذَا الْمَأْتَمَ قَالَ فَزَفَرَ الصَّ زَفْرَةً انْتَفَخَ مِنْهَا  وَ تَسْتَمْطِرُ عَبْرَتَكَ وَ أَیَّ
فْرِ صَبِيحَةَ هَذَا الْيَوْمِ وَ هُوَ الْكِتَابُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى عِلْمِ الْمَنَایَا وَ الْبَلََ   جَوْفُهُ وَ اشْتَدَّ عَنْهَا خَوْفُهُ وَ قَالَ وَیْلَكُمْ  َِ یَا وَ نَظَرْتُ فِي كِتَابِ الْ

زَایَا وَ عِلْمِ مَا كَانَ وَ مَ  ةَ مِنْ بَعْدِهِ الرَّ داً وَ الَِْئِمَّ هُ بِهِ مُحَمَّ ذِي خَصَّ اللَّ لْتُ مِنْهُ مَوْلِدَ قَائِمِنَا وَ غِيبَتَهُ وَ  ا یَكُونُ إِلَى یَوْمِ الْقِيَامَةِ الَّ وَ تَأَمَّ
دَ  مَانِ وَ تَوَلُّ كْثَرِهِمْ عَنْ دِینِهِمإِبْطَاءَهُ وَ طُولَ عُمُرِهِ وَ بَلْوَى الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَلِكَ الزَّ كُوكِ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ طُولِ غَيْبَتِهِ وَ ارْتِدَادَ أَ ؛ ...«  الشُّ

 .357 - 353، ص2كمال الدین، ج
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داود، آن دعا را  رجال الغیب دارند، در ادعیه ما آمده، در روایات آمده. دعای ام داود را دیدید. در اعمال ام
کنند،  از آن رجال الغیب، مفصل بحث شده که حضرت رجال الغیبی دارند، کار می 1ملاحظه فرمودید.
طور نیست که حضرت کار نکنند و یا یک دستگاه نداشته باشند. یک  کنند. این عالم را اداره می

دستگاهی دارند، دستگاه پنهانی هم هست، در دسترس و دید ما نیست. حضرت با رجال الغیب هم کار 
 کنند. می

 به سمت ظهور و دستگاه تفقه در معارف، بستر سرپرستی امام  ـ معارف اهل بیت
عه شیعه قرار دادند برای عبور شیعه، این است که یک معارفی به ما اما آنچه که حضرت در متن جام

رسیده، ما باید از دل همین معارف به حسب ظاهر، تکلیف خودمان را اعم از تکالیف خرد و تکالیف بزرگ، 
تکالیف فردی و اجتماعی و حتی برنامه ریزی تاریخی خودمان را از دل این معارف بدست بیاوریم. در 

عرض کردم تصرف خود حضرت است. یعنی شما اصلا دست تصرف حضرت را همه جا اگر ورای این، 
توانید مشاهده کنید. ولی آنچه بستر تصرف حضرت و مجرای تصرف حضرت در  دنبال کنید، به خوبی می

 شان و دستگاه تفقهِ در این معارف است. عالمِ ما شیعیان هست، عالم ظاهری، معارف
اشاره بکنم. سقیفه یکی از کارهایی که کرد این بود که واقعا ما را محروم کرد از  گرچه این نکته را اینجا

شان را حذف کرد، تا توانست  وجود مقدس ائمه و نگذاشت مردم به امام روی بیاورند. و بعد هم روایات
این  ای کرد که طبقات مرجع در مقابل ائمه درست بکند. و متأسفانه تلاش کرد. و بعد هم برنامه ریزی

خواهم نقد بکنم، اصلا غرضم  تدبیر در بین ما شیعیان هم یک مقداری کارگر افتاد. من عرض کردم نمی
ها را ائمه نیاوردند. بیت  خواهم یک رویکرد اثباتی را بیان بکنم. ببینید بیت الحکمه این نیست. می

دادیم. وقتی  ا شیعیان نباید تن میها آوردند. نهضت ترجمه، کار ائمه نبود و م ها را مأمون و هارون الحکمه
الَّذِي آتَانِيَ   لِعِلْمِيَ  لَوْ وَجَدْتُ»فرماید  امام صادق در بین ما هست، امام باقر )ارواحنا فداه( هست که می

«عَ مِنَ الصَّمَدِاللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَمَلَةً لَنَشَرْتُ التَّوْحِيدَ وَ الْإِسْلَامَ وَ الْإِيمَانَ وَ الدِّينَ وَ الشَّرَائِ
اگر یک نفر  2

« صمد»کردم که بار علم من را بکشد، من همه حقایق ایمان و توحید و معارف و شرایع را از کلمه  پیدا می
                                                           

هُمَّ صَلِ . »1 ادِ وَ أَهْلِ   الَِْبْدَالِ   عَلَى  اللَّ هَّ ادِ وَ الْمُخْلَصِينَ وَ الزُّ احِ وَ الْعُبَّ يَّ دِّ وَ الَِّجْتِهَادوَ الَِْوْتَادِ وَ السُّ ِِ ، 2؛ مصباح المتهِد، ج«الْ
نان، باب دوم، اعمال روز نيمه رجُ.809ص  ؛ مفاتيح الِ
ادِقَ 2 ٍُ الْقُرَشِيُّ سَمِعْتُ الصَّ ُُ بْنُ وَهْ هُ عَزَّ وَ جَلَّ حَمَلَةً لَنَشَرْتُ ا . قَالَ وَهْ وْحِيدَ وَ یَقُولُ... لَوْ وَجَدْتُ لِعِلْمِيَ الَّذِي آتَانِيَ اللَّ لتَّ

ي أَمِيرُ ا دْ جَدِّ ِِ مَدِ وَ كَيْفَ لِي بِذَلِكَ وَ لَمْ یَ رَائِعَ مِنَ الصَّ ینَ وَ الشَّ یمَانَ وَ الدِّ سْلََمَ وَ الِْْ سُ  لْمُؤْمِنِينَ الِْْ حَمَلَةً لِعِلْمِهِ حَتَّى كَانَ یَتَنَفَّ
عَدَاءَ وَ یَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ سَلُونِي قَبْ   .92؛ التوحيد، ص...« لَ أَنْ تَفْقِدُونِيالصُّ
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کردم؛ خب ما چه احتیاجی به دیگران داشتیم؟! چه  کردم، همین یک کلمه را باز می برای او استخراج می
نم. غرضم به هیچ وجه نقد نیست. چون در محضر اساتید ک ها عرض می نیازی بود؟! در همه حوزه

کنم. هم در حوزه تفقه، در اخلاق و عرفان، ما این طوری رویکردمان نبوده. ما خودمان  هستم، عرض می
ه می را مستغنی از غیر نمی خواستیم از دیگران هم استضائه کنیم. چه  دیدیم با وجود معصوم. کانِّ

و عرفان، هم در حوزه حکمت و کلام و فلسفه، هم در حوزه فقه. در حوزه  هم در حوزه اخلاق  ضرورتی؟!
ترین حوزه استنادی ما است واقعاً، به بهترین وجهْ حجیت وجود دارد، آنجا هم واقعا با حجاب  فقه که قوی

های  کردیم. الان هم با این اندیشه که آقا! امضاء کرده اسلام، روش امضاء، ما گاهی کیلویی امضاء
کنیم. اینها آفات ما است. اینها آفات نخبگان ما  لایی را؛ به سرعتْ تمدن مادی را داریم امضاء میعق

ها نداشتیم. چه باید کرد، سخن بعد است هآ! واقعا ما  است. ما با وجود معصومین، احتیاجی به این حرف
یه السلام(، اگر شما امام را احتیاج نداشتیم، الان هم نداریم. اگر رویکرد ما صحیح بشود به اهل بیت )عل

دستگاه تفقه ما اگر خوب عمل بکند، ما  1دانید، واقعا ما نیاز نداریم. حاضر و زنده و ناظر و مشرف می
مستغنی هستیم. الان ما مستغنی نیستیم. علت هم دارد که مستغنی نیستیم. به خاطر اینکه جریان 

کنیم برای  برنگردیم دوباره به این وادی، تهیأ پیدا نمیحجاب سقیفه، این کار را کرده متأسفانه. و ما تا 
کنم. چون یک وادی  اینکه بتوانیم به سمت ظهور حرکت بکنیم. حالا من این وادی را ازش عبور می

تری دارد، این محفل برای او مساعد نیست. در هر  های فنی ای است، نیاز به یک بحث سنگین و پیچیده
 افتاده، این امر باید مرتفع بشود.ای که اتفاق  صورت این قصه

 . حجاب مدرنیته، مهمترین حجاب ظهور در دوران ما4
کنم این است یکی از مهمترین  ای که مقدمه باشد، بعد ان شاء الله اشاره می حالا یک نکته

 هایی که از همین معبر افتاد... یعنی با حذف امیر المؤمنین )علیه السلام(، اسلام تبدیل شد به حجاب

                                                           
دَانِ عِلْماً صَحِيحاً إِلََّّ  عَنْ أَبِي مَرْیَمَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ». براى نمونه: 1 ِِ بَا فَلََ تَ قَا وَ غَرِّ لِسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ شَرِّ

اسِ إِلََّّ مَا  بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْ ». رجوع شود به: همان، 399، ص1؛ الكافى، ج«لَ الْبَيْتِ شَيْئاً خَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا أَهْ  ءٌ مِنَ الْحَقِّ فِي یَدِ النَّ
ةِ  مر الناس بأن یطلبوا باب ما أ»، 9؛ بصائر الدرجات، ص«ءٍ لَمْ یَخْرُجْ مِنْ عِنْدِهِمْ فَهُوَ بَاطِل وَ أَنَّ كُلَّ شَيْ  خَرَجَ مِنْ عِنْدِ الَِْئِمَّ

أن المستحق الذي في أیدي الناس من العلوم هو  باب في أئمة آل محمد »، 518؛ ص«العلم من معدنه و معدنه آل محمد 
وز »، 81، ص2؛ بحار الَّنوار، ج«الذي خرج من عندهم و ما كان من الرأي و القياس من الباطل فمن عند أنفسهم باب من یِ

وز و ذم التقليد و النهي عن متابعة غير المعصوم في كل ما یقول و وجوب التمسك بعروة اتباعهم عليهم  أخذ العلم منه و من لَّ یِ
 «. السلَم و جواز الرجوع إلى رواة الِخبار و الفقهاء الصالحين
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امپراطوری بنی امیه. امپراطوری بنی امیه، در اروپا در دوره بعد رنسانس، بازسازی شد. من رنسانس را 
کنم. این  دانم. ذهنم این طوری است، حالا شاید هم اشتباه می تکامل یافته امپراطوری بنی امیه می

رگترین حجاب ظهور فهمم که تکامل یافته امپراطوری بنی امیه است و این امپراطوری، بز طوری می
است. این حجاب باید برداشته بشود. یعنی این جریان تبدیل شد ـ جریان مقابل اهل بیت ـ به جریان 
امپراطوری بنی امیه و بنی عباس. این امپراطوری بازسازی شد و بازتولید شد، بعد تبدیل شد به جریان 

ست، با همان قرائت، با یک قرائت بینید، همان امپراطوری ا جهانی. این جریان جهانی که شما می
خواهد. این حجاب باید برداشته بشود و تلقی حقیر این است آن  حداقلی از دین و... حالا این تفصیل می

«ظُلْماً وَ جَوْراً  بَعْدَ مَا مُلِئَتْ»تعبیری که شده 
حتی وارد حوزه   ظلم و جور که این امتلاء این امتلاء  1

لات ما موحدین هم شده و حالات ما را هم درگیر کرده؛ این امتلاء، جریان اندیشه و تفکر و گاهی حا
همان ولایت باطل از طریق این امپراطوری بزرگ در همه زوایای زندگی ما است. و اتفاقا یکی از مهمترین 

های آخر الزمانی، درگیری با همین است. ما باید یک معبری از این حجاب بزنیم. به قول  درگیری
توانیم اصلا دوران ظهور و امامت و  ا این حجاب مدرنیته را باید برداریم؛ این، حجاب شده. ما نمیه بعضی

خلافت را با این حجاب، فهم کنیم. این، حجاب فهم عصر ظهور، حجاب فهم امامت است. حالا این را 
زیزان و اساتید کنم از همه ع کنم. عذر خواهی می ان شاء الله اگر خدای متعال توفیق داد، تقدیم می

 شان را گرفتم. بزرگواری که فرصت

                                                           
هُ الَِْرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًَّ بَعْدَ مَا مُلِئَتْ . »1 كه در روایات   بيرى در وصف حضرت ولى عصر ؛ تع«ظُلْماً وَ جَوْراً   بِهِ یَمْلََُ اللَّ

ٍُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: »كند:  متعدد و در ادعيه و زیارات مربوط به آن حضرت آمده است؛ از جمله كلينى نقل مى عَنْ شُعَيْ
هِ  ُُ هَذَا الَِْمْرِ فَقَالَ لََّ  دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّ فَقُلْتُ فَوَلَدُكَ فَقَالَ لََّ فَقُلْتُ فَوَلَدُ وَلَدِكَ هُوَ قَالَ لََّ فَقُلْتُ فَوَلَدُ  فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ صَاحِ

هَا عَدْلًَّ كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً عَلَى فَتْرَ  ةِ كَمَا أَنَّ رَسُو وَلَدِ وَلَدِكَ فَقَالَ لََّ قُلْتُ مَنْ هُوَ قَالَ الَّذِي یَمْلََُ هِ ةٍ مِنَ الَِْئِمَّ   بُعِثَ  لَ اللَّ
سُلِ   عَلى باب ما ورد من إخبار الله و إخبار »، 65، ص51. رجوع شود به: بحار الَّنوار، ج341، ص1؛ الكافى، ج« فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ

 «.من طرق الخاصة و العامة  بالقائم  النبي 





 

 10گفتار 

 مدرنیته؛
 بزرگترین حجاب ظهور در دوران ما

 
 
 

 28/8/1391شب ششم محرم در مدرسه فیضیه، 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 

ای است که تمام تلاش انبیا و  درجلسات گذشته اشاره کردیم که عصر ظهور حضرت، عصر ویژه
شود، ظهور حقیقی  به آن عصر بوده است. آنچه در آن عصر محقق می معطوفآنها و اولیاء الهی،  اوصیاء 

کلمه توحید و ولایت حقه است که همه خیرات هم بر مدار آن است؛ لذا اشاره کردیم که محور تحقق آن 
، خلیفۀ تامِّ خداست. ایشان محور وقوع آن حادثه عظیم  الله دوران هم وجود مقدس حضرت بقیت

مهمان این سفره هستیم. درواقع تحقق ظهور، فعل الهی است؛ یعنی آنچه در دوران هستند. ما همه 
افتد، فعل خدای متعال است، چه در محو باطل و چه در تحقق حق و بسط حقیقت. این  ظهور اتفاق می

است و آن اتفاقات عظیم، « یدالله»شود؛ ایشان،  واقع می  فعل الهی از مصدر وجود مقدس امام عصر 
-محقق می شود. پس فعل، فعل خدای متعال است ولی به دست امام زمان  سیله ایشان واقع میوبه

 شود. 
بایست منتظر تحقق آن دوران باشیم. این انتظار  چند نکته هم اشاره کردیم: یکی این بود که ما می

ت و باید ]هم[ یک عمل در عرض بقیه اعمال ما نیست؛ انتظار، یک رویکردِ جاری در همه زندگی اس
 همه زندگی ما را بپوشاند، نه اینکه فقط بخشی از زندگی ما باشد.

 . اصالت رویکرد توحیدی و ولایی به انتظار1
کنم این است: انتظاری که ما باید دنبال کنیم، انتظاری صرفاً با رویکرد  ای که اینجا اضافه می نکته

گویند اگر حکومتی دینی باشد،  کنند؛ می فقهی نیست. گاهی بعضی دین را در فقه و احکام خلاصه می
باید به احکام عمل شود. بله، این ]عمل به احکام،[ حتماً در حکومت دینی هست؛ در حکومت دینی باید 
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کاةَ به احکام عمل شود، باید فروع اقامه شود،  لاةَ وَ آتَوُا الزَّ قامُوا الصَّ
َ
رْضِ أ

َ
اهُمْ فِی الْْ نَّ حتماً  ،1إِنْ مَکَّ

شود. بلکه باطن دین،  ور است. ولی این کافی نیست؛ دین در فروع و احکام و شریعت خلاصه نمیط این
اخلاق کریمه  شوند، اخلاقْ  ساری و جاری می ولایت حقه است که وقتی محقق شد، همۀ خیراتْ 

حکام کند. فقط این نیست که ا شود و همه روابط تغییر می جامعه زنده به حیات طیبه می شود، جامعهْ  می
 شود. شود و بالاتر از آن، حقیقت توحید محقق می شود؛ بله، احکام هم جاری می جاری می

مأموریت اصلی حکومت دینی، اقامه توحید است و بعد هم اقامه ولایت است که اقامه ولایت، طریق 
مردم را به  رسد به جریان شریعت؛ لذا اول چیزی که ما باید تحقق ادامۀ توحید است و بعد، این جریان می

آمدند، آغاز دعوتشان  اند؛ وقتی میطور بوده آن دعوت کنیم، دعوت به اصل توحید است. انبیا هم همین
«تُفْلِحُوا  إِلَّا اللَّهُ  قُولُوا لَا إِلَهَ»به شریعت نبود؛ دعوتشان را با 

کردند، گرچه بعداً همین توحید، شروع می 2
ی جز توحید نیست؛ یعنی نماز و روزه و حج و زکات، انجام شد. این شرایع هم چیز تفصیل داده می

محرمات و ترک واجبات، چیزی جز مناسک بندگی و مناسک توحید نیست، ولی آنچه مهم است این 
 است که این مناسک، اصل نیستند. 

د لذا رویکرد ما به دوره ظهور، نباید صرفاً یک رویکرد فقهی باشد؛ رویکرد ما به حکومت دینی، نبای
خواهیم یک حکومت دینی را ارزیابی کنیم که آیا  خاطر وقتی ما میهمینصرفاً یک رویکرد فقهی باشد. به

توفیق داشته یا نه، نباید اول از تحقق فروع ارزیابی کنیم. باید دید که این حکومت دینی، چقدر موازنه 
فراشته، چقدر یاد خدای متعال زنده نفع اسلام تغییر داده، چقدر پرچم اسلام را در عالم براقدرت را به

را احیا کرده و در سایۀ آن چقدر توجه به این مکتب پیدا شده است. این،  بیت کرده، چقدر مکتب اهل
آرام مجاری تحقق احکام را هم به فروع، اصل است. البته حتماً اگر حکومتی دینی باشد، باید آرامنسبت

ظهور ـ یعنی رویکرد انتظار ـ انتظارِ یک جامعه فقهی که در آن  به عصر فراهم کند. رویکرد ما هم نسبت
شود نیست، بلکه تحقق یک جامعه دینی است که در آن ابتدا اصول محقق فقط به فروع اسلام عمل می

                                                           
1 . ْذینَ إِن اهُمْ   الَّ نَّ لَةَ   مَكَّ هِ عاقِبَةُ الُِْمُورِ فِي الَِْرْضِ أَقامُوا الصَّ كاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّ ؛ سوره حج، وَ آتَوُا الزَّ
 .41آیه
شود؛ از جمله علَمه  است و به عنوان اولين شعارهاى دعوت حضرت معرفى مى اكرم  .]تعبير معروفى كه منسوب به نبى2

لِسى این بِيَّ  طَارِقٌ الْمُحَارِبِيُ » كند: گونه نقل مى م اسُ  : رَأَیْتُ النَّ هَا النَّ ةٌ حَمْرَاءُ وَ هُوَ یَقُولُ یَا أَیُّ ازِ عَلَيْهِ حُلَّ َِ فِي سُوَیْقَةِ ذِي الْمَ
ارَةِ وَ قَدْ أَدْ  َِ ٍُ یَتْبَعُهُ وَ یَرْمِيهِ بِالْحِ هُ تُفْلِحُوا وَ أَبُو لَهَ اسُ لََّ تُطِيعُوهُ فَإِنَّهُ   مَى كَعْبَهُ وَ عُرْقُوبَيْهِ قُولُوا لََّ إِلَهَ إِلََّّ اللَّ هَا النَّ وَ هُوَ یَقُولُ یَا أَیُّ

ابٌ   .[202، ص18؛ بحار الِنوار، ج«كَذَّ
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ای  کنند جامعه دینی، جامعه شود. از آن طرف هم بعضی هستند که خیال می شود و بعد فروع اجرا می می
بینند. این هم تمام نیست؛ جامعه دینی حتماً  دارد؛ شریعت را نمی  ول و معنویت اتکااست که فقط به اص

-دقت بهجامع اینهاست؛ یعنی باید در آن هم توحید محقق شود و هم ولایت حقه جاری شود و هم به

شریعت عمل شود؛ ولی این ]شریعت[ فرع است و آنها اصول. رویکرد ما به دوران حضرت هم باید بیش 
 رویکرد فقهی، رویکرد معنوی و توحیدی و ولایی باشد.  از

 . رویکرد اجتماعی و تاریخی به انتظار و لوازم آن2
نکته دیگر این است که قطعاً رویکرد ما نباید فقط یک رویکرد فردی باشد. هرطور که ظهور و انتظار را 

هور و مطالبۀ ظهور، اجتماع قلوب کنیم، باید یک رویکرد جمعی و تاریخی باشد؛ یعنی باید بر ظ معنا می
خواهیم.  منتظر می« جامعۀ»صورت جزایر مستقل بخواهند منتظر باشند. ما اینکه افراد بهواقع شود، نه

باید حقیقت جمعی ما، یک حقیقت منتظر باشد. این رویکرد است که به وقوع اجتماعی ظهور کمک 
نتظار تاریخی باشد؛ یعنی انتظار، یک پرستش و عبادت کند. بلکه از این بالاتر، انتظار ما باید یک ا می

 است که همۀ ما باید در آن نقش ایفا کنیم.  تاریخی

 ـ عبادت اجتماعی
ای با هم یک عبادت اجتماعی را انجام  یک دست از عبادات، عبادات اجتماعی هستند. وقتی جامعه

ر تلاش کردید که مراسم عزاداری دهند، همه در عبادت همدیگر شریک هستند. اگر شما با همدیگمی
پا کنید، همۀ شما در ثواب عزاداری شریک هستید و همه در ثواب همدیگر هم را به  سیدالشهدا 

کند، در ثواب مابقی هم شریک است. یک لشکر که در جبهه  شریک هستید. هر کسی که هر اقدامی می
دارند با زبان همدیگر، با فعل همدیگر، جنگند، همه در فعل هم شریک هستند؛ گویا همه  حق باهم می

خواهند این کار  یعنی همه همدل هستند، همه می 1کنند. این همان توفیر نیت است؛ خدا را پرستش می
 بزرگ، موفق شود )من دوست دارم شما موفق شوید، شما هم دوست دارید من موفق شوم(. 

کنند،  تی دو نفر با هم همکاری میکند؛ وق عکس است: شیطان، ایجاد حسادت میکار شیطان، به
خاطر وقتی کنار هم هستیم و همینکند که بگذار همه کارها به اسم تو تمام شود. بهبه آنها وسوسه می

شویم، چون  کنیم، اگر ببینم دیگری که کنار ماست موفق شده است، نگران می داریم کار اجتماعی می
طور نیست. در جبهه  سادت شیطان است. در جبهه حق، اینشود؛ این همان ح آن کار به نام ما تمام نمی

                                                           
تِي: ». تعبيرى در دعاى امام سِاد 1 رْ بِلُطْفِكَ نِيَّ هُمَّ وَفِّ  ؛ صحيفه سِادیه، دعاى بيستم.« اللَّ
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شوم، شما هم از توفیق  کنیم، من از توفیق شما خوشحال می حق اگر ما با هم در سنگری مشارکت می
ام؛ اید که من به زیارت رفته شوید. مثلًا اگر شما روز عرفه به زیارت نرفتید، خوشحال من خوشحال می

ها وارد  ها را گرفته، خیلی دست خیلی شلوغ بود؛ الحمدلله امام حسین   حرم امام حسین»گویید:  می
همین که شما این را دوست دارید، شریک در «. اندآورده ها رو به امام  اند، خیلیمحیط رحمت شده

  مِنْ نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ»اند: شوید. همین، شرکتِ در عبادت از طریق نیت است. اینکه فرموده عمل می

یک معنایش همین است. خیلی از عبادات، اجتماعی هستند. وقتی یک لشکر باهم کار  1،« عَمَلِهِ
برد؛ همه  اند که همه موفق هستند؛ هیچ کسی از موفقیت دیگران رنج نمیکنند، همه خوشحال می

ثواب آن سنگر جنگند ولی در  دوست دارند همه توفیق پیدا کنند؛ لذا ولو خودشان هم در آن سنگر نمی
شوند. این است که  اند؛ گویا در آن سنگر حضور دارند؛ همه در ثواب یکدیگر شریک میهم شریک

شود. مثل نماز جماعت که من در ثواب شما شریکم و شما هم  شود، پر برکت می عبادت، بسیار عظیم می
 در ثواب من. 

 ـ عبادت تاریخی
کند. این بنا،  افزایی می در طول تاریخ، هم  نی یک جامعهاز این بالاتر، یک عبادت تاریخی دارید؛ یع

گذارند تا  آیند، هر کدام یک سنگ بنایی می ها می کند. نسل  بنایی نیست که یک نسل بتواند آن را اقامه
طور است؛ همه شود. معماری دوران ظهور، این های مختلف، این بنای عظیم مینتیجۀ معماری نسل

  وسیله امام زمان بهاند تااینکه این بنا در عصر ظهور هایی را گذاشته یکی سنگکیاند و یآمده انبیا 
هُ مُتِمُّ نُورِهِ شود.  تام و تمام می این نور در عالم آمده است و در دوران حضرت، به تمامش  2؛وَ اللَّ

ادت عظیم و بلکه همۀ آحاد جامعه موحدین، در این عب ، همه معصومین رسد. همه انبیا  می
اندازه خودشان کاری کنند که آن دولت خواهند به اند. انتظار یعنی رویکرد همه این است: همه میشریک

کنند تا یک ظرف عسل  اقامه شود. ]مثل[ یک کندوی بزرگ زنبور عسل که هرکدام کار خود را می
کند.  ار را تمام می]است که[ ک است؛ امام  شود. البته پیداست سهم اصلی، مخصوص امام  درست 

                                                           
هِ عَنِ السَّ ». براى نمونه: 1 هِ  كُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ ةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ   قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ ةُ الْكَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ وَ   عَمَلِهِ   نِيَّ وَ نِيَّ

تِهِ  ب النية و شرائطها و مراتبها و با»، 185، ص67. رجوع شود به: بحار الِنوار، ج84، ص2؛ الكافي، ج«كُلُّ عَامِلٍ یَعْمَلُ عَلَى نِيَّ
 «.كمالها و ثوابها و أن قبول العمل نادر

2 . ِه هُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ   یُریدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّ هِ . 8؛ سوره صف، آیهبِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّ بِأَفْواهِهِمْ   یُریدُونَ أَنْ یُطْفِؤُا نُورَ اللَّ
هُ إِلََّّ أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ وَ   .32؛ سوره توبه، آیهیَأْبَى اللَّ
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توانیم در این بنای رفیعِ کاخ عصر ظهور، حضور  اند، ما هم میای که به ما مشارکت داده اندازهولی به
 داشته باشیم. حضورمان چقدر است؟ هر چقدر که هست.

ا تَر کرده بود ت اید وقتی حضرت ابراهیم خلیل )ع را در آتش انداختند، زنبور عسل بالش را شنیده  همه
شود! خاموشی این آتش، فرمان خدا را  آتش را خاموش کند. این آتش که با این آب خاموش نمی

ولی بالْخره این زنبور عسل هم عبادت خودش را  .1 إِبْراهیمَ   بَرْداً وَ سَلاماً عَلی  یا نارُ کُونیخواهد؛  می
 رسد. کند و به فوز خودش می می

رفیع عبادت است و توحید و بندگی خدا در آن محقق این بنای عظیم عصر ظهور که یک کاخ 
شود، بنایی است که همه تاریخ در آن مشارکت دارند. منتظر، آن انسانی است که سهم خودش را در  می

کند که کجاست؛ یک  کند، هر کجای عالم که ایستاده باشد. فرقی نمی بنای تاریخی عصر ظهور ایفا می
است، زمان حضرت  ل از ظهور است، حتی زمان حضرت موسی قرن قبل از ظهور است، ده قرن قب

دهد. همه کسانی را هم است. آن نقشی که باید در ساختن این بنای تاریخی ایفا کند، انجام می آدم 
کنند تا بنای عصر ظهور معماری شود، همه را ـ خودشان و فعلشان را ـ دوست دارد،  که در تاریخ کار می

شود عبادت مشاع تاریخی. انسان در ثواب همه کسانی که  ور است تا بقیه. این میاز امام گرفته که مح
دارد.  اند، شریک است؛ چون همۀ آنها را دوست اند یا حتی نفس کشیدهبرای تحقق ظهور یک اقدام کرده

-ا میاند ر شهید شده آنهایی که در جمل کنار امیرالمؤمنین   کند و سر نگاه میوقتی در تاریخ به پشت

عکس، نسبت به طور. بهاند، همینبرد؛ آنها که در صفین شهید شده شان لذت میبیند، از کار و فداکاری
کند؛ کسانی که در کربلا کنار  و طرد می  کسانی که در صفین کنار معاویه بودند نفرت دارد و آنها را لعن

ت. این همان همدلی با یک جبهه عظیم زیاد و یزید بودند، از ]خود آنها و از[ فعل آنها متنفر اسابن
 شود.  افزایی این جبهه عظیم تاریخی به عصر ظهور منتهی می تاریخی است و هم

« من»طور نیست که دنبال آن باشم که  پس رویکرد ما به عصر ظهور نباید رویکرد فردی باشد؛ این
بخواهیم یک مشارکت تاریخی بشوم سنگ بنای اصلی عصر ظهور. رویکرد ما باید تاریخی باشد؛ ]باید[ 

دست هم بدهند تا مقدمه شود برای ظهور حضرت و تحقق آن دولت بهکنیم؛ ]باید[ همه مؤمنین دست
. بنابراین باید تاریخی هم عمل کنیم؛ کمااینکه  دست وجود مقدس حضرت بقیت الله کریمه به

 کردند. طور عمل می پرچمداران تاریخ، این

                                                           
 .69. سوره انبياء، آیه1
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 سازی ظهور، راه شریک شدن آنان در عبادت معصومدر زمینه ـ مشارکت جمعی مؤمنین
کند، پرچمدارانی دارد؛ این  سمت ظهور حرکت می این را هم اینجا اشاره کنم: این تاریخ عظیمی که به

؛ انبیاء اولوالعزم پرچمداران، تاریخی هستند، یعنی مخصوص یک دوران نیستند. مثل انبیاء اولوالعزم 
 کنند. مثل ائمه هدات معصومین  سمت ظهور معماری می ی را بهیک دوران تاریخ ؛ تصرفی
یک تصرف ماندگار  سیدالشهدا   کند، یک تصرف ماندگار تاریخی است؛ تصرف می امیرالمؤمنین  که 

اشخاصی  گیرد، همه یکسان نیستند. سلسله به عصر ظهور انجام می تاریخی است. افعالی که معطوف
وسیله ابراهیم کنند. یک دوران تاریخی به سازند و تاریخ را معماری میاند، تاریخریخیهستند که ائمه تا

اند و یک  هم فقط رهبران اجتماعی  ماند. یک عده شود و بعد، سنت ایشان در تاریخ می بنا می خلیل 
ه ای هم هستند ک کنند. این هم یک سهم از مدیریت و ولایت حقه است. عده جامعه را رهبری می

شود. اینها اندازه خودش در این کار شریک میشان در حدِّ مشارکت یک انسان عادی است که به سهم
 اند.همه، در این عبادت تاریخی شریک

شود. یکی از  آنچه لطیف است این است که انسان با این مشارکت، در عبادت معصوم شریک می
خیلی ممتاز کرده این است که آنها در این را  آن چیزی که اصحاب سیدالشهدا »فرمود:  بزرگان می

این خیلی مهم است؛ بالاخره خونشان طوری ریخته شد که «. اند شریک شده فعل عظیم امام حسین 
  السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَنْصَارَ أَبِي»گوییم: اصحاب همین را می  نامهاند. در زیارت شده شریک امام حسین 

دادند، ناصر حضرت شدند؛ این است که  انجام می ا در این کار عظیمی که امام حسین اینه 1.«عَبْدِ اللَّهِ
اللَّهُمَّ »طور دعا کنید: خیلی مهم است. در دعای عهد و دیگر دعاها مکرر سفارش شده است که این

نیم کاری کنیم که در بنای توا ؛ چه عصر ظهور باشیم و چه نباشیم. ما می«وَ أَعْوَانِهِ  أَنْصَارِهِ  مِنْ  اجْعَلْنِي
توانیم[ در این کار عظیم و این عبادت عظیم که محورش  دوران عصر ظهور ناصر حضرت شویم؛ ]می

شود انتظار؛ انتظار یعنی نصرت حضرت در اقامه عصر  حضرت هستند، ما هم سهمی پیدا کنیم. این می
وسیله تاریخِ عبادت و بندگی ه بهاندازه خودش. این یک بنای عظیم تاریخی است کظهور، هر کسی به

دست اند تااینکه بنای بزرگ بههای این بنا را گذاشتهسنگ خدای متعال بنا شده است. همه انبیا 
                                                           

لََمُ عَلَيْكُمْ یَ ». براى نمونه: 1 هِ السَّ لََمُ عَلَيْكُمْ یَا أَنْصَارَ رَسُولِ اللَّ هِ السَّ لََمُ عَلَيْكُمْ یَا أَنْصَارَ دِینِ اللَّ لََمُ السَّ ا أَنْصَارَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ السَّ
دٍ الْحَسَ  لََمُ عَلَيْكُمْ یَا أَنْصَارَ أَبِي مُحَمَّ دَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ السَّ لََمُ عَلَيْكُمْ یَا أَنْصَارَ عَلَيْكُمْ یَا أَنْصَارَ فَاطِمَةَ سَيِّ اصِحِ السَّ نِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَلِيِّ النَّ

هِ عَ   أَبِي تِي فِيهَا دُفِنْتُمْ وَ فُزْتُمْ فَوْزاً عَظِيماً فَيَا لَيْتَنِ   بْدِ اللَّ ي طِبْتُمْ وَ طَابَتِ الَِْرْضُ الَّ ؛ مصباح «ي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ بِأَبِي أَنْتُمْ وَ أُمِّ
 .723، ص2المتهِد، ج
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هُ مُتِمُّ نُورِهِ شود،  حضرت تمام می به مرحلۀ تمام خودش که ظهور  این نور با امام زمان  1؛وَ اللَّ
رسد؛ ما هم  ر توحید در عالم، با حضرت، به مرحله کمال میرسد. ظهور نو حقیقت در عالم است، می

 توانیم مشارکت کنیم. می
 کنند، اگرچه درجات دارد. ایمانْ  خودشان مشارکت میاندازهاین را هم بدانید که همه مؤمنین به

شود.  درجات دارد، مؤمنین هم درجات دارند. این مشارکت موجب یک همدلی وسیع بین مؤمنین می
اید؛ تر است، طردش کنیم؛ او هم در همین جبهه است. روایات را دیده ما کسی را که ضعیفمبادا 

اند: مؤمنین درجات دارند؛ ایمان بالاتر را به آنها تحمیل نکنید؛ همدیگر را دوست داشته باشید ولو فرموده
کند که می تر باشد. ]مرحوم کلینی[ کافی شریف نقلاینکه آن شخص، درجۀ ایمانش از شما پایین

ای برویم و کاری انجام  در حیره بودند و به ما مأموریت دادند که به منطقه شخصی گفت: امام صادق 
دوستان ما را دیدید؟ »بدهیم و برگردیم. رفتیم، مأموریت را انجام دادیم و برگشتیم. حضرت فرمودند: 

پیداست این شخص، کنار حضرت «. عقیده ما نیستند آقا! اینها هم»عرض کردم: « احوالشان چطور بود؟
رسیده و طبیعتاً معرفتش هم بیشتر بوده است. حضرت فرمودند:  بوده و بیشتر دستش به حضرت می

فهمید و  زنیم، شما نمی هایی را که ما می عجب! پس ما هم باید شما را طرد کنیم؛ چون بسیاری از حرف»
کند، همۀ مراتب جامعه مؤمنین هم  را تحمل می مراتب مادون طور که امامْ  همین 2«.همراه ما نیستید

باید همدیگر را تحمل کنند و یک همدلی و همفکری و همکاری مشاع داشته باشند تا این عبادت عظیم 

                                                           
 .8. سوره صف، آیه1
هِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا . »2 اجٍ وَ كَانَ خَادِماً لِِبَِي عَبْدِ اللَّ هِ   سَرَّ فِي حَاجَةٍ وَ هُوَ بِالْحِيرَةِ أَنَا وَ جَمَاعَةً  قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّ

ينَ قَالَ وَ كَانَ فِرَاشِي فِي الْحَائِرِ  ئْتُ وَ أَنَا بِحَالٍ فَرَمَيْتُ بِنَفْسِي فَبَيْنَا أَنَا  مِنْ مَوَالِيهِ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فِيهَا ثُمَّ رَجَعْنَا مُغْتَمِّ ِِ ا فِيهِ نُزُولًَّ فَ ذِي كُنَّ الَّ
هِ  ا قَدْ أَقْبَلَ قَالَ فَقَالَ قَدْ أَتَيْنَاكَ أَوْ قَالَ جِئْنَاكَ فَاسْتَوَیْتُ جَالِساً وَ جَلَسَ عَلَى صَدْرِ فِرَ  كَذَلِكَ إِذَا أَنَا بِأَبِي عَبْدِ اللَّ اشِي فَسَأَلَنِي عَمَّ

هَ ثُمَّ جَرَى ذِكْرُ قَوْمٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نَبْرَأُ مِنْهُمْ إِ  وْنَا وَ لََّ یَقُولُونَ مَا بَعَثَنِي لَهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَحَمِدَ اللَّ نَّهُمْ لََّ یَقُولُونَ مَا نَقُولُ قَالَ فَقَالَ یَتَوَلَّ
لَ قُلْتُ لََّ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ وَ هُوَ ذَا نَ مِنْهُمْ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَهُوَ ذَا عِنْدَنَا مَا لَيْسَ عِنْدَكُمْ فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَبْرَأَ مِنْكُمْ قَاتَقُولُونَ تَبْرَءُو 

رَحَنَا قَالَ قُلْتُ لََّ وَ ا هِ مَا لَيْسَ عِنْدَنَا أَ فَتَرَاهُ اطَّ ءُوا مِنْهُمْ إِنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ لَهُ عِنْدَ اللَّ وْهُمْ وَ لََّ تَبَرَّ هِ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا نَفْعَلُ قَالَ فَتَوَلَّ للَّ
ةُ أَسْهُمٍ  مِنْهُمْ سَهْمٌ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَهُ سَهْمَانِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَهُ ثَلََثَةُ أَسْهُمٍ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ  مَنْ لَهُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَهُ سِتَّ

هْ  ُُ السَّ هْمِ عَلَى مَا عَلَيْهِ صَاحِ ُُ السَّ هْمَيْنِ عَلَى مَا عَلَيْهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَهُ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ فَلَيْسَ یَنْبَغِي أَنْ یُحْمَلَ صَاحِ ُُ السَّ مَيْنِ وَ لََّ صَاحِ
 ُُ ُُ الَِْرْبَعَةِ عَلَى مَا عَلَ صَاحِ ُُ الَِْرْبَعَةِ وَ لََّ صَاحِ لََثَةِ عَلَى مَا عَلَيْهِ صَاحِ ُُ الثَّ لََثَةِ وَ لََّ صَاحِ ُُ الثَّ ُُ الْخَمْسَةِ وَ لََّ صَاحِ يْهِ صَاحِ

ةِ عَلَى مَا عَلَيْ  تَّ ُُ السِّ ةِ وَ لََّ صَاحِ تَّ ُُ السِّ بْعَةِ...الْخَمْسَةِ عَلَى مَا عَلَيْهِ صَاحِ ُُ السَّ  .44ـ42، ص2ج الكافي؛ «هِ صَاحِ
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  1تاریخی ـ که عصر ظهور است ـ محقق شود.

 های ظهورموانع و حجاب. 3

 ـ وسعت و پیچیدگی موانع ظهور
طور که خود  ن است که تحقق عصر ظهور، موانعی دارد. همیننکتۀ مهمی که در این بحث مانده ای

عصر ظهور، یک بنای تاریخی رفیع است، مانعش هم یک بنای تاریخی است. مانع آن، یک نفر و دو نفر 
و ده نفر نیستند. در طرف حق، پرچمدارانی تاریخی هستند و یک محور دارند. محور کل اقامه عصر 

هستند که از  [ هستند. بعد از ایشان، انبیاء اولوالعزم بیت ایشان  ل]و بعد، اه ظهور، نبی اکرم 
آنها هم استقامت کردند و بار این دولت  2گرفته شد، آنها عهد این دولت و میثاق همراهی با امام زمان 

سُلِ را به دوش کشیدند،  ولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّ
ُ
ولیاء و آحاد جامعه ]در رتبه[ بعد، ا .3فَاصْبِرْ کَما صَبَرَ أ

مؤمنین در این جبهه مشارکت دارند. آن طرف هم همین طور است؛ یعنی حجاب عصر ظهور، یک 
وَ الْفَجْرِ * وَ کند ـ  طور که اصل ظهور را با شکوه و عظمت بیان می حجاب ساده نیست. قرآن همان

مْسِ وَ ضُحاها * وَ الْقَمَرِ إِذا تَلا،4 لَیالٍ عَشْرٍ  هاوَ الشَّ هارِ إِذا جَلاَّ ها * وَ النَّ
ـ آن طرف را هم یک  5

                                                           
یمَان  بَابُ دَرَجَاتِ »، 42، ص2. رجوع شود به: الكافي، ج1 باب درجات الْیمان و »، 154، ص66؛ بحار الِنوار، ج« الِْْ

  «.حقائقه
لهم في الميثاق و   ي العزممن ولَّیة أول باب ما خص الله به الِئمة من آل محمد »، 70. رجوع شود به: بصائر الدرجات، ص2

 «. غيره
3 . َلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ یَوْمَ یَرَوْنَ ما یُوعَدُونَ ل ِِ سُلِ وَ لَّ تَسْتَعْ مْ یَلْبَثُوا إِلََّّ ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَلَغٌ فَهَلْ فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّ

 .35؛ سوره احقاف، آیهیُهْلَكُ إِلََّّ الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ 
4 . ِيْلِ إِذا یَسْر فْعِ وَ الْوَتْرِ * وَ اللَّ رِ * وَ لَيالٍ عَشْرٍ * وَ الشَّ ِْ ر، آیاتوَ الْفَ عْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ . »4ـ1؛ سوره فِ ُِ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْ

هِ  رِ   قَالَ: قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ  اللَّ ِْ ِْ  وَ الْفَ ةُ  رُ هُوَ الْقَائِمُ وَ الْفَ يَالِي الْعَشْرُ الَِْئِمَّ فْعُ أَمِيرُ  وَ اللَّ مِنَ الْحَسَنِ إِلَى الْحَسَنِ وَ الشَّ
هُ وَحْدَهُ لََّ شَرِیكَ لَهُ  الْمُؤْمِنِينَ وَ فَاطِمَةُ  يْلِ إِذا یَسْرِ   وَ الْوَتْرُ هُوَ اللَّ ؛ تأویل «سْرِي إِلَى قِيَامِ الْقَائِمِ هِيَ دَوْلَةُ حَبْتَرٍ فَهِيَ تَ  وَ اللَّ

 .650، ص5 . رجوع شود به روایات ذیل آیات شریفه در: البرهان في تفسير القرآن، ج766، ص1الْیات، ج
5 .يْلِ إِذا یَغْشاها ها * وَ اللَّ هارِ إِذا جَلََّ مْسِ وَ ضُحاها * وَ الْقَمَرِ إِذا تَلَها * وَ النَّ عَنْ أَبِي . »4ـ1آیات ؛ سوره شمس،وَ الشَّ

هِ  دٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ  مُحَمَّ مْسِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّ هِ  وَ ضُحاها  وَ الشَّ مْسُ رَسُولُ اللَّ هُ عَزَّ  قَالَ الشَّ بِهِ أَوْضَحَ اللَّ
اسِ دِینَهُمْ قَالَ قُلْتُ  هِ  قَالَ ذَاكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  ذا تَلَهاالْقَمَرِ إِ   وَ جَلَّ لِلنَّ يْلِ إِذا   وَ نَفَثَهُ بِالْعِلْمِ نَفْثاً قَالَ قُلْتُ  تَلََ رَسُولَ اللَّ وَ اللَّ

سُولِ  یَغْشاها وا بِالَِْمْرِ دُونَ آلِ الرَّ ذِینَ اسْتَبَدُّ وْرِ الَّ َِ ةُ الْ لِ  قَالَ ذَاكَ أَئِمَّ ِْ هِ وَ جَلَسُوا مَ سُولِ أَوْلَى بِهِ مِنْهُمْ فَغَشُوا دِینَ اللَّ ساً كَانَ آلُ الرَّ
هُ فِعْلَهُمْ فَقَالَ  وْرِ فَحَكَى اللَّ َِ لْمِ وَ الْ يْلِ إِذا یَغْشاها  بِالظُّ ها  قَالَ قُلْتُ  وَ اللَّ هارِ إِذا جَلََّ ةِ فَاطِمَةَ  وَ النَّ یَّ مَامُ مِنْ ذُرِّ  قَالَ ذَلِكَ الِْْ

هِ یُ  هُ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلَهُ فَقَالَ  سْأَلُ عَنْ دِینِ رَسُولِ اللَّ يهِ لِمَنْ سَأَلَهُ فَحَكَى اللَّ لِّ َِ ها  فَيُ هارِ إِذا جَلََّ  .50، ص8؛ الكافي، ج«وَ النَّ
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 ای نیست. داند. حجاب ظهور و حجاب ولایت، چیز ساده دستگاه وسیع و یک تفرعن پیچیده می
نْسِ وَ الْجِنِّ فرماید: پیغمبر ما!  می ا شَیاطینَ الِْْ ما برای هر  1؛وَ کَذلِكَ جَعَلْنا لِکُلِّ نَبِی عَدُوًّ

ایم. در روایت ذیل این آیه، شیاطین انسی پیامبران را نانی از شیاطینِ انس و جن گذاشتهپیغمبری دشم
حضرت هم شیاطین انسی و جنی داشتند که حضرت را رصد  2؛اکرم رسد به نبی برد تا می نام می

اکرم  او خود نبی 3کردند؛ این خیلی مهم است. محورشان خود ابلیس است؛ طبق حدیث عقل و جهل، می
 رسد. ]وجود مقدس حضرت، آن[ کسی ]است[ که در عالمی  کند، گرچه دستش نمی را رصد می

حالاتی بین ما و خدا هست  4؛«إنَّ لَنَا معََ اللّهِ حَالَاتٍ»طور از آن تعبیر شده:[  کند که ]این عبادت می

رئیل با همه رسد که جب که آنجا انبیاء مرسل هم حضور ندارند. ]آن[ کسی ]است[ که به جایی می
پرسند که چرا من را تنها گذاشتی، عرض کند؛ وقتی حضرت میعظمتش ایشان را در سفر معراج رها می

-کس قبل از شما نرفته و مخصوص شماست و اگر بهگذارید که هیچ کند: شما به بساطی قدم می می

این چنین است، کسی که  5اندازۀ سر انگشتی جلوتر بیایم، کارم تمام است، چون شأن من نیست.
تواند رصدش کند؛ ولی شیطان در خیال خودش، رصدش را این قرار داده است.  پیداست شیطان نمی

عُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقیمَ اصلًا معنای آیۀ 
ْ
ق
َ
من امیرالمؤمنین »خواهد بگوید:  همین است؛ می 6 لَْ

                                                           
1 . ِنِّ یُوحي  وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُل ِِ نْسِ وَ الْ ا شَياطينَ الِْْ كَ ما فَعَلُوهُ   هُمْ إِلىبَعْضُ   نَبِيٍّ عَدُوا بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَ لَوْ شاءَ رَبُّ

 .112؛ سوره انعام، آیهفَذَرْهُمْ وَ ما یَفْتَرُونَ 
هِ . »2 تِهِ شَيْطَانَانِ یُؤْذِیَانِهِ وَ یُضِ  قَالَ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ هُ نَبِيّاً إِلََّّ وَ فِي أُمَّ ا صَاحِبَا نُوحٍ فقنطيفوص وَ : مَا بَعَثَ اللَّ اسَ بَعْدَهُ. فَأَمَّ نِ النَّ لََّ

ا صَاحِبَ  امِرِيُّ وَ مرعقيبا وَ أَمَّ ا صَاحِبَا مُوسَى فَالسَّ ا صَاحِبَا إِبْرَاهِيمَ فمكثل وَ رِزَامٌ، وَ أَمَّ ا صَاحِبَا خرام، وَ أَمَّ ا عِيسَى فبولس وَ مریتون وَ أَمَّ
دٍ   .214، ص1؛ تفسير القمي، ج«وَ زُرَیْقٌ فَحَبْتَرٌ  مُحَمَّ

هِ   عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ . »3 هِ  قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّ هْلِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ َِ رَى ذِكْرُ الْعَقْلِ وَ الْ َِ وَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ مَوَالِيهِ فَ
  َهْلَ وَ جُنْدَهُ تَهْتَدُوا... اعْرِفُوا الْعَقْلَ وَ جُنْدَهُ و َِ  .21، ص1؛ الكافي، ج«الْ
نقل عن »نویسند:[ . ]این روایت در منابع دست اول نيامده، اما در كتُ علمى متعدد به آن اشاره شده؛ امام خمينى )ره( مى4

، المصطفى المرتضى المِتبى،  أَدْنى قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ المتحقّق بالبرزخيّة الكبرى و الفقير الكلّ على المولى و المرتقى ب 
 .67؛ مصباح الهدایة إلى الخلَفة و الولَّیة، ص«هو هو، و نحن نحن؛ و هو نحن، و نحن هو  حالَّت  اللّه  بلسان أحد الِئمّة: لنا مع

ي فَقُلْتُ یَا جَبْرَئِيلُ . »...5 فَ عَنِّ دُ وَ تَخَلَّ مْ یَا مُحَمَّ يَ  قَالَ لِي جَبْرَئِيلُ تَقَدَّ دُ إِنَّ انْتِهَاءَ حَدِّ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ تُفَارِقُنِي فَقَالَ یَا مُحَمَّ
ي اوَزْتُهُ احْتَرَقَتْ أَجْنِحَتِي بِتَعَدِّ َِ هُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ إِلَى هَذَا الْمَكَانِ فَإِنْ تَ ذِي وَضَعَنِي اللَّ أخبار  ؛ عيون«حُدُودِ رَبِّي جَلَّ جَلََلُهُ... الَّ

 .264ـ263، ص1، جالرضا 
6 .لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقيمَ   لََِقْعُدَنَ   قالَ فَبِما أَغْوَیْتَني16؛ سوره اعراف، آیه. 
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 گذارم مردم دور و بر ایشان  کنم و نمی صد میکنم، با دیگران کاری ندارم؛ من حضرت را ر  را رصد می
کنند، من هم همان را خنثی کنم؛ با دیگران کار ندارم.  کنم حضرت چه کاری میجمع شوند. نگاه می

«. دهم برند، هر کاری کنند، من ضدش را انجام می چه دستی در عالم می بینم امیرالمؤمنین می
عُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ امعنای 

ْ
ق
َ
گذارم مردم، در صراط مستقیم بروند و  همین است؛ یعنی نمی  لْمُسْتَقیمَ لَْ

 1گرد ولیِّ حق بگردند.
پس ما دستگاه باطل و حجاب عصر ظهور را یک حجاب ساده نبینیم. این جریان همان جریانی است 

قرآن این  2.شود. این طرف، آیه نور است و آن طرف، آیه ظلمات که در قرآن ]از آن[ به ظلمات تعبیر می
تر از دوران این دنیا بیان  تر و طولانی کند و دورانش را هم تاریخی دستگاه را وسیع و گسترده معرفی می

کند، چون قبل از خلقت ظاهری آدم و تنزلش به عالم دنیا، ابلیس بوده و شش هزار سال مشغول  می
شود؛ از زمانی  و جهل شروع می شود؛ از قصه عقل قصۀ درگیری، از آنجا شروع می 3عبادت بوده است.

شود؛ جهل، بنای درگیری و دشمنی را در عالم که خدای متعال آنها را آفرید، این درگیری شروع می

                                                           
هُمْ مِنْ بَيْنِ أَیْدِیهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ * ثُمَّ لَْ   صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ   لََِقْعُدَنَّ لَهُمْ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ ». براى نمونه: 1 تِيَنَّ

كْثَرَهُمْ شاكِرِینَ   وَ عَنْ أَیْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ  دُ أَ ِِ ا   : یَا زُرَارَةُ إِنَّهُ إِنَّمَا صَمَدَ لَكَ ؟ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ لَّ تَ وَ لِِصَْحَابِكَ فَأَمَّ
در ماجراى شيعه شدن یكى از  . همچنين در روایت مفصلى از امام باقر 145، ص8؛ الكافي، ج«دْ فَرَغَ مِنْهُمْ الْخَْرُونَ فَقَ 

أَمَا إِنَّ عِبَادَتَكَ یَوْمَئِذٍ كَانَتْ أَخَفَّ عَلَيْكَ مِنْ عِبَادَتِكَ الْيَوْمَ لِِنََّ الْحَقَّ ثَقِيلٌ وَ »مخالفين آمده است كه حضرت به او فرمود: 
لٌ  يْطَانَ مُوَكَّ اسِ قَدْ كَفَوْهُ أَنْفُسَهُم  الشَّ  .162، ص3؛ الكافي، ج« بِشِيعَتِنَا لِِنََّ سَائِرَ النَّ

2 .ماواتِ وَ الِْرَْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ في هُ نُورُ السَّ يٌّ   اللَّ ٌُ دُرِّ جاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَ یُوقَدُ مِنْ  زُجاجَةٍ الزُّ
ةٍ یَكادُ زَیْتُها یُضي ةٍ وَ لَّ غَرْبِيَّ رَةٍ مُبارَكَةٍ زَیْتُونَةٍ لَّ شَرْقِيَّ َِ هُ   ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى شَ هُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَضْرِبُ اللَّ نُورٍ یَهْدِي اللَّ

هُ بِكُلِّ شَيْ  اسِ وَ اللَّ حُ لَهُ فيها بِالْغُدُوِّ وَ الْصْالِ * رِجالٌ لَّ تُلْه  عَليمٌ * في ءٍ  الَِْمْثالَ لِلنَّ هُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ یُسَبِّ يهِمْ بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّ
 ُُ كاةِ یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّ لَةِ وَ إیتاءِ الزَّ هِ وَ إِقامِ الصَّ اِرَةٌ وَ لَّ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّ هُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ  تِ زِیَهُمُ اللَّ ِْ فيهِ الْقُلُوبُ وَ الَِْبْصارُ * لِيَ

هُ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ * وَ الَّذینَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ بِقيعَةٍ  ى إِذا جاءَهُ لَ یَزیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّ مْآلنُ ماءً حَتَّ مْ  یَحْسَبُهُ الظَّ
هُ سَریعُ الْحِسابِ * أَوْ كَظُلُماتٍ في اهُ حِسابَهُ وَ اللَّ هَ عِنْدَهُ فَوَفَّ دْهُ شَيْئاً وَ وَجَدَ اللَّ ِِ يٍّ یَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ   یَ ِِّ بَحْرٍ لُ

هُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَكَدْ  عَلِ اللَّ ِْ  .40ـ35؛ سوره نور، آیاتیَراها وَ مَنْ لَمْ یَ
هِيدَ وَ كَانَ قَ . »3 َِ وِیلَ وَ جَهْدَهُ الْ هِ بِإِبْلِيسَ إِذْ أَحْبَطَ عَمَلَهُ الطَّ ةَ آلََّفِ فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ اللَّ هَ سِتَّ   أَ مِنْ   سَنَةٍ لََّ یُدْرَىدْ عَبَدَ اللَّ

نْيَا أَمْ مِنْ سِنِي الْخِْرَةِ عَنْ كِبْرِ سَاعَةٍ وَاحِدَة  سِنِي هِ . »192؛ نهج البلَغة، خطبه«الدُّ ةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّ
مَاءِ الرَّ   یَقُولُ: هَ فِي السَّ اهُ إِلَى یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ بِمَ إِنَّ إِبْلِيسَ عَبَدَ اللَّ هِ إِیَّ ةَ آلََّفِ سَنَةٍ وَ كَانَ مِن إِنْظَار اللَّ ا سَبَقَ مِنْ ابِعَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ سِتَّ

 .241، ص2؛ تفسير العياشى، ج«تِلْكَ الْعِبَادَة
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تر از این عالم است؛  تر و هم تاریخش وسیع ]این درگیری و دشمنی،[ هم جغرافیایش گسترده 1گذاشت.
کند، از آیۀ ظلمات هم صحبت  ز آیۀ نور صحبت میای دارد. اگر قرآن ا عوالمی درگیرند؛ تاریخ گسترده

 کند.  می

 بیتـ حقارت و ضعف موانع ظهور در مقابل اهل
کند، ولی جبهه باطل را در  مطرح می  حال که قرآن این جبهه را با این همه گستردگیالبته درعین

و مَلعَنتی که داند. در مجموع، با همه وسعت، گستردگی، شیطنت  مقابل جبهه حق، خیلی کوچک می
بَدُ فَیذْهَبُ جُفاءً دارد، به تعبیر قرآن کف روی آب است،  ا الزَّ مَّ

َ
راه افتاده، روی آن نهر عظیمی به 2؛فَأ

فْواهِهِمْ »زبدی هم هست. گاهی تعبیر قرآن این است: 
َ
هِ بِأ خواهند با  می 3؛یریدُونَ لِیطْفِؤُا نُورَ اللَّ

شود خورشید،  می اکرم خواهند خورشید را فوت کنند. نور نبیمی شان خورشید را خاموش کنند؛ بازدم
لْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ فرماید:[  شود یک بازدم. ]باز در جای دیگر می همه تلاش شیطان می

ُ
وَ ق

کانَ بود،  رفتهاصلًا از همان ابتدا، جبهۀ باطل در مقابل جبهۀ حق ازبین 4؛إِنَّ الْباطِلَ کانَ زَهُوقاً 
  اند. معنای این تعبیر قرآن اینخدای متعال غالب و پیروز بوده  اولیاء ؛ از همان ابتدا خدای متعال و زَهُوقاً 

 است، غلبه با شیاطین نیست.  و امیرالمؤمنین  اکرم است که غلبه با نبی
. این، هشدار مهمی دهد که دستگاه باطل خیلی عظیم استالبته ]قرآن[ این هشدار را به ما می

یطانِ کانَ ضَعیفاً خورد،  است. درست است که شیطان، دستگاهش شکست می اما در  ،5إِنَّ کَیدَ الشَّ
است، اما در   مقابل چه کسی؟ در مقابل ما؟! درست است که دستگاه فراعنه در تاریخ، خیلی کوچک

                                                           
ا رَ . »1 هْلُ یَا رَبِّ ثُمَّ جَعَلَ لِلْعَقْلِ خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ جُنْداً فَلَمَّ َِ هُ بِهِ الْعَقْلَ وَ مَا أَعْطَاهُ أَضْمَرَ لَهُ الْعَدَاوَةَ فَقَالَ الْ كْرَمَ اللَّ هْلُ مَا أَ َِ أَى الْ

 ُِ ةَ لِي بِهِ فَأَعْطِنِي مِنَ الْ هُ وَ لََّ قُوَّ یْتَهُ وَ أَنَا ضِدُّ مْتَهُ وَ قَوَّ لَ مَا أَعْطَيْتَهُ فَقَالَ نَعَمْ فَإِنْ عَصَيْتَ بَعْدَ ذَلِكَ نْدِ مِثْ هَذَا خَلْقٌ مِثْلِي خَلَقْتَهُ وَ كَرَّ
 .21، ص1؛ الكافي، ج«أَخْرَجْتُكَ وَ جُنْدَكَ مِنْ رَحْمَتِي قَالَ قَدْ رَضِيتُ فَأَعْطَاهُ خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ جُنْداً...

2 . ْماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِها فَاح ارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّ ا یُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّ يْلُ زَبَداً رابِياً وَ مِمَّ تَمَلَ السَّ
اسَ فَيَمْكُثُ  ا ما یَنْفَعُ النَّ ُُ جُفاءً وَ أَمَّ بَدُ فَيَذْهَ ا الزَّ هُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ فَأَمَّ هُ الَِْمْثالَ فِي الَِْ  كَذلِكَ یَضْرِبُ اللَّ ؛ رْضِ كَذلِكَ یَضْرِبُ اللَّ

 .17سوره رعد، آیه
3 . ِه هُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ   یُریدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّ هِ . 8؛ سوره صف، آیهبِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّ بِأَفْواهِهِمْ   یُریدُونَ أَنْ یُطْفِؤُا نُورَ اللَّ

هُ إِلََّّ أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ وَ یَأْبَ   .32؛ سوره توبه، آیهى اللَّ
4 . ِه هُ إِلََّّ أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ   یُریدُونَ أَنْ یُطْفِؤُا نُورَ اللَّ  .32؛ سوره توبه، آیهبِأَفْواهِهِمْ وَ یَأْبَى اللَّ
5 . َذینَ آم ذینَ كَفَرُوا یُقاتِلُونَ   سَبيلِ   في  نُوا یُقاتِلُونَ الَّ هِ وَ الَّ يْطانِ كانَ   سَبيلِ   في  اللَّ يْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّ اغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّ الطَّ

 .76؛ سوره نساء، آیهضَعيفاً 
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ل اولیاء حق، در مقابل امیرالمؤمنین، در کند؛ ولی در مقاب یک موج آنها، همۀ ما را غرق می  مقابل ما؟!
یطانِ کانَ های شیطان هیچ است. واقعاً در برابر عاشوراست که  مقابل عاشورا، همه شیطنت إِنَّ کَیدَ الشَّ

یطانِ کانَ فهمید  چطور در میدان آمده، می بینید سیدالشهدا  . وقتی میضَعیفاً  إِنَّ کَیدَ الشَّ
در غار حرا به رسالت  اکرم است که فرمود: وقتی نبی ر امیرالمؤمنین . این همان تعبیضَعیفاً 

. در «رَنَّةَ الشَّيْطَانِ  وَ لَقَدْ سَمِعْتُ»مبعوث شدند، من هم آنجا بودم و صدای ناله شیطان را شنیدم؛ 
وَ لَقَدْ »:[ یکی از آنها اینجا بوده است؛ ]حضرت فرمودند 1روایات آمده که شیطان چند بار ناله کرده است؛

؛ فریادش بلند شد؛ عرض کردم: یا رسول الله! صدای چیست؟ فرمودند: ناله « رَنَّةَ الشَّيْطَانِ  سَمِعْتُ
تا من نیامده بودم هنوز امیدوار  2شیطان است؛ وقتی من مبعوث شدم، دیگر مأیوس شد که پرستش شود.

ن نیامده بودم، هنوز امیدوار بود؛ وقتی من بود؛ ولی من که آمدم، فهمید که کیدش تمام شده است. تا م
 آمدم، کار تمام شد.

ذینَ کَفَرُوا مِنْ دینِکُمْ فرماید: قرآن درباره روز غدیر می ذینَ کَفَرُوااین  3؛الْیوْمَ یئِسَ الَّ که  الَّ
ذینَ کفار عادی؟ کفار عادی که اصلًا متوجه نیستند. این   مأیوس شدند چه کسانی هستند؟ ، کَفَرُواالَّ

که آمد، دیگر مأیوس  امیرالمؤمنین  4کنند؛ ابلیس است و عُمد نار. هایی هستند که رصد می همان

                                                           
ا أَخَذَ رَسُولُ  عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ . »1 هِ  قَالَ: لَمَّ یَوْمَ الْغَدِیرِ صَرَخَ إِبْلِيسُ فِي جُنُودِهِ صَرْخَةً فَلَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ  بِيَدِ عَلِيٍّ  اللَّ

دَهُمْ وَ مَوْلََّهُمْ  صَرْخَتِكَ هَذِهِ؟ فَقَالَ لَهُمْ:  مَا ذَا دَهَاكَ فَمَا سَمِعْنَا لَكَ صَرْخَةً أَوْحَشَ مِنْ   أَحَدٌ فِي بَرٍّ وَ لََّ بَحْرٍ إِلََّّ أَتَاهُ فَقَالُوا: یَا سَيِّ
هُ أَبَداً... بِيُّ فِعْلًَ إِنْ تَمَّ لَمْ یُعْصَ اللَّ هِ . »345-344، ص8؛ الكافي، ج«فَعَلَ هَذَا النَّ هِ صَرَخَ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ قَالَ: إِذَا وُلِدَ وَلِيُّ اللَّ

هِ! فَقَالُوا: مَا عَلَيْكَ مِ إِبْلِيسُ صَرْخَةً یَفْزَعُ لَهَا شَيَاطِينُهُ! فَ  رْخَةَ؟ فَقَالَ: وُلِدَ وَلِيُّ اللَّ دَنَا مَا لَكَ صَرَخْتَ هَذِهِ الصَّ نْ ذَلِكَ؟ قَالَتْ لَهُ: یَا سَيِّ
هُ بِهِ قَوْماً كَثِيراً. فَقَالُوا لَهُ: أَ  جَالِ هَدَى اللَّ ى یَبْلُغَ مَبْلَغَ الرِّ وَ لََّ تَأْذَنُ لَنَا فَنَقْتُلَهُ؟ قَالَ: لََّ! فَيَقُولُونَ لَهُ: وَ لِمَ وَ أَنْتَ قَالَ: إِنَّهُ إِنْ عَاشَ حَتَّ

هِ فِي الِْرَْضِ وَلِيٌّ قَامَتِ الْقِيَ  هِ فَإِذَا لَمْ یَكُنْ لِلَّ ارِ فَمَا بَالُنَا تَكْرَهُهُ؟ قَالَ: لِِنََّ بَقَاءَنَا بِأَوْلِيَاءِ اللَّ ارِ امَةُ فَصِرْنَا إِلَى النَّ لُ إِلَى النَّ َِّ ؛ علل «نَتَعَ
 . 577، ص2الشرائع، ج

يْطَانِ . »2 يْطَانُ قَدْ أَیِسَ مِنْ عِبَادَتِهِ  حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ   وَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّ نَّةُ؟ فَقَالَ: هَذَا الشَّ هِ مَا هَذِهِ الرَّ فَقُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّ
كَ لَوَزِیرٌ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خَيْرإِنَّكَ تَسْمَ   .«فضل الوحي»، 192؛ نهج البلَغة، خطبه«عُ مَا أَسْمَعُ وَ تَرَى مَا أَرَى إِلََّّ أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ وَ لَكِنَّ

3 . َكْمَلْ   یَئِسَ   الْيَوْم وَ رَضيتُ لَكُمُ   تُ لَكُمْ دینَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتيالَّذینَ كَفَرُوا مِنْ دینِكُمْ فَلَ تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَ
سْلَمَ دیناً  . ]این آیه، در روایات متعدد شيعه و عامه به مسئله ابلَغ وصایت معنا شده است؛ رجوع شود به: 3؛ سوره مائده، آیهالِْْ

لي على إمامته باب أخبار الغدیر و ما صدر في ذلك ال»، 108، ص37بحار الَّنوار، ج و تفسير بعض الْیات  يوم من النص الِ
 «.[النازلة في تلك الواقعة

فِي »كند:  . همچنين ابن شهر آشوب نقل مى345ـ344، ص8درباره ابليس پيشتر گذشت؛ الكافي، ج . روایت امام باقر 4
بِيَّ  ةٍ وَ یَقُ  الْخَبَرِ أَنَّ النَّ دٌ كَانَ یُخْبِرُ عَنْ وَفَاتِهِ بِمُدَّ ولُ قَدْ حَانَ مِنِّي خُفُوقٌ مِنْ بَيْنِ أَظْهُركُِمْ وَ كَانَتِ الْمُنَافِقُونَ یَقُولُونَ لَئِنْ مَاتَ مُحَمَّ
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دولت، برای »خاطر است که حضرت فرمود: همینشدند؛ فهمیدند که دیگر دولت ماندگار ندارند. به
شوند، ]وقتی[ خدای  مأمور می وقتی مثل امیرالمؤمنین «. دهند ماست، اینها فقط یک جولانی می

تْمَمْتُ عَلَیکُمْ نِعْمَتیکند، ]وقتی[  متعال درهای ولایت ایشان را باز می
َ
کْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ أ

َ
،  الْیوْمَ أ

آمدند، نعمت تمام نشده است. قبل از غدیر هنوز  شوند.[ همه انبیاء  ]آن وقت است که کفار ناامید می
وَ رَضیتُ لَکُمُ هزار پیغمبر آمدند، ولی دین مرضی خدا اسلام است؛  124 دینِ مرضی خدا نیامده است؛

سْلامَ دیناً  را در غدیر باز  الله ـ تبارک و تعالی ـ باب ولایت امیرالمؤمنین . وقتی حضرت باذنالِْْ
تْمَمْتُ عَلَیکُمْ نِعْمَتیکنند، ]وقتی[  می

َ
کْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ أ

َ
شود  و با ایشان این در گشوده می  الْیوْمَ أ

 ًسْلامَ دینا ذینَ کَفَرُوا مِنْ دینِکُمْ وقت ، آنوَ رَضیتُ لَکُمُ الِْْ  .الْیوْمَ یئِسَ الَّ
یطانِ کانَ ضَعیفاً بنابراین باید توجه داشته باشیم که اگر دشمن، ضعیف است ـ  ـ در  إِنَّ کَیدَ الشَّ

مَّ مقابل ما ضعیف نیست؛ اگر 
َ
بَدُ فَیذْهَبُ جُفاءً فَأ ، ما نیستیم که این زبد و کف روی آب را ازبین ا الزَّ

 جاءَ الْحَقُّ کند؛  بریم؛ آن حقیقتِ جاری ولایت و آن حقیقت توحید است که این زبد را محو می می
آیند،  هستند که وقتی می الله شود؛ وجود مقدس حضرت بقیتمی زَهَقَ الْباطِلُ است که باعث 

  1اطل رفتنی است.ب
لذا اگر ما بخواهیم مصون باشیم، باید همه تلاشمان این باشد که از این دستگاه عظیم باطل پناه 

  مِنْ  أَمِنَ  حِصْنِي  دَخَلَ  أَبِي طَالِبٍ حِصْنِي فَمَنْ  بْنِ  وَلَايَةُ عَلِيِ»بگیریم. یک پناهگاه هم بیشتر نیست: 

قدر سنگین د، کارش تمام است، کوچک و بزرگ هم ندارد. این موج آنهر کسی هم وارد نش 2؛« عَذَابِي
سَفِينَةِ   كَمَثَلِ  بَيْتِي  أَهْلِ  مَثَلُ»شده است؛ است که هر کسی وارد کشتی نجات نشده ]باشد[، حتماً غرق

                                                                                                                                                         
ا كَانَ مَوْقِفُ الْغَدِیرِ قَالُوا بَطَلَ كَيْدُنَا فَنَزَلَتْ  ذِینَ كَفَرُوا  یَئِسَ   الْيَوْمَ   لَيَخْرُبُ دِینُهُ فَلَمَّ ، 3، جطالُ  ؛ مناقُ آل أبي«الْیَْةَ  الَّ

 .40ص
؛ «ذَهَبَتْ دَوْلَةُ الْبَاطِلِ   قَالَ إِذَا قَامَ الْقَائِمُ   وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ ... فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ . »1

 .287، ص8الكافي، ج
ضَا »، به كثرت در منابع متعدد آمده؛ براى نمونه: . این مضمون، با این لفظ و با الفاظ دیگر2 عَلِيُّ بْنُ بِلََلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّ
  ٍُ بِيِّ  عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِ وْحِ عَنِ الْقَ  عَنِ النَّ لَمِ قَالَ یَقُولُ عَنْ جَبْرَئِيلَ عَنْ مِيكَائِيلَ عَنْ إِسْرَافِيلَ عَنِ اللَّ

هُ عَزَّ وَ جَلَ  ٍُ حِصْنِي اللَّ . 136، ص2، ج؛ عيون اخبار الرضا «فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي  : وَلََّیَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِ
و بغضه كفر و نفاق و  باب حبه و بغضه صلوات الله عليه و أن حبه إیمان»، 246، ص39همچنين رجوع شود به: بحار الِنوار، ج

بار و أنه لو اجتمع الناس على حبه   حصن ولَّیة الله و رسوله و أن عداوته عداوة الله و رسوله و أن ولَّیته   أن ولَّیته من عذاب الِ
 «.ما خلق الله النار
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نید وقتی باران شروع شد، دا هیچ پناهگاهی نیست. می 1.« نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ
ها تکیه  ؛ این همه کوه! به کوهجَبَلٍ   سَآوی إِلیبه فرزندش فرمود: سوار شو! گفت: نه،  جناب نوح 

خواهد  کنند؛ هرچه باران میبرم، من را حفاظت می ها پناه می ؛ به کوهمِنَ الْماءِ   یعْصِمُنیکنم.  می
هِ  لا عاصِمَ الْیوْمَ ببارد! حضرت فرمود:  مْرِ اللَّ

َ
 2؛ این، امر الهی است؛ پناهگاه دیگری وجود ندارد.مِنْ أ

وَ سَفِينَةُ   هُدًى  ... مِصْبَاحُ الْحُسَيْنَ   إِنَ»های عظیم، یک پناهگاه بیشتر نیست:  در مقابل این فتنه

 ات هست. در این دریای مواج طوفانی ظلمانی، فقط با این کشتی و با این نور، راه نج 3.«نَجَاةٍ

 سبک زندگی مدرن، بزرگترین حجاب ظهور در عصر ما. 4
بنابراین حجاب عصر ظهور یک حجاب وسیع است که یک سیرِ تاریخی داشته است. در این سیر 

توانید همه گذشته اند؛ شما میافزایی کرده تر هم شده است، چون اولیاء طاغوت هم تاریخی، پیچیده
افزایی تاریخی است. شیطان همه تلاش گذشته و  بینید. این، هم وزی تاریخی تفرعن را در تفرعن امر 

 «ظُلْماً وَ جَوْراً  بَعْدَ مَا مُلِئَتْ»خاطر است که ظهور، همینتجارب گذشته خودش را تجمیع کرده است. به
 کردیم شود، یعنی ]وقتی که[ جبهه باطل یک فضای فراگیر ظلمانی ایجاد کرده است. لذا عرض واقع می

به حقیقت ولایت حقه، بزرگترین حجابِ لااقل معاصر ما ـ اگر نگوییم بزرگترین حجاب تاریخی ـ نسبت
 حجابِ مدرنیته است.

های تاریخی، به این جریان تبدیل شده است، جریانی که با صراحت از  ها و ملعنت تجمع شیطنت
زندگی و بندگی تفکیک کرده و کند، تمدنی که بین  خدا صحبت می مُردن خدا و نفی خدا و زندگی بی

این حرف، غیر از آن است که در پایان «. بندگی، چیزی است؛ زندگی، چیزی دیگر است»گوید:  می
]اول[ «. های نابالغ است بندگی خدا، جزو اوهام است، جزو خیالات است، جزو عاطفه»گوید:  می

                                                           
شود به: عمدة عيون كه در منابع مختلف عامه و خاصه وارد شده است؛ براى نمونه، رجوع  . روایت معروفى از رسول خدا 1

و  باب فضائل أهل البيت »، 104، ص23؛ بحار الِنوار، ج«مثل أهل بيتي كسفينة نوح قوله »، 358صحاح الِخبار، ص
 «.النص عليهم جملة من خبر الثقلين و السفينة و باب حطة و غيرها

2 . ِّراها وَ مُرْساها إِنَّ رَب ِْ هِ مَ ري بِهِمْ فيوَ قالَ ارْكَبُوا فيها بِسْمِ اللَّ ِْ بالِ وَ نادى  ي لَغَفُورٌ رَحيمٌ * وَ هِيَ تَ ِِ نُوحٌ ابْنَهُ وَ كانَ   مَوْجٍ كَالْ
ُْ مَعَنا وَ لَّ تَكُنْ مَعَ الْكافِرینَ * قالَ سَآلوي إِلى  في هِ إِلََّّ مَنْ مِنَ الْماءِ قالَ لَّ عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ا  جَبَلٍ یَعْصِمُني  مَعْزِلٍ یا بُنَيَّ ارْكَ للَّ

 .43ـ41؛ سوره هود، آیاترَحِمَ وَ حالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقينَ 
كْبَرُ مِنْهُ : »در وصف سيدالشهداء  خدا  . روایت معروف رسول3 مَاءِ أَ ذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ فِي السَّ وَ الَّ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ مِصْبَاحُ  اةٍ   هُدًى  فِي الَِْرْضِ وَ إِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ یَمِينِ عَرْشِ اللَّ َِ  .60، ص1، ج؛ عيون اخبار الرضا «وَ سَفِينَةُ نَ
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بعد برای زندگی مردم ـ که «. زندگی است خواهید خدا را بندگی کنید، بندگی، غیر از اگر هم می»گوید:  می
میرند برنامه  شوند تا روزی که می شان را پوشانده و محو کرده ـ از روزی که متولد می کم همه بندگیکم

ریزی کرده دانید[ برای بعد مرگشان هم برنامه کند، بلکه از قبل تولدشان تا بعد مرگشان! ]میتعریف می
دهد که چطور این کار را انکار کنم، ولی در شرایطی، برنامه می خواهم اصل است؛ حالا من نمی

اعضایتان را بفروشید؛ تا بعد مرگ هم فکرهایش را کرده است. از قبل تولد تا بعد مرگ، این هفتاد سال را 
های  های ساده، مدل آرام برای هر گوشه از آن زندگیبینید که چطور پر کرده است؛ آرامپر کرده است. می

 ریزی کرده است.جانبه برنامه ای طراحی کرده و همهیدهپیچ
برای آن تلاش هم   کرده است، حتی مثلًا انسان به تغذیه نیاز دارد، در طول تاریخ هم تغذیه می

قدر این تغذیه هایی هم داشته، فنون و صنعتی هم ایجاد کرده بوده؛ ولی آن ها و مهارت کرده و دانش می
شناسی تا شناسی تا زیستهای پیچیدة پشتیبان، از روان ها صنعت بزرگ و دانش ه دهاند ککرده  را پیچیده

کنند. خاصیتش ـ که باید حمایت صنعتی کنند ـ این تغذیه را ایجاد می  شناسی تا هنر و علوم صنعتیجامعه
ید؛ با آ کم در کشور خود ما هم دارد میکند! الحمدلله کممثلًا دویست نوع ماست درست می  چیست؟

های مختلف! آیا واقعاً تغذیه یعنی  های مختلف، رنگ های مختلف، میزان چربی مختلف، اسانس طعم
اند که انحاء تحریکِ به های متنوعی درست کرده اند و جاذبههنر را هم در الگوی تغذیه ضرب کرده  این؟!

زنم که به لحاظ ایجاد اشتها در ما یکنند. این مثال را من برای تغذیه م دنیا و تحریک شهوانی را ایجاد می
است؛ ]این،[ هنرِ ایجاد اشتهاست، ]هنرِ این است که[ چطور میل ایجاد کنند، چطور تحریک شهوت 

 کنند. 
گفت: به فلان استاد ـ که یکی از اولیاء  دوست عزیزی داریم که اهل مازندران هستند؛ ایشان می

خدا رحمتش کند! «. های شمال بد نیست ، این جنگلآقا! چند روزی پیش ما بیایید»است ـ گفتم: 
ناراحت شد و گفت: نفْسِ من به دنیا تحریک شده است، آقاجان! بیش از این، من را تحریک نکن! من 

 های دنیا دعوت نکن!  قدر من را به جلوهاینام؛ دیگر به اندازه کافی به دنیا تحریک شده
کنند؛ از این در که وارد  ه ]انگار[ اعتکافِ شهربازی درست میاین نگاه را بگذارید کنار نگاه کسانی ک

هایی هست. کشد! همین الآن در اروپا چنین شهربازی شوی تا از آن در بیرون بیایی، سه روز طول می می
اینها   دانم پیوست فرهنگی سازند. من نمی نمونۀ آنها را هم در شهرهای مذهبی ما مثل مشهد دارند می

سازند، انواع دعوت به دنیاست؛ یعنی در کنار زیارت و سیر و سفر  ای که دارند می ده! پدی کجاست؟
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خواهند شهر فرودگاهی درست کنند. طیب الله  کنند! در همین قم، می مذهبی، یک سیاحت درست می
آیند، روحشان خسته  لابد به این هدف که وقتی مردم اینجا می  اش چیست؟! انفاسکم! پیوست فرهنگی

از آن است؛ من ادبیات   قبرستان و زیارتگاه؛ بروند کیف کنند. این، تفسیرِ فارسی  ود از این همهش می
 زنند.  سبکش را عرض کردم؛ آنها با ادبیات پیچیدۀ تخصصی، این حرف را می

های تاریخی خودش را  پس آن اتفاقی که در دنیای مدرن افتاده، این است که شیطان، تجربه
های متنوع تبدیل کرده است. شما  تحریک شهوات را وسعت داده و آنها را به تخصصافزایی کرده،  هم

مطالعات اجتماعی برای »اش به آنها حرف بزنید. یک نمونهتوانید راجع دیگر بدون تخصص، اصلًا نمی
کنند؛ از  راهی بزنند، چقدر مطالعات متنوع میخواهند یک رستوران یا مجموعۀ بین است: می« تغذیه

به اینکه ها تا مطالعۀ نسبت ها و سیر ها و مهاجرت وآمدبه شبکه ارتباطی کشور و میزان رفت العۀ نسبتمط
آیند چه روحیاتی دارند و چقدر اهل بازدید از این مجموعه یا رفتن به این فروشگاه مثلًا کسانی که قم می

های  وقتی وارد این فروشگاهقدر مطالعه اجتماعی، برای ساخت یک مجموعه ساحتی! شما هستند. این
بینید؟! این یعنی ضرب الگوی تغذیه در هنر. بعد از آن هم،  شوید، چند نوع مواد غذایی می ای می زنجیره

اش. مگر این الگوی تغذیه، ربطی به تفریح ندارد؟  های اجتماعی، مطالعات اجتماعی و بقیه ایجاد شبکه
-بینند و در کنار تفریح، مدلی از تغذیه را هم طراحی میم میچرا اتفاقاً؛ تناسب بین تفریح و تغذیه را ه

شغلی هستند و  طور است: در شهری که همۀ افرادش تککنند. تناسب بین اشتغال و تغذیه هم همین
کنند؛ ولی وقتی همه، چندشغله هستند و  فودها رشد نمیوقت فستدارند، هیچها هم خانه بیشتر خانم

 پیداست چنین الگویی برای تغذیه شکل بگیرد.ها همه سر کارند،  خانم
کنند به یک موضوع بسیار پیچیده با  نام تغذیه را تبدیل میطور است که یک موضوع ساده بهاین
کنند و به هزارویک دلیل  های پشتیبان متنوع، برای آن درست می های مختلف؛ بعد هم دانش عرصه

ی هم خوب است. اول دکمه را پیدا کرده، بعد برایش کت کنند که مثلًا دویست نوع پنیر، خیل اثبات می
اینکه خیال کنید واقعاً دویست نوع پنیر، یک کار علمی است، نه! تحریکِ شهوت است، دوزد. نه می

کند. ابتدا علم  توسعۀ اقتصادی است، توسعۀ اقتصادمحور است. بعدا برایش توجیه علمی هم درست می
ها را  و این ویتامین« خواهد قدر ویتامین میبدن این»آورد که  ار توجیه میسرش هزآورد، پشت تغذیه را می

]اینها[  1؛«امام نگذاشته من دو نوع خورشت سر سفره»فرمود: می امیرالمؤمنین   کند.هم متنوع می

                                                           
ا كَانَتْ لَيْلَ . »1 هِ عَلَيْهِ لَمَّ مَتْ إِلَيْهِ عِنْدَ إِفْطَارِهِ طَبَقاً فِيهِ   ةُ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّ قَدَّ
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د هم کنند؛ بع های ذائقه را در یک غذا جمع  کنند تا انواع تحریک پنجاه رقم چیز را در یک غذا مخلوط می
شود.  طور جذب می های مختلفی است که بدن نیاز دارد و این کند که اینها مواد و ویتامین اثبات علمی می

رانی است، دانشِ بازی است. دانش، دانشِ پشتیبانِ شهوتنه آقاجان! این، توجیه علمی یک هوس
 پشتیبانِ هوس است.

 «هالگوی توسع»مند تحت عنوان  ـ دنیاپرستی پیچیده و نظام
آرام یک زندگی ساده را به یک زندگی پیچیده تبدیل اند این است که آرامپس کاری که اینها کرده

بینید این آداب ساده و سبک زندگی ساده و معیشت گذارید، می اند. هر گوشۀ آن را که دست میکرده
تیبان. مسافرت را هم به جانبه، با دانش و تکنولوژی پشاند به یک الگوی پیچیدۀ همهساده را تبدیل کرده

های پشتیبان که  ها و مهارت همه بساط و فنون پشتیبان و دانشاند، با آنصنعت توریسم تبدیل کرده
طور است؛ الگوی پوشاک همین است، الگوی تغذیه همین است، الگوی جا همیندانید. همه خودتان می

ن است، الگوی تفریح همین خوراک همین است، الگوی مسکن همین است، الگوی شهرسازی همی
اند و همۀ این است، الگوی اشتغال همین است، الگوی تحصیل همین است؛ همه را پیچیده کرده

اند که الگوی افزا و هماهنگ کرده تر همهای پیچیده را درون یک مجموعه بزرگتر و پیچیده مجموعه
و سنن و آداب قدیمی را گرفته و ها  توسعه درست شده است. این الگوی پیچیدۀ توسعه، جای همه سبک

همه را در خودش منحل کرده؛ دیگر این غذا خوردن، آن غذا خوردن نیست. بعد هم اگر نقدی بکنی، 
آقا! چه اشکال دارد؟! من و شما در تغذیه، با کفار مشترک هستیم؛ الگوی تغذیه که یکی »گویند: می

خواهد؟! بعد  های پشتیبان می تغذیه، این همه دانشما و آنها یکی است؟! یعنی  آیا الگوی تغذیه «. است
های  شود؛ بعد دانش های فراوان روانی و جسمی پیدا می سرِ این تغذیه، بیماریجالب این است که پشت

شود تا همین تغذیه را کنترل کنند! شناسی پشتیبان، پزشکی پشتیبان، بهداشت پشتیبان درست میروان
کنید که بیماری روانی و   قدر آن را گستردهخواهد؟ بعد ]هم[ این انش پشتیبان میقدر دآیا واقعاً تغذیه این

جسمی بلکه بیماری اجتماعی ایجاد کند؟ این هم یک بحثی است: گاهی انحرافِ در تغذیه، تبدیل 
                                                                                                                                                         

عِيرِ وَ قَصْعَةٌ فِيهَا لَبَنٌ  ا نَظَرَ إِلَيْهِ وَ   وَ مِلْحٌ   قُرْصَانِ مِنْ خُبْزِ الشَّ ا فَرَغَ مِنْ صَلََتِهِ أَقْبَلَ عَلَى فَطُورِهِ فَلَمَّ كَ رَأْسَهُ وَ بَكَى  جَرِیشٌ فَلَمَّ لَهُ حَرَّ تَأَمَّ
ةِ مَا ظَنَنْتُ أَنَّ بِنْتاً تَسُوءُ أَبَاهَا كَمَا قَدْ أَسَأْتِ أَنْتِ إِلَيَّ مِينَ إِلَى أَبِيكِ بُكَاءً شَدِیداً عَالِياً وَ قَالَ یَا بُنَيَّ ةِ أَ تُقَدِّ  قَالَتْ وَ مَا ذَا یَا أَبَاهْ قَالَ یَا بُنَيَّ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِيَامَ إِدَامَيْ  ي رَسُولَ نِ فِي فَرْدِ طَبَقٍ وَاحِدٍ أَ تُرِیدِینَ أَنْ یَطُولَ وُقُوفِي غَداً بَيْنَ یَدَيِ اللَّ ةِ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَتْبَعَ أَخِي وَ ابْنَ عَمِّ
هِ  مَ إِلَيْهِ إِدَامَانِ فِي طَبَقٍ وَاحِدٍ إِلَى أَ  اللَّ ةِ مَا مِنْ رَجُلٍ طَابَ مَطْعَمُهُ وَ مَشْرَبُهُ وَ مَلْبَسُهُ إِلََّّ طَالَ وُقُوفُهُ بَيْنَ مَا قُدِّ هُ یَا بُنَيَّ یَدَيِ نْ قَبَضَهُ اللَّ

نْيَا فِي حَلََلِهَا حِسَابٌ وَ فِي حَرَامِهَا عِقَابٌ.. ةِ إِنَّ الدُّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِيَامَةِ یَا بُنَيَّ  .276، ص42؛ بحار الِنوار، ج.«اللَّ
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کند. سنگی را شناسی چطور بحران را حل میبحران اجتماعی! حالا باید ببینیم دانش جامعه شود به  می
 اندازند، هزار عاقل باید بیاید که آن بیرون بیاورد. چاه می در

گذارند. از  می« الگوی پیشرفت»و اسمش را هم « الگوی توسعه»گویند  ]بعد[ به این مجموعه می
شوند. بعد هم کشورها را به  کنند و همه در مقابلش تسلیم می اول، یک مفهوم ارزشی در آن تعبیه می

کنند. طیب الله انفاسکم! شما که پیشرفته توسعه تقسیم مییافته و درحال، توسعهپیشرفتهپیشرفته و نیمه
افتاده هستیم کجا باید برویم؟! یک تحقیرِ عظیم! تحقیر و خواهید بروید؟! ما که عقب هستید، کجا می
شوند.  ها می اندازند و قبله ملت ها را دنبال خودشان راه می گذارند و همه ملت سرش میتجلیل هم پشت

رو به آنجا ساخته »گویم  شوند! وقتی می قبلۀ همه شهرها مثلًا رو به نیویورک است؛ رو به آنجا ساخته می
شوند؛ منظور، این است که  طرف باز میها به آن ، معنایش این نیست که مثلًا پنجره ساختمان«شوندمی

نجا دارد، تعلق به آنجا دارد، از آنجا الگو بینید مدلش آنجاست، رو به آ شوید، می وقتی در این شهر وارد می
   برداشته است.

کند و یک سلسله ادبیات و  اند[ که معبدش دنیاست، دنیاپرستی می یک جامعه جهانی ]ساخته
کند؛ بعد هم الگوهای  کند؛ بعد متناسب با آن، ساختارهای اجتماعی را تولید می فرهنگ و دانش تولید می

کند و مسیر نیاز و ارضاء اجتماعی را  انش و این ساختارهای اجتماعی ایجاد میمصرفی را متناسب با آن د
دهد. این  سمت ارضاء نیاز حرکت کند ـ سامان می ـ که جامعه چه نیازهایی را احساس کند و چگونه به

قدر اینآیا واقعاً غریزۀ انسان،  طور است. در نیازهای دیگر مثل نیاز غریزه هم همین  فقط در تغذیه نیست،
کنم آنها را بگویم. آیا واقعاً محیط  اند؟! من دیگر شرم می خواهد که اینها درست کرده تنوع در ارضاء می

 !  جامعه باید محیط تحریک به شهوت باشد؟
]اگر[   ]سؤال اساسی این است[: آیا در روابط اجتماعی، جامعه باید بستر تحریک به شهوت باشد؟

وقت باید تحریک کنید، بعد هم ، آن«بله، چه اشکال دارد؟!»اگر گفتید  همین یک اصل را پذیرفتید،
شود. شما  شود، رشد اقتصادی هم پیدا می ارضا کنید؛ در این فرایند تحریک و ارضا، ثروت هم تولید می

شود به حرکت؛ این ]حرکت[ را هدایت کنید، از آن پول و ثروت  تحریکِ به شهوت کنید، این تبدیل می
شود. این خدمات  نام توریسم پیدا میشود؛ حتی صنعت جدیدی به د و رشد اقتصادی پیدا میآی درمی

درآمدِ فلان »گویند  گیرند. می شود و مالیات بر درآمد هم از آن می می« تولید خدمت»شهوانی، اسمش 
سم چه چیزی را کنند! ا گویند چه کار دارند می ، ولی نمی«کشور از توریسم، چند میلیارد دلار در سال است
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؛ اشکال ندارد. آیا واقعاً «شماها متحجرید»گویند:  کنیم، می بعد هم که ما انتقاد می  گذارید؟! توریست می
کنند،  دانش ایجاد می  ! آیا بشر نیاز دارد؟! یا نه، این حدِّ از تنوع در ارضاء غریزه، لازمۀ زندگی بشر است؟

کنند تا نیازها را توسعه دهند. آیا این  نیاز و ارضا را مدیریت می کنند، فرایند ساختار اجتماعی هم ایجاد می
-نیاز به بندگی است؟ نه، آنها که اصلًا بندگی و زندگی را از اول، جدا کرده نیازِ به قرب است؟   توسعه نیاز،

 اند.

 ـ سکولاریزم، خروج از بندگی خدا و ورود به بندگی نفس و طاغوت
تفکیک بندگی و زندگی. حالا اگر زندگی برای بندگی خدا نیست، برای  سکولاریزم یعنی همین، یعنی

 1؛أَ فَرَأيَْتَ منَِ اتَّخَذَ إِلههَُ هوَاهُشدنی نیست. شدنی است؟ نه، تعطیلچیست؟ آیا بندگی، تعطیل

شود. وقتی شما زندگی را  پرستد؛ پرستش که تعطیل نمی انسان ]اگر خدا را نپرستد[، نفسِ خودش را می
شوند بندۀ شیطان،  شوند بردۀ دنیا، می می 2،«عبید النار»شوند  از بندگی خدا جدا کردید، مردم می

اغُوتَ شوند  می یطانَ پرست شوند شیطانمی ،3عَبَدَ الطَّ نْ لا تَعْبُدُوا الشَّ
َ
پرست شوند نفس می  ،4أ

ُمنَِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواه نفس، شیطان، اولیاء  پرستند؟  ا می. معبدشان کجا است؟ دنیا. چه کسی ر

 طاغوت.
وا عَنْ شود؛ اش همین میرا بستید، نتیجه وقتی شما باب امیرالمؤمنین   نْداداً لِیضِلُّ

َ
هِ أ وَ جَعَلُوا لِلَّ

هِ کُفْ . اتفاقاً این آیه بعد از این آیات آمده: سَبیلِهِ  لُوا نِعْمَتَ اللَّ ذینَ بَدَّ  لَمْ تَرَ إِلَی الَّ
َ
وْمَهُمْ دارَ أ

َ
وا ق حَلُّ

َ
راً وَ أ

مَ یصْلَوْنَها وَ بِئْسَ الْقَرارُ  فرماید: می اکرم به نبی خدای متعال در سوره ابراهیم  .5الْبَوارِ * جَهَنَّ

                                                           
1 . َمَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ أَ فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلًَ   أَ رَأَیْت43؛ سوره فرقان، آیه. 
هِ . »2 َُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ هُ بِوَلََّیَتِنَا لْعَقَبَةَ فَلََ اقْتَحَمَ اقَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ قَوْلُهُ  عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِ كْرَمَهُ اللَّ ؟ فَقَالَ: مَنْ أَ

ا. قَالَ: فَسَكَتَ فَقَالَ لِي: فَهَلََّ  َِ تِي مَنِ اقْتَحَمَهَا نَ نْيَا وَ مَا فِيهَا؟ فَقَدْ جَازَ الْعَقَبَةَ وَ نَحْنُ تِلْكَ الْعَقَبَةُ الَّ أُفِيدُكَ حَرْفاً خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّ
ارِ فَكُّ رَقَبَةٍ   لَى جُعِلْتُ فِدَاكَ. قَالَ: قَوْلُهُ قُلْتُ: بَ  هَ فَكَّ رِقَابَكُمْ مِنَ النَّ ارِ غَيْرَكَ وَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ اللَّ هُمْ عَبِيدُ النَّ اسُ كُلُّ ! ثُمَّ قَالَ: النَّ

 .430، ص1؛ الكافي، ج«بِوَلََّیَتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ 
3 . ُئُك َُ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْ قُلْ هَلْ أُنَبِّ هُ وَ غَضِ هِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّ اغُوتَ مْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّ أُولئِكَ   خَنازیرَ وَ عَبَدَ الطَّ

بيلِ   .60؛ سوره مائده، آیهشَرٌّ مَكاناً وَ أَضَلُّ عَنْ سَواءِ السَّ
4 . ِيْطانَ   لَيْكُمْ یا بَنيأَ لَمْ أَعْهَدْ إ  .60؛ سوره یس، آیهإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ   آدَمَ أَنْ لَّ تَعْبُدُوا الشَّ
5 .مَ یَصْلَوْنَه وا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ * جَهَنَّ هِ كُفْراً وَ أَحَلُّ لُوا نِعْمَتَ اللَّ ذینَ بَدَّ وا عَنْ ا وَ بِئْسَ الْقَرارُ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّ هِ أَنْداداً لِيُضِلُّ * وَ جَعَلُوا لِلَّ

ارِ  عُوا فَإِنَّ مَصيرَكُمْ إِلَى النَّ  .30ـ28؛ سوره ابراهيم، آیاتسَبيلِهِ قُلْ تَمَتَّ
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ل به کفر کردند و ین را تبدیم، اما آنها ایارشان قرار دادینها چه کار کردند؟! ما نعمت را در اختیا ید یند
ن یبار اکی. آنها جَهَنَّمَکجاست؟ « دار البوار»و دار هلاکت، حلول دادند. « دار البوار»ر قومشان را د

؛ یصْلَوْنَها وَ بِئْسَ الْقَرارُ  نند:یب یاش را م جهیامت نتیبار دیگر هم در قکیقوم را به جهنم حلول دادند و 
  نَحْنُ»این آیات، حضرت[ فرمود:  اند. ]ذیلآنجا، قرارگاه خوبی نیست که برای قومشان درست کرده

ما آن نعمتی هستیم که خدای  1؛«النِّعْمَةُ الَّتِي أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ وَ بِنَا يَفُوزُ مَنْ فَازَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
را  ؤمنین وقتی امیرالم 2متعال به بندگانش عنایت کرده است، ولی آنها این نعمت را به کفر تبدیل کردند.

وا عَنْ سَبیلِهِ شود؛  کنار گذاشتید، برای خدا شریک درست می نْداداً لِیضِلُّ
َ
هِ أ . وقتی دنبال وَ جَعَلُوا لِلَّ

لُوا شود. کسانی که  پا میپرستی بهنرفتید، بت نرفتید، ]وقتی[ دنبال امام زمان  امیرالمؤمنین  بَدَّ
هِ کُفْراً  نْداداً ی هستند که ، همان کساننِعْمَتَ اللَّ

َ
هِ أ پرستی . این تمدن، تمدنی است که بتوَ جَعَلُوا لِلَّ

 کند. حالا دیگر مجال نیست من ]بحث را بیش از این[ باز کنم. در آن رواج پیدا می
وقت آورند، شما هیچ ای که لازم است اینجا اشاره کنم این است که وقتی آنها هجوم کلان مینکته

کنند؛  رد با آنها بجنگید. آنها طراحی سبک زندگی را در مقیاس الگوی توسعه، فراگیر مینباید از موضع خُ 
کنند، بعد  های ساده را به یک آیین پیچیده تبدیل میهای ساده و آیین های ساده، ادبیات اولًا سبک

افزا قرار  کۀ همپیوسته و ]آنها را[ در یک شبهمکنند به الگوهای به ]هم[ این آیین پیچیده را تبدیل می
کنند؟  دهند. پشتیبانش چیست؟ ایدئولوژی مادی. معبدش کجاست؟ دنیا. برایش چه درست می می

نظر شما این تمدن مادی دانشِ پشتیبان، تکنولوژی پشتیبان، فلسفه پشتیبان )فلسفه توجیه و تحلیل(. به
اند؛ چون عی، جای انبیاء را گرفتهفیلسوفان اجتماعی. فیلسوفان اجتما  کنند؟ را چه کسانی پشتیبانی می

کنند؛ بعد متناسب با آن ایدئولوژی  کنند، سیاستش را هم توجیه می کنند؛ اخلاقش را توجیه می توجیه می
شود،  شود؛ متناسب با آن فرهنگ و فلسفه، دانش پشتیبان درست می و فلسفه، دانش درست می
ترین لایه حجابی است که  شود. این، پیچیده ت میشود و بالاخره تمدن درستکنولوژی پشتیبان درست می

                                                           
ةَ رَسُولِ العَنِ الِصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ . »1 رُوا سُنَّ هِ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ غَيَّ فُونَ أَنْ یَنْزِلَ بِهِمُ  لَّ هِ لَّ یَتَخَوَّ وَ عَدَلُوا عَنْ وَصِيِّ

مَ هَذِهِ الْیَةَ:  الْعَذَابُ؟! ثُمَّ تَلَ  وا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ جَهَنَّ هِ كُفْراً وَ أَحَلُّ لُوا نِعْمَتَ اللَّ ذِینَ بَدَّ عْمَةُ : نَحْنُ ال، ثُمَّ قَالَ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّ نِّ
هُ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ وَ بِنَا یَفُوزُ مَنْ فَازَ یَوْمَ الْقِيَامَةِ  تِي أَنْعَمَ اللَّ  .217، ص1؛ الكافي، ج«الَّ

ةُ )عهم»، 217، ص1. رجوع شود به: الكافي، ج2 هُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ الَِْئِمَّ تِي ذَكَرَهَا اللَّ عْمَةَ الَّ ، 24؛ بحار الِنوار، ج(«بَابُ أَنَّ النِّ
باب أنهم عليهم السلَم نعمة الله و الولَّیة شكرها و أنهم فضل الله و رحمته و أن النعيم هو الولَّیة و بيان عظم النعمة على »، 48ص

 «.الخلق بهم )عهم(
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 تولید شده است.

 های مسلمان، پرچمداران مدرنیته در درون جامعه اسلامی ـ سکولاریست
لذا به گمان من اگر شما بخواهید یک طبقه منحرف را در درون دنیای اسلام نام ببرید که حقیقتاً 

های مسلمان هستند،  کنند، سکولاریست ظهور ایجاد میاند و انحراف از اسلام و انحراف از عصر  منحرف
کنند؛  سازی هم میبرایش ادبیات«. دین، در زندگی بشر دخالت نکند»گویند:  ]همان[ کسانی که می

اگر دین را »گویند:[  طیب الله انفاسکم! ]می«! آقا! دین، مقدس است؛ سیاست، نامقدس»گویند:[  ]می
اینها شیطنت است. دیدید چه ادبیاتی در دوره اصلاحات و در «. شود به سیاست آمیختید، دین متهم می

ترین فرقه دنیای اسلام هستند. چرا؟  های مسلمان، منحرف دورۀ بازسازی تولید کردند! این سکولاریست
گویند زندگی، غیر از بندگی است؛ یعنی خدا را از محیط  کنند؛ می چون از اول برای خدا شریک درست می

های دوره اصلاحات، این تعبیر زشت را کرده بود که آدم  برند. یکی از این کارشناس ون میزندگی بیر 
گویید اصلاحات در این کشور واقع شده  چطور می»کند به دهان بیاورد؛ العیاذ بالله! گفته بود:  جرأت نمی

ف شود. اینها گویند باید خدا در زندگی اجتماعی حذ اینها واقعاً می«. است؟! هنوز خدا نمرده است
به عصر ظهور حرکت  خواهند خدا را حذف کنند، آیا معطوف ها هستند. وقتی می ترین آدم منحرف

گویند:  کنند و می اینها بزرگترین حجاب عصر ظهور هستند. عصر ظهور را تحریف هم می  کنند؟! می
خواهد چه کار  می ن افتد؛ مگر امام زما عصر ظهور، همین است که در دوره مدرنیته دارد اتفاق می»

 طیب الله انفاسکم! لابد مُصلِحش هم جناب آقای اوباما هستند!« کند؟!
آمیزی آمیز و ملعنتهای شیطنتدقت بخوانید. حرفاش در جلسه اخیر سازمان ملل را بهسخنرانی

پیغمبر  دهیم به آقا! ما اجازه می»خواست بگوید:  در سازمان ملل زده است. همه حرفش این بود که می
خواهد بت  ؛ یعنی می«خدا اهانت کنند، ولو به ضرر منافع ما هم باشد؛ چون ما به آزادی ملتزم هستیم

آزادی را مقابل توحید قرار بدهد. چه کسی با آزادی مخالف است؟! آیا شما واقعاً طرفدار آزادی هستید؟! 
-داری مدرن و نرم! این برده ما؟داری پیچیدة مدرن را چه کسی برپا کرده است؟! کسی جز شاین برده

تیاید. این پیغمبر خداست که افزاری را شما شیاطین تولید کرده غْلالَ الَّ
َ
کانَتْ   یضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْْ

. یضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ خاطر این است که دهید به او اهانت کنند، به اتفاقاً شما که اجازه می .1عَلَیهِمْ 

                                                           
1 . ِدُونَهُ مَكْتُوباً ع ِِ يَّ الَّذي یَ بِيَّ الُِْمِّ سُولَ النَّ بِعُونَ الرَّ ذینَ یَتَّ نِْيلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الَّ وْراةِ وَ الِْْ نْدَهُمْ فِي التَّ

مُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ یَضَعُ عَنْهُمْ  باتِ وَ یُحَرِّ يِّ تي  إِصْرَهُمْ   یُحِلُّ لَهُمُ الطَّ ذینَ آمَنُو   وَ الَِْغْلَلَ الَّ رُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ كانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّ ا بِهِ وَ عَزَّ
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خواهد بردگی را  شعار این پیغمبر زنده شد، شما باید بساطتان را جمع کنید؛ چون ]آن حضرت[ می اگر
 داران بردگی در عالم هستید. ازبین ببرد. شما]یید که[ پرچم

و حتی بالاتر از آنها، به خدای  مردم آزادند که به انبیا »کشد که بگوید  پرست، خجالت نمیاین بت
تر از توحید است. ایدئولوژی مدرنیته یعنی همین!  ، چون برای آنها آزادی، محترم«دمتعال هم اهانت کنن

ها ]کسانی هستند که[ جنگ خاورمیانه را  دموکراسی همین لیبرالیسم است. همینترین شعار لیبرالمهم
پذیرند،  ها نمیگویند: چون ما باید ایدئولوژی امریکایی را بر جهان مسلط کنیم و این اندازند و می به راه می

گویند  ها می کنیم. همینکنیم، این کار را می  های غیر متعارف هم آنها را حذف پس اگر بتوانیم با سلاح
کند. اگر کسی ایدئولوژی آنها را قبول  ، چون ایران ایدئولوژی آنها را قبول نمی«ایران، مرکز شرارت است»

ید، ولی اگر کسی خدا را قبول نکرد، آزاد است، هرچه های اتمی نابود کن نکرد، حق دارید او را با سلاح
سلمان رشدی، مرتد است؛ »خواهد بگوید! آنچه آنها را برآشفته کرده، یک خطی است که امام نوشت:  می

خاطر این است که امام با ایدئولوژی آنها برآشفتگی آنها به«. هرکه او را بکشد، شهید است ان شاء الله
را از آنها  خواهد توحید و انبیا  مگر این دموکراسی چه به بشر داده که میفرمود:  جنگید. می می

 بگیرد؟! بگذریم.
ای از  ترین حجاب اسلام و توحید است. لذا بخش عمده آمیزترین و منافقانهترین، شیطنت این، پچیده

یداست کاملًا به آخرالزمان است، ناظر به یک واژگونگی اخلاقی و فرهنگی است که پروایاتی که راجع
بینیم ـ یعنی همین تجدد ـ  ای که الآن می مجموعه 1شده هم هست.افزا و مدیریت هماهنگ و هم

شود و بشمرید. اینها را یک  کنند، زنان به زنان، طلاق زیاد می طور است؛ مردان به مردان اکتفا می همین
است. از این منظر، به این روایات شده کلمه نگیرید! اینها بیان یک مناسباتِ پیچیدۀ شیطانی مدیریت

                                                                                                                                                         
ورَ الَّذي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  بَعُوا النُّ  .157؛ سوره اعراف، آیهاتَّ

هِ مَتَى یَخْرُجُ قَائِمُكُمْ قَالَ »آمده:  . براى نمونه، در روایت محمد بن مسلم از امام باقر 1 جَالُ قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّ هَ الرِّ إِذَا تَشَبَّ
َُ ذَوَاتُ الْفُ  سَاءِ وَ رَكِ سَاءُ بِالنِّ جَالِ وَ النِّ جَالُ بِالرِّ جَالِ وَ اكْتَفَى الرِّ سَاءُ بِالرِّ سَاءِ وَ النِّ تْ بِالنِّ ورِ وَ رُدَّ رُوجَ وَ قُبِلَتْ شَهَادَاتُ الزُّ رُوجِ السُّ

اسُ  كِلَ  شَهَادَاتُ الْعُدُولِ وَ اسْتَخَفَّ النَّ نَاءِ وَ أُ مَاءِ وَ ارْتِكَابِ الزِّ قِيَ الَِْشْرَارُ مَخَافَةَ أَلْسِنَتِهِمْ...  بِالدِّ بَا وَ اتُّ ، 1؛ كمال الدین، ج«الرِّ
هِ ». همچنين در 331ص منان ( و در خطبه مفصلى از اميرمؤ36، ص8، جالكافي« ) مَعَ الْمَنْصُورِ فِي مَوْكِبِه حَدِیثُ أَبِي عَبْدِ اللَّ
 (، تعداد زیادى از این علَئم بيان شده است. علَمه مِلسى )ره( بخش قابل توجهى از 526ـ525، ص2)كمال الدین، ج

، 52، جبحار الِنواراین دست روایات را به صورت پراكنده )در كنار سایر علَئم قبل از ظهور( در این باب جمع كرده است: 
 «.ليه من السفياني و الدجال و غير ذلك و فيه ذكر بعض أشراط الساعةباب علَمات ظهوره صلوات الله ع»، 181ص
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جانبة در حوزه اخلاق و کند، یک واژگونگی همه نگاه کنید؛ روایاتی که فساد اخلاقی آخرالزمان را بیان می
از همه بدتر این است که منکر، معروف »گویند:  معنویت و فرهنگ است. عجیب این است که حضرت می

کاری که تمدن غرب کرده است، یعنی تغییر زیباشناسی  ]این[ یعنی همین 1؛«شود و معروف، منکر می
اجتماعی؛ یعنی دفاع از عاطفه، دفاع از اخلاق، دفاع از حجاب و پوشش و روابط پاکِ بین اقشار، تبدیل 

کند؟ چه کسی  شود به یک امر ضد آزادی، ضد کرامت انسان، ضد شرافت. چه کسی این کار را می می
بینید، آن هم نه در قالب کوچک ]بلکه[ در  ا ]امروز[ این واژگونی را میشم  معروف را منکر کرده است؟

ها. ]مثلًا[ ربا اساس اقتصاد  قالب جامعه جهانی، آن هم نه فقط در یک حوزه ]بلکه[ در همه حوزه
ـ را از  2شود؛ محال است شما بتوانید ربا ـ چیزی که اعلان جنگ با خدای متعال است داری میسرمایه
 3«.کند ربا، گسترش پیدا می»فرماید:  اری جدا کنید؛ این همان چیزی است که در روایات میدسرمایه

شود به یک نظریۀ کاملًا اخلاقی! مقابله با آن،  تبدیل می« اکتفا»]مثال دیگرش این است که[ نظریة 
قتی[ از اقوامی شود. قرآن ]و شود، مقابله با آزادی و حقوق بشر می مقابله با یک نیاز طبیعی انسانی می

گرفتند؛ دیگر  گوید آنها سرشان را بالا می کند، نمیمثل قوم لوط ـ که اهل این فجایع بودند ـ صحبت می
ها[،  این ]حرف«. دهیدزنید؛ شما خلاف حقوق بشر نظر می شما خلاف آزادی حرف می»گفتند:  نمی

برای دفاع از شیطنتش ملعنت جدید شیطان است که برای خودش ادبیات سیاسی درست کرده و 
قدر ادبیاتِ پشتیبان، آن هم ادبیات طور نبوده که این ای این سازی کرده است. هیچ دورهفرهنگ

تخصصی، در هنر ضرب شود و هنر پشتیبان، دانش پشتیبان و فناوری پشتیبان داشته باشد. ببینید 
کنند  کنند! حمله می را معروف می شبکه ارتباطی و خبرسازی پشتیبانی آنها چطور معروف را منکر و منکر

                                                           
هِ ». براى نمونه: 1 بِيُّ  عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَدَتْ نِسَاؤُكُمْ وَ فَسَقَ شَبَابُكُمْ وَ لَمْ  قَالَ: قَالَ النَّ

هِ فَقَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُ  كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْكَرِ وَ  وفِ وَ لَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ فَقِيلَ لَهُ وَ یَكُونُ ذَلِكَ یَا رَسُولَ اللَّ
هِ وَ یَكُونُ ذَلِكَ قَ  مُنْكَراً وَ الْمُنْكَرَ   الَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَیْتُمُ الْمَعْرُوفَ نَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ فَقِيلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّ

یَا »درباره آخرالزمان آمده:  خدا  از رسول . همچنين در روایت معروف حضرت سلمان 59، ص5؛ الكافي، ج«مَعْرُوفاً 
ادِقُ   مَعْرُوفاً وَ الْمَعْرُوفُ سَلْمَانُ إِنَّ عِنْدَهَا یَكُونُ الْمُنْكَرُ  بُ الصَّ قُ الْكَاذِبُ وَ یُكَذَّ نُ الَِْمِينُ وَ یُصَدَّ ؛ «مُنْكَراً وَ یُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ وَ یُخَوَّ

 .303، ص2تفسير القمى، ج
2 . ْبا إِنْ كُنْتُم هَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّ ذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّ هَا الَّ هِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ  یا أَیُّ مُؤْمِنينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّ

 .279ـ278؛ سوره بقره، آیاترُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لَّ تَظْلِمُونَ وَ لَّ تُظْلَمُونَ 
اسُ الصَّ ». براى نمونه: 3 وا الْكَذِبَ فَإِنَّ عَلََمَةَ ذَلِكَ إِذَا أَمَاتَ النَّ بَا  لََةَ وَ أَضَاعُوا الَِْمَانَةَ وَ اسْتَحَلُّ كَلُوا الرِّ ، 2؛ كمال الدین، ج«وَ أَ

 .525ص
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 شود، تروریست است! این خیلی جالب است. وقت آن که کشته میکشند، آن و می
آرایی مجموعه یهود و نواصب ـ که این تمدن بر دوش آنهاست و از صدر اسلام و در طول الآن صف

در دنیای اسلام  بیت اهلای علیه حق و اند ـ را ببینید؛ اینها جبههها بودهتاریخ هم همین جریان
خواهم بگویم قصۀ سفیانی است یا نه، ولی از اند که یک طرفش وهابیت است ـ حالا نمیدرست کرده

های مسلمان هستند. خیلی جالب است که اند ـ و طرف دیگرش سکولاریستیک طرف تجمع کرده
یای اسلام( ]با هم[ یک جبهه های دن ترین جبهه )سکولاریستترین جبهه )وهابیت( و خودباخته مرتجع

صراحت های قلابی، به برم، این مسلمان اند! کسانی مثل اردوغان و دیگرانی که اسم نمیدرست کرده
-دین، در قوانین ما دخالت ندارد؛ در کشور ما گناه، خلاف قانون نیست؛ نه خلاف قانون»گویند:  می

همه کشورهای اسلامی باید همین   الگوی: »گوید بعد هم می«. اساسی، خلافِ قانونِ عادی هم نیست
های  پرستاین بت«. پرستی به زندگیباشد، یعنی جداکردن زندگی از بندگی، یعنی وارد کردن شرک و بت

ها همدست  زنند، با وهابی دانند و سایه ما را با تیر می فکرترین طبقه میمدرن که خودشان را روشن
خودشان قولشوند. علیه چه؟ به ها همدست می واقع با یهودیشود! در  شان یکی می شوند و جبهه می

 علیه هلال شیعی. 
آمیز است که مقابل آمیز و ملعنتاین همان جریان حجاب مدرنیته است؛ این همان حجاب شیطنت

اند. نباید از این غفلت شود؛ نسبت به عصر ظهور، هیچ انحرافی در دنیای آرایی کردهاسلامِ حق، صف
ست بدتر از اشاعه جریان تجدد و بدتر از بازسازی و اصلاحات بر محور تجدد که فرهنگ و اسلام نی

خاطر، محور همینکند؛ بهاخلاق کشور ما و دنیای اسلام را در اخلاقِ دنیاپرستیِ غرب منحل می
 سمت ظهور، اینجاست.درگیری ما در حرکت به


